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 مصطفی عمرزی

 استیم!« افغان»ما همه  -
 )مقدمه( -

 
، توام شده است، شاید نیاا   «افغان»در کشوری که حیثیت ما با نام نامی 

آن، همیشه مستمر باشد. به لحاظ تذکار  یادی نداشته باشیم تا اصرار به 
تاریخی، این ناام شاهوهم د کاه باه م اانی دشجر، شاوار، ساوارکار ج        

دج هزار سال، بخشای ا  ماردم    ، تاجرات به کار رفتهاجصاف شهامت ج 
را ت ریف کرده است.  یر ع وان کتاب، درج ترادفات تاریخی نام  آسیا

تطور این کلمه ی مقاد    ( تاریخ= افغان= اپگان= اپوکینافغان)اپاگانه
 را ت ریف می ک د. 

 باان هاای مختلاف را     در آثار چی یان، ه دجان ج ایلامیان، نام افغاان در 
پس ا  جرجد دین مقد  اسالام ج فره ا    تلفظ افغان . محر  کرده اند

حقیقات  »کتااب جاام    غ ی عربی، م مول شاده اسات. در ایان رابطاه،     
 ضحیات کافی دارد. های این قلم، تو ا  گردآجری« خورشید

حرف در این است که چرا ناگزیر شاده ایام ا  اصالی دفاار ک ایم کاه       
شهرت جهانی ماست. سوگم دانه در تقااع  م ااف  کشاور هاای دیگار،      
چهل سال پسین کشور ماا در  می اه ی هاای مختلاف عاداجت، تحلیال       
رفته است. در این میاان، خاوانغ غلا  ج مغرضاانه ی همساایه گاان ا        

ریخ ما، فشار های مضاعف جارد کرده اناد  مای ک  اد تاا باا      هویت ج تا
حذف ستر مردم افغانستان)افغان( آناان در چهاار راه درماناده گای، باه      
کشور هایی مایل شوند که  می اه ی فارسیسام آن، بازرم نماایی مای      

 شود. 
تاریخ ساتمی گاری در افغانساتان، انتاشاته ا  اغاراس فارسیسام اسات.        

قومی مردم ماا   -ج بخارا که ا  درک رجاب  بومی بقایای ناقلین سمرق د
عاجز آمده بودند، بر اسا  اصل پشتون ساتیزی، افغاان ساتیزی را بااب     
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، اسالام را مای   جنیستان فاار  کاه باه ناام عارب     . عی اً شتیه شوکرده اند
 کوب د. 

تواج  شورجی به افغانساتان، رجناد افغاان ساتیزی را تساری  کارد. ایان        
ت اغلاط تاریخی که در رسمیات ما باب کرده سرعت در ک ار مشرجعی

 ن ده ی داخلای  های اند)آریایی، خراسانی ج فارسی( به فره   سا ی 
نیز متدل شده اند که ا  درجن، ما را تخریب می ک  د. یهی ا  پا به لاب  

 «تلویزیاون یاک  »گور رسیده گان موو )رسول رهین( در یک بحث 
آجری ، ا  خادماتی یااد  شام سادیدی  در برابر استاد حتیب الله رفی ، باا چ 

ان، باه ایان کشاور، خادمت     کرد که گویا هیچ کس به اندا ه ی تاجها 
نفای مای شاود ج     ی اگر با تاواریخ ساقوی  چ ین دیده درای !نهرده است

اقلیت قاومی باا شاهرت دهقاان، باه هایچ کواای         موق یت اجتماعی آن
در  تمدن تاریخی نمی رسد، بیشتر به اثر توهم ج لیاات تااریخی سات.   

در جما    ،دیهتاه شاده باشاد    غکه باید برای همان بحث، یک دخترک
ت داد  یااد افاراد اقاوام دیگار کاه دیاده درایای شوجنیسات تاجاک را          

نادیده گرفت د، بحث را کغ داد ج افزجد که بایاد   ،ناآگاهانه یا مغرضانه
اگر یاک حهومات باا     ویت سا ی ملی را درجن گرا بسا ند!مسئله ی ه

می  آن دج  بون باید ا  پا، آجیخته ییم، هر دجحیثیت ج مقتدر می داشت
شدند،  یرا نادیده گرفتن قوم تاریخ سا  پشتون با اکثریت تاریخ گاذار  
آن با چ ین گستاخی، پلشتی ج  شتی، اگر تحت تااثیر القااآت تاواریخ    

ه ی دیهتاا ج لاای ج متتااذل آریااایی، خراسااانی ج فارساای نتاشااد ج اگاار 
کاه بتاوان   موال دهد تفهراتی  به ، محال استدیگران هم در کار نتاشد

 راه انداخت.  ،افغان ستیزی تاریخی ها بر اسا  آن
جای افسو  در این است که در همان بحث، هیچ کس ا  استاد رفیا ،  

دانشام د  ج ندرسید که شما، به خصوص پشتون ها که چ د درجان عاالم   
فارسی داریاد ج ا  ایان   ی آریایی، خراسانی ج در عرصه ی تواریخ ج ل

تاجاک ج فاار  را در افغانساتان تاییاد، هاار ج عاار        حیث، شوجنیساتان 
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خودتاان را مساخره ج مشارجعیت تاان را      ساخته اید تا توس  ابزار شان،
 یر سوال بترند، چ د کتاب مستقل ج جام  در رابطه به هویت ملی افغان 

ا حااداقل یااک مااورد کاندیاادای  ج عماات تاااریخی آن نگاشااته ایااد تاا  
  اکادمیسین یا پوهاند مسایل افغان نیز می داشتیم!

درگیری فره گی افزجن بار درگیاری سیاسای، باه خصاوص در ساالیان       
اخیر که  یر فشار جام ه ی بین المللی ج عرف هاای متخاصام داخلای،    
بیغ ا  همه ا  دست آجری های تاریخی افغانساتان محاصار، دجر شاده    

گری های افغان ستیزان که بخشی با حمایت ج شراکت افاراد   ایم، شبی
، ناوعی ا   ندی، حتای فرامار ی شاد   حهومت های ائتلافی کر ی ج غ ا 

  .ندبا خارجیان را نیز ایواد کرده اایی هم و
، جارد «نیساتیم!  افغاان ما همه »کتابی به نام  ش7931دج سال قتل در سال 

ره  )سریال نمتار  شاابک(   با ار شد که با موو  ج ارت اعلاعات ج ف
، ام سرپرستی خانم حسی ه صاافی ه گ ،همه را حیران ساخت. این کتاب

؛ هرچ د ظاهراً م   شده بود، اما ب داً چ انی که مان آن  ه استم تشر شد
نقاد کاردم ج ایان تاوبیخ، مساوجشن ج ارت      « م طات مواو   »را به ناام  

ک  اد ناراحات   اعلاعات ج فره   را نیز به تهااپو اناداخت تاا جانماود     
انتشارات س ید ج ناشر کتاب متتذل یاک   آقای س ید که مسوجلاست د، 

است، با تمسخر در یک مصاحته با بی بای   غتاجه -جع دار پ وشیری
پس ا  آن که کتااب را باا مواو  ج ارت اعلاعاات ج      گفت:سی دری 

 فره   نشر کردیم، التته تا  مان نقد من، اج را احضار نهرده بودند. 
ر این کتااب در موموعاه نوشاته هاای مخلتاف آن، ساران افغاان        من د

، مای خاواهم   هاا  ستیزان رفته ام. ب ا بر این، بی نیا  حتی به تلویح باه آن 
بگویم که آن چه این کتااب را در شاهل کتااب افغاان ساتیزان، اماا باا        

، در حاالی کاه رجی م طات نتایاد خاالی      هارائه کارد  ها محتوای ضد آن
وار است، تاکید مای ک اد کاه گ اده گای مووساان       ماندن موض  ما است

افغان ستیز، بخشی به ناراحتی یا اغراس دجستان خارجی ماا ا  شایوه ی   
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کاه   مای شاود  مارتت    الرخوران دج تاب یته ی خود ما نیاز حهومتداری د
اری، ت ظیمای هاا، در شاراکت هاای ناارجای توا       افزجن بر تحمیل گ اد 

د که در آخرین نموناه ی فقار   نساشری ها را به قدری جس ت دادت ظیم 
سیاسی آن، امرالله صالح فارسیسات باا عادم ثتاوت حتای ده رای بارای       

کسی را به دست آجرد کاه در حادجد   جمهوری غ ی، م اجنیت ریاست 
خورده اند، اما  بر سلفغ، همیشه ا  لطف قوم پشتونبیست سال، افزجن 

داخاال کااه در    ماای بخشاا دا  کیسااه ی آنااان بااه کسااانی بخشاایده انااد
حهومت، شتیه به اصطلاح مارشال فهیم، تمام س ی شان، به خاک سیاه 
کشاندن قوم پشتون بود. با  هم می گویم کلپ صوتی آن خاین ملی را 
بار ها بش وید که چه گونه در سمت م اجنیت اجل کر ی، اما باا افتخاار   
می گفت که درایت ما این باود کاه ج ا  را باه م ااعت پشاتون نشاین        

  کشاندیم.
یک حهومات  می پ دارم شبی گری های ت داد  یاد افغاان ساتیزان شار   

، به قدری رجی خارجیان، اثر کرده اند تا با های کر ی ج غ ی در خارج
رسانه یی یاا باه اصاطلاح آ ادی     ران های ستز به آنان، عرصه ی گ دچ

که در ک  د بیان را در اختیار شان قرار ده د تا در کشوری افغان ستیزی 
ر رساامیات فره گاای آن، افغااان سااتیزی بااه نااام تااواریخ آریانااایی، بساات

 می ک د.جارد م فی خراسانی ج فارسی، ا  قتل رجی اذهان مردم ما تاثیر 
، باه راحتای باه جرگاه ی     که ا  محاضر در  دجلتی، فارن شوندهمین 

 می پیوندند.  افغان ستیزان
در این  می ه، کتاب ها ج نوشته های  یادی دارم که اگار عرصاه ی    من

نصابی کشور را ا  اباعیل آریایی، خراسانی ج فارسی پاک نه یم که در 
جاق  با آن چه ا  آن ها برداشت مای شاود، هایچ سا خیتی هام ندارناد،       

  ضل باجر های ملی ما هرگز حل نمی شود.مُ
غانستان، نضج گرفته اسات. دلیال   ستمی گری بر اسا  تواریخ قتل ا  اف

آنان این است که اگر چ انی که در تواریخ نصابی، بهشت های قتال ا   
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د، باه قااول   حضاور رسامی پشاتون هاا تاالیف کارده اناد، درسات باشا         
خودشان نتاید کشور را به نام قومی مصادره کرد که با دجر  دن ا  تمام 

های چ گیزخان ج تیماور  افتخار به کارنامه  آنان، ما را بادست آجر های 
بی این که توحغ ج جیرانگاری هاای آناان را     ؛جصل می ک  دنیز  ل  

 که در جهان کمتر مثال دارند، لحاظ ک  د. 
هت سیاسی می داشتیم، کار امثال س ید ها ج بُاین درست است که اگر اُ

محمدی ها به جایی نمی رسید که جرات ک  د با تاوهین باه یاک قاوم     
ک  د، اما خالی ماندن عرصه ی نقد، حتای اگار باا     گیه بزرم، کار فر

قدرت سیاسی نیز جلوگیری ک یم، مقال افغان ستیزی را مدام می سا د. 
من با جقاوف ج بااجر باه ایان نهتاه، تاا جاایی کاه اساتطاعت داشاته ام،           

این م طت تقاص، باه قادری ماوثر    کوشیده ام خون با خون، شسته شود. 
ج باه موقا  کاه شاامل نشار ج م رفای ده هاا        که با ت قیدات گسترده  ودب

خواهاد  گری نیز در کشاور ماا شاهل    کتاب موثر تاریخی اند، محور دی
سال آی ده باا راه   71یا  5که انشاءالله عی  )موض  فهری این قلم(گرفت

نصااب ج رسامیات ماا،     گفت ج گو ها، یافتن کامل به اذهان، حو ه ها،
 «نیساتیم!  افغاان ما همه »ا کتاب بچ انی که  ،دیگر مقوله های افغان ستیز

راه انداختن ج م طت آن رجی باستانگرایی های ماذموم ج ج لای اساتوار    
. ی  ای ماردم ماا باا جقاوف ا  ساوء       نخواه اد یافات  است، مواال تتاار    

برداشت ها ج ج لیات، در حالی که ار ش های افغانساتان م اصار را باا    
 شافی، رسانه یای ج نهدجلتداری های مدرن، دست آجرد های عمرانی، ا

چ انی که تا قتل ا  هفت ثور بودناد، تارجیح خواه اد داد، باا      ،فره گی
، این ایده ها محهم تار مای شاود    در جاحد سیاسی کشور ها رعایت آن

که با قط  رابطه با گذشته هایی که در جاق  با نتود جیوپولیتیاک، م طقااً   
خاود ک ایم کاه اج،    م ملای بلخی را در حالی م سوب باه  یمثلاً نمی توان

یاک مالای   جی هیچ کشوری را به نام هویت سیاسی اش نمی شاسا د.  
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ج بااشخره   بود که رهگذر افغانستان مای شاود  متصوف  اده ی خوار م 
 در رجم، می میرد. 

اما در رابطه به این کتاب! چ انی که خوان ده ی افغان، مشاهده می ک د، 
ل جواناب، متمرکاز   ی کُم ظورم جهت پاسخگویی به افغان ستیزان، رج

یزی به جایی رسید که با . چون برای اجلین بار کراهت افغان ستمی باشد
تتار  کرد ج این م ظر با سهولت های موا ی، فرامر ی شده  نشر کتاب

است، فهر کردم حتی در پاسخ به شهل آن نیز باید پاسخ داشته باشایم.  
را جسات ج  هرا گاهی که کسی بخواهد کتاب ساخیف افغاان ساتیزان    

جلاو   ،در دفاار ا  حیثیات ماا   جو ک د، کار من نیاز باا عاین شاهل، اماا      
 ت می شود.، ثابغچشمان

را هاا  در دنیای موا ی، جست ج جو ها همیشه نزدیاک تارین شاتاهت    
اگار در ماورد عتاداللطیف پادرام، تحقیات مواا ی       مثلاً  د.  برج  می ک

همان د خاودش شاده   داشته باشید، افزجن بر جصفی که ا  سوی شماری 
د که گاه حتی به اندا ه ی یاست، شاهد هزاران هوو افرادی نیز می شو

 ت فر ا  س  دیوانه نیز اج را فحغ ج دش ام داده اند. 
را مای خوانیاد کاه    ، آن پرداخته هاای ما  «استیم! غانافما همه »در کتاب 

اییاد  ت بیخ ج هوو دشم ان ماا باه موقا  ج باا    ت قید، توی همه را به سلسله 
با استطاعت تاریخی، ادبی ج تحقیقی نوشاته ام. ایان ماامول باه      ،بزرگان

 خود به یک مهتب کلان دفاار ا  عارف  قدری عالی ج موثر برآمد که 
ل شده است؛ هرچ د دسترسای باه   های ما، به خصوص ا  پشتون ها متد

در ها در فضای موا ی، ناممهن نیست، اما تص یف آن ل نوشته هایم کُ
، خواه د رفات اث فره گی این کشور نیز به شمار کتاب ها که جزج میر

غرس استفاده ی بهی ه ج را مدتی ست که مرا تشویت کرده اند آن ها ا  
 ماا ظم درآجرم. ب ااا باار ایاان، کتااابی ساااختن آن هااا بساایار مهاام شااد.    

تاا   هاا باه لحااظ محتاوا، حرباه ی دیگار اسات       خوشتختانه تصا یف آن  
 ا ات ک یم. همچ ان افغان ستیزان را رسوا ج مو
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بسایار مراعاات ک ایم ج مواظاب     است صرف نظر ا  همه، آن چه بایسته 
باشاایم، پاسااخ هااای بااه موقاا  انااد. در عصاار مااا، اپاادیت  جد بااه  جد ج 
دسترسی سهل به م اب ، ده چ د گذشته، می توان د ماوثر ج مضار باشا د.    
 این درست است که متاسفانه کار فره گای ماا پاول نادارد ج فره گیاان     

هام چیاز  یاادی بارای      ی با شایسته گی ج درخش ده گی قلام ، حتانافغ
ندارند که نتاید چ ین بماند، اماا ا   ا  این عریت تامین  نده گی خویغ 

درک قلم رایگان صلاح افغان ها، اجاا ه نادهیم گ اد فره ا  ساا ی      
جقتای   ل عدم اهمیت به آن،د که با کُهای افغان ستیز، به قدری  یاد شو

د تا عزت نفس خود را ا  تاثیر می گذار ،رجحیه ی مردم می بی یم رجی
دست ده د که گویا به راستی کم اند، با این لحاظ، خود در شمار افغان 
هایی بایستیم که جقتای باا صالابت ج صالاحیت، جاواب افغاان ساتیزان        

 مزدجر را می دهیم، اعتماد به نفس ما به عزت نفس، متدل می شود. 
 ،ای موثر ج به موق ، به عداجت هاای بیشاتر  جای خالی فره   سا ی ه

همچ ان میدان می ده د. اگر این کتاب را در پاسخ به خیانت ملی چ اد  
افت ج ضا ف  م ظور شان باا ساخ  شاید دجن ج حقیر، آماده نهرده بودم، 

پاساخ   باه نااچیزترین مساایل هام    د. حتای اگار   م طت نیز برآجرده می ش
 د. ننداشته باشیم، بزرم ج مهم می شو

 
 مصطفی عمر ی

 ش7933 2 22
 افغانستان -کابل
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 ها اتحاد افغان -
 )بحران هویت ملی نداریم( -

 
اثر بحث های گمراه ک  ده ج تتلیغات بیگانه، شماری  فرر ایواد شده به

را که به گونه ای فقر فره گی دارند، به  حمت انداخته است. ا  نموناه  
تصویری تا کتب ج نشرات دنیای موا ی، تحلیل ج تفسایر   -های صوتی

هویت ملی، در انوار ادبی تا مهتب هاای پسات سیاسای، در جام اه ای     
ریت رجستایی ست ج دیاوار حایال آن میاان    که به اعتراف اکثریت، اکث

مفاهیم شهری ج رجستایی، حقیقت مخالفان مسلح ج ظاهرپوشان ت ظیمی 
تحلیال مدرنیتاه ی   داخل سیستم مای شاود، مساخره تار ا  هماه، دچاار       

 . ستهویت ملی شده ا
در شهر هایی کاه باا    دی، ف ال مدنی ج مزایای شهرنشی یمفاهیم شهرجن

، به عمرانات قتل ا  هفت ثور، عقب نشای ی  پرجژه های یک بار مصرف
می ک  د ج به جای اصل، اغراس بحران عاوشنی در جلاد مهتاب هاا ج     
اندیشه ها صادر می شوند، ع اجین مغرضانه ی گویا بحران هویت ملای،  

 اند. شده سوژه یابی برای فشار سیاسی 
مخالفان داخلی نظام که حاش در جلد بقایاای ت ظایم هاای جهاادی نیاز      

 ئله)هویت ملی(حامی دارند، می دان د که راه اندا ی ج ت ا ر در این مس
نه فق  حسا  است، بل کتمان ج عرد آن ا  ساوی گارجه هاای بسایار     

 کوچک، می تواند بهانه برای تداجم باج گیری ها شود.
سیاسی یا ملی، موضا    هرچ د اصرار ما در ک ار گذاشتن م هران هویت

ت، اما در هرج ج مرج ک ونی ج مخالفت بخغ درجه دجم اس تایید اتتار
نیز عمده ی نیرج های س تی حامی افغانیت که در اجتمار مخالفان مسلح 

اند با نظامی که سراپا ا  ائتلاف فاسدان ساخت د، پیگارد قاانونی را ک اد    
باه م  ای    ،با این ججود، ارجحیت فره   ساا ی هاای ماوثر    د.می سا 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 9 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

      بایساته ا  جاا افتااده،    ،قارن اخیار   ثقلات چ اد   تحفظ هویت ملی کاه باا  
 که در  مان پاسخ های به موق ، نتاید فراموش ک یم. ست هایی

در سلسله ی سوژه یابی های سیاسی، حتی چ اد ع اوان کتااب را بارج      
عراحی می  ،کردند که بیشتر با ماهیت م فی، اما برای ذه یت دهی عامه

 شوند. 
شاهوک اناد، عارح هاای باه      در حالی که جاک غ های ساری  م فای، م  

ه می شتیه سا ی ا  مُدل های غربی ارائ اصطلاح مُدرن هویت ملی که با
شوند، بحث مدرنیته ی هویت ملی در افغانستان را به ت اقصی شاتیه مای   
سا ند که در  می اه ی ج ا   ده، عقاب نگاه داشاته شاده، بحرانای ج        

 رجستایی، با تضاد برداشت های س تی نیز تقابل می ک  د. 
عرح های گویا مُدرن هویت که با توربه در  می ه ی فره گی مردمان ج 

تی ای می گیرند، ناچیزتر ا  مُدل دیموکراسی جاردا اقوام دیگر صورت
فره گی مردم، عمالاً باه م  ای مفااهیم      اند که با عدم درک ا  جض یت

 بیگانه، تلقی می شوند.
برخورد مردم با نمونه هایی که در شهر ها ج با ار ها ظاهر شدند ج پاس  

سات  ا  مدتی با لتا  های نیمه بره ه، تاب یت کشور های دیگار را باه د  
می آجرند، یا نقغ مخارب بخشای ا  جام اه ی باه اصاطلاح فهاری ج       

مواجه شده اند،  یرا ا  کودتای هفت ثاور تاا    ،باسواد که با تردید مردم
، هردرییس جمهور غ ای باه کاار بُا    مانی های ک ونی، به ت تیری که انابس

بُریده ی مردم ا  ناکامی های سیاستگران باسواد، مُدل های سا تی  نفس 
بهره م د  فره   را ا  ج نه ج کارایی بیشتر،افتیده ی ستر هویت ج ج جا 

 ساخته اند. 
عطف این مقال، رجی بحث هاایی مای چرخاد کاه باا ایوااد تردیاد ج        

بختانه تمام مُدل های سیاسی شک، به رجحیات مردم آسیب می  ن د. بد
می شدند، آسیب سال اخیر، تحمیل، تورید یا سفارش  71که در  مطرح
اند که با عرح مساایل مهام ا  ساوی باه اصاطلاح       را بیشتر ساختههایی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 71   استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

کارش اسان باسواد، شاید ار ش کمتر ا  جعظ رجحانی ای داشاته باشا د   
که ا  فرا  م تر، اما افغانیت را متمم مهم امت محوری این جغرافیاا مای   

 داند. 
ا  بحث های باه اصاطلاح مُادرن، اصالاحی یاا       درک عامه ی افغان ها

درک عملهرد گرجههی ست که با جابسته گی بخغ بازرم   رجش گر،
بدنه ی باسواد در سود ج  یان های عرف بودن، اهمیت نسخه هاای جاا   

 اند.  شتر ساختهافتاده را بی
در حالی که جا افتاده گی جهانی هویت ملی ج نام افغانستان، ا  تحلیال  

لای،  دل مشتاهت هایی نیز مستفید می شود که ناام ک اونی کشاور باا مُا     
کم نیست د کشاور هاایی کاه م شاه ا       هرچ د در جغرافیا های دیگر هم

یک هویت ج یک آدر  خاص دارند، اما مفاهیم مادنی، شاهرجندی ج   
هاای  ، آسیب تحلیل می ک  د ،برابری با نخته گانی که با دید اجمانیستی

 . را عرد کرده اند حذف هویت قومی
در بحاث مُدرنیتاه،    جالب است که عرح های گویا بحران هویات ملای  

بیشتر با مفاهیمی به همراه می شوند که توسا ه ی شهرنشای ی ج عادالت    
، اماا در مُادل   ه آدر  های قومی را مرتفا  مای ساا ند   اجتماعی، نیا  ب

هایی که در نقد هویت ملی در این جا مطرح می شاوند، گارایغ هاای    
کاردن   عقب تمام تحاریفی قرار دارند که باه گوناه ای باا دنتاال     ،قومی

تا در  بحث حذف هویت ملی، اما ا  نسخه های ج لی، توجیه می سا ند
جقتای مدرنیتاه ی ک اونی، مر ب ادی هاای       متن ادعای آنان توجه ک ایم 

قومی را می شه د، چرا یک مُدل عتیقه همان د خراساان، جصاله ج پی اه    
 می شود؟ 

تلقای   اگر افغانستان با تمام توربیات مدنی بیغ ا  یک قرن اخیر، س تی
آساان، باا تماام ابهاماات     -شود، آیاا خراساان یاا باه تمساخر ماردم خار       

 تاریخی، می تواند یک مُدل نو مدنی، تلقی شود؟
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، موموعااه ای ا  عقااب مانااده تاارین برداشاات هااای  خراسااان تاااریخی
ت اسفتار تاوده  فره گی، ا  شاه پرستی های مذموم شاه امه یی تا جض ی

خص، ج ده گی  ناده گای عتیقاه ج    جغرافیای نامش هایی بود که در آن
ا   ه می کردناد ج خاوانغ ج رجایات بایغ    فلاکت های گذشته را تورب
 ندارند. را یک مُدل نامشخص ج که ه 

سات. در  برداشت ا  مفاهیم عدالت اجتماعی تغییر نام ها، ابتدایی ترین 
ی قاوم، باه عادالت اجتمااعی مای      له ئمُدل های غربی با کاساتن ا  مسا  

که عرح های افغان ساتیز ک اونی، عارح ت اوی  را باا       در حالی رس د.
دنتال می ک  د. در این مُادل، در حاالی کاه حقاو       ،حذف قوم بزرم

میلیون ها مردم، مساجی به کمترین ها می شود، اصل برابری شاهرجندی  
در نتود  می ه های کلان شهری، چیزی جز چرندیات مطرح نیست کاه  

 ا ی، به راه انداخته اند. شماری در کتابخانه ها یا دنیای مو
لی دیدگاه های به اصطلاح مُدرن اجتماعی ما دیده جقتی شتاهت های کُ

نمی شوند، عرح مدرنیته به نام بحران هویات ملای، بحاران  ایای بارای      
 دجر کردن مردم می شود. 

به باجر عام، افغانستان با گذر ا  چ د قرن اخیر، هویت ملای افغاان را در   
استحاله کرده است. افغان بودن، خودش اسی سیاسی ماردم   ما میان مردم

این کشور می باشد. این هویت که ججاهت جهانی دارد، نتایستی جازج  
عرح های اغراس، جارد بحث های کذایی تغییار شاود. مای دانایم کاه      
سوژه یابی ج سوژه سا ی در این مورد، مغرضانه است، اما در بخشای ا   

، تامین مطلوبات ماردم، بیشاتر در دغدغاه    جاق یت جهان سوم در این جا
 های اقتصادی تمرکز می ک د. 

شاید مخالفان هویت ملی، در توجیه گویا بحران هویت ملی، بی خریطه 
نتاش د، اما شتیه سا ی ا  نسخه های خاارجی، ا  هفات ثاور تاا ک اون،      

 نتیوه داده است. کمتر 
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، هاای قاومی  در بحران عوشنی کشور، توامیت برداشات هاا ج گارایغ    
برجا نمی گذارند تا بر اسا  نفس  حزبی ج ج احی، مدعای بی پیرایغ

له، به مفاهیمی رج آجریم که اگر در جاق یت رجستایی، ج    ده ج ئمس
می ا  کلیشه ها ج تهرار سخ انی  ، مطرح می شوند، بیغس تی افغانستان

ا تهارار  باش د که در نمونه های  بان به اصطلاح ادبی مخالفان، همیشه ب
ملال ا  چ د اندیشم د ج فیلساوف خاارجی، تاوام مای شاوند: ساامویل       
هااانتی گتون چ ااین گفاات. ژان ژاک رجسااو م تقااد بااود. ماااکس جباار ج 

 چ ین فهر می کردند.  ،هیگل
ت قید تاریخی مهتب ها ج گرایغ هاای فلسافی ج سیاسای، باه جیا ه باه       

ی ه ی فاضله ی عوارس م فی ناشی ا  اندیشه هایی اشاره می ک د که مد
 یافلاعون یا دنیای حقوقی رجسو، نه فقا  در شارای  خااص جغرافیاای    

شهل گرفته اند، بل تاثیرات فره   ها، مذاهب ج اقوام، مُدل های آنان 
 بیرجن می ک  د.  ،را ا  کارایی جهانی

توربه ی نظام سا ی رجسیه با پوتین، این کشور را که با بوریس یلتسین 
ی مُدل غربی غر  می شد، دجباره احیا می ک اد.  در گرداب دیموکراس

نمونه ی کشور های ارجپایی با ساختار های شاهی یا مُادل امریهاایی ج   
ه دی، هرکدام بر اسا  خوانغ ج ش اخت عمیت  فره   ها، مردمان، 

 ،لای باجر ها ج عتی ت، شهل گرفتاه اناد. در ایان میاان، فقا  مفااهیم کُ      
طقی ست که بایاد در تورباه ی   م  عوس نمی شوند، اما پوشغ آن ها،

داری در یک کشور مسلمان ج مسایحی، باه عاماه ی آرا ج بااجر     حهومت
 های مردم، احترام گذاشت. 

 ،در جوام  اسلامی، پذیرش تماایلات هموا س، اگار ا  م طات عتابات     
دجر شود، هرگز پذیرفتاه نمای شاود؛  یارا خالاف مُادل غربای، آن را        

ی دان اد. ایان بااجر، اماا در مُادل      انحراف ج باعث تخریغ اجتمااعی ما  
 غربی، با توجیه تامین ام یت رجانی، ت میم می یابد. 
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جام ه ی س تی افغانستان، حتی در مُدل های مدنی، هویت ملای ک اونی   
را جزج ام یت رجانی، حقو  سیاسی ج جا افتاده گای ماذهتی ج جهاانی    

 می داند. 
ل جم یات نتاشایم،   تا  مانی که شاهد تحرک قابل ملاحظه یاا آرای کُا  

فره گای   -محاسته ی مخالفت های چ د صدنفری یا دعاجی رساانه یای  
گرجهک هاا، ریشاخ دتر ا  مُادل هاای کااپی پیسات خاارجی باه ناام          

 مدرنیته ج مفاهیم نو شهرجندی ج عدالت اجتماعی اند. 
 شرح تصاجیر:

    افغان.تایید هویت ملی ا  هزاران جاک غ مثتت مردم ما به مثال هایی
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 آرمان شهر کاذب -
 

شهست توهم اشتراکات فره گی،  مانی تشدید می شود کاه ا  جاحاد   
های سیاسی، عتور می ک یم. به گوناه ی مثاال، ناور برخاورد  شات باا       
مهاجران افغان در ایاران، بادجن تفهیاک ایان کاه ب ضای باه اصاطلاح         
فارسی  بان اند ج به تشی  باجر دارند، حقایت دیگری را جلو ما قرار مای  

یری کشور ها، هویت های جدید که بسیار حقاوقی  ده د که با شهل گ
ج قانونی ت ریف می شوند، خ  های فاصل اناد کاه بار اساا  آن هاا،      

 شهسته شده اند.  ،کلیت های متوانس
ما ا   مان تقابل جدید فره گی، به خصوص با همسایه ی غربای کاه باا    
تحول حاکمیت پهلوی توام بود، با خوانغ نوی نیاز مواجاه شادیم کاه     

 د مقوله ی سیاسی آن)هویت ایرانی( برای هیچ افغان ستیز مایل به هرچ
ایران، جق ی نمی گذارد، اما با ایواد ذه یت های مخرب، ساتون پا وم   
می شود ج در  می ه ی آن، گاه بی نیا  ا  حمایت مالی ج نظاامی، امیاال   
بیگانه را فراهم می ک د. باه ایان دلیال، توجیاه اشاتراکات باه ناام کاار         

 ی، آسان ترین راه نفوذ در اندیشه ی جام ه ی افغانی بود  است. فره گ
در سالیان اخیر، افزجن بر نیا  های فره گی که خود باعث جاذب ایاده   
های بیگانه می شوند، صدجر نشریات فارسی، به فاار   ده گای هاایی    

 -انوامیده است که جقتی با ی های سیاسی انح ا می یاب د، کی اه جر ی 
شماری را جامی دارد باا گارایغ باه بیگاناه، باه راحتای ا  ظان خیانات         

ا توجیه اشاتراکات فره گای، باه ناام همزباان ج همادین ج       بگریزند،  یر
 همسایه، صتغه ی سیاسی را تحت ش ار قرار می دهد. 

ما در نمونه ی ستیز ج ناگزیری های تقابل با ایران، در حالی که نیا م اد  
ایواد مرکزیت قوی سیاسی استیم، تا نه فقا  ا  شاان ج تااریخ خاویغ     

تال اقاوامی نیاز عمال ک ایم کاه در      دفار ک یم، بل مسوجلیت داریم در ق
 ش ار فارسیسم، عمداً تحریف ج گاه حذف شده اند. 
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آن چه به نام ع اصر فره گی یاد می شاوند، بادجن شاک ع اصار مُخال      
سیاسی نیز اند. این آشهارایی شاید ت دادی را جری ک د تا پیوناد هاای   

ر آن خویغ در تراژیدی دیورند را اغماس ک یم، اما یاد ما نرجد کاه د 
قضیه که با دیگر همسایه گان نمونه ندارد، عمد بُرش سیاسای، ماردم را   
در حالی ا  هم جدا کرده است که رجاب  آنان ت هاا باه ناام اشاتراکات     
فره گی، توجیه نمی شود. مردمانی که بر اسا  خ  دیورند، جتراً جدا 

 د. ساخته شدند، نزدیهترین پیوند های خانواده گی ج قومی داشت د  دارن
جاحد های سیاسی ک ونی، با عوامل مختلف تااریخی، ایوااد شاده اناد.     
شاید در هیچ کشوری مردمانی را نیابید که فق  ا  یاک رنا  ج یاک    
تتار باش د، اما ت ور فره گی یا عادت آن، باه بارعهس هاایی انوامیاده     
است که اگر اغراس سیاسای را ا  آن هاا م فای نه ایم، شا اخت شاان       

 آسان نیست. 
ایران که تا صد سال قتل، کاملاً یک کشور ترکی با ساختار فدرالی  در

بود، تحول انگلیسی، پدیده ی بسیار موهولی به نام فار  را  اد. پس ا  
تحول انقلاب اسلامی، حاکمیت پهلوی با ماهیت فارسی، ا  میان رفت، 
اما میراث فره گی آن که با حمایت های همه جانته ی اسات ماری تاوام   

نظااام اساالامی مااردم ایااران را کااه ا  سااوی جام ااه ی اکثریاات     بااود،
عرب)شغ میلیون سادات اهل تشی ( اداره می شود، چ ان در بر گرفتاه  
است که ایرانیسم ج فارسیسم، به دست آجیز های بالقوه ی جشیت فقیاه  
نیز تتدیل شده اند. پس ا  ساقوط نظاام پهلاوی، افازجن بار فارسیسام ج       

میمه ی ت دی سیاسی، به شوجنیسم فارسی کماک  ایرانیسم، تشی  هم ض
 می ک د. 

در افغانستان ما، ع اصر جابسته به ایران، ت ها افراد ج گارجه هاایی نیسات د    
که به اصطلاح تاجاک، شامرده مای شاوند. یاک بخاغ بازرم قشار         
رجحانی شی ه که حتی پشتون ج ترک دارد، به گونه ای باعث شاده اناد   

بیشتر شود. باه هار حاال، تااثیر فره گای       هرج ج مرج اجتماعی افغان ها
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تقویت شده ا  سوی است مار با استحاله های عویب، مقوله ی فارسایس  
 را بسیار پیچیده می سا د. 

اما قوم جحشی سلووقیان، ا  همه نظر، رساوم خااص خاود را داشات د؛     »
حتی اسم های عویب ج غریب ترکی ایشاان ا  قتیال عغارل ج چغاری،     

نان در آغاا ، توجاه چ ادانی باه مساائل م  اوی ج       جلب نظر می ک د. آ
فره گی، متذجل نمی کردند. پادشااه بزرگای چاون سا ور حتای ساواد       

)سااتک ش اساای نثاار، ساایرج  شمیسااا،   « خواناادن ج نوشااتن نداشاات. 
 (41ش، ص 7981انتشارات میترا، چاپ دجا دهم، تهران، سال 

رک تتاار اناد.   در ایران، ت ه اکثر ب یانگذاران شوجنیسم فار می دانیم ک
محمود افشار یزدی، کسرجیی ج امثالهم، هرچ د ساال هاا پاس ا   ماان     
خودشان، مانقورد هایی شمرده می شوند کاه جام اه ی ک اونی ترکاان     
ایران ا  آنان به نفرت یاد می ک  د، اما هماان نموناه هاا ه او  باه خلا        
 اشتتاهاتی می افزای د که جقتی ادعاای فارسیسام را ا  یاک غیار فاار      
درمی یابیم، تشخیص درست مُ ضل که به تتیین سیاسی برسد، ب ضی را 

 غافل می سا د. 
افغانسااتان، دارای ساااختار سیاساای خاصاای شااد کااه م اارف تمااام       »

خصوصاایات آن نتااود ج ناچااار بااا توساال بااه  جر ج تحهاایم حاکمیاات  
گرجهی ا  مردم خود، باه ناوعی ا  اساتمرار رجی آجرد. سارانوام ایان      

وانست ا  درجن تحول بیابد، باه ساتب عادم تحارک باه      ساختار چون نت
موق  نیرج های داخلی، بر اثر دخالت نیرج های بیگانه درهم فرج ریخت. 
ا  این رج این کشور در موق یتی دشوار قرار گرفت که جض  حاضار را  
باید ناشی ا  آن دانست. نیرج های رجسیه که در اصال باه قصاد جابساته     

ایاان کشااور، جارد آن شاادند، در عماال   گردانیاادن ج حتاای توزیااه ی  
برخلاف هدف آغاا ین خاود، جاحاد سیاسای افغانساتان را جارد عصار       

ملت ساخت د. سااختار سیاسای خااص افغانساتان کاه باا        -تشهیل کشور
اتهاء به قوم پشتون شهل گرفته بود ج مادت هاا باود کاه شاه  ده مای       
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جریخات.  نمود، نتوانست ا  دجام برخاوردار گاردد ج بااشخره درهام فر    
رج  ها نیز گرچه نقشاه هاای پیچیاده ای بارای افغانساتان در سار مای        
پرجراندند، در آغا  می خواست د با بهره گیری ا  نیارجی پشاتونیزم کاه    
این بار در ججود حزب خلت، تولی می نمود ج همچ ان خواساتار ساتیز   
با فره   مشترک ایرانی بود، سلطه ی خود را پابرجا نگاه دارناد. ایان    

ست اما نتوانست تداجم پیدا ک د ج در برابار نیارج هاایی کاه ساربل د      سیا
 کرده بودند بایستد.

آن چه در افغانستان امرج  می گذرد، حاصل این جریان پیچیاده اسات.   
حاش دیگر نیرج های سربرافراشته نمی خواه د به ساختار سیاسی پیشاین  

ه ی با  گردناد؛ عالاب مشارجعیت تاا ه ای هسات د کاه ما  هس ک  اد        
جاق یت های افغانستان باشد. در همین حال پشتونیزم که موق یت خود را 

تا ه در  ری خردستیزانه نمی گذارد مشرجعیتدر خطر می بی د، با پافشا
کشور پا بگیرد. در نتیوه جض  ک ونی افغانستان، حاصل نترد بر سر ناور  

ن، )افغانستان، عصر مواهدین ج برآمدن عالتا« مشرجعیت مطلوب است.
 ش، 7911ره، چااپ اجل، ایاران، ساال    چ گیز پهلوان، انتشارات نشر قطا 

 (798-791صص 
تتصره ی نفرتتار باش ا  شهرتی ست به ناام چ گیاز پهلاوان. مای پ ادارم      
همان د تمام نمونه های مانقورد ایرانی، این یهی نیز استحاله ای در سوء 

غاان ساتیز آن،   هاضمه ی فار  باشد. قتل ا  تتصره بار ناور برداشات اف   
ن اماو یادآجری می ک م شوجنیستان ایرانی ا  هرگرجهای کاه باشا د، پیر   

ایران را در حو ه ی به اصاطلاح اشاترکات ایرانای، تحلیال مای ک  اد.       
ع اصر عرب، ترک ج اخیراً پشتون، موان  عمده در برابر پایایی فارسیسم 

 یا مقوله ی ت دی ایرانی، شمرده می شوند. 
در ک ار مشهلات مت دد داخلی، فره ا  ساا ی هاای    در سالیان اخیر، 

ضد جحدت ملی، همواره نقغ تاریخ سا  ج احیاک  ده ی پشاتون هاای   
افغانستان را اغماس کرده اند. نضج سیاسای پشاتون هاا بای شاتاهت باه       
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خیزش های قتلی اقوام ج مردمان نیست، اما ت اور تحلیال آن در مهتاب    
خااعر اسات کاه    ، بیشتر به ایان  های چدی ج راستی ج خوانغ لیترالیستی

می خواهد مفاهیم مادنی ک اونی را باا شارایطی      م تقد مغرس ک ونی ما
خل  ک د که در گذشته ی تاریخی، اگر در حد تخلیات ایاده هاایی در    
غرب خوانده می شدند، حتی تا پاس ا  ج ا  دجم جهاانی نیاز ت مایم      

 نیافت د.  
ش جر یاده نوعیات   مانقورد بی خاصایت ایرانای باا ت تیار دلخاواه، تالا      

ور، هرچ اد  سیاسی پشتون ها را بسیار غیر عتی ی جلوه دهد. تاا هفات ثا   
با ت قیدی که می شود)تحول باه اساتتداد( در    تحول داخلی خانواده گی

رژیم شهید محمد داججد، افغانستان را ا  مسایری م حارف کارد کاه در     
، اماا  اجاخر سلط ت، به بهترین الگوی حهومتداری در جهان رسیده بود

در همان  مان در ایران، رژیم م ح  پهلاوی باا بسایاری ا  ار ش هاای     
انسانی، بیگانه بود. اساتخراج مفااهیم شااه پرساتی ناور شا وبی ا  آثاار        
کلاسیک به اصطلاح فارسی، یک انسان م ماولی را خادا گوناه بارای     

 ایرانیان تقلب می کرد. 
ماردم ماا را باا ت تیار      در انوار پلیدی، خانماان برانادا ی   مانقورد ایرانی

سرانوام این ساختار چاون نتوانسات ا  درجن تحاول بیاباد، باه      »دلخواه 
ستب عدم تحرک به موق  نیرج های داخلی، بر اثار دخالات نیارج هاای     

د شاورجی ا  قتال   ت ریف می ک د. ی  ی اتحا« بیگانه درهم فرج ریخت.
رایی شود که اثر گویا فرسوده گی ساختار، جارد ماج در کمین بود تا به

تا کودتای ثور، هرگز  می ه ی حضور آناان در افغانساتان، میسار نشاده     
 بود. 

با ی های جهادی گرجهک ها کاه ب اداً در  د ج ب اد هاای آشاهار باا       
به هشت ثور رسیدند، م ظور مانقورد ایرانی را تتیین می ک  اد   ،شورجی

وناه ی  تا با ذه یت آن ها هارج ج مارج قاومی ماا تشادید یاباد،  یارا گ       
دیگری ا  قتاحت فهری ججود دارد که ا  ک اار تماام مصاایب توااج      
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خیزش سیاسی اقلیات هاا   »شورجی می گذرد، اما فره   می سا د که 
که ب داً به فاج ه ی جیرانی کشور م ور شاد، در نتیواه ی تصاادمی باه     
ججود آمد که رجسان با سقوط حهومت ملی شهید محمد داججد، عقب 

 « یک رسیدن به آب های گرم بودند.عرح های استراتی 
در همین حاال پشاتونیزم کاه موق یات خاود را در خطار مای بی اد، باا          »

پافشاری خردستیزانه نمی گذارد مشرجعیتی تا ه در کشور پا بگیارد. در  
نتیوه جض  ک ونی افغانستان، حاصل نترد بر سر نور مشرجعیت مطلاوب  

ه است که  این قاصد ین نهفتبی خردی این برداشت ض یف در ا« است.
در اجج ناکامی های دجماین حرکات ارتواعی)ساقوی دجم( در     مذموم

 افغانستان سیر می کرد. 
حاکمیت ارتواعی ت ظیمی با رجیهارد پشاتون ساتیزی، بای خرداناه در      

با جلب اقلیت های قومی، خواب هایی را ت تیر ک د که جز تا تهاپو بود 
ت د. کوشغ ملا برهاان الادین   در ادبیات سخیف شاه امه ها ججود نداش

حهومت در دست تاجک »ربانی برای جلب نظر مرحوم استاد فرید که 
، نه فق  بدنه ی ملی ج اخوانی را ا  اج دجر کرد، بل هزاره گاان  «هاست

ج ترکتتاران که به لحاظ ججاهت تاریخی، خود را در مقام رفی ، بل ادتر  
انشاین پشاتون هاا کساانی     می دیدند، نتوانست د بدذیرند که ج انا  تاجه

 باش د که ا  آنان کمتر اند.
ت قید با محوریت پشتون ها که آناان را در شاتاهت هاای ع اصار مخال      
فارسیسام ت ریااف ماای ک اد، چ ااانی کااه خواندیاد در اکثاار کااار هااای    

سیاسی ایرانای همساو اسات د. اغمااس عمادی ع اصاری کاه         -فره گی
های غیر پشتونی، کشور حداقل در دج ارتوار یک قرن اخیر با شاخصه 

را به قهقرا بردند ج امثال سیاسی ج فره گی ک ونی شان در جابسته گی به 
ست که شوجنیسم فارسی دجسات   خارجی رقابت می ک  د، جای خالی

ت قید شود،  یرا ذه یت های آن، ا  داعیه های بی جایی می کاهد  ندارد
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را که به نام افغان، که به نام حقو  قومی، اما اجلویت های ملی ج مردمی 
 به عدالت اجتماعی ج مساجات می رسد، سلب می ک  د.

متاسفانه افغانستان، بخشی ا  حاو ه ای ع اوان مای شاود کاه شوجنیسام       
ایراناای ماای خواهااد در همسااویی هااای فره گاای آن، ار ش م ااادشت  
مختلف باشد. این که این رجیهرد، چه  یان هایی دارد، توربیات ثابات  

رجش های غیر اخلاقای آن)تاوهین ج حاذف ج تحریاف(     کرده اند که 
شی ه نمونه هایی  -مستب فوای  بوده اند. التهاب دایم کشور هایی عربی

 غم انگیزی اند که قربانی تحهیم قدرت ایران شده اند. 
در گزیده هایی که ا  کتاب مانقورد ایرانی)چ گیاز پهلاوان( آجرده ام،   

ست که در عرف م لاوم رجابا     بیشترین م ظور، دست یابی به حقایقی
 فره گی ج سیاسی با ایران، گفته نمی شود. 

چ انی که گفتم ادعای فارسیسم ج ایرانیسم ا  سوی موام  ج افاراد غیار   
فااار  ایااران، مشااهل دیگااری ساات کااه اگاار ا  ساااختار هااای خلاا   
اجتماعی)استحاله ی قومی( بیرجن شاده باشاد، باه اثار عوامال مختلاف       

ه، یا عادت فره گی دیگر، به فریت ده گی مقاوشتی  شغلی، دریافت ججو
 می انوامد که به نام اشتراکات فره گی، توجیه می ک  د.

گفتم خود پشتونان همدیگر را کشاته ج ناابود سااخته اناد جگرناه ایان       »
پشتون  ره دست دجستی شان را به سوی مردماستاد ربانی ج مس ود هموا

درا  کرده اند. ابراهیم جان، موافت بود با من. برادر دیگر مان که بلاو   
بود گفت باید یک ایران بزرم درست ک یم که همه در آن باا هام در   

 (427)همان، ص « پرتو اسلام  نده گی ک  د.
ن، عصر مواهادین  افغانستا»بیست ج یک سال پس ا  نشر نخست کتاب 

ن ج سال ها پاس ا  آن کاه ایا    چ گیز پهلوان نوشته ی« ج برآمدن عالتان
تتیین م ضلات سیاسی ج فره گی، باه   کتاب را خوانده بودم، در جریان

جی ه بخشی که ا  کشور همسایه ی غربی مدیریت می شاود، فهار مای    
ک م یافت بخشی ا  ریشه هایی ذه یت های ضد افغانی را مای تاوان در   
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ماا باا ناام چ گیاز، آن     کتاب کسی یافت که هرچ د فارسیسات اسات، ا  
ادعای ما را ثابت می سا د که گشودن ا  گره گرایغ های قاومی غیار   

 اصیل، به تفسیر دقیت تر رفتار ها ج عادات نیا م د می باشد. 
ا  نخساتین کتااب    «ن، عصر مواهدین ج برآمدن عالتاان افغانستا» کتاب 

مچ ان هایی ست که یک بیگانه ی مغرس، هرچ د بیشتر در لفافه، اما ه
س ی کرده با تحریف جاق یت هاای افغانساتان، جقیحاناه پشاتون ساتیزی      

 ک د. 
جهان بی ی پشتونیزم، نوعی جهان بی ی عشیره یی است که باا اتهااء باه    »

شاایوه هااای پدرساااشرانه عماال ماای ک ااد ج بااا جهااان ماادرن ج حقااو   
 شهرجندی، بیگانه است. ا  نظر متفهران پشتونیزم، تمام مردم افغانساتان، 
حیات ج حیثیت خود را مدیون پشتونان هست د ج باید بدذیرند که کسای  
جز پشتونان نمی توان د ج نتاید بر افغانستان حهومت ک  د. بدین ترتیاب  
تمامی تاریخ ج فره   افغانستان در شایوه ی خاصای ا  تااریخ ساا ی     
خلاصه می شد که نمای ده گان این عر  فهر سیاسی به مردم افغانساتان  

جهانیان می ش اسانده اند. کمتر کتاابی راجا  باه تااریخ ج فره ا       ج به 
افغانستان، حتی دجران ک ونی می توان یافت که قوم پشتون را اساا  ج  

)هماان،  « پایه ی همیشه گی ج ماندگار این کشور، م رفی نهارده باشاد.  
 (793ص 

این است تاط، پیغ ا  این که با کلیت تاریخی پشتون ها تما  بگیرد، به 
ظواهری توجه می ک اد کاه یاک ناقال باساواد، جقتای باا یاک پشاتون          
کوچی که یک درصد قومیت ما را می سا د، مواجه مای شاود، بادجن    

 توجه به  می ه ها، احسا  می ک د فوقیت دارد. 
پیغ ا  این که با تلویحاتی، خلاف برداشات پهلاون پ تاه ی مغارس را     
ثابت ک م، یک مثال دیگر می آجرم که چه گونه ی قارن هاای پاس ا     
اشغال ایران توس  افغان ها، شوجنیسم م فور فارسی، نه فق  ا  آن برای 
نفرت استفاده می ک د، بل در عذاب سرخمی آن، س ی کرده با صدجر 
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راکات، در خانه ی خود ما، آن مسئله ی تاریخی ج ملی در حو ه ی اشت
نوعیت ستم هاایی را برجساته مای     را یک سویه بسا د؛  یرا تداعی آن،

که ه گاام تسال  صافویه در افغانساتان، بخشای ا  تااریهی هاای         سا د
 تاریخ ما سدری شده است. 

 گوشه ای ا  تاریخ نویسی ما با یاد هرات ج رجیداد های آن در دجره ی»
قاجار، به ستیزه جویی میدان داده است ج عامه ی مردم با خاعره ی فتح 
اصاافهان ا  سااوی دج فاااتح افغانسااتانی، تصااویر غمتااار ج گاااه  ن ااده ا  
افغانستان ج مردم آن در ذهن پرجرانده اند. ا  این رج می توان گفت که 
تاریخ نویسی در کشور ایران، علای اشصاول ماا را باه ساوی تفااهم باا        

 (771)همان، ص « ر افغانستان، هدایت نهرده است.کشو
این اعتراف، صورت آشهار برداشت مغرضاانه ا  حاو ه ی اشاتراکات    

د که به نام است؛ اما چرا حتی ع صر استحاله ی ایرانی همان د این مانقور
، س ی می ک د با میلان به اقلیت های افغانستان، باه  چ گیز، م رجف شده

پشتونیزم، ناوعی جهاان   جهان بی ی »ا ی ک د:  یان پشتون ها فره   س
ی است که با اتهاء به شیوه های پدرساشرانه عمل می ک د بی ی عشیره ی

 «ج با جهان مدرن ج حقو  شهرجندی، بیگانه است.
صرف نظر ا  گسترده گی سیاسی تاریخ پشتون ها که خیلی بازرم تار   

های کلاسایک تاا   ا  ایران شهر خیالی جغرافیه دارد ج در آن ا  سیستم 
حاکمیت ک ونی افغانستان، ت ور مدیریتی ش اخته مای شاود، یاک قارن     
قتل، س ی شاه امان الله که در بستر حاکمیت مقتدر پدر ج پادر کلاناغ   
جاق  شده بود ج آ ادهی خواهی را در یک رشته ی عوشنی، ا  ج اتغ  
مشرجعیت نیز می دانست، برخلاف پهلوانه پ ته ی مغرس، جهاان بی ای   
ملی که در اجاخر سلط ت شاه محمد ظاهر حتای باه عارد خاانواده گای      
قدرت انوامید، نور دیدگاه بزرگان پشتون را در فرصت هایی که یافته 

ملای کارده اسات. باه ایان دلیال، ا        « دربرگیاری »اند، بیشتر م  طف به 
نهضت آ ادی  نان تا آ ادی هاای مختلاف مادنی کاه در تماام آن هاا       
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  غان، تحت قاوم، قتیلاه ج عشایره جاقا  نشاوند، راه را باه       مردم ما به نام اف
گونه ای با  کرده اند که می توان گفت سهم سیاسی پشتون ها تا  مانی 
که با ارتوار تقابل نهرده بود ج بخشی در مهتب های چدی ج راستی که 
گاه مایل به جشیت فقیه شده اناد، قارار نگرفتاه باود، باه ت مایم مفااهیم        

 حقو  شهرجندی، بسیار کمک کرده است. جهان مدرن ج 
اگر م ظور مانقورد ایرانی، گذشته ی تاریخی باشد، قیا  شتاهت هاای  
مدنی مردمان ک ونی در اکثر جاا هاا، حتای در کشاور هاای غربای نیاز        
درست نیست. فق  پس ا  ج ا  دجم جهاانی باود کاه مفااهیم جهاان       

هاایی چاون    مدرن ج حقو  شهرجندی، جهانی می شوند، اما در کشاور 
 ایران، ه و  برضد آن ها به نام فره   غرب، موض  می گیرند. 

اشاره به تاریخ سا ی پشتونی، همچ ان بر کم خردی یا اغماس مانقورد 
ایرانی، دشلت می ک د. من عی رجش گری هایی که بایغ ا  یاک دهاه    
عمر دارند، بار ها برای همتتاران ثابت کرده ام که آن چه به ناام تااریخ   

سمی، نصابی ج فره گی در افغانستان ساخته ایم، پیغ ا  این که به نف  ر
 ما باشد، به نف  بیگانه ها بوده است.

کاشت مفهوره های آریانایی، خراسانی ج فارسی در ذه یات اجتمااعی   
ما که امرج ه به دست آجیز های ضد افغانیزم یا به ت تیر ماانقورد ایرانای   

ادعا های عویب ج غریتی می ماند که باه  پشتونیزم، خوانده می شود، به 
جسیله ی آن ها س ی می شود افغانستان، بدجن تتیین عمات تااریخی آن،   

 یک مسئله ی نو جانمود شود. 
تاریخ سا ی های ج ایی آریانایی ج خراسانی ج فارسی، به م  ی گذشته 
هایی که با ججود س ی ب ضی ا  باستانگرایان پشاتون کاه مای خواه اد     

ی توجیهات بی پایاه ی  باان ش اسای، باا تماام افغاان ساتیزان        برای ب ض
فارسیست یک جا در باتلا  مهملات فرج برجند،  یرا باه گذشاته هاای    
چ د هزار ساله نیا  دارند، اماا هرگاز باعاث نشاده جاایی در اندیشاه ی       
کسانی داشته باش د که به نام آریانا ج خراسان، جانمود می ک  د پشاتون،  
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خیلی نو است. می بی ایم کاه بارخلاف نظار ماانقورد      یک ع صر مزاحم 
ایرانی، تاریخ سا ی ها در افغانستان که با مهارت امثال کهزاد ها ج غتار 
ها راه اندا ی شده بودند ج ا  ساوی ب ضای  عماای بای فهار ج کوتااه       
اندیغ پشتون در رقابت با ایران، حمایت می شدند، اصلاً تاریخ نگاری 

 مام صورت ها، به ضرر پشتون ها تثتیت کرده اند.در افغانستان را در ت
با تحول خاونین هفات ثاور، پشاتون ساتیزی در هار دج جاناب چدای ج         

هاای   ا تااثیر ا  ایادیالوژی هاا باه ساتیز     راستی)الحادی ج اخوانی( نیاز با  
 ر در جانب اخوانی، شااه اماان الله،  جقیحانه متدل شدند. به عور مثال، اگ

، ج این قالب را بر نادرخان نیز بسته اند شده یهولر ج اسلام ستیز م رفیس
تار حتیب الله کلهانی را به ناام قاوم، ا    غایه در این بود تا حهومت نفرت

کراهت تاریخ، تترئه ک  د. افزجن بر این در سال هاای جهااد، یاک بای     
سواد ج جاهل مذهتی که به نام خاادم دیان رساول الله توجیاه مای شاد،       

ی باود کاه باه ناام اماان الله، بارای رفااه ماردم         خیلی با اهمیت تر ا  شاه
در حالی که عیف  ا  قدرت چشم پوشید. در سوی دیگر خویغ، حتی

چپ، شاه امان الله را الگو ساخته بودند، در حلقات پرچمی با دان کردن 
بیغ ا  حد اصلاحات امانی، عمداً به اسلام ستیزی دامان مای  دناد تاا     

هتی اش که ه او  هام در اماور دی ای،     چهره ی اج در برابر همتتاران مذ
نیز ا  ش ار هایی « آل یحیی»بسیار مت ادل نیست د، بد جلوه ک د. اجصاف 

آجرد هاای   بود که بیشتر به م ظور تحریاف تااریخ پشاتون هاا ج دسات     
ت میم می یافات تاا عیاف باساواد شاهری باا        دجلت سا ی ج مدنی آنان

ر دام ایادیالوژی هاای   اختیار فاصله ا  ار ش هاای آن، هرچاه بیشاتر د   
 جارده، سقوط ک  د.

ماوارد، خالاف برداشات هاای     ی در همه  دیده می شود که جاق یت ها
. هماین اک اون، شادت افغاان     ایرانی را ثابت می ساا ند  مانقورد مغرس

ستیزی بیشتر به خاعر برداشت هایی ست که در تاریخ رسمی ج نصاابی  
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شتون ها را تحریف  یت های پافغانستان با نام های آریانا ج خراسان، جاق
 . ج کتمان کرده اند

متاسفانه به اثر دل بسته گی های جام ه ی فره گی پشتون به خزعتلاتای  
که ا  عریت آن ها چ د هزار سال در باتلا  تاریخ شیرجه می رجناد، باا   
ججود درک م ضلات ناشای ا  باساتانگرایی هاا ج تااریخ ساا ی هاای       

( اما آنان را دچار تردید مای ک اد کاه    ج لی)آریایی، خراسانی، فارسی
چه گونه با ده ها القاب ج اجصااف رسامی، ج لیااتی را نفای ک  اد کاه       

    باه خیار ملات ج مملهات اسات، جلای باا ساال هاا          حذف آن ها هرچ د 
  نده گی در ک ار توهم، عادت کرده اند. 

، به این جهت بسایار  «افغانستان، عصر مواهدین ج برآمدن عالتان»کتاب 
فره گای  شاتی شا اخته مای      -هم می باشد که اجلین پدیده ی سیاسیم

شود که ناشر آن در جریان ارتواار دجم، ساقوط ج پشات جتهاه ی آن     
 قرار داشت ج سا ی کارده باا اج ادای اساتراتی یک، م ااف  ایاران را در        
 می ه ی فره گی ج قومی افغانستان، تحلیل ک اد. در ایان کتااب، بارای     

که مثاال آجردم، اصاطلاحات پشاتونیزم ج قتیلاه، باه      نخستین بار، چ انی 
 نماد های تحریف اکثریت مردم افغانستان متدل می شوند. 

بررساای همااه جانتااه ی تتاااری کااه گمااان نماای باارم باادجن اساات انت     
استختاراتی باشد، نویس ده ی کتاب را به راحتی به همه جای افغانساتان  

ی عمل ک د که نهایت می برد ج اج همواره س ی می ک د در نقغ مفلح
صاطلاحات اشاتراکات   آن توجیه م اف  ایران در  می ه ی حاو ه ی باه ا  

 ست.فره گی ج دی ی 
استاد ربانی در باره ی پایگاه دجلت، کودتا، ارتتاط با شی یان ج دخالت »

مطالب مفصلی گفت که شااید شارح هماه ی آن هاا در      ،های خارجی
ه ها را که می توان در این جض  ف لی، ضرجرت نداشته باشد. برخی نهت

رخلاف کوشغ هایی که می جا آجرد، ذکر می ک م. ایشان گفت د که ب
 بانان ر نیارج هاا در میاان پشاتو    پایگاهی نیرجم دتر ا  دیگا  شود، دجلت،
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دارد. این جاق یت را در این سفر بیغ ا  هر  مان دیگر احسا  کاردم.  
پشتیتانی ا  استاد رباانی   در تمام ایاشت پشتو بان، گرجه های نیرجم د به

برخاسته اند ج در درگیری هاای جااری، حسااب خاود را ا  حهمتیاار،      
جدا ساخته اند. در حالی که پشتونیزم ج به جی ه شخص آقای حهمتیاار  
در این مدت سخت کوشید تا استاد ربانی را مظهر غلته ی فارسی  بانان 

خااص ایشاان اسات،    در افغانستان جلوه دهد. اج با متانت ج آرامشی که 
در عمل نشان داد که حهومت اج نمای ده ی تمامی فره   کشور است 
ج قصد ندارد به  یان هیچ یاک ا  فره ا  هاا ج خارده فره ا  هاای       

 (714افغانستان، دست به کار شود. )همان، ص 
به استاد مزاری گفتم: شما متحدان جاق ی ج تاریخی خود را رها کارده  »

د که نه شما را در تاریخ اخیر خواسته اند ج ناه آن  اید ج به عرفی رفته ای
که در آی ده خواه د خواست. شما فق  به نیرج هایی کاه در نهایات باه    
حذف شما می اندیش د، کمک می ک ید. اج باا ایان تحلیال مان موافات      
نتود. گفتم: استاد ربانی به اهل تشی ، احترام می گذارد. گفات: چارا ا    

هم به اهل تشی  احترام مای گاذارد. گفاتم: در    حهمتیار نمی گویید. اج 
اعراف شما نیرج هایی هست د که به تتار مغولی خود می نا ناد ج ج اتغ   
هزاره را می خواه د در مسیر ت لقات ن ادی ساو  ده اد تاا بتوان اد بار      

 (711)همان، ص « هویت خود تاکید خاص ب ه د.
، به تادریج  ه بودگفتگو با استاد مزاری که در آغا  با سردی شرجر شد»

التته توام با صمیمیت ج مخالفت های ب یادی. باه   به بحثی دان تتدیل شد.
ایشان گفتم: استاد ربانی، شما را دجست دارد. همین که شما در مواضا   
خود نشسته اید ج کسی به شما حمله نمی ک د، دلیل این است که کاری 

یاد. ایان ساخن،    با شما ندارند. پس بهتر است این قدر سخت گیری نه 
اشاره ای بود به این که اگر نیرج های دجلتی بخواه د می توان اد حازب   
جحدت را در مدتی کوتاه ا  مواض  خود بیرجن بران د. گفت: اشن هام  
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 شاه مس ود می خواهد حمله ک د. در دیداری که پسان تر با احمد احمد
 (718)همان، ص « شاه مس ود داشتم، این است تاط را تایید نهرد.

ست که تلاش می کرد اتحاد ی مهربان تر ا  مادر، یک ایرانی این دایه 
 ضد پشتونی به نام همزبان شهل گیرد. 

مرحوم عتدال لی مزاری، درک کرده بود که داعیه ی ایرانی که نساخه  
بدل فارسیسم را  اده است)تاجهیسم( هرگز اجا ه نمی دهد مقام آناان  

 گذاشته شود. به گونه ای که می خواه د، ارج 
جلی با ججود این، در شرای  ک ونی تاریخ افغانستان، هزاره ها بیشاتر ا   »

هر گرجه دیگر، به تاجیهان افغانستان، بدگمان بودند ج می خواسات د باه   
قیمت ک ار نهادن آنان، با پشتونان ج حتی پشتونیست ها به تفاهم برسا د  

 (919)همان، ص « که به عور عتی ی ناممهن می نمود.
مانقورد ایرانی، حتی ا  میراث تاریخی نخته گان هازاره آگااهی نادارد    

( فاج اه ای  هزاره اثر فی  محمد کاتب«)تذکره اشنقلاب»که با کتاب 
را تتیین کرده بودند که بر اسا  ستیز موو ، سال هاا قتال ا  ارتواار    

 همچ ان هزاره گان را آ رده ج  یان  ده بودند.  ،دجم
یز تهفیر هزاره گان ج تحریاک ضاد آناان، ا  شاخصاه     در ارتوار اجل ن

هایی بود که در ارتوار دجم به فاج ه ی قتال عاام شای یان، قزلتاشاان ج     
 هزاره گان در افشار م ور شد. 

کتاب مانقورد ایرانی، مثاال جاضاح فره ا  ساا ی هاایی سات کاه باا         
حمایت ایران، بر اسا  تحریف تاریخ عمال مای ک اد. رجیهارد ت قیاد      

یسم ایرانی در افغانستان، به هیچ ناور ار ش هاا ج خادماتی جق ای     شوجن
نمی گذارد که نشان پشتون داشته باش د. جاضاح اسات کاه اعتاراف باه      
حقیقت تاریخ سا ی ج دجلت سا ی م اصر، امتیا  مردمای شا اخته مای    

 نامیده می شوند.   ،شود که پشتون
عاول جهااد، م لاوم    جهاد در اسا   می ه ای بود برای ابهام  دایی. در »

گشت که ر م ده گان دلیار ج جساور، م حصار باه پشاتونان نمای شاده        
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است. ا  این گذشته آشهار شد که پشتونان در افغانستان نستت به دیگر 
     گاارجه هااای قااومی در اقلیاات هساات د، در حااالی کااه خااود را اکثریاات  

 (16)همان، ص « جلوه گر می ساخته اند.
ش های تاریخی ج جهاادی کاه در با تااب    متاسفانه عدم پاسداشت ار 

گرایغ های غیر مت ادل همتتاران چدی ج راستی مهتوم می مان د، ماا را  
ا  حقو  م  وی قربانی هاایی نیاز محارجم کارده اسات کاه بسایاری ا         

 خای ان به جهاد، ا  آن ها به نام خودشان، استفاده می ک  د. 
قورد ایرانی، هرچ د جهاد افغانستان، آن قدر کوچک نیست که یک مان

سال پیغ، اما س ی کرده با کوچک نمایی جاق یت هاای افغانساتان،    27
به موضوعی کمک ک د که فارسیستان ایرانی باه ناام  باان فارسای، باه      

 سود خویغ، فره   سا ی می ک  د.  
رجان تمام بزرگان جهادی ماا را شااد بساا د کاه اگار فاتح        )ج(خداجند

ج در جغرافیای کلان پشتون ها ا  شامال   خوست، فتح الفتوح جهاد شد
به ج وب ج ا  شر  به غرب، هزاران تن قرباانی دادناد، اماا ا  اتحااد باا      

 می اه   ،شورجی نفرت داشت د ج دستار نتسته بودند تا بارای جشیات فقیاه   
 بسا ند.

آشهار است که قهرمانان جهادی غیر پشتون ها را  مانی بیشتر ش اختیم 
با کوتاهی در اداره ی فق  یک پایتخت نیز آن قدر که در ارتوار دجم 

نام بد گذشته اند که در این تلویح، نیا  به تشریح پیوند هاای خای اان ا    
 آی ا  آی تا اتحاد شورجی باقی نمی ماند.

داری اقلیات  یین)اقلیت( بازرم تارین مشاهل حهومتا    ظرفیت بشری پا
ومت را انحصار هایی بود که هرچ د با توعئه رجسان، با هشت ثور، حه

کردند، اما جغرافیای رسمیت آنان به انادا ه ی سااحاتی باود کاه چ اد      
 هزار ت ظیمی، پوسته ج پاتک، ایواد کرده بودند. 

ت ی، چااره ای مای اندیشاید     -مس ود پس ا  ناکامی کودتای حهمتیار»
که به اج امهان پیغ دستی بدهد ج نگذارد اصل م سوخ  عامت پشاتون  
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سد علیه س ت جهادی، بار دیگر باه کرسای ب شای د...    با یک کودتای فا
این عمل ملی باه جاقا  مرحلاه ی آغاا ین رجناد ت هاایی مواهادین در        

 (211)همان، ص « عرصه ی سیاست خارجی، به حساب می آید.
ه گامی که رجسایان باه خااک افغانساتان، یاورش بردناد، ا  تاجیهاان        »

ی فره گی ج انتشااراتی   خواست د که در امور مختلف، به جی ه در  می ه
   همهاااری ک  ااد. بااه همااین سااتب بساایاری ا  تاجیهااانی کااه اک ااون در 
حو ه ی فره گی سهمی دارند ج نقشی به دست گرفته اند، رج گاری با 

)همان، « ارتغ سرخ در خاک افغانستان همدستی ج همهاری داشته اند.
 (451ص 

شاار بیگاناه،   این حقیقت نیاز نمای تواناد کتماان شاود کاه باا کااهغ ف        
رم باودن پشاتون هاا را    با گشت به رجال عتی ی، خیلی  جد اثارات باز  

 . آشهار می سا د
نت های بخشای ا  جام اه ی   سال اخیر، خصومت ها ج خشو 78ت ها در 
درصاد   51ضد جام ه ی جهاانی، موضا  گرفتاه اناد، بایغ ا       ما که بر

ملهای نیاز     د. فشار های گساترده ی  جغرافیای افغانستان را احتوا می ک
که خارجیاان بادجن درک عتی ات     تحت فشار قرار داده اندسیستمی را 

افغانستان، با سهمیه ب دی قومی ساخته بودند. ت یاین مقادار ج جاا بارای     
نامزدانی که در پسین، مایل به ریاست جمهوری اند، تحریاک ماداجمی   

  که جام ه ی پشاتون هاای افغانساتان حتای در درگیاری هاای       می باشد 
 گیر، غافل نیست د حقو  شان مصادره شود.  نفس

در این جا هدف این است تا مردم ما آگاه شوند که چه گونه م ضلاتی 
که مان  ایواد یک حهومت سالم شده اند، به سال ها قتل برمی گردند. 

، ناه فقا  باه    با ی کردن با کاارت بیگاناه، باه جیا ه باا اغاراس ایرانای       
کاه   ساا د  ر حالی به دیگرن مایل مای ، بل مردم را دمشهلات ما افزجده

اساساً هضم یک کشور با پیشی ه، در حاد اساتفاده ی جهاان ساومی، باا      
 ریزشی توام می شود که بیغ ا  همه توهم فارسیسم را می شه د. 
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اگر در  های گسست کشور ما بیشتر شوند، شهست عامل فره گی کاه  
ی مردمای تقسایم   به نام فارسی  بان است مال می شود، بدنه ی آن را رج

می ک د که با هویت های مشخص، مایل به محاور هاای خودشاان مای     
ساال قتال، سا ی کارده باا ترسایم        27شوند. ب ا بر این، ماانقورد ایرانای   

خطوط، توانس سیاسای باه انادا ه ای نتاشاد کاه باه تحریاک ات یهای         
 خودشان بیانوامد.

م طقاه را  من گفتاه ام کاه تحریاک قاومی افغانساتان، مای تواناد تماام         
تحریک ک د. چ ین امری، اگر پشتون هاا را گارد آجرد ج مشاابهت آن    

م طقه یی، مثلاً ایران را با تهدید گر شود، بلافاصله با تاثیر شامل اقوام دی
 . دان، بلوچان ج عربان مواجه می سا دارضی ترکان، کر

، «افغانسااتان، عصاار مواهاادین ج برآماادن عالتااان  »در سرتاساار کتاااب 
ی به چشم می خاورد کاه نویسا ده سا ی مای ک اد باا خلا          پارادجکس

 جزییات ج کلیات، آشهارایی م  ی آن را کاهغ دهد. 
این کشور ها ا  نظر ساختار قومی ج میزان استقلال سیاسی ا  هم متمایز »

اند ج در مقوله ی سیاسی جاحدی نمی گ و د. ب ا بر این، کساانی کاه ا    
ی ران د، جز بدفهمی چیزی به بار سخن م« فدراسیون ایرانی»ایواد یک 

نمی آجرند. میل باه اساتقلال ج برپاایی هویات ملای در بسایاری ا  ایان        
کشور ها رج  به رج  نیرجم دتر می گردد ج در برابر اندیشه های جاذب  

 (77)همان، ص « یا ادغام، مقاجمت به خرج می ده د.
بار   امرج  در بستر تمدن مشترک، جاحد های سیاسی گوناه گاونی سار   »

توربه ی تاریخی متفاجتی را پشت سر گذرانده اناد. حات    آجرده اند که
آن است که به تمایلات استقلال علتاناه ارج نهایم ج ت اور جاحاد هاای      

« سیاسی را بدذیریم؛ نه ا  رجی مصلحت، که به ع وان جاق یت دجرانسا .
 (77)همان، 

ران، این کشور نمونه آجردم، اثرات تاریخی تقابل ما با ایچ د چ انی که 
را در قتال مردم ما، م  طف نمی سا د. ا  همین جاست که متوجاه مای   
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در حالی که ظاهر را رعایت می ک  اد، اماا باا رجیهارد فره گای       شویم
د کاه باا   نافغانستان به گونه ای افاده شاو  یخاص، مایل اند شرای  داخل

حاشیه یی شدن نقغ پشتون ها، کشور ما در حاو ه ی باه اصاطلاحات    
ت. اشتراکات ایرانی، تحریف شود. مثال دیگر آن حو ه ی ماذهب اسا  

حتای عارا  اکثاراً شای ه ج دارای تاابو       رجیداد های اخیر نشان می ده د
های شی ه، اما با ناسیونالیسم عرب که در بستر تااریخی ساتیز باا عوام      

 موو  حسا  تر می باشد، جدل ضد ایرانی را تشدید کرده است. 
ست شوجنیسم ایرانای کاه مای خواهاد باا آن، امتیاا        مشی فره گی نادر

سیاسی به دست آجرد، افزجن بر عرد اج، هویت علتی غیر فارسای را باه   
حدی تحریک می ک د که اثرات ج تت ات آن می تواند جلو داد ج ستد 
اقتصادی ج تواری را بگیرد. ایواد چ ین محدجیت هایی در جهان سوم 

سیاسی نیا م د استیم، رقابت هایی را  که بیغ ا  همه به احترام ج درک
د که حداقل در نمونه ی ج   ایاران ج عارا  یاا نموناه      تشدید می ک 

های ت دی بر افغانستان ج بی ثتاتی بخشی ا  جغرافیاای عرب)حاو ه ی   
مدیترانه( به میزان بسیار  یاد، سرمایه هایی هدر می رجناد کاه ا  هزی اه    

 ه می شوند. های اشد ضرجرت رفاه ج انهشاف شمرد
چاه در رابطاه باه    با مثال های مختلف دیگر، ثابت خواهم کارد کاه آن   

، فقا  ساتر آن اسات.    پذیرش جاحد سیاسی در فارسیسم، ت ریف شاده 
سایه ی نهاد های بین المللی ج ا  همه بزرم تر ابر قدرت ها که ماهیت 
 م ادشت سیاسی را می آفری  د ج با نظارت جهانی، در جاق  اجا ه نمای 
ده د ت دی کشور های کوچک تر، م اف  آنان را تهدید ک د، فارسیسم 
را شتیه لفاظی ادبی می ک د، اما نتاید ا  درک ماهیت آن غافل بماانیم؛  

  یرا باعث تفرقه ج نفرت می شود.  
حاش هم که نیرج هایی در جهان، خواستار یک سان سا ی فره گی در »

فره گی بیغ ا  پیغ ارج نهاد ج باا   افغانستان هست د، باید به ع صر ت ور
 (11)همان، ص « تمام نیرج ا  آن حراست کرد.
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یهی ا  کار های مشخص آن است که همه ی فارسی  بانان بدان د که »
ایران ا  آناان پشاتیتانی مای ک اد ج در ضامن بدان اد کاه ایاران، جعان          

 (56)همان، ص « مشترک همه ی آنان است.
    نشاگاه، باه مراتاب بیشاتر ا  هاازاران     تردیادی نادام کاه هماین یااک دا    »

هزی ه ی تتلیغاتی دیگر می تواند در خدمت ارتقای فره   م طقه موثر 
افتد ج ا  اشاعه ی فره   های غیر بومی که باه خصاوص ا  عربساتان    

 (58)همان، ص « س ودی برمی آید بهاهد.
گیر موسسات جابسته ی فره گی ج مذهتی باه ایاران، شاهر    افزایغ چشم

مختلف ما را با نماد هایی م رفی می ک د که در عدم ت ادل کامل،  های
 در برابر خویغ به دشم انی موو  بخشیده ایم که در کشور خودشان با

باه خصاوص اهال سا ت باشاد،       هرچه ت ور قومی، فره گای ج ماذهتی  
 مخالفت می ک  د. 

در حالی که در ج ا  تحمیلای، همچ اان ا  م ااب  ج امهاناات ماا مای        
ج اثرات رجحی ج رجانی آن، ماردم را نومیادتر مای ساا ند، مای       کاه د

بی ید آن چه سال ها قتل به اصطلاح در حاو ه ی تمادنی یاا اشاتراکات     
 ضل ایدیالوژیک برنامه ریزی کرده بودند، چه گونه به یک مُ ،فره گی

 تهدید تمامیت ارضی افغانستان، متدل شده است. 
، به نام فره   ایرانی رت رسیدهی که به کریه ترین صوبیشترین تهدید

ج فارسی، مردم ما را نشانه گرفته است. در این خصومت، بایغ ا  هماه   
تتار ها ج گرجه هایی تض یف می شوند که ا  لحاظ تاثیر، کثرت ج عدم 

 شمرده می شوند.  ،عادت با فارسیسم، عتی تاً مان  این پدیده ی سیاه
جریاان سیاسای خارد ساتیزی      جلی این داجری ها نتاید ا بهیسم را کاه »

است ج در پی ماجراجویی های قومی ج فره گی می رجد، نادیده بگیرد. 
، مخاالف نیسات. ی  ای مان     کسی با احترام گذاشتن به  بان های دیگار 

گاه جریان فره گی جدی ج پایداری در میان فارسی  بانان ندیده ام هیچ
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« ناد... که بخواهد باه حاذف  باان هاا ج فره ا  هاای دیگار دسات بز        
 (771)همان، ص 

پایگااه اجتمااعی نادارد ج نیارج      در یهی ا  نشست هاا گفاتم: دجساتم،   »
هایغ آسیب پذیر اند. چ اد تان ا  شارکت ک  اده گاان غربای در آن       

« اجلا  ج یهی ا  پ جهشگران رجسی ا  سخ ان مان ناخشاوند گشات د.   
 (239)همان، ص 

  یا استحاله را نارضایتی ا  پذیرش جاق یت های تاریخی که همیشه خل
به ججود می آجرد، ت هاا م اوط باه ایان نیسات کاه پشاتون هاا را نشاانه          
بگیرند. با ت قید ترکان، به ترک هراسی دامن  ده اناد تاا باا اناوار ساتیز      

 فارسی، خوب تر آش ا شویم.  
تقسیم تتااری، شاامل اکثار کشاور هاای دنیاا مای شاود. کشاور فقیار ج           

ادی ج ی تااریخی ج آشاهار اقتصا   کوچک تاجهستان با جابسته گای هاا  
گسترده دارد که جم یت قابال ملاحظاه ای    نظامی به رجسیه،  می ه های

در آن ا  اهمیت رجابا  یاا ار ش خویشااجندی باا رجساان، ساخن مای        
 گوی د. 

کمونیستان تاجهساتان همیشاه اذعاان کارده اناد کاه باا توسا ه ج نفاوذ          
در  شااورجیشااان شاادند. تااا قتاال ا  اتحاااد شااورجی بااود کااه صاااحب 

  جغرافیای آسیای میانه که امرای مختلاف باا شایوه هاای قارجن جساطی       
 نده گی می کردند، یافت آدم باسواد، مشهل تر ا  همه چیز بود. جقتی 
این، حقیقت مسلم تاریخ باشد، فهر ک ید عیفی که می توانست مفااهیم  

 مدنی ج رفاهی را گسترش دهد، در کوای آن م طقه یافت می شد؟
دارد. رج ی به یهای ا  بزرگاان    شوجنیسم ایران با تاجهستان نیز مشهل

به شوجنیسم  ( ا  محوری صحتت کردم که راج ما)استاد حتیب الله رفی 
در یک برناماه ی فره گای    ست. اج با خ ده گفت:تاجهستانی ج ایرانی 

در نوبت ه رنمایی ایرانی ها ج تاجهساتانی هاا، تفااجت هاای      م طقه یی
ج سیاسی آنان به قدری بود که جقتی ه رم ادان تاجهساتانی باا    فره گی 
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دختران آجا خوان ج رقاصه حاضر شادند، کراهات شوجنیساتان جشیات     
سیاسای مای   ساود   ،فقیه ا  آنان که به هر حاال ا  ایرانیسام ج  فارسیسام   

 د ا  گرم نتود.  فبرند، کمتر ا  نفرت گوس
فاج اه ی ج ا  هاای     در تاجهستان، عقیده ی عام بر این است که در

داخلی این کشور، ایران، بی توجه به مفاهیم ایرانیسم، ا  اخوانیسم دفار 
کرده است. در مثال  یر، نشانه های نفرت شوجنیسم فار  ا  تاجهستان 

 کمونیست مایل به رجسیه، آشهار اند.
سرانوام عرفداران سرسخت رجسیه در نتیوه ی خونریزی هاای  یااد،   »

دند ج نشان دادند که حتی تحمل تقسیم قدرت را هام  با  به قدرت رسی
ندارند. خونریزی های بیشتری باه راه افتااد کاه تاا حاال اداماه دارد. در       

 211گزارش های ختری، صحتت ا  آن است که بیغ ا  دجیست هزار)
هزار( تاجیک را در این مدت، به قتل رساانده اناد. حهومات فاشیساتی     

ا در این م طقاه، انواام داده اسات    چپ، یهی ا  بزرم ترین ج ایات ر
که تاریخ، هیچگاه فراموش نخواهد کرد. رسانه های غرب ج بسیاری ا  

همواره ا  این فاج اه باه نحاو گاذرا یااد       ،رسانه های کشور های دیگر
کردند ج کوشیدند این موضور عوری عرح شود کاه بارای شاان ت هاد     

تاجیهساتان،   آجر نتاشد. این همه ج ایت چرا در کشور کوچهی چاون 
 (721)همان، ص « خ می دهد؟رُ
در آن موق  به ایان نتیواه رسایدیم کاه چارا هماه ی اجااره نشاین هاا          »

تاجیک اناد ج خاناه داران هماه غیار تاجیاک. گویاا در دجران گذشاته        
تاجیهان حتی در کشوری که باه ناام شاان برپاا شاده باود، عمالًا نمای         

 ( 459)همان، ص « توانست د صاحب مسهن بشوند.
ذه یت پان ها در همه جا ججود دارند. خ  کشای م طقاه در حاو ه ای    

 اد تاا   که  مانی بزرم ترین میدان تتار  سیاسی پشتون ها نیز باود)ا  ه 
تقسیم جم یت ها در جاحد های سیاسی که  آمو ج ا  کشمیر تا اصفهان(
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هر یک بال وباه تحات شا ای حاو ه ی اشاتراکات قارار دارناد، تقابال         
 م  ی مواجه با کشور ها را ت ریف نمی ک د. سیاسی ت ها به

ایران در حالی که جهت تض یف اساتقلال علتای بلاو  هاا باا پاکساتان       
همدستان است، اما ا  تاثیر قدرت تاریخی ج مخوف پشتون هاا در ایان   
کشور، راضی نیست. خوب یا بد، پاکستانی ها با ارتتاعاات گساترده باا    

شادت نارضاایتی پشاتون هاا مای      احزاب پشتون، به خوبی می دان د که 
 تواند تمامیت ارضی پاکستان را تهدید ک د. 

متار ان نستوه ج شهست ناپذیر پشتون در شته قاره ی ه د، تمثاال هاای   
دلیری اند. جصف خان ها پس ا  قرن ها ه و  تشهیر آشهار پشاتون هاا   

 در سراسر ه دجستان، پاکستان ج افغانستان، به شمار می رجد. 
شوم هفات ثاور، عقاب جتهاه ی ضاد جهااد، باعاث ایوااد          با کودتای

رجابطی شد تا در دامان آن سال ها پس ا  جهااد نیاز پیوناد هاایی بااقی      
بمان د که اگر ا  لحااظ تحریاک ماذهتی، باه ساود پاکساتان تماام مای         

 . ، به  یان ایران هست دشوند، ا  لحاظ قومی
باا پاکساتان نیاز    ایران تحت تتلیغات فره گی ضد پشاتون در افغانساتان،   

مشهل دارد ج این مشهل را به دلخواه ت ریف می ک د. ت ریاف ایرانای   
 پاکستان، همان د ت ریف تاجهستان کمونیست ج ج تغ ترکتتاران است. 

در دیدار هایی که در سفر اخیر در مشهد با افراد مختلف داشاتم، هماه   »
انی می کردناد.  ا  نفوذ فزای ده ی پاکستان در امور افغانستان، اظهار نگر

همه می گفت د اگر ایاران کماک نه اد، دری  باناان در آی اده دجبااره       
گرفتار سیاست های نادرست ج نابرابر خواه د شاد. مان چ این نگرانای     
هایی را تا حال ج به این حد در میان مهاجران ندیده بودم. باه مان گفتاه    
 می شد که در بحران، هماه ی پشاتوگرایان باه هار حاال باه یااری هام        
خواه د آمد ج پاکستان هم به یاری آنان، تا اجا ه نده د قوم های دیگر 
به اندا ه ی سهم خود در آی ده ی افغانستان، شارکت بووی اد. باه نظار     
آنان حتی رهتران اسلامی پشتوگرا ترجیح می ده اد باا چاپ پشاتوگرا     
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ه ی  ی همه غیر پشتونی ها. این ها چیز هایی بود ک بیامیزند تا با دیگران.
 (61)همان، ص « من می ش یدم ج به من گفته می شد.

همه ی ناظران افغانستان می دان د که در جریاان جهااد، دخالات هاای     »
خارجی در این کشور به جی ه ا  سوی پاکستان، سخت رجاج گرفات ج  
دستگاه هاای ام یتای توانسات د در ساا مان هاای مواهادان بارای خاود         

د. ایران در عول سال هاای جهااد در   دجستان ج همزبانانی دست ج پا ک  
افغانستان، سرگرم دف  تواج  عرا  بود ج ا  این گذشته سیاست خود را 
متوجه حمایات ا  شای یان افغانساتان مای سااخت؛ باه جاای آن کاه باه          

سا  رجی بیااجرد ج م ااف  شای یان را ا  ایان راه      نگرشی تمدنی ج دجران
 (37 )همان، ص« تامین ک د ج به جاق یت درآجرد.

دشواری این است تاط در این است که نمی تواند م اف  دیگران را لحااظ  
 ک د. قدرت پشتون ها در افغانستان نیاز مشاهود اسات. ناه ثقلات اتحااد      
شورجی ج نه فشار ک ونی جام ه ی باین المللای کاه در ماوارد مختلاف      
تحت اثر ف اشن حزبی ج فره گی پشاتون ساتیز ب ضای اقلیات هاا قارار       

 نتوانست د پشتون ها را م زجی ک  د. داشت د، 
در اقتتا  قتل نیز آن چه باید بیشتر توجه شود، تتیین رجابطی سات کاه   

ستان، همزمان باا توااج    چه گونه ستون های پ وم دخیل در بحران افغان
پی تامین ارتتاط با کشور های همساایه بودناد تاا در شاراکت      شوجری،

د مثاال دیگار را مای آجرم کاه     سیاسی، افراط ک  د. در ایان مسایر، چ ا   
سررشته ی رجاب  خای انه ی ب ضای افاراد م لاوم الحاال ضاد افغانیات،       

 درا تر ا  آن است که پ داشته می شود. 
با این حال ما نیک می دانیم که در جریان جهااد در افغانساتان ج حتای    »

گرجه های  یادی بودند ج هست د که بر میاراث مشاترک تاکیاد     ،اک ون
حتی نام این کشور را  برا نده ی خود نمای دانسات د ج نمای     می نه د ج

دان د. ای ان می خواه د باه جاای افغانساتان، کشاور شاان آریاناا نامیاده        
 (776)همان، ص « شود.
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بار   در جاق  اثرات ت ریف هویت های سیاسی، حتی همسایه گانی را در
مااد  می گیرد که س ی می ک  د با  بان، رفتار ج ژست قومی، جلاب اعت 

 ک  د.  
 ،حقیقت این که مردم ما ا  ایران برمای گردناد ج ا  ماردم ج آن کشاور    

مت فر اند، رجی میلیون ها دالر پولی سایه می افگ د که شماری س ی می 
 ک  د با آن، ایران را در افغانستان، توجیه ک  د.

دج سوی حقیقت، ساحه ی فره گای ج جاحاد سیاسای، یهای تخیلای ج      
. ماردم ماا در ایاران، هرگاز باه      ر بیادار ک  اده اناد   گری راستی، بسایا دی

 حقیقتی نرسیدند که خیال می کردند. 
که همراهم بود، راه رفتایم.   فا  س اتور صاحب، جالی سابت فراهبه ات»... 

س اتور صاحب می گفت جقتی در دجران جهاد در پاکساتان باودم ج باه    
مای کاردم،   دیادار   ،ع وان یک مواهد با یک پاکستانی در سطح ژنرال

هرچ د که تحصیل کرده بود ج در مقام باش، اما مای آماد تاا دم اتاا  ج     
کفغ هایم را جلوم می گذاشت ج احترام می کارد. جقتای کاه ا  رجی    
ناچاری پس ا  شهست هرات، به ایران آمدم، در مر ، تمام لتا  هاایم  
 را گشت د؛ جوراب هایم را درآجردند ج به دنتال پاول، بادنم را با رسای   
کردند. در حالی که جالی فراه بودم ج می بایست ا  من به ع وان ریایس  
یک جشیت، استقتال می کردند. حاش هم در ایران، چاه مساتراح خاالی   
می ک م ج دست به ب ایی می  نم. اج نمی دانست کاه باا اساماعیل خاان     

کرده اند ج حتی همسر ج اعضای خانواده اش را تحت را هم همین کار 
 (442 -447)همان، صص « های ناپس د، قرار داده اند.با رسی 

م لوم نیست کاه چارا دساتگاه هاای ارتتااط جم ای ایرانای، موضاور         »
مهاجران را عرح نمی ک  د ج ج ته های مختلاف آن را نمای ش اساان د.    

 نده گی به یم، جلای مردمماان ا    که ما با سه میلیون مهاجر، نمی شود 
« شه ج فره   آنان بی اعلار باش د.خصوصیات، نحوه ی  یست ج اندی

 (62)همان، ص 
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خ  کشی های سیاسی قرجن اخیر، به گونه ی دیگر هویت ها انوامیاده  
اند که حد فاصل ایواد می ک  د. مانقورد ایرانی ظاهراً به مشی ای اشاره 
می ک د که ایران در قتال تمام افغان ها دارد؛ هرچ اد در تلویحااتی بُان    

فغان ها به ایاران مای رسااند، اماا حقیقات ایان کاه در        آن را به تهاجم ا
جام ه ی ظاهراً اکثراً فارسی  بان، قومیت فار  بی مفهوم، نو ج اقلیات  
است، جاذبه ای که به نام ایرانیسم ج فارسیسم ایواد می ک د، نمی تواند 
تاجک، فارسی  بان یا شی ه ی افغانستان را در کشوری بدذیرناد کاه باا    

غیر فارسی)اکثریت ترک، فره ا  عارب ج  عماای    تمام خصوصیات 
 عرب تتار( اداره می شود. 

ما شاهد استیم که گرایغ هاای ماردم ایاران باه ترکیاه، عارا  ج حتای        
ا  کشوری ست)افغانساتان( کاه میال     ستان، خیلی بیغارم ستان ج گرج

 دارند ایرانی شمرده شود. 
ایران نستت  ا  عرف دیگر، دلتسته گی های رایج در حهومت اسلامی»

به فلسطین ج لت ان، اجا ه نمی داد کاه سا وغ درساتی ا  افغانساتان در     
 (37)همان، ص « محاستات تمدنی به عمل بیاید.

به همه م لوم است که برای مردم ماا  ناده گای در پاکساتان، بیشاتر در      
 می ه ای خوب بود که جغرافیای پشتون ها ع وان می شاود. شا اخت ج   

ذه یت  نده ی افغانستان تاریخی، میلیون ها پشتون  پیوند های نزدیک ج
احترام جامی داشات تاا باه افغاان هاا ا       ج به تت  آن پاکستانی هایی را به 

 اجا ه ده د در ک ار آنان اکثراً آبرجم دانه  نده گی ک  د.  تمام اقوام
اما تفاجت هایی که در  می ه ی اشتراکات اغماس می شوند، ت ها م وط 

؛  یرا در سال های اخیر سرد شدن رجاب   دما با ایرانی ها نیستبه رجاب  
 تاجهستانی ها با ایران نیز دلیل دارد. 

تاجهسااتانی هااا در مااوارد مختلااف، ا  مسااایل فره گاای تااا سیاساای، ا  
 فارسیسم، فاصله گرفته اند:
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تاجیهان نیز ا  مقامات ایران، خش ود نتودند. فره گیان تاجیک ا  رفتار »
ونی گله داشات د. گویاا پرجفساور شاهورجف خواساته سافیر را       سفیر ک 

بتی د. به اج پیام داده فق  ده دقیقه جقت دارد. می گفت د آخر نمی شاود  
)هماان، ص  « با یک شخصیت فره گی، چ ین رفتاری را پیشاه سااخت.  

443) 
ش اخت جام ه ای کاه فارسای ج ایرانای، بیشاتر چ اد تاوهم تااریخی ج        

شود، با حقایت میلیونی اکثریت تارک، عارب،    فره گی آن خوانده می
به اثر فار  مت فر اناد، باه    ،ر ج ده های دیگر که ا  تاجکبلو ، کرد، لُ

کماک کارده اسات؛ هرچ اد نساخه بادل        ،بیداری سیاسای تاجهساتان  
تاجهیسم جهت تقویت رجحیه ی مردمی که هزار سال پس ا  ساامانیان  

، ا  ماواردی سات کاه    در  می ه ی اتحاد شورجی، صاحب کشور شدند
 می تواند به  یان سایر اقوام تمام شود.  

مهان چ ین دانشاگاهی بای تردیاد بایاد در اساتان خراساان باشاد ج باا         »
همهاری استادان ایرانی، افغانستانی ج تاجیهی، به ف الیت علمی بدردا د. 
یک موموعه ی به هم پیوسته ی آمو ش عالی می تواناد کمتاود هاای    

اجران را ا  میان بردارد ج بزرم ترین خدمت فره گی آمو ش عالی مه
 (58)همان، ص « را برای همه در این حو ه ی فره گی انوام دهد.

امید باید داشت که رج ی فره گستان  بان فارسای باا شارکت برابار ج     »
یهسان همه ی فره گیان سه کشور)تاجیهستان، افغانساتان، ایاران( برپاا    
شود ج راه همهاری هاای فره گای بارای هماه ی دجساتداران فره ا        
فارسی، هموار گردد. ا  این گذشاته بایاد امیاد بسات کاه رج ی یاک       

هر سه کشور برپا گردد تا به همهار هاای سیاسای،   اتحادیه ی فراگیر ا  
اقتصادی ج فره گای گساترده دامان بزناد ج شاهرجندان هار ساه کشاور         
بتوان د ا  راه عتی ی، باه دیادار هام برجناد، ناه ا  عریات مساهو. چ این         
اتحادیه ای باید بر اسا  احترام متقابل برپا گردد ج تساهیلات فره گای   

رد ج جرجد ج اشتغال در هر ساه کشاور    ج شغلی برای همه گان فراهم آج
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« را بارای هماه ی ساااک ان ایان حاو ه، باادجن تشاریفات ممهان سااا د.      
 (63)همان، ص 

تاجیهستان، نه ت ها جزئی ف ال ا  یاک تمادن بزرگتار ج  ناده ج قابال      »
با سا ی است، بل به ستب نزدیهی با افغانساتان ج هام مار ی باا شامار      

زدیهی به چین، اهمیت خاص دارد. این  یادی ا  تاجیهان افغانستان ج ن
کشور با تمام کوچهی)رجسیان در جریان تقسیم خااک، باه قصاد ایان     
کار را کردند( می تواند بالقوه نیرجی تاجیک بسیار  یادی را در م طقاه  
بسیج ک د یا ا  خود ج اندیشه هایغ متاثر سا د. تاجیهستان، سدی ست 

فره ا  مشاترک در ایان م طقاه     در برابر نیرج هایی که ا  آن سو علیاه  
عمل می ک  د ج در حال ج آی ده می تواناد نقشای مهام را در با ساا ی     

فره   شگوفا در یک تمدن پیشرفته با ی ک د. در صورت ججود یک 
مهم ترین عامال انتقاال ده اده ی ایان فره ا  در       م طقه، تاجیهستان،

 (778)همان، ص « آسیای مرکزی خواهد بود.
ن ایران می توانست د حاداقل باا اهادای کتااب در راه     کشور ج فره گیا»

برعرف ساختن یهی ا  کمتود ها گامی موثر بردارند. چ این همهااری   
هایی در هر حال، صرف نظر ا  این که چه کسی حهومت را در دست 
داشته باشد، نه ت ها مهم است، بل کاه حیااتی اسات. در تااریخ م اصار،      

نمی گذاشته اناد نشاریات ج کتااب    گرجه های سیاسی ایران ستیز، حتی 
های چاپ ایران، جارد افغانستان شود، جلی حاش که این امهان به ججود 
آمده است ج دانشگاهیان ج فره گیان این کشور همزبان، به کتاب هاای  

)هماان،  « ما نیا  دارند، چرا نتاید به این گونه ا  ف الیت هاا میادان داد...  
 (723ص 

رسمی به خارج، م وط به حهامی نتود که در با هفت ثور، گرایغ های 
قارار گرفتاه بودناد. فره ا   دایای       ،جابسته گی های شدید با شورجی

ملی، به جی ه باا چاپ پرچمای کاه در جاناب ایاران، باه م ااف  ایاران ج          
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بودن عرصه ی ت ادی را آشاهار مای    شورجی برمی گشت، چ د بُ دی 
 .  سا د

سرخ در افغانستان، آثاار ادبای   با این حال حتی به ه گام حضور ارتغ »
کلاساایک ایراناای باار جام ااه ی فره گاای افغانسااتان اثااری گسااترده ج   
چشمگیر بر جا می گذاشت. گونه های جدید رایج ادبی در ایران مان د 

ستودنی نیافته بود،  نیمایی ه و  مقامی جاش ج جایگاهرمان نویسی ج ش ر 
دا می کرد. رمان نویسی، جلی به تدریج جا با  می کرد ج هواخواهانی پی

به خصوص داستان کوتاه به تقلید ا  ادبیات مت هد شاورجی شاهل مای    
پذیرفت. چدی های افغانستان، ادبیات سیاسی چپ را ا  چاپ ایاران بار    

لی یسام را رجاج مای دادناد. باا      -می گرفت د ج ا  این عریات مارکسیسام  
ج ساو مای   ججود این باید گفت که ارتتاط میاان چاپ اندیشاان را در د   

توان ججهی ا  الفت های فره گی میان گرجه های کوچهی ا  مردماان  
 (72)همان، ص « دج کشور به شمار آجرد.

ناگفته نماند که چاپ کمونیسات افغانساتان)پرچمی( باه تتا  شوجنیسام       
فارسای باه قادری     -ایران، انحراف نیز دارد. تاثیر کاار فره ا  ایرانای   

یم، به موضاور ضاد افغاانی مای     باشی آنان محسو  است که غیر مستق
انوامد. در عیف پرچمی، حتی پشتون هاایی هام را مای ش اسام کاه باا       

ضاد خودشاان   م اه)افتخارات کاذایی( نادانساته بر   القای فارسیسم به جا
عمل کرده اند. سخ ان یک نمونه ی آنان یادم نمی رجد که در همه جاا  

ام تساویل ناام   انگشت انتقاد را به سوی بزرگانی نشانه می رجد که ه گا 
ایران برای همسایه ی غربی، بی توجه به این تحول که قتلاً نیز شامل آن 

پاار  اشاتتاه گرفتاه شاده باود، باا           کشور می شد، اماا باا ت ااظر ایاران      
جقایه ی افغانستان، نخواست د ج اجا ه ندادند یاک ناام اساطوره یای بای      

  ریشه، سهم تاریخی ابایی ج اجدادی شان را حذف ک د.
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حهومت داکتر نویب الله با پشتون های پرچمی متضرر شاد. همخاوانی   
آنان با فارسیسم ایران، به تایید ناخودآگاهی انوامیده بود که به تت  آن، 

 به مردمانی موال می ساخت د که در تاریخ جاق ی، فقر سیاسی داشت د. 
جفرت نشریات پُر اشهال فارسی در سلسله ی پهلوی ج انهشااف آن در  

مهوری اسلامی، فضا را به گونه ای اشتار کرده که در  می ه ی بومی ج
آن، نیا  به تتیین جاق یت های غیر فارسی)پشتون، ترک، هزاره، پشه یی، 

 ایما ، گوجر، عرب ج...( ت ور تتاری ما را م رفی می ک د.
پرچمای را مقاوشت    -ه و  هم بخغ مهم کار فره گای چاپ پشاتونی   

 اد. شامار فره گیاان پشاتون کاه در  می اه ی       فارسیسم، تشهیل مای ده 
، بیشتر ا  تاجهان اسات. چ این   آریایی، خراسانی ج فارسی قلم می  ن د

خلاف ع اصار بااش    ، بدجن توجه به ت قید ج رجش گری های نو کهرجش
، ممدی جهت تخریب خود توس  خود شاده اسات.   را ثابت می سا ند

ن در تماام نهااد هاای    جای خالی عمت تاریخی هویت ملی  سیاسی افغا
تیزتار شاده    ،فره گی افغانستان، حس می شود. اگار تیاا افغاان ساتیزی    

است، یهی هم به دلیل کمتود کار فره گی در عرصه ی افغانیت است. 
التته به این م  ی نیست که دیری ه نداشته باشد، بل به تت  کار فارسیسام،  

 . عمت تاریخی ج لی)آریایی( می شود قربانی باجر های
ججهی ا  الفت های فره گی میان گرجه هاای کوچاک ا  مردماان دج    »

ایران را با آن چه ب داً به نام هشت ثور حادث شد، م ضل ما با « کشور...
 .در همه حال، ثابت می سا د

داعیااه ی دایاام فارسیساام، فرقاای نماای گااذارد کااه چااه حهااومتی در    
فارسیسم افغانستان)خوب یا خوب تر غیر فارسی( شهل خواهد گرفت. 

ج پان ایرانیسم، ایده های قدیمی ستیز اند. این ایده ها ا  هزار سال قتل، 
به م ظور م ااف  فارسای، تخلیات شاده اناد. م تهاا فار  فااحغ حاال ا           
گذشته، آن ها را در نسخه های نو می پیچاند. آرمانگرایی تهدید ارضی 

ومی ج ایرانی، سابقه دارد؛ هرچ د باه ماوان ی برمای خاورد کاه ت اور قا       
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 ،ست. همین ت ور، حاداقل در عارف دیدلوماتیاک   فره گی غیر فارسی 
اجا ه نمی دهد آ  خویغ را به گونه ای عرح ک  د کاه حاذف محاور    
های عتی ی ضد فار )مان د پشتون ج تارک( عل ای باشاد. ب اا بار ایان،       

 ظاهراً احترام می گذارند. 
این شاهل، التتاه    ی  ی نور فدرالیسم بر پایه ی قومیت ها که عراحی»... 

برای کشوری چون افغانستان، چ دان ساده نیست. تحارک جم یتای در   
عی سالیان گذشته، ا دجاج های میاان گرجهای ج میاان قاومی، سااختار      
ساده ج بسته ی قوم ها ج فره   ها را تغییر داده است ج ا  هماه مهمتار   

آن آن که جریان عوشنی جهاد چ ان به جا به جایی جم یت ج اخاتلاط  
دامن  ده است که دشوار می توان نقشه ی قومی افغانستان را بر اساا   
جض  پیشین، با  ترسیم کرد. ت ها م یار ک ونی برای ناوعی ا  حهومات   
فدرالی، همان تقسیمات کشوری قتلی است که احتماشً باا تقاضاا هاای    
ک ونی تطتیت نمی ک د، اما تغییر آن نیز به سهولت ممهن نمی گردد. باا  

جه با این شرای  عملًا ج اتغ شامال باه جاای آن کاه بیاانگر ناوعی        تو
ج تغ فدرالی ج احترام به قومیت ها باشد، باه صاورت جریاان سیاسای     
خاصی درآمده است که هسته ی درجنی آن تولیگاه نوعی خواسته ها ج 
تقاضا های عتقه ی متوس  شاهری شاده اسات ج باه قاول آقاای دکتار        

افغانستان، مفهاوره ی م ی ای را دنتاال    شمس، م اجن ج ارت خارجه ی 
)هماان، صاص   « می ک د که ج تغ جهاادی نمای تواناد آن را بداذیرد.    

744-745) 
هاارات، جایگاااه همزیسااتی شاای یان ج ساا یان شااده ج در عااین تاارجیج   »

فره   دری، حضور اقوام پشتو ج هزاره را نیز پذیرا گشت. جلال آباد 
ماایغ درمای آجرد. کابال،    در اسا  همزیستی پشتون ج تاجیک را به ن

مظهر جحدت ملی بود. هر مذهب ج قومی در آن به چشم مای خاورد ج   
اتحاد آن ها را در عول قرجن، ممهن ساخته بود، به جی ه پاس ا  ظهاور   
مواهدین در این شهر. مزار شریف باا آن کاه در پیراماون خاود کاو       
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م غیار  نشی ان پشتون را پذیرا شده بود، در اساا  مظهار همزیساتی اقاوا    
پشتون بود. این آمیزش عمیت که در عی سال هاا فاراهم آماده باود، ا      
پایه های اساسی جریان پیچیده ج بغرنج ملی شدن در افغانستان به شامار  

 (274)همان، ص « می رجد.
ت ور فره گی افغانستان با تولی تتاری ج احسا  آن در قدرت سیاسی، 

 اد. مای بی ایم کاه ماانقورد      در  ایوااد ک  ،می تواند در م ادشت بیگاناه 
 ایرانی، اعتراف می ک د اندیشه ی م سوم ج سامان یافته ندارند: 

گرجهی دیگر را هم باید در این جاا ناام بتارم کاه باه سار مین په ااجر        »
ایران، دلتسته گی نشان می داده است: پان ایرانیست ها. ب یاد های فهری 

ن های ا  دست رفته یاا  این گرجه متت ی بوده است بر با گرداندن سر می
جدا شده به ایران ک ونی. جغرافیای ذه ی این گرجه در اساا  محادجد   
بوده است به قفقا  ج بحرین. بی آن که بخواهم س وغ تفصیلی ا  ایان  
عر  تفهر به دست بدهم، فق  یادآجر می شوم که ساختار های فهاری  

لی گاااه شااماری ا  پااان ایرانیساات هااا را بایااد سیاساای، ا  نظاار اسااتدش 
رجمانتیک، جاق یت گریز ج التته جعن خواهانه به شمار آجرد. این تفهار  
که متت ی بر دج ع صر خاک ج خون برپا گشته بود، نیرجی آن را نداشت 
که تحلیل جام ی ا  فره   ج تمدن ایران در جهاان ک اونی باه دسات     
دهد. علایت ک ونی این گرجه به افغانستان، امری ست اخیر که در سطح 
ش اجر است. در یک کلام می توان گفت که اندیشه ی م سوم ج سامان 

م ش ب شده است،  ،یافته در این گرجه که به شاخه های سیاسی مختلف
 (74)همان، ص « به چشم نمی خورد.

چ گیز پهلوان با برشمردن نام ها، رجابطای را آشاهار کارده کاه توسا       
در تمام جوانب راساتی ج   با یگران م لوم الحال ج ناش اخته، سال ها قتل

چدی، ف ال بودند. یک تحلیل دیگر هفت ثور این است که به جاسطه ی 
آن، بُن افغانستان را آسیب  دند ج به نام مساجاتی که هرگاز قاایم نشاد،    
تقابل ج ادعای قومی را ج ته ی رسمی بخشیدند. در جانب راست، اگار  
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ای اساتقلال  تلاش می شد مصایب تواج  شورجی را باه ناام فرصات ها    
ملیت ها)ت ریف مغرضانه به جای اقوام( توجیه ک  د، چدی هاای داخال   

ل ملت را حاشیه یای سااخته   نظام به نام حقو  ملیت ها، اجلویت های کُ
بودند. در آن سال ها اگر دست آجرد های بزرم قتلی را م فای ک ایم،   
توان بیشتر دجلت، صرف تقسیم قدرت به نام قوم بود. این رجش  شت، 
ب داً به فوای  حهومت هشت ثور م ور شاد. در  یار، ت تیار شوجنیسات     

هادی رجنما شاد،  ایرانی ا  ت ور قومی ای که در بستر تقابل الحادی ج ج
نظر ما را تایید می ک د که اغراس سیاسی، ماهیت رژیم های کودتاایی  
ج تحوشتی هفت ج هشت ثور بودند، نه رسیدن به آرمان هایی که به نام 

 خدا، جهاد، خانه، نان ج لتا ، ش ار می دادند. 
مهم این است که به تدریج این فهر نیرج می گیرد که افغانستان را نمی »

ج نتاید با اتهاء به م اف  عاده ای کاه باه ناام یاک قاوم ساخن مای          توان
گوی د، اداره کرد. این تحول بر اسا  جهاد در افغانستان تقویت گشت 

 -918)هماان، صاص   « ج امرج  به یک اندیشه، تولی پیدا کارده اسات.  
913) 

گذاشاتم کاه جهااد    من چ ان که بیشتر نیز نوشته ام بر این نهتاه تاکیاد   »
مرحله ی ملای شاده اسات. مرحلاه ی ملای را نتایاد باه         ن، جاردافغانستا

م  ای نفی خصلت اسلامی ج اتغ دانسات، جلای دج خصیصاه ی مهام      
دارد: نخست آن که مردم افغانستان برای نخستین بار در تاریخ، دست به 

خااص دارد. دجره ی   راسری ج مشترکی  ده اند که اهمیات توربه ی س
ملاات  -ن را بااه آسااتانه ی عصاار کشااورجهاااد ج دجره ک ااونی، افغانسااتا

 (474-479)همان، صص « کشانده است.
در افغانستان، ت اور قاومی ج  باانی ج دی ای باه حادی  یااد اسات کاه          »

همچون مو ه ای می ماند. حاش که همه ی این ت ور به نمایغ گذاشاته  
شده است ج به نوعی بیداری ج آگااهی ج احساا  هویات باه جیا ه در      

حانه در همه جا برج  کرده است، دشاوار مای تاوان باا     دجره ی نترد مسل
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اتهاء به یک احسا  قومی یا یک ج ته  ا  این نور، حهومت راند. باه  
یک اعتتار می توان گفت که حهومات کمونیساتی، بُان جام اه را بااش      
کشیده ج تمامی تضاد های نهفتاه را آشاهار سااخته اسات. )هماان، ص      

81) 
خاصی به میان آمد که بخشی با جابسته گای  هشت ثور با تمام افراد ج اش

دشاوار   ،های عل ی، ه و  هام احتارام مای شاوند. تحلیال ایان حقیقات       
نیست،  یرا در  می ه ی به اصطلاح اشاتراکات حاو ه یای یاا فره گای      

 ع وان می شود. 
آقای ربانی به حت ا  ایران انتظاراتی داردکاه تاا حاال بارآجرده نشاده      »

شاهد بوده ایم. هماواره بار    ،دجره هایی سختاست. اج ج من این را در 
حفظ دجستی با ایران تاکید داشته است. با این که برخای سیاسات هاای    
ایران، اج را در مقاع ی آ رده ج تحت فشاار قارار داده اسات ج عاده ی     
 یادی ا  پیرجانغ اصرار می جر یدند کاه نظاری مخاالف ایاران ابارا       

ان اجا ه نداده است که حهومتغ ک د، با این حال هیچگاه در این دجر
خ داد، به پایگاهی علیه ایران تتدیل شود. ه گاامی کاه مااجرای مهاه رُ    

عربستان ا  اج خواست که حتی به عور ضم ی نظاری مخاالف باا ایاران     
بیان ک د، جلی استاد ربانی حاضر به ایان کاار نشاد. کساانی کاه دجران      

تاری به م  ی تقتل  یاان  جهاد را به یاد می آجرند می دان د که چ ین رف
سات. گرچاه ا  سیاسات حازب     های مادی ج حمایتی گونه گون بوده ا

که مدام با لح ی ناخوش آی د ج اغلب  شت ا  اج یاد می  شی ی جحدت
ک د، ناخرس د است ج در سراسر افغانستان، فضاایی پدیادار شاده اسات     

مای   که مردم، نظریات این حزب را با تاب نظریات دجلت ایران، تلقای 
 (714ک  د. )همان، ص 

ملا برهان الدین ربانی مشهور به ملا چترالای، ه گاام سافر باه ایاران در      
 مانی که رییس یهی ا  بدترین حهومت هاای افغانساتان باود، ه گاام     
ساارگردانی جتهااه ی مقاجماات ج ه گااامی کااه پااس ا  سااقوط امااارت  
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اساالامی، همچ ااان ساارگردان بااود، بااه بهانااه ی اشااتراکات فره گاای،   
مزرجرانه عمل کرده تا ایرانی هاا باه ناام همزباان ج همتتاار، رجی آناان       
حساب با  ک  د. هم وایی در  می ه ای که ده ها هویت قومی را نادیاده  

)تاجهستان+ شوجنیسم فارسی ی می گرفت، یک اصل سیاسی سه جانته
  در م طقه است.  ستمیان+ ایرانیان(
خیانت هاای ملای کاه در    ربانی با تشدید ج   ها ج  -حهومت مس ود

، اما خیلای تالاش   ندکابل به فاج ه ی تخریب ج قتل عام مردم م ور شد
 می کرد تاجهستان ج    ده، به صلح برسد. 

شاه مسا ود مادت    جاق یت این است که دجلت پریزدنت ربانی ج احمد»
ها بود که می خواست د به استقرار صلح در تاجیهستان کمک برسان د ج 

وی در این را عمل ک  د. عتی ای اسات کاه ایان تمایال باا       به ع وان میان
 (222)همان، ص « برخی سیاست های مسهو نیز هماه گی داشته باشد.

ب ا بر این، جریان عالتان در اسا  باا اتهااء باه قاوم پشاتون ج باه مادد        »
 اسلام عالتان به همین ستب اسالام  پ هانی پشتونیست ها سا ماندهی شد.

. با آن کاه اشارافیت، رجشا فهران ج مواهادین     قومی به حساب می آید
پشتون برخی در ظاهر ج برخی در باعن به حمایت صاریح ج آشاهار ا    
عالتان ندرداخت د، جلی ج ااح هاای پشتونیسات در ماورد نیات جاق ای ج       

 (251)همان، ص « نهایی خود ابهامی برجای نگذاشت د.
را ا  « تانتحریک خود جوش عال»بی هیچ م ضلی، می توان ش ار های 

برداشت باش اخاذ کارد. موضا  فارسیساتان افغانساتان ج ایاران، اگار در        
 فاصله ی جاحد های سیاسی نیز باشد، یهی ست. 

سات.  ا کارت فره گی، ماتمم کاارت سیاسای    در شرای  ک ونی با ی ب
باه   ،م اف  مشرجر همسایه گان ا  بحث های جدی احازاب غیار پشاتون   

همسویی با خاارجی   شمار می رجد. این رجش با تقویت مواض  داخلی،
. حفظ موا نه ی آن، چ انی کاه تورباه کاردیم، یاک     را بیشتر می سا د

گرجه را در غیر عادی ترین صاورت، باه انحصاار قادرت مای کشااند.       
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، اگر نه به  جدی، در جاذبه های رفاهی، شاید باه  استراتی ی چ ین میلان
یانوامد که امرج ه ناممهن می نمای د. اصرار به نام کاار در  بُرش هایی ب

حو ه ی اشتراکات با تشهیر ایرانی، بی موا نه گی آشهاری ست که در 
 ت ور قومی ج فره گی ما جا با  کرده است. 

یاک م تا  بسایار    « افغانستان، عصر مواهادین ج برآمادن عالتاان   »کتاب 
ی ایران است. در این  موثت ج دست اجل ش اخت سیاست های مغرضانه

کتاب، ت اریف، اصطلاحات، آدر  هاا ج افارادی درج شاده اناد کاه      
بسیاری عل ی ج بسیاری غیر مستقیم، ب یان های کشاور ماا را جیاران مای     

 ک  د.  
اغراس ایرانی در گستره ی  بان دری یا به اصطلاح فارسی، ارائاه مای   

ن های فارسی، ت اادل  شود. متاسفانه این مزیت که می تواند در برابر  یا
ایواد ک د، به جس ت نگرش ج عمات برداشات ماا ا  فارسیسام ایرانای،      
کمک نهرده اسات،  یارا کسای باه خاودش  حمات ناداده آن هاا را         
بررسی ک د. کراهت م ظار مداخلاه ی ایاران در افغانساتان را هماه مای       
ش اس د. ش ار های م رجف این ک غ، اما چ د لفاظی مارم باه هواوم    

 ست د. فره گی ه
در پایان، تمسخری که در جاق یت  نده گی در ایران، باه هایچ عیاف ج    
تتار افغانستان ار ش قایل نمی شود، الگوی سیاسی غیر پشتون ها را نیاز  
همواره حقیر نگه می دارد،  یرا با هویت سیاسی ایرانی، سا گار نیست: 

ون. ساتاد  مرا بُردند به مقر آقاای آریاان فار، ریایس رادیاو ج تلویزیا      »... 
رادیو ج تلویزیون در محل دیگری در نظر گرفته شده بود، جلی یهی ا  
نیرج های جهادی، آن را در اختیار خود گرفتاه باود ج حاضار باه تخلیاه      
نتود. می دیدم که دجلت در محل فرمانادهی خاود نیاز چ ادان تواناایی      

 (494ندارد. )همان، ص 
 «:مانقورد»توضیح اصطلاح 
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کی که به نف  فار  ها استحاله شده باشاد، باه تحقیار    ترکان ایران به تر
می گوی د. توضیح جام  این اصطلاح در فره   های ترکی « مانقورد»

نیاز آماده اسات. التتاه ایان      « فاقد هویات »ج « فاقد ش ور قومی»به م  ی 
 اصطلاح، به م  ی تایید هویت ترکی برای چ گیز پهلوان نیست.

 شرح تصویر:
م  آجری شده ی افغان در شهر شایرا . مساوجلین   نمایشگاه مهاجرین ج

انتظامی ایران، ت دادی ا  هموع ان ما را کاه هماه تاجاک، هازاره ج باه      
اصطلاح فارسی  بان ج شی ه اند، با بی حرمتی تماام در یاک احاعاه ی    
آه ی که قفس نامیده شد، جهت تماشای مردم گذاشته اند. میان خواب 

! اگر ایان ماردم، اعضاای حاو ه ی     ها ج خیاشت، چه قدر تفاجت است
اشتراکات پ داشته می شوند، چرا احترام نمی شوند؟ عی اً شتیه اتفاقااتی  

 خ می ده د.که در سایر کشور های اسلامی، رُ
جده در عربستان س ودی، پاایین   همین که ا  عیاره ای در میدان هوایی

می گوی د؛  یارا   «اج تی»، جلو به نام مسلمان  ایر ک ته، اما به شما شوید
هویت سیاسی عربستانی ج مفااد   آن جا برادری اخوانی)اصل قرآنی( در

 آن را نق  می ک د.  
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 افشای افتضاح دیگر -
 «(س   های آسمانی»)م رفی کتاب  -

 
عی کوشغ های  یاد، ا  آدر  ها ج افرادی گفتاه ج آجرده ام کاه در   

فسااد فهاری جریاان     ید موکد، بار دیگر هشدار می ده دبا قاین نوشته 
 هایی را دست کم نگیریم که حاش به حد رجنمایی می رس د. 

اختار توهین ار ش های ملی را به نام آ ادی های ت ریف نشده، توجیاه  
می کردند ج ا  مسوجلیت هایی شانه خالی کرده اند که شامار دیگار باا    

در کشور های خاارجی، حیثیات ج آبارجی    توهین به مقدسات اسلامی، 
 میلیون ها مسلمان را می برند.

ی شاده اسات کاه    آنارشیسم فهری ناشی ا  بی تاوجهی، جارد مرحلاه ا  
نمی شود در برابر آن ها خاموش ماند. کسانی که پای  دیگر با هیچ نامی 

توجیه اند، بدان د که برخورد آنان در پی آمد نااگواری هاا، مساوجلیت    
را متوجاه آناان مای ک اد ج در ایان نوبات، مُهار خااین ج          های بیشاتری 

خائف، به کسانی مای خاورد کاه در رده ی باه اصاطلاح چیزفهماان ج       
فره گیااان، ا  هاارا  ا  دساات دادن م اشااات دالااری ج کُرساای هااای   
سودآجرد، نه خود کاری کردند ج نه کسانی را گذاشت د کاه فای ساتیل    

 ی خویغ را هزی ه می ک  د.  الله ج برای افغان بودن، عمر ج سرمایه
خوشحالم که با افتضاح دیگر، مُهر تایید بر آن افشااگری هاای ماا مای     
خورد که حتی در ججود حقانیت آن ها، به حد مت صب، بهتان خاورده  

 الو، بسیاری را آ رده می سااخت ایم. موض  ما با جضاحت شف نی شفت
گیرناد کاه   جشا گری هاایی را ب  تا در حس عااعفی آن، ماهراناه جلاو ر   

کج بحثی آجردند تا به خاعر اثر  جر قلم آن ها، حتی رجی به  رج ی به
نمونه ی در حد چ د نفر، اما به این حقیقت اعتراف ک  د که سطح چ د 

رضایت ا  این آدر  ها، آن قدر بل د است که فق  چ د نفر، مخاالف  
 حسود ج کم ظرف می یاب د. 
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چشم پوشی نهرده ایم، اما  ر بحث جایز الخطا، ا  ض ف های خویغد
نه به این م  ی که پس ا  سال ها کار، در پخته گی ثمر، ا  خودش اسای  
عاجز بمانیم. حمایت ج لطف هموع ان به جایی رسید که در ایان مقاام،   
اعتماد به نفس فره گی، ده ها جریان خودجوش را م رفی می ک د کاه  

ی خدشه ا  بای  همه رج ه بر اسا  مسوجلیت های ججدانی، بدجن ذره 
ت را میلیونر ساخت د، اما ا  چااپ  هتوجهی خای انی که دشم ان این ممل

کاه اگار   یک جلد کتاب رجش گر ما، عفره می رجند، باه جاایی برسا د    
گذشته ی اخلاص به مردم، نشان مای دهاد    نوبت ما شد)اقتدار سیاسی(

 کاملاً به خیر مردم است. 
فغان ساتیزان ساقوی، ساتمی ج    جُسته ج گریخته در باره ی تحرکات نو ا

م هراتی های جدید، چیز هایی نوشته بودم، اما آن چه در ایان جاا مای    
پردا م، بخشی ا  اس ادی ست که اجج رسوایی افغان ساتیزان داخلای را   

 نشان می دهد. 
ست که شورای نظاری  -  ت ظیمیان جم یتی، تشهلی ا«جم یت فهر نو»

گانه، اقدام باه اتحااد عل ای کارده     باشخره پس ا  نیم قرن با ی های دج
اند. این تشهل با ابتهار پسر مقتول محمد علم ایزدیار)ساالم( باه ججاود    
آمد ج یهی ا  نخساتین اجتماعاات آناان را در ساالون میوناد کاه دفتار        
اسااتیواری قتلاای انتشااارات میونااد ا  ریاساات فارمساای بااود، دیااده ام.   

ده ای چااون کوشااغ هااای ایاان جریااان فهااری بااا افااراد شاا اخته شاا   
عتدالحفیظ م صور ج مویب الرحمن رحیمی با حمایت کامل قومگریان 

م ظور بس  گرایغ های مذموم ، به تاجک به اصطلاح اخوانی ج ستمی
ست. این اجتمار با شهستن خ  های سرخ اسلامی ج افغانی، می قومی 

کوشد به نام م اف  قوم، ا  جاق یت هاایی عفاره بارجد کاه در جام اه ی      
در گره هاای محهام دیان ج ایماان، اساتحاله ی       ،قومی افغانستانکثیرال

قومی ج رشته های عمیت فامیلی ج خویشاجندی، تثتیت شده اند. در جاق  
اگر نفس گرایغ های حزبی، ساا مانی ج مادنی ماا عااعفی، انساانی ج      
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اخلاقی نتاشد، جداسا ی قومی در افغانستان، بسیار خطرناک ج کشا ده  
 می باشد. 

مااردم ج گسااترده گاای حضااور آنااان، تقریتاااً کمتاار جشیتاای در  امتاازاج 
افغانستان را نشان می دهد که کسی ادعا ک د ا  یک قاوم یاا چ اد قاوم     
باشد. التته اکثریت قومی در حو ه های شرقی، ج وبی، غربی، شااید باه   
نف  قوم کلان باشد، اما همه گیر بودن حقیقت این که ا  تماام اقاوام در   

ود دارند، نه فق  جاق یت بشری عظیم افغانستان اسات،  تمام جشیات جج
بل این ت ور باعث می شود تا احزاب افغانی بدجن ت ور قومی، نتوان د به 
جایی برس د که احزاب جهادی یا جریان های چدی ج راستی با عضویت 

 . تتار میان مردم را بیشتر می ساخت دتمام اقوام، شانس اعتماد ج اع
ه، م ور به انزجا می شوند. ب اا بار ایان، حرکااتی     کوشغ های جداک  د

که باعث ایواد فاصله شوند با توارد  یان های اجتماعی، بیشتر به م ظور 
فساد سیاسی اند. ش ار های فدرالی یا تغییر نام ها، نمونه های بار  چ ین 

این اسا ، ش اخت  شتی هایی که سالامت کُال جام اه را     فساد اند. بر
 خود به مولفه ی مهم، جهت اصلاحات متدل می شود.آسیب می  ن د، 

، تالیف یک عاالم محتارم جشیات کوهان     «س   های آسمانی»کتاب 
 مانی میسر شاد کاه    ب ج مولفغ)پ وشیر( است. آش ایی من با این کتا

اثر رجش م فی،  شت ج عقده م دانه ای که در برخورد با نختاه گاان    به
ی شود، مولاوی ع اابی   مبه مفاد ا   یان، م ور  یغصورت می گیرد ج ب

 را م رفی کردند.
چریک های ستمی، سقوی ج باند شر ج فساد با هیاهو در دنیای موا ی، 

سا   هاای   »حهم تهفیر عالمی را صادر کرده بودند که با نشر کتااب  
، نقااب خای اانی را عقاب  ده اسات کاه باه ناام کاار مادنی ج          «آسمانی

یان هاای عظایم باه ار ش هاای     فره گی، اما به شدت پی جارد کردن  
 اجتماعی، ملی ج اسلامی کشور اند. 
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بلافاصله به کتاب فرجشی س ید)ناشر کتاب س   های آسمانی( رفتم ج 
کتاب ج والی را خریداری کاردم. جسوساه، اجاا ه نمای     این جلدی ا  

داد در مطال ه ی کتاب، تاخیر ک م. تور  صفحات کتااب، خیلای  جد   
قاتلاً   اعه به مسایل ستمی گری مای دانساتم  با اح به مفاهیمی رسیدند که

هرجب های فهری شان های خویغ، چه قدر آر ج داشت د م در خلوت
 د. نجارد اجتمار شو

ت میم مفاهیم غل  فره گی، تواریخ ج لی ج پشتیتانی ا  برنامه هایی که 
 با کمترین دلیل نیز در جوار ار ش های افغانی، مفید نیست د، در پیدایغ

ستمی گری، موثر اند. اگر باعث  حمات  ن هایی انحرافی ا  جمله جریا
انتشاارات ساتمی گاری،     کسی نمی شود، مراج ه به تفاسایر تااریخی ج  

سیاسات هاای فره گای دجلات هاای افغانساتان باا قتاول          نشان می دهاد 
خزعتلات آریانا، خراسان، فارسی ج برداشت هاای نادرسات باه م ظاور     

بان ش اسی، خلای تااریخی را کاه باه نظار     استخراج مفاهیم دلخواه ا   
من، پیغ ا  افغانستان، جاحد های بی نام است)به مفهوم سیاسی( باا ناام   

در  انا یا ایران، عمالاً باه دسات آجیاز هاایی     های بی م  ی ج سخیف آری
قرار می ده د. ا  این رهگذر، ججود  ،برابر افغانستان ج عمت تاریخی آن

در رساوب ایان تفهار کماک      فارسیسم ات باعل با تورید نشریاتنشری
افغان ستیزان با سوء برداشت ها ج آن چه ا  ج لیات ساخته اند،  تاکرده 

جی ه ی « ایسم»با موموعه ای ا  افهار ج اندیشه هایی موهز باش د که با 
 شده است.  ،خودشان، اک ون کاملاً جارد مرحله ی جدید

م جدا گانه، مولفه ها ج کتتی م تشر کرده ام که هرکدا من با س ی خودم
، یهای ا   «آریاییسام »مقوشت ستمی گری را  یر سوال می برند. کتاب 

 خوب ترین این کتاب هاست که توهم این ج ل را شهست. 
، نقاد نظریاات، بیاان، عملهارد ج م رفای      «س   هاای آسامانی  »کتاب 

موموعه ای ست که خوب ترین نام آن در افغانستان، ستمی گاری مای   
شود. جم یت فهر نو، شیخ یحی ع ابی را جاداشته پرده ا  رسوایی هایی 
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ی ساتمی  هابردارد که در خلوت های هموشیتی هایغ، همان د گذشته 
گیرند ج با بسا  در شاهر هاا،    می رجستا ها شهل گری، در ک ج ج ک ار 

س   »شوند. مولوی ع ابی در کتاب می باعث فساد فهری ج اجتماعی 
 می نویسد:« های آسمانی

نویس ده نتاید به حیث یک ملای س تی ج حقیقت پال که به یقین عمال  »
می ک د، نه به رجایت راجی، مان د دجست نزدیک رهتر فهر نو ج آن هم 

ا، باه چ این افشااگری دسات مای  دم ج نتایاد در اماورات        مووسی گر
احوال شخصی رهتر فهر نو تشتث ج مداخله می کاردم، شکان موتاور    
شدم،  یرا اگرچه من)نویس ده( به تایید هار دج گارجه علماای جهاابی ج     
ح فی، سرسخت ح فی استم، جلی در عین حال علمتردار مهتب توحید 

     پُاار آجا هء آن گاارجه متااار  ج  ج ساا ت در م طقااه ج یهاای ا  خادمااان   
 «س ت گرا می باشم.

نو که باه حاد انتشاارات آ اد رسایده     رسوایی های فهری جم یت فهر 
د با افشاگری ها، کسانی را م رفی  ، هموشیتی آنان را ناگزیر می ک اند

 ک  د که ا  حد گذشته، جقیح شده اند. 
     دسااتار،  هاارا  ا  رجیهاارد آن بخااغ سااتمیان کااه بااا نقاااب ریااغ ج  

خوب تر عمل کرده اند ج در حالی که در برابر اسلام ج افغاان، ت صاب   
که می  ب امثال مولوی ع ابی را بیشتر بسا دمی جر ند، می تواند اضطرا

بی  د انحراف فهری، به جایی رسایده کاه گرجهاک فاساد، باا تاوهین،       
ناام   شتگویی ج به اصطلاح نقد، ا  امتیا اتی محرجم مای شاوند کاه باه     

، آنان را در سیستم، تحمیل کرده اناد.  «جهاد ج مقاجمت ملی ج اسلامی»
در جاق  نقد ار ش های اسلامی ج افغانی، کسانی را ضربه می  ند که ا  

 لطف تاریخی آن ها، حاش به نام مواهد ج مقاجتگر، نان می خورند.
 :مولوی ع ابی ادامه می دهد

در این راستا ا  مخاالف خاود باه    هیچ یهی ا  دانشم دان ج اهل قلم »... 
القاب پست ج تاوهین آمیاز ت تیار نهارد. متاسافانه کاه شاما در نشاریهء         
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هواداران خود، این عمال شارم آجر را مرتهاب شادید. ا  علماایی کاه       
کاه ا  بااشی م اابر    «  نگیان مسات ج خرانای  »باشی شما انتقاد دارند، به 

کردید ج می بایست کاه  ان  می  ن د ج بر مردمان رن  می ب دند، یاد 
 «نمی کردید.

که اج را نگران اسلام ستیزی جم یت فهر نو به حدی اشمئزا  آجر شده 
 تا با دعوت مردم، در برابر فساد آنان هشدار دهد: می سا د

خطاب دجم بر چهره های با احسا  کشور: هر آن بارادر مسالمان کاه    »
ج ار ش قایل  دلغ بر دین می سو د ج بر ایمان خویغ اهمیت می دهد

است، باید بداند که دکتاوران در جم یات فهار ناو، بار نساخ شاری ت        
محمدی توم  نموده ج به برداشتن احهام اسلامی ا  جام ه، آماده گای  

 « می گیرند.
ماا را باه آدر  هاایی    « س   های آسمانی»مولوی ع ابی با نشر کتاب 

تیم. نزدیک کرده که تاک ون فقا  ا  ظااهر ج ساتک آن هاا مای شا اخ      
فساد فهری نو با تحریف دیان، باعاث شاده مولاوی ع اابی باا برجساته        
نمایی کفرگویی ها، توهین ج فره   سا ی هاای ضاد امات محاوری     
اسلامی، افرادی را م رفی ک د که با بیان ج عمل، موض  افغان ستیزانه ی 

 ا  کتاب س   های آسمانی: آنان را به خوبی می ش اختیم.
می گوید در مدار ، افهار جهابیت تادریس مای   این که رهتر فهر نو »

شود، آن چه آمو گاران در مادار  پاکساتان باه ناام ح فیات فارا مای        
گیرند، جهابیت است، اگر چاه آمو گااران بادان اعتاراف نمای ک  اد،       
همان گفت ی ست که بخغ فره گای رادیاو هاای کشاور ایاران، آن را      

هء به اصطلاح سا ی  پخغ ج نشر می ک  د ج رهتر فهر نو ا  داخل جام 
باه   لذا ما بر اج آفرین بااد مای گاوییم   مذهب ها، آن را اشاعه می ک  د. 

ت می نماید. اگر گفتاه شاود کاه    خدم ،خاعر این که اج به مذهب تشی 
ج برای چه رهتر فهر نو به تشی ، چ این خاوش خادمتی مای ک اد،       چرا

 پاسخ این است:
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پس می باید که شاهر   خاعر این که ا  سوی ایشان تمویل می شوند.ه ب
شان را ادا نمای د. اگر سوال شود که که س د در این راساتا چیسات؟ در   
پاسخ باید گفت س د، قول یهی ا  دجستان نزدیک رهتر جم یات فهار   

هفتاه ناماهء   »هااران رهتار فهار ناو در عتا  ج نشار       نو است که اج ا  هم
ه باودیم،  بود. ما در جم  دجستانی که باا جی در م ازل اج نشسات   « مواهد

برای مان حهایت نموده گفت: ما ا  ایرانی هاا در هار ربا  ساال، متلاا      
بیست هزار یورج، پول می گرفتیم، اما در عوس ایان کاه آن را در باین    

الویب مای   کارک ان هفته نامه تو ی  نماییم، رهتر فهر نو، آن  را تحت
را تارک  « هفتاه ناماهء مواهاد   »ماا کاار    کرد. عمل موصوف ستب شاد 

 «ییم ج هفته نامه ا  نشر با  بماند.بگو
ست. کارک اان ج  ، ارگان نشراتی جم یت اسلامی «هدهفته نامه ی موا»

مشی نشراتی این نشریه را همه می ش اس د. من نمی خواهم ا  تلویحات 
مولوی ع ابی، به صدجر آدر  ها بدردا م، اما آن چه مهام مای نمایاد،    

اماارت اسالامی عالتاان،    تغییر موضور کسانی ست کاه پاس ا  ساقوط    
برای رضایت خارجی، ا  شان ج مفخراتی مای کاه اد کاه در جاقا  در     

 گذشته نیز مص وعی داشت د. 
مولوی ع ابی ا  تغییر عملهرد به اصطلاح اسلامگرایانی در ت وب است 

 انوام می دادند: ،که در گذشته به نام دین، هرچه می خواست د
است. اک اون مای خواهاد م حیاث ماداف       ا   ن ستیزی، توبه کرده »... 

حقاو  بشار، چاون سایما ثمار، جارد صاح هء سیاسات شاود ج باا رهتاار          
جهادی، استاد سیاف، درگیری هاایی بار سار خلافات ج ثقافات داشاته       
باشد، جلی ا  فهر من، رجباهی را که رهتر فهار ناو مای خواهاد شاهار      

ریب این ناور  ک د، امریهایی ها ده سال پیغ، پوست اج را ک ده اند ج ف
 «ادعا ها را نخواه د خورد.

ک ایات، اشارات ج انتقادات مولاوی ع اابی، بسایار باه جاا ج در تاداعی       
برگرفته اند که در جاق  با هارا  ا  امات محاوری     تاریخ، کسانی را در
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اسلامی، می دان د تا  مانی که عالم جاق ی، محاراب ج م تار برپاا باشاد،     
     می افغانسااتان، هاایچ قااومگرای   جداسااا ی در جام ااه ی بساایار اساالا  

دیوانه ای را اجا ه نمی دهد تا مردم به خااعر آناان، ا  شاان انساانی در     
ت ور اقوام، به اصل تفهیک ج تشخیص مهتب هاایی ساقوط ک  اد کاه     

، جهان را  یر ج رج کردند تا به ناام نا اد برتار،    «آریایی»مثلاً با مقوله ی 
اما قرن ها پاس ا  آن، پاس ماناده ی     است مار ارجپایی را توجیه ک  د ج

 این تفهر، مردمان فقیر جهان سوم را به جان هم انداخته است.
 ، خاعر نشان می ک د:نو مولوی ع ابی با عتاب به اعضای جم یت فهر

سوال سوم: شما خودتان تا چ دی قتل، مخالفین دیموکراسی ج ناقضین »
موا  ج انتحاری را فدایی  حقو  بشر را ف الین اسلامی ج انتحار را شرعاً

که به م استت سالگرهء قهرماان ملای   « هفته نامهء مواهد»می گفتید. در 
نوشاتید: علماای    ،به عت  رسیده بود 7982س تلهء سال  78کشور، مورخ 

پ وشیر به قهرمان ملی، جوا  خودکشی را داده بودند. پس چه شاد کاه   
 « اعی شد؟خودکشی اک ون ا  نظر شما حرام قرار گرفت ج افر

درج هسات د ج  این که رهتر فهر نو می گوید جهابی های ح فی نماا، ت ا  »
ناو تاا    می ده د، در پاسخ باید گفت مگر بارادران فهار  انفوار را جوا  

چ د رج  پیغ، ت درج نتودند؟ مگر ایشان خودکشی را بار قهرماان ملای    
 در دجرهء جهاد، جوا  نداده بودند؟ پس نتایاد کاه ا  قاول خاود م هار     

داخل چشم مان شوند، به خاعر این که هماین   ،شوند ج با اِ ار ج پیراهن
 «اک ون س د شان در اختیار مان قرار دارد.

غ مای بردناد،   مگر نظامی که برادران فهر نو، بخغ فره گی اج را پای »
نمی گفت د؟ مگر آن ها به ده ها مخاالف خودشاان را باا    انفوار را جایز 

ایشاان  نادان هاای شخصای نداشات د کاه        انفوار ا  باین نتردناد؟ مگار   
می کردند. مگر ابت میل خود در آن ها نگه داری مردمان بی گ اه را مط

محاکم صحرایی نداشت د که بدجن ارائهء دعوا ج دفار، متهمین را حلات  
آجیز می نمودند. مگر برادران فهر نو، گاه گاه مشاجران نظامی نداشات د  
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ن ج رجسیه، پُل های عاام الم ف اه   که توس  مین های ساخت کشور ایرا
را یهی قتل ا  صرف چای صتح ج دیگری را ب د ا  صرف چای صتح، 

 «انفوار می دادند.
من)نویس ده( می گویم خدا جل جلاله، بی انصاف را انصااف نصایب   »

به د تا اج قضاجت ک د که اشرف غ ی خوب است یا مواهادی کاه باا    
ف فهاری ناو، غارب گارا     تراش ریغ ج یک صد ج هشتاد درجه انحرا

مای خواناد،    با پساران در یاک چاوکی دانشاگاه     شده است؛ دخترکغ
خانمغ در جم یت هلال احمر، جظیفه گرفته است ج با چهارهء تاا ه ج   
بره هء خویغ به دل های جوانان در محافل ج به دل های قشر محرجم ا  

 «پ وشیر، پرا یت ج فت ه پخغ می ک د. -عریت عتور جادهء کابل
افهار فاسد، نه فق  باه م ظاور گمراهای ماردم ج سارایت بیمااری        بس 

اجتماعی می باشد، بل هدفی ست که می خواه د با آلودن جریان هاای  
متداخل در نظام که امهانات دارند، ا  توانی مستفید شوند تاا باا آن هاا    
 می ه ی عملی جداسا ی ج  یان را میسر ک  د. مولاوی ع اابی ا  توجاه    

 به رهتران جهادی، ت وب می ک د:  جم یت فهر نو
من نمی دانم که در این، چه رمزی نهفته است که رهتر فهر نو، سخ ان »

ضد شرعی خود را یا در صورت اشتراک با احمد جلی مس ود صااحب  
مطرح می ک د ج یا هم مستقیماً آن ها را به جی نساتت مای دهاد. چ اان     

   باان آمار صااحب    چه اج در هفته نامهء مواهد نوشات: احماد جلای ا   
ت می شوند. آمر صاحب      حهایت می ک د که نصرانی ها هم بداخل ج 

این شده نمی تواند که یک مسلمان بد عمل به ج ت برجد، نه  می گفت
 «یک نصرانی که اعمال شایسته دارد.

سیاست های فره گای حاکمیات ساقاجی دجم ج حامیاان احازاب فاساد       
راه  ،تاریخی، ثقافتی ج به اصطلاح مدنیاقلیت ها، با آن چه ا  نمایشات 

انداخته اند، این شک را به یقین نزدیک کرده اند که گرایغ به قتل ا  
اسلام، در ساخت نوعی ا  اندیشه ی فاسد، کمک می ک د که در تتیین 
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ج لیات تاریخی اش، ت ها خودم چ ادین جلاد کتاب)آرکاییسام= نقاد     
ات هخام شاای، آیااین هااای باساتان ش اساای، مُ ح اای تاااریخ= نقااد ج لیاا 

سخیف= نقد ادیان  ردشتی، مزدکی، مانوی،  ماانی کاه مفااخر نااچیز     
می شوند= نقد موموعاه ی تااریخی عتیقاه، نگارش ناو، بار شااه امه ج        
فردجسی= نقد فردجسی ج شااه امه ج کتااب آریاییسام= نقاد پدیاده ی      

 آریایی( م تشر کرده ام. 
، گارایغ هاای آناان را    ناو  مولوی ع ابی با شمردن م ایب جم یت فهر

مذموم می داند ج در قیاا  باه نتیواه ای کاه ا  ایان کتااب مای تواناد         
 حاصل شود، چ ین تلخیص می دهد:

ای کاش رهتر فهر نو که پشات دُم گااج نرفتاه     من)نویس ده( می گویم»
بود، پشت عرفان ابن عربی هم نمی رفت. برای اج این کفایت می کارد  

ود را در مسود ج به جماعت می خواند؛  یتایی تا نما  های پ وگانهء خ
ج شهرت نیهی را که ا  اسلام گرایی، عرفداری ا  مواهادین ج قاوانین   
سخت گیرانهء دجرهء جهاد در هفته ناماهء مواهاد، کساب کارده باود،      
حفظ می کرد که متاسفانه نهرد، بل که محتت جاه ج جلال دنیا، بااشی  

افتاد ج به عرفان الحادی ابان  « سرجش»اج غلته کرد تا این که در شتههء 
 «عربی گیر ج گرفتار شد.

با چ ین شیوه ی نقد، اعضای یاک  « س   های آسمانی»سراپای کتاب 
   جریان فاساد فهاری را م رفای مای ک اد کاه در ضا ف هاای آشاهار          

 می ک  د مردم با بهانه هاایی کاه باه   جام ه ی به نام دارای قانون، تلاش 
می توان د جرقه های آتغ سو ان باش د، به نف   اثر مشهلات اقتصادی،

قوم ج م طقه، آسیب بتی  د. چ ین رجیهردی ا  جانب دشم ان افغانستان، 
م لوم الحال  گذشته ی تمام جریان هایی خلاصه می شود که با افراددر 

می دانیم پی رشته ها ج گره هاایی اناد کاه در فره ا      م سوب به آنان 
 دارنده در برابر ض ف م طت کساانی قارار مای    افغانی، به موموعه ی با
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گیرد که مثلاً تحریف دین مقد  اسلام را ضرجرتی بارای اصالاحات،   
 اما به نام جدا سا ی، باجر می ک  د. 

، چهاار کتااب یاا م تا  نشاراتی جریاان       «س   های آسمانی»در کتاب 
، «آخوناد درجیازه  »،  یر نقد قرار دارناد. کتااب هاای    «جم یت فهر نو»
، مولوی ع ابی را جاداشته اند «رجایت»ج « جدال ثقافت»، «ت فای عقلاس»

با انتقاد شدید اعتراس ک د که ا  نشر چ ین کتاب هاایی، چاه مصاایتی    
 سلامت اجتماعی را تهدید می ک  د.

با آن چه مولوی ع ابی ا  نقد چهار کتاب باش می آجرد، افسو   یادی 
م تشار شاده اناد؟ هرچ اد در     رجنما می شود که آن کتاب ها چه گوناه  

توهین می ک  د،  ،با ار آ ادی که به همه کس ج همه چیز به نام آ ادی
غیر عادی نیست، اما کفرگویی در صاراحت هاای موضا  گیاری، مای      
تواند نگرانی های ما را نیز به پایه ی اندیشه ی مولوی ع ابی برساند کاه  

ی با دین، بادجن ایان   در کشور بسیار س تی ج اسلامی ما، ت ا ر غیر م طق
که با خرد تصحیح ج اصلاحات توام باشد، چه گونه می تواناد دماار ا    

 رجگار کسانی نیز درآجرد که در  اجیه ی مدنی، اما مثمر اند.
حات را ا  مادت  نقد دین در سایه ی ضارجریات دی ای، گفتماان اصالا    

کاارده اساات. پدیااده ی   ،حااو ه ی علمااای اساالامی هاساات کااه جارد 
، مولفه ی ش اخته شده ای ست که نشاان مای دهاد حاو ه     «اتاسرائیلی»

های دی ی در ب د آن چه نیست د که یک سره به نام عقب مانده ج که اه،  
 به خورد مردم می ده د. 

ت ریف ناراستی ها در دین، مولفه ی اساراییلیات را م رفای مای ک اد ج     
غیار   سختگیری حو ه های اسلامی برای حذر ا  آن چه به نام دین، اماا 

 ،دی ی ست، به جضاحت در میان ف الین مسلمان دیده می شود. ب ا بر این
نقد مولوی ع ابی بر موض  انتقاادی اعضاای جم یات فهار ناو، اگار ا        

تفهاایم ماای ک ااد کااه  یاسااتث اآت نقااد م قااول آنااان بگااذریم، در کلیتاا
تحریااف دیاان بااه حااد کفرگااویی، نااه نقااد اساات ج نااه صاالاح. چ ااین  
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رابر فره   مقد  توده های کثیر افغانان مسالمان  عملهردی عملاً در ب
قرار می گیرد که در سایه ی آن، به هم احترام می گذارند ج ا  اخاوت  

ا   ، خیلای قتال  اجاتی که پرجردگار ت یین کارده آن، به فهم برابری ج مس
، مای دانسات د حرمات، احتارام، شافقت،      تورید مفاهیم مادنی خاارجی  

 ؟ دستمحتت، اخلا ، م اجنت ج عزت چی
در این شهی نیست که سیاست ها در تحریف ادیان، موثر بوده اند، اماا  
نقد دی ی اگر جارد حدجدی مای شاود کاه ماثلاً در مقدساات اسالامی،       
آیات جاضح قرآنای اناد، باه ساهولت مای تاوان دریافات کاه تحریاف          

کاساتن ا   صراحت ج تتیین احهام الله، صرف جهت اغراس شایطانی ج  
ست؛ چه قایل شدن باه حاد بااشی ذه یات     لامی حدجد رعایت امت اس

هااای قااومی، بیااانگر نفاارت ج ت صااب اساات ج چ ااین گاارایغ هااایی    
 مذمومیتی هایی اند که در اسلام، مطرجد می باش د.

را سفارش می ک م. خوان ده گان « کتاب س   های آسمانی»مطال ه ی 
ی شرک آن چه به نام مدنی م ن کتاب، به  جدی متوجه خواه د شدافغا

 شده اند. « م دنی»که به اصطلاح  ک  د، برداشت های آن  باله های د
 اما یک یادآجری موجز:

اثر س ت م مولی کاه در چااپ ج نشار کتااب در باا ار آ اد       متاسفانه به
ججاود اهمیات ج    با« س   های آسمانی»افغانستان، مسری شده، کتاب 

   خیااری کااه دارد، بااه میاازان بساایار باااش، دچااار مشااهلات محتااوایی ج   
ججاود تتحار بار دیان، اماا باا رجیهارد         باا  ست. مولف محتارم تخ یهی 

، گاه نقغ م تقاد، باه   می ه ی نقد می شود. در چ ین تاملش اری، جارد  
می ماند که با اثرات کم ساو، باه درساتی نمای تواناد بار م طات        رسمی 

 ، چیره شود. عرف
اعضای جم یت فهر نو با اسات انت ا  تماام توربیاات دیان ساتیزی، باه       
گونه ای عمل می ک  د که در توربه ی تاریخی آنان، سفساطه گرایاان   
پیشین با شمردن م ایتی که خود ا  عریت عیوب شان، جارد دیان کارده   
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، دین را نقد می ک  د. ماثلاً گارایغ هاای تصاوفی ج عرفاانی، باا       بودند
ایسمی که ساخته اند، دین را در م ظری به نقد می کشان د که در نفاس  

 ر چ ین گرایغ هایی)تصاوف ج عرفاان(  آیات آسمانی، ججود ندارد. د
برداشت های شخصای ا  م ظار ریاضات هاایی کاه چیازی در حاد باه         
اصطلاح جلی ج آدر  موزا به الله می سا ند، در حقیقت صدها فرقاه ج  

ه ی نگر این تتار  باش د که انحاراف دی ای، پدیاد   ش ته، می توان د نمایا
ی که صااحب خاار    ی  ی ا  م ظر کسان تاریخی، اما بسیار مت ور است.

در ض ف های انسان جایز الخطاا، بادجن ایان     می شوند؛عادت ش اخته 
که کسی یارای تقابل م طقی با خرد قرآنای را داشاته باشاد، ا  رهگاذر     

 می ک  د.ات آسمانی را تحریف خطا، تتیی عملهرد انسان جایز ال
ا  جاق یت هایی دجر مانده است که  «س   های آسمانی»مولف کتاب 

جریان های دین ستیز با تحریف دین در حو ه ی فره   بشری، توجه 
دارند مل ته ی دنیایی بسا ند ج ا  این عریت، نقد دین در کارنامه ی دین 

ه هاا ج آدر  هاا،   سا ان، بهاناه ای سات تاا در کثارت گارجه هاا، فرقا       
 جاق یت آسمانی ادیان را دجر  ده ج به راحتی در انحرافاات بشاری، آن  

 را نقد یا در جاق  تض یف ک  د. ها
به حادی سات کاه شاامل      «س   های آسمانی»هل تخ یهی کتاب مش

تایپ نادرست آیات ج احادیث نیز می شود. فهر می ک م ناشر که خود 
( ج مولاوی ع اابی،   ه تاون کابال  است)استاد پاوه زی شارعیات پو   عالم

متوجه نشده اند،  یرا نیا  به رجش گری، آنان را جاداشته تا کتااب بارای   
خیر عامه،  جدتر م تشر شود. ت ویل در امر خیار، نادرسات نیسات، اماا     
حیف که باعث می شود کُل خیر حاصل نشود. تور  کتاب پس ا  نیم 

رعایت نقطه گذاری ج  صفحات، به نارسایی های بیشتر می انوامد. عدم
فهام   گااه باعاث مای شاوند دقات بیشاتر جهات       ملاحضات دساتوری،  

 مقصود، نیا  شود. 
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 متاساافانه بساا  افهااار باعاال ج انحرافاای در رشااد ادبیااات گفتاااری ج    
سا   هاای   »نوشتاری ای نیز کمک کارده کاه مولاف محتارم کتااب      

ام ، گاه به عمد مرتهب می شود. ت ریف جاحد پول ملای باه نا   «آسمانی
یا صدجر چ ین صفتی به نام جمال الدین افغان، تاثیر تاالیف  « افغانستانی»

هاای دیان کتیار اسالام،     دهد که با ت لت به ار ش می عالمی را کاهغ 
 کتاب اج برای دفار ا  سی میلیون افغان مسلمان است.  خوب می داند

ی صااحب  ، مولاو «کتاب س   های آسمانی»خدا ک د با تودید چاپ 
)مسوجل انتشارات س ید( متوجه نزاکت هایی باشا د  آقای س یدع ابی ج 

چاون تاالیف ج    ها، حتی می تواند ار ش اعماال نیاک  که عدجل ا  آن 
 را کاهغ ده د. « س   های آسمانی»نشر کتاب 

نشر شده است. این  ش7936کتاب س   های آسمانی در میانه ی سال 
کتاب، هم اک ون در کتاب فرجشی سا ید، جاقا  جااده ی آسامایی، باه      

 افغانی، به فرجش می رسد.  211قیمت
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 آلزایمر در تنقید تاریخ -
 چاپ جدید تاریخ سلطانی( شت )تتصره ای بر مقدمه ی  -

 
. تقابل سیاسای  رهگذر ک اندیشی ها، بی مان د هست د دج دهه ی اخیر ا 

مساتفید مای شاود، اگار چ ادمین       ،ا  پایین به باش که ا  است انت بیگاناه 
ماا جازج اثتاات دنائات      دجسیه ی خیانت ج ج ایت را با  می ک د، برای

 به شان نمی رسد. « غیره»ل تاریخ که حتی با کُ هایی نیز می باشد
تاا ساا  ج   نمونه های حمله یا به اصطلاح انتقااد ا  هتااکی هاای پاایی ی     

-برم رقاصه گان ج نوا نده گان را نیز توربه کردیم. آه   های خار 
آسانی، ژاژخواهی هاایی شادند کاه در آی اده ی ایان تخلیقاات، فقا         

 یادگاری می شوند. 
عااجز آماده     تواج  بیگانه نیز ا  کتمان حقایقیمی توان گفت حربه ی 

ه پیراماون  که در م مول ترین شیوه ی آن، خلوت های مردمانی ست ک
ججود این، رخ ه ی حقیقت ا  این حیث  دیگران، آلزایمر می گیرند. با

  ا  یافاات افساارده گاای،  تااورایخ غیاار افغااانی نیااز چیاازی باایغ کااه در 
سرافگ ده گی ج سرخورده گای ججاود نادارد، غیار مساتقیم باه عیفای        

باه اعماا     ،کمک می ک د که در ج ون توهم، جقتی ا  سده های پسین
آسانی، آناان را خشامگین   -خر می افت د، گمان آرمان شهرعتیقه جات 

اسی ج فره گی آنان فق  تا یاد شان برجد حضور اجتماعی، سی می سا د
مشهور است؛ هرچ د این نام، کلیادجاژه ی ت قیاد عارف     ،«سقوی» با نام

باش دست است، اما آن تاریخ ج تهرار آن، به شهادت مردم، بای نیاا  ا    
این، بای جهات    بر . ب امی ک د ت مخالفان را ثابتمخطوعات قلم، حیثی

 نیست که به نتیوه می رس د:
همه ی ض ف ها ج درمانادگی هایات باا یاادآجری ا  یهای ا  ج ا        »

هایی که اجدادت در آن پیرج  شده ا  بین مای رجد. هار جقات در ایان     
جغرافیا احسا  ض ف کردی ج آی ده ات را تیره ج تاار دیادی باه نازد     
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جادجگران برج که جردی برایات بخواناد ج ا  قهرماانی ناام      یهی ا  این
بترد تا همه ی جاق یتای کاه بار تاو فشاار مای آجرد را فراماوش ک ای ج         

رده است ج برخیزی. م موشً آن قهرمان قرن ها ج دهه ها ج سال ها قتل مُ
حال م لوم نیست که تو نگهتان آنی یاا اج نگهتاان تاو. در هار صاورت      

تو مراد ج مرُده ی مشهل گشایت را به دست آجرده فرقی نخواهد کرد. 
ای. چ ان که اتفا  می افتد هر گرجه به نوبه ی خاود مردگاان اش را ا    
خاک بیرجن می کشد ج در م رس پرستغ قرار می دهد: ا  اباو مسالم   
خراسانی ج فردجسی تا بدخشی ج مس ود. ا  چ گیز خان ج امیر تیماور ج  

ل خان ختک ج میرجیس خاان ج احمدشااه   بابرشاه تا مزاری. ا  خوشحا
 «ابدالی تا امان الله شاه ج داججد خان.

آغا  سطور مقدمه ی با چاپ تاریخ سلطانی به قلم عتیت ارجند بود. این 
، مرباوط ماا نیسات. ریختاه ای ا  لغاات      «پیوناد »ارجند، به م  ی پشتوی 

رد فردجسی به چ د م  ی، ا  جمله جادج، حسارت ج آر ج، اماا ه او  جا   
سده ی پساین در میازان   مر نشده است. در جاق  اگر چ د مرحله ی آلزای
باقی نمی  ،تحلیل ج تفسیر شود، جایی برای فرشته گان 27لیترالیسم قرن 

رجی تاریخی استوار است ماند، اما نویس ده می داند چ د سده ی پسین، 
که بر دارند  نمونه های خوب ج بدش را در جام  الهماشتی درکه تمام 

حتی  اگر یک رجستایی عقب مانده در دهی در شمال، شاه امه بخواند،
 غ مت صب می شود. در جوار عویله ی چهارپایان

جابسته اسات، در   ،چ ان چه آجردم، تقابل خصمانه که به است انت بیگانه
سالیان پسین، انوار بلایا را به جان ما انداخت. خیانت هاای نابخشاودنی   
رفقای پرچمی، جهاادی ج مادنی را ک اار مای گاذارم کاه هرکادام باا         
 ره مود خارجی به خانمان مردما ما یورش برده اند تا جایی را پُار ک  اد  

ساا ی ا   ؛ اما ادبیاات ساا ی بارای جدا   که برای شان همیشه بزرم بود
گونه های مختلف، در یک مورد اتفا  نظر دارند: فرار ا  م طت. در این 
ادبیات سا ی، به جی ه ت قید تاریخی، اصوشً برآمد تاریخی قاوم پشاتون   
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را  یر سوال مای برناد. ساوال ایان جاسات کاه در برآماد تااریخی در         
گذشته هاایی کاه نوبات ماا نتاود، رجایات تااریخی ا  برآماد تااریخی          

ان، چه گونه بوده است؟ اصلاً چرا دیاد ت ا  ا  گورساتان هاایی     دیگر
بگذرد که ا  چ گیز ج تیمور مانده اند یا ت دی سلطان غزنه یا اکماال ا   

 که در جایی اگر پُر رن  بوده، با ار ها ج خانه های آناان  جغرافیا هایی
ا  غلامان ج ک یزان کشور ها ج سر مین هایی پُر می شاوند کاه مغلاوب    

 ان شده اند. فاتح
در رج گار ما، شخصیت های گردن کلفت، اگر به درد ت ا عاات ضاد   

آسانی بخورند، باه درد تحصایل   -مخالفان مسلح، داعغ ج جلگردان خر
کرده ها نمی خورند. قهرمانان ما، افراد باسواد، دلسو  ج عاعفی اند کاه  

ی ماا را موتاور ما    ،ا  راه انتخابات  عیم می شوند ج در صورت ناکامی
. باا چ این دیادگاه در    لفت مدنی، آنان را خانه نشین بسا یمک  د با مخا

همچ اان جهانیاان را   حالی که هیوشی ج   ج ایدیالوم های ج ا ،  
، جرجد به گذشته، به جیا ه باه تااریخ مردمای کاه ا       متخاصم می سا ند

جغرافیا می ساخت د ج گااه تاا    یث غیرت، شهامت ج دشجری ج درایتح
نیز مشهور می شدند، بسیار م طقی نیست. تاواریخ قتال ا     حد ج ایتهار

 پشتون ها نیز گواه آنان اند. 
به هر حال، در نمونه ی جدیدی که باه دسات آجردم، ناور دیگاری ا      
آلزایمر ت قید برج  می ک د؛ هرچ اد چ اانی کاه در نخسات آجردم مای      

تحریف کوشد میلان نه د، اما عقده های حقارت اج در برابر تاریخ ما، 
 را به است انت می گیرد.

در یک کار جم ی دیگر که شاید کله به کله شده باشا د، بای ختار ا      
)تواریخ متتاذل آریاایی، خراساانی ج    ا  هفت خوان رساتم  این که ما نیز

پارسی( گذشته ایم، با گیر آجردن سوژه، به میل خود شان، بهانه ساخته 
 نیافتد. اند تا با سرایت آن، ادبیات هتاکی ا  دهن
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شاید خوان ده تصور ک د که این کتاب به دلیل کمیاب بودن یا به ایان  »
ستب که مهمترین م ت  تاریخ نگاران بوده برای تصاحیح گازی غ شاده    
است؛ اما من این کتاب را انتخاب کردم چون آن را ا  جهت دارتارین  

 « ج قوم محورانه ترین متون تاریخ افغانستان می دانستم.
در حاالی   «رانه ترین متون تاریخ افغانستانقوم محو»ج « رینجهت دار ت»

که در بگرجند آن، فردجسی را به نام خالت شوجنیسام ج فارسیسام یاک    
اقلیت قومی می ش اسیم، اصاوشً نمای تواناد مطارح شاود. ناور م ماول        

 آلزایمر در این نور ت قید، حاد است. 
ل فره   هایی کاه  مراج ه به آثار پارسی، ا  گونه ی خراسانی ج تحلی

به نام موو  م رجف اند، ب یاد برافگن های جحشت اک تاریخی اند کاه  
در عمت تاریخ این جا یافت می شوند. ت یین کلیدجاژه ها ج تاکیاد رجی  
عتارات، در حقیقت به فره   سا ی های م فی توجاه مای ک  اد. مای     

ج  کوش د ا  شان تاریخی کاسته شود کاه در فارار ج فارجد آن، کاساتی    
 بل دی، کاملاً شتیه گذشته بوده اند. 

تا ج   دجم جهانی ج ج   هایی کاه پاس ا  آن رقام     با تور  تاریخ
خورده اند، شتاهت عویتی ا  ت دی، ت الی ج پستی رجنما مای شاود. در   
جاق  افراد، گرجه ها ج اقوام در با ی های سرنوشت، یهی جای دیگر را 

  تقل فره   ها ج باجر ها شده اند. گرفته اند ج با تقلید ا  همدیگر، م
مشهل ت قید یا نگارش تاریخ انتقادی ما در این است که ا  ذه یت های 

 ت صب نیز اشتار می شود. به سطور  یر توجه ک ید:
   جام ااه ی نوپااا ج قتیلااه ای پشااتون بااه بساایار  جدی دانساات کااه ه ااد   »

ا ار په ااجر ر سر مین اش نیست ج نمی تواند تهثر، تساهل ج ت ور آن دی
داری لحاظ ک د. پشتون هاای درباار   در عرح قتیله ای اش برای حهومت

داری در اختیاار نداشات د ج   ا  حهومتا  نشین در آن دجره هیچ توربه ای
قادرت را بااه صااورت اتفااقی ج بااا نفااوذ تادریوی در دربااار بااه دساات    

 «آجردند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 14   استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

، «تفااقی ا»آلزایمر ت قید باش نیا  به توضایح نادارد؛ ی  ای ممهان اسات      
 «. نفوذ تدریوی شود»م ادل 

در تاریخ، دهقانان مواو  کاه ظااهراً مسالمان مای نمودناد ج ب اداً باه         
)بانی ج ل ج درجن در تااریخ(  سامانی رسیدند ج نهضت ش وبیه خلافت

ا  بطن آنان  اده شده، در یک رجیداد اتفاقی، عمرجی صفاری را اسایر  
ک ید که ت اق  ج آلزایمار ا   توجه  -کردند، اما پشتون های دربار نشین

در حااالی کااه  -ساار ج رجی نوشااته ی ارجنااد یااا گاارجه آنااان ماای بااارد 
باه قادرت   « نفوذ تدریوی!»اتفاقی ج با  بودند)صاحب توربه(دربارنشین 

می رس د؟! فشار بغ  ج کی ه که رشته های فهم را قطا  مای ک اد، باار     
 دیگر نتیوه می گیرد:

 وم با ه د در ارتتاط بودناد باه جاز در    پشتون ها که ا  قرن چهارم ج پ»
مواردی چون لشهرکشی های ترک های غزنی ج غور، تماام ماراجدات   
شان اقتصادی ج تواری بود. در جاق  این حهومت های لودی ج ساوری  
بودند که به مردمان قتایل نشان دادند که می توان به اضاافه ی تواارت   

قی ا  مسیر دیگاری نیاز باه    اموال ج ادجیه ج کشاجر ی ج ب ضاً قطار الری
 «نان ج نوایی رسید.

ت ریف نویس ده یا گرجه ارجند، ا  لودیان ج سوریان، پشتون هاست، اماا  
در تحریف آنان، آنان تافته ی جدا بافته می شوند که بدنه ی دیگر، باه  

 نام قتایل، میل ندارند با همتتاران شان هم کاسه شوند.
ر ب اد شااه امه باه جیا ه در شاان      س ت قطار الطریقای یاا رهزنای در ها     

    ، پیشااه ج پاایغ «تااورانی»کیهاااج  ج بااه اصااطلاح شوجنیسااتان فااار   
دارد. شاید تمام دشجران کوهساران پامیر ج ه ادجکغ   تاریخی  می ه ی

، د د یاا  به مصدا  دیگر، هر جا کاارجان باود  نیز قطار الطریت بوده اند. 
یر، مسیر راه ابریشام، تااریخ   قطار الطریت نیز بوده است. در رج  های اخ

 مت ور د دان سر گردنه را نیز تداعی می ک د.
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رافیااای یهاای ا  جیاا ه گاای هااای دجره هااای تاااریخی، بااه جیاا ه در جغ 
ساات. ا  سااامانیان تاجااک تااا غزنویااان، اساالامی، نتااود ذه یاات قااومی 

غوریان، خوار مشااهیان ج دجره هاای پساا تیماوری، قادرت ج درایات       
تن رعایا باود. فقا  تسال     به م  ی جس ت ج داش ،راسیاسی سلاعین ج ام

حد فاصل مردم ا   عمایی ش اخته می شد که تا قتول  ع صر  رد)مغول(
این، ت وی  تاریخی، با کمترین التهااب   بر اسلام، درک نمی شدند. ب ا

قومی صورت می گرفت؛ هرچ د نشانه های نفارت ا  اعاراب، ترکاان،    
ب های نفی را  اده است، اما تا  ماان  مغوشن، صفویه ج گورگانی، مهت

ناسیونالیسم قرجن نو ده ج بیست، هرگز گسترده نتودند. به استث ای تقابل 
پشتون ها با گورگانیان ه د که به ستیز ضد مغول م رجف است، ج تغ 
هوتهی در برابر شی ه قدعلم کرد ج پاکسا ی شمال افغانستان ا  شیتانی 

 شود.  ع وان می  ،ها به نام مخُلان
 ارجند:

مردمان قتایل چه پیغ ج چه پاس ا  تشاهیل حهومات هاای لاودی ج      »
ساوری هایچ تصاویر رجشا ی ا  کاارکرد ج یاا اهمیات درباار در ذهان          
نداشت د ج به نظر می رسد که چ دان هم برای شان مهام نتاوده کاه  یار     
سایه ی کدام امدراتوری  ندگی مای ک  اد. جگرناه چارا تاا بادین حاد        

ا  آن ها مت فار باوده ج ایان مردماان را باه بای غیرتای ج        خوشحال خان 
مصااالحه بااا حاکمیاات مقتاادر مرکاازی مااتهم ماای ساااخته اساات. اصاالاً  
خوشحال خان چرا امرج  اسطوره شده. پاسخ سااده اسات؛  یارا در آن    

 «دجران خوشحال خان همان د همه ج همرن  جماعت نتوده است.
ا  حاکمیت ها، به جیا ه   چه گونه گی برداشت مردم در توضیح قتلی ام

اسلامی را برشمردم. عطف توجه بر ساخافت ت قیاد نویسا ده، ایان مای      
شود که خوشحال خان، مخاعب چه ت دادی ا  همتتارانغ بوده است؟ 
نارضایتی خوشحال خان ا  شماری همتتاران در اش ار مختلف اج نمایان 
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ه تحریاف  است، اما آلزایمر گرجه ارجند، حقایقی را کتمان می ک اد کا  
 بی شرمانه ی آن را خواندید. 

تاریخ  ناده گای خوشاحال، در نخسات اج را ا  خادماان درباار مغاول        
به  نادان مغاول افتااد،     ،م رفی می ک د. اج تا  مانی که ا  صوبه ی س د

این، به جای تحریف ارجند، حقیقت خوشاحال   بر هرگز دشمن نتود. ب ا
مای شاود، همتتااران اج را     خان به ع وان خادمی که ب اداً دشامن مغاول   

 تترئه می ک د. 
من م تقدان سقوی یا مووسی را خوب می ش اسم. به این دلیل ا  ت قیاد  

د، صرف نظر مای  که به تتار ما بسته ان« مصلحت»ج « بی غیرتی»عتارات 
، افراد ج اشخاص کوچهی خان مخاعب خوشحال ک م. چ ان چه گفتم

کوچاک تار مای شاوند. اج      بودند کاه در جغرافیاای کالان پشاتونخوا،    
برخلاف باجر ارجند، در نخست همرن  جماعت نتود، اماا باا دجری ا    
دربار، ا  یاری مردمی بهره می برد که تا  مان سقوط مغول، ت ها پیرجان 

 ج گیده بودند.  سال برضد مغوشن، 741پیر رجشان،
به  عم خود، تافته ی جدا ساخته ی تتار ماا را ا  هار حیاث رنا  مای      

افی که عضاو تایم ساتمی داکتار      د. یک کردستانی به نام مس ود اعرک 
، خا   «ادب دری در جغرافیای پشتو بانان»ست، در کتابی به نام مهدی 

دیورند را میاان جغرافیاای پشاتون هاا قارار داده ج آناان را جادا ا  هام         
 ت ریف کرده است. 

 گار  ل ،در حالی که به نام فارسی  باان، رجی هویات قاومی ده هاا قاوم     
انداخته اند، م ظور آنان ا  پشتو بان، در جاق  سرپوش متهلم اسات. باه   
این گونه می کوش د آنان را در جلدی جا بزن د که در عرف خود شان 
)فارسی  بان( مایل به حذف هویت دیگاران اسات د، اماا در عارف ماا،      

گوی ده ج نه پشتون، مخادجش مای   هویت ما را به نام متهلم، ی  ی فق  
 . در سطور  یر، صورت دیگری ا  این برداشت را بخوانید:  سا ند
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گاه برای می کرد، هیچ آن تصویر اتوپیایی که بهلول لودی ا  ه د ارایه»
مردمان اش جذابیتی به همراه نیاجرد. آن ها به راه خود رفت د ج لودیان ج 

 «سوریان را جاگذاشت د تا در جام ه ی ه د تحلیل رجند.
چ انی که آجرده اند، یک کمیات قاومی، فقا      ،ریانی  ی لودیان ج سو

رسالت جذب همتتاران شان را برعهده داشت د. حاکمیت هاای ساوریان   
 ناد ج لودیان در ه د، رجی جاق یت مردمان ج تتار هایی شهل گرفتاه بود 

که تا تشهیل ه دجستان، به مغوشن، به انگلیس ها ج  باشخره بار دیگر به 
برداشات، چشامان کاور، ا  درایات سیاسای ج      ه دج ها رساید. در ایان   

اجتماعی ای می گذارد که چه گونه ج به ت تیر آنان، یک اقلیات قاومی   
ه د)پشتون ها( در جام ه ای به تهثار ج انتاوه جم یات، باه قادرت مای       

 رس د ج عتت س ت فرجد تاریخ، جا عوس می ک  د. 
ت تافتاه ی جادا سااخته ی ماا در ذه یات هاای ت صاب، ا  ایان برداشاا        

تاریخی عاجز است که جم یت های پراگ ده در جس ت جغرافیاایی در  
ه اد، در میااان قتایاال ج باااشخره در افغانساتان، در گذشااته هااا نیااز رجی   

قرار داشته اند. این ترتیب، شامل اقوام دیگر نیز می شود  ،خطوط گسل
 به مدیترانه می رسد.  ،که در مثال ترکان، ا  آسیای مرکزی

آلزایمر یا عوامل دیگر، به  اد توهمی م ور شاده اناد کاه باا تخلیقاات      
عقده ی حقارت، مخاعتانی را گمراه می سا ند که اگار در محاساته ی   
امرج ی با برداشت غل ، باا ی سیاسای ک  اد، ناکاام تار ا  دج ارتواار       

 سقوی، شرم ده می شوند. 
رجی یک تاریخ  ،مقدمه ی گرجه ارجند، بدجن توجه بر ماهیت کار آنان

قدیمی، به قرن بیست می خورد. ایان جارخطاایی یاا عای عریات در راه      
دیگر نیز رن  ت صب دارد، اما هرا  ا  یک جاشدن جاق یت هایی که 

 ، جاحد اند، بیشتر درد سیاسی آنان است.«پشتون»به نام 
دجلت قومی دیگر نمی توانست غیر پشتون ها را نادیاده بگیارد. آن هاا    »

 د ج حت شان را می خواست د. اما آن چه که دجلت قومی را حضور داشت
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صرفاً اقاوام مازاحم نتودناد. پشتونساتان، ایان  خام ناساور         آ ار می داد
مای شاد ا  آن   هرگز ایدیالوم های ارم را آرام نگذاشت. چه عاور  

چاه عاور ممهان باود آن نیارجی بازرم        خاک جسی  ج غ ی گذشت؟
 دی هاا ج بیگانگاان داخلای را   انسانی که مای توانسات تماامی غیار خاو     

 «سرکوب ج م زجی سا د نادیده گرفت؟
ا  درک بیگانه گانی بیارجن اسات کاه    « دیورند»تراژیدی جدایی به نام 

« غیره»اگر برای افغانستان، ت قید می نویس د، مهتب های چدی ج راستی 
را لحاااظ ماای ک  ااد. آن چااه در برداشاات تاایم ارجنااد ا   خاام ناسااور   

 ندارد، عاعفه، حس بشری ج قومی ماست. پشتونستان، جا 
انگلیس ها در یک ج ایت تاریخی بی پیشای ه، مردماانی را ا  هام جادا     
کردند که خا  دیورناد، در جاا هاایی حتای ا  رجی دساترخوان آناان        
گذشت. این حس، برای بیگانه یا بیگانه شده گانی که به نام کار قلم، به 

 ، آش ا نیست. «دهر جا مر  بهشیم، پل خواه د  »اصطلاح 
با ی های سیاسی پشتونستان یا دیورند، هرچه باش د، نمای توان اد رجی   

له ی دیورند یا پشتونساتان بارای   ئاین حس انسانی پرده بیاندا ند که مس
 ما، یک حقیقت تلخ انسانی نیز است.

بیغ ا  یک قرن پس ا  دیورند،  نده گی میلیون ها پشتون پاکستان باه  
د، اماا دریافات آناان ا  حاکمیات ناو،  ناده گای        با ی گرفته مای شاو  

ناه واری ست که به سرحد سوء استفاده، قربانی با ی های ش ی ی مای  
 شوند که گواه القاعده ج داعغ نیز شده اند. 

بیرجن می ک د.  ،ت صب نویس ده ی مقدمه، اج را ا  جلد م تقد بی عرف
ناان ا   س ی برای کوچک نمایی یا تض یف، بخاغ عماده ی تفاسایر آ   

 تاریخ ماست: 
التتاه   -افغانستان داستان دیگری دارد. ا  همان آغاا  شاهل گیاری اش   »

یک اتفا  باوده اسات. بارای اجلاین باار       –برای درباریان نه برای مردم 
قومی در شهر های ق دهار ج کابل به پا خاست ج ادعاای سارجری کارد    
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دیگر باوده ج ت هاا   که در عول تاریخ اجیر ج پیغ قراجل نظام ها ج اقوام 
 «مدت کوتاهی در ه د حهومت رانده بود.

باه   ،آلزایمر مقدماه ی با چااپ کتااب تااریخ سالطانی      اگر اشتتاه نه م
اندا ه ای شدید است که نویس ده به تفاجت یاک جملاه، فراماوش مای     

پاخاسات ج   اج، این قوم که برای اجلین بار برک د چه نوشته بود. به  عم 
، اماا باه ت تیار    نظام ها ج اقوام بوده، مدت کوتااه قراجل قتلاً اجیر ج پیغ 

حهومات راناده باود. حااش کاه       ،آنان در کشور په ااجر ج بازرم ه اد   
ت صب عرفداران حهومت کلهانی ج ربانی را مای بیا م، باه تایم ارجناد      
تتریک می گویم که در حدجد هشتاد ساال حهومات لودیاان ج بیسات     

هشات رباانی ج کلهاانی مای     سال حهومت سوریان، کمتار ا  هفات ج   
 شود. 

ب ضی ا  مورخان می گوی د که در تمام لشهر کشی های احمد شااه ج  
تیمااور شاااه، گاارجه هااای قااومی مختلااف ا  جملااه تاجااک، اج بیااک،  
قزلتاش، بلو  ج دیگران نیز خدمت کرده اند. اگر ایان خادمات، پایغ    

 ر است.قراجل ج اجیر ت ریف شوند، با  هم آلزایمر تیم ارجند مشهودت
بلی، در بیغ ا  نیم قرن امدراتوری احماد شااه ج تیماور شااه، صاد هاا        

بودند، بل هزاران تن دیگر اجیر ج ما گرجه قومی، نه فق  مطی  ج رعیت 
پیغ قراجل به شمار می رفت د. این س ت تاریخی، قتل ا  پشاتون هاا نیاز    

 پابرجا بود. 
جاا ا  آلزایمار در   پی گیری برداشت های دشم ان عقده م د ما در هیچ 

 امان نمانده است.  
دجلت احمدشاه ج تیمورشاه در نیمه ی دجم قرن هودهم با راه انادا ی  »

ج   های مقد  در ه د ج ه دجکُشی جدا ا  غارت، تالاش کارد تاا    
مشرجعیت دی ی اش را میان سران قتایال حفاظ ک اد. اماا باا آغاا  قارن        

مسیر غارت ه د، قتایل  نو دهم ج نفوذ انگلیس در م طقه ج مسدجد شدن
کم کم باه جاان هام افتادناد ج در سراسار قارن ناو دهم سادج اییان ج         
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بارکزاییان همدیگر را کشت د ج بست د ج نابود کردند تا این کاه در قارن   
بیستم ج با شورش حتیب الله کلهانی پای سایر اقوام افغانستان نیز به ایان  

 «درگیری ها با  شد.
ضور انگلیس می گذرند، اما ج   های احماد  با چه جقاحتی ا  ک ار ح

شاه ج تیمورشاه، مقاد  ماذهتی ج در خا  غاارت ع اوان مای شاوند.        
توس ه ی جغرافیایی، جزیره نش یانی ا  آن ساوی کاره ی خااکی را باه     
ه د ج افغانستان می کشاند، اما عین درایت سیاسی، برای یک پشتون که 

مونه ی نامه شاه جلای الله دهلاوی،   بار ها به نام دفار ا  مسلمانانی که با ن
هزار لشهر مرهته، در حالی بارجد کاه نصاف     941موتور شد به مصاف 

 آن لشهر را نیز نداشت، ناموجه جلوه می ک د.
درایت احمد شاه بابا یا آن پادشاه ارجم د بارای توسا ه ی جغرافیاایی،    
برخلاف نمونه های غزنوی، مغولی ج تیمور ل   که فقا  بارای چاور    

)افغانستان( که با دجر بودن فرصت های ت فس برای هسته ای بود دند،بو
 ا  مر  های مورد ت ا ر، کشور ک ونی را برای ما جدی ه نهاد.  

سراسر کتاب تاریخ سلطانی پُار اسات ا  گدابخشای هاای احمدشااه ج      »
تیمورشاه ج شاه  مان ج شاه محمود ج شاه شوار ج شواعت خان جهاان  

 «ج یر اکترخان.ج ج یر فتح خان ج 
اگار ایان بخشاغ ا  ناور بخشاغ       را نفهمیدم!من م ظور ا  گدابخشی 

هایی نتاشد که مس ود غزنوی، ب د ا  مرم محماود غزناوی باه  جر ا     
مردم با  ستاند ج یا در ا ای سیطره ی مغاولی، تیماور ل ا ، شایتانیان ج     
صفویان که هر کادام رجی خاون، گوشات ج پوسات ماردم حاس مای        

 نه نداشته است، شاید قابل هضم باشد. شدند، نمو
یهی ا  قتاحت های ت قید ساتمی، اغمااس اسات. هرچاه ا  باد تااریخ       
باشد، در تاریخ م اصر، خلاصه می ک  اد؛ هرچ اد تارحیم نویسا ده در     
   جایی ا  ابومسالم، چ گیاز ج امثاالهم یااد مای ک اد کاه صاف آناان در          

ه فاقاد تماام ج تاه هاای     فاتحه ی تاریخ است، اما استفاده ی مغرضانه ک
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ست، آنان را به داجرانی شتیه می سا د که گویی ا  ج س حیات انسانی 
 رجبات باش د.  

تتمه ی مقدمه ی ارجند یا تیم ارجند، با آلزایمر دیگاری خاتم مای شاود     
که در نمونه های قتلی دیدیم. فاصاله ی ت اقضاات، باه چ اد عتاارت ج      

 لغت می رس د: 
تاب هرجا فرصتی فراهم شده است با استفاده ا  در پانوشت های این ک»

متون دیگری که به عین جقای  پرداخته اند باا رجایات مسال  کتااب باه      
مقابله برخاسته ام. هرچ د برای این کار هم امهانات  یاادی نداشاته ام.   

ل تاوده  رجایت محرجمان، سرکوب شدگان، اقلیت ها، اصا اف ج در کُا  
ا بر دجش کشیده اند، در اختیارم نتاوده  های مردم که بار اصلی تاریخ ر

ن است ج کتاب هایی که به آن ها دسترسی داشته ام صرفاً رجایتگر داستا
 «پادشاهان ج درباریان بوده اند.

محرجمااان، »ججاود ایان کاه امهانااات  یاادی نداشاته اناد ج رجایات         باا 
ل توده های مردمی را که سرکوب شده گان، اقلیت ها، اص اف ج در کُ

ج کتااب  « اصلی تاریخ را بر دجش کشیده اند، در اختیار نداشاته اناد  بار 
صارفاً رجایتگار داساتان پادشااهان ج     »هایی کاه باه دساتر  داشاته اناد      

، اما نتیوه گرفته اند تا در غیاب آن ها، حهام اعادام   «درباریان بوده اند
 را صادر ک  د. « تاریخ سلطانی»کتاب 

 یادآجری: 
ده ی افغاان باه نساخه ی قادیمی کتااب      سهولت دسترسی خوان ا  جهت

تاریخ سلطانی، لی ک  یر را ضم می ک م. ا  عریت این لی ک، نسخه ی 
که عااری ا  تحریاف، ج ال ج حواشای     « تاریخ سلطانی»قدیمی کتاب 

 نادرست نمونه ی چاپ جدید است را رایگان دانلود ک ید!
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=90txvpga.pdf 
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 تزویرشناسی مخالفان -
 مردمساشری ج  جرساشری()لویه جرگه ی اضطراری؛  -

 
لویه ی جرگه ی اضطراری، س   ب ای نظام نو باود. تفاسایر  یاادی ا     
شیوه ی برگزاری، ماهیت ج اهمیت این جرگه، ججاود دارناد. سا گی ی    
حضور خارجی، نتاود جاضاح جایگااه عالتاان ج حازب اسالامی انو یار        

ر  حهمتیار، در شرایطی که مخالفاان آناان باا حمایات خاارجی، تاا ما       
ت دیل نام ها، ار ش ها ج اصالت هاای افغاانی، تالاش مای کردناد، در      

که باید با تمام عرف های درگیر، ت اادل جاق ای برقارار    ای جای خالی 
تااک ون،   ش7982می شاد، انحصاارگران ت ظیمای جرگاه هاا، ا  ساال       

. گه هاای پاس ا  آن را باه چاالغ مای کشا د      تصامیم این جرگه ج جر
اییاد اکثار   جتهه ی به اصطلاح مقاجمت که باه ت  یا جانب مخالف عالتان

، تقابل عالتان با جام ه ی جهاانی، فرصات   اعضای خورد ج بزرم شان
 تات ا عهای گسترده ای را در جلو آنان قرار می دهد، با این تفاجت به 

بسیار ایادیالوژیک کاه در تماام توربیاات      عرفدامن می  ند که یک 
ک اد کاه در ایان    مای  ر نقشای ظهاور   ، ناکام بوده است، دیان بحرانسال

، عدجل جاضح ا  تمام برداشت های جهادی ج افغانستان شمول می نوبت
 شود. 

در عول جهاد ج ج   های داخلی، اتها به ماردم محاوری، پاب ادی باه     
ار ش های اسلامی ج بااشخره ایان کاه موریاان حاکمیات ت ظیمای در       

افغانی، عاجز بودند،  کشوری به نام افغانستان، ا  ایفای نقغ جاضح ضد
که در توریاد مردمسااشری    نداصلیت گرجه هایی را مهتوم نگه می دار

انوویی، ه و  ا  نام جهااد، ماردم افغانساتان ج ار ش هاای میه ای مای       
کاه در نوعیات اسالام ساتیزی،      ی ناخلفی شده اناد ها، اما چهره ندخور

ین، ا  رافغان ستیزی ج افغانستان ساتیزی، بارای مانادگاری نقاغ شارآف     
 ، بدجن م طت ج اصل، می پردا ند.هرچه در آن م   شده باش د
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عتاادالحفیظ م صااور کااه ا  نظریااه پااردا ان ج اااح جم یاات اساات ج در 
را اش ، ماهیات غیراسالامی   «س   های آسمانی»افشاگری های کتاب 

لتی ها، در بحثی بی پرده محر  می ک د، در تداجم داعیه ی گویا بی عدا
که قانون اساسی ک ونی، ج لی ست. پرداختن به این مضحهه،  گفته بود

اما در پس م ظری جالب است که م طت ایواب می ک اد بارای رعایات    
 توا ن، رجایت مخالفان آنان را نیز بخوانیم. 

افشااگر   تلویزیون علور کاه دچاار بُارش بود)سانساور(     در برنامه ای ا 
باه  »ر  ماان  ته اسات د کذایی تا حد سوگ د، انگیزه مای دهاد کاه بایسا    

    اجاا ه نادهیم کسااانی کاه آگااه نیساات د، در جاو کاذب ج ریااا،        «موقا  
 غافل تر شوند. 

در سالیان تدجیر لویه جرگه ها، احاعه ی ما ا  مساایل، پخاغ اختااری    
ل ساالیان دهاه ی هشاتاد،    بود که برجدکاسات مای شادند. مان در اجایا     

شا گری ا  آدر   تارجیح مای دهام اصال رج     ،ایان  بر ب ا محصل بودم.
هایی عرح شوند که در ج اح افغانان آگاه، در عدم جریان هاای مسالح   
ضد م صوری ها، اما باا جساارت ج حمایات مردمای، نگذاشات د افغاان       

 ستیزی ها، مواد قوانین شوند.
استاد محمد اسماعیل یون، نیا ی به ت ریف ندارد. استاد در کتاب بسیار 

راری؛ مردمسااااشری ج لویاااه ی جرگاااه ی اضاااط »جاااام  ج جالاااب  
که باه   یتی ا  ماجرای هایی را مست د ساخته، گزارش ج رجا« جرساشری

یقین، جقتی خوان ده ی افغان ا  این مزیت سود بترد، عرح ادعای امثاال  
 م صور ها، رجشن تر می شود. 

جای خالی مخالفان جتهه ی به اصطلاح مقاجمات، عرصاه را باه حادی     
ای خارجی خالی نگه می دارد که باا تماام   برای همهاران داخلی نیرج ه

نفوذ نظامی ج ملهی، می کوشیدند در فرصاتی کاه تااک ون نیاز ا  بُ اد      
ده شاود    د، مسیر کشوری به بی راهه کشاان غیابت عالتان، استفاد می ک
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هاای ساالم   که بایسته بود در آن موال ت فس، با ا  خودگاذری،  می اه   
 . حهومتداری را فراهم می آجردند

قانون اساسی یا ج لی نمایاندن جثیقه ی ملی، در شارایطی کاه در    ج ل
یک اجتمار بزرم ج مردمی، هرچ د با عدم توا ن عرف های درگیار،  
اما با پوشغ رسانه یی داخلی ج جهاانی، اشاتراک صادها تان ا  اقاوام،      

نیسات کاه افغاان ساتیزان، باا      « سارکس »گرجه ها ج ج ااح هاا، نماایغ    
مت، اما نمی دان د آن گذشته ی سایاه تااریخی،   پشتواره ی جهاد ج مقاج

 بماند، حیثیت ساتون هاای برپاایی اش    اگر ا  پرستی  افغانستان، بی بهره
 همان د آن چوبک های گوگرد است که بدجن مما ، حریت می شوند. 
بار ها در رسانه ها، موضور ج لی جانمودن قانون اساسای کاه گویاا بار     

، حقیقت ستیز با افغانساتان  ، رجنما شدهاسا  نفوذ دیوان ساشران پشتون
 را نشان می دهد. 

با دریافت شارح حاال    «لویه جرگه ی اضطراری...»ن کتاب خوان ده گا
تاادجیر یهاای ا  لویااه جرگااه هااای مهاام، ماای توان ااد تاااثیرات مخاارب  
گرجهک هایی را مشاهده ک  د کاه در ایان اجتماعاات ملای، حتای باا       

 به ت دیل برس د.  ،ها، ا  عدجل خدعه نتوانست د در برابر جاق یت
در برنامه ای که در  یر، لی ک آن را آجرده ام، آقای م صور به شیوه ی 
ما جخیساتی، قسام هاا مای خاورد کاه جما  آناان در جما  کثیااری ا           
مخالفان، شاههار هایی کرده اند که اگر اجرا می شادند، امارج ه حتمااً    

 می بست د. « یآسان-خر»گذشته ی جم یت اسلامی را با پسوند 
https://www.facebook.com/100004071742030/videos/1394114937400884/ 

مسالح جم یات ج ت ظیمیاان    تزجیر های سیاسی در خلای نتود مخالفاان  
  د.  افغانستان، محر  می ک ، خیانت ها را تا سرحد گسستموتلف شان

، آجرده است که افغان «لویه جرگه ی اضطراری...»استاد یون در کتاب 
ستیزان، بیشتر با توم  جم یت ج شورای نظار، در شئون جرگه مداخلاه  
می کردند ج هدف تمام این کوشغ ها، استفاده ا  فرصت های غیابات  
عالتان ج انو یر حهمتیاار باود. اتفاقااً پرساتی  ته وکراتاان ج گذشاته ی       
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 ظیمیان، در نوبتی کاه دجساتان خاارجی ا  ار ش هاای غربای،      ن گین ت
مثال می آجردند، در بیداری نمای ده گانی کاه بارای ملات، کمار بساته      
بودند، محتوای جرگه ها را با تصویب قوانین افغان ج افغانساتان شامول،   

 بیرجن می دهد. 
فهر می ک م عرح درجن های سیاسی که با ه ر سوفسطایی سفسطه مای  

، در جاق یاات جماا  کثااری ا  اشااتراک ک  ااده گااان ج دساات      باف ااد
 اندرکاران، خت  دیگری ست که شرپس دان سیاسی، مرتهب می شوند. 

د ساال  ار شم دی توا ن، اصل مهم در مفاهیم اجتمااعی ج سیاسای چ ا   
 فی کتاب لویه جرگه ی اضطراری...()م راخیر است. اگر با این فرصت

 71ح مسایل را ادا می ک یم، در سهم خویغ برای رعایت توا ن در عر
سال اخیر، کمتر مااجرا یاا رجیادادی باوده اسات کاه ا  دقات چشامان         

 د.  تیزبین، به دجر مانده باش
دآ اری( جاق یت های جام اه  )خوبهتر است به جای ادعای ما جخیستی

دیری ست کاه تااریخ مصارف ت ظیمای گاری گذشاته        را درک ک یم!
ا، فرصات ج  می اه نمای سااخت د ج     است. اگار اشاتتاهات ج خالیگااه ها    

دجستان خارجی، مخالفان عالتان را فرشته گان نوات، قالب نمی بست د، 
حداقل رسانه های ش یداری ماا ا  برجدکاسات مطالتاات بای جاا، یاک       

 صوتی نمی شدند. های عرفه ج ت ظیمی، دچار آلوده گی 
ختیاار  را در ا« لویه جرگاه ی اضاطراری...  »با استفاده ا  فرصت، کتاب 

در مساایل ملای،   هموع ان، قرار می دهم. خوب است تمام افغانان ف ال 
اثر نتود ت قل سیاسی مخالفان، رجنما مای شاوند،    در فرصت هایی که به

اجا ه نده د رجایت یک عرفه ی ت ظیمیاان آلاوده، تاداجم گوناه ای ا      
 ت شود.اجقافره   ضیار 

 یادآجری:
ی اضاطراری؛ مردمسااشری ج    لویاه جرگاه  »ا  عریت لی ک  یر، کتاب 

 را رایگان دانلود ک ید!«  جرساشری
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http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=114fsumzy.pdf 
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 حماسه ی رادمردان نامعلوم -
 
ما با استفاده ا  م اب  م تتر، به جی ه نقل قول های شفاهی ا  حاجی غلام »

رسول خان که در تاریخ ثتت شده است ج دیگر شاهدان حال در رابطاه  
به مسالهء ملیت امیر حتیب الله، تحلیل ج تحقیت هایی داشاتیم،  یارا ایان    

م سوبیت قاومی حتیاب الله ج ناام پادرش تااک ون ماورد       موضور، ی  ی 
 سوال ج تا حدی گ   باقی مانده است.

پدر حتیب الله)به نقل ا  حاجی غلام رسول خان( امین الله تاجیک باوده  
ج مادرش ا  قوم تره کی پشتون های شامالی باوده اسات،  یارا در ایان      

 ک  د.بخغ ا  کابل، مقداری پشتون های مهاجر نیز  نده گی می 
، ناام پادر   52فی  محمد در کتاب تذکره اشنقلاب، چاپ مسهو، ص 

اج را هدایت الله می نویسد. در جای دیگر اج را امیرالله خوانده ج ب داً به 
 امین الله اصلاحغ کرده است. 

( 741-798صص «)یک سال ج چهار پادشاه»سید شاه بخاریی در کتاب 
 پدرش را کریم الله می نامد.

ص «)کې نا ړ د تاریخ په  پښتانه»رشاه کاکاخیل در کتاب خود سید بهاد
( همان د محی الدین انیس ج برهان الادین کشاههی ا  پادر امیار     7113

 حتیب الله با نام عتدالرحمن، یاد کرده است. 
در را  جتهاهء  »( آمده است: 31ص «)تاریخ قوای مسلح افغانستان»در 

تاجیاک ج ا    ا  عرف پدرضد دجلتی شمالی، بچهء سقا قرار گرفت که 
  «عرف مادر هزاره بود.

اففانسااتان در پاا ج قاارن  »دانشاام د دیگاار، م. فره اا ، نیااز در کتاااب   
موجودیت خون هزاره ج یا ا بک را در بدن » ، جلد اجل(534ص«)اخیر

که این فرضیه ها ذره ای جاق یت ندارناد ج  « حتیب الله ممهن می شمارد
 است.  هدف های مرمو  در بطن شان نهفته
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رج  ها ج انگلیس ها با آن همه  یرکی ج توجهی که به مساایل قاومی   
در افغانستان ج خارج ا  آن داشته اند، با  هم در خصوص به کدام یهی 
ا  اقوام ت لات داشاتن حتیاب الله در رج  هاای اجل ج قیاام اج بای اعالار        

م در ایان ماورد   7323ج اوری   73 -«تاایمز »بودند. چ ان چه رج ناماهء  
وشته بود: ب ضی ها می گوی د که اج ا  قتیلهء موم د است. ی  ی پشتون ن

 یمی باشد، برخی دیگر می گوی اد کاه اج تاجیاک اسات، ی  ای م شاا      
آریایی دارد، اما به  جدی همین رج نامه نوشت کاه حتیاب الله تاجیاک    

)حماساهء رادماردان خراساان ج پاساخ باه کتابچاهء       « است، ناه پشاتون.  
ور اده، انتشااارات خیااام، چاااپ اجل، کاباال، سااال  شاایطان، میاار ا شااه

 (39 -32ش، صص 7988
آن چه را در باش خواندید، اقتتاسااتی ا  کتااب یاک تاجهساتانی مقایم      
ایران است. موتلفان ستمی ها در خارج، در تاجهستان ج ایران نیز خیلی 

 ف ال است د. 
باه   ، عاواملی بیشاتر  «ساقوی دجم »پس ا  انتشار ج افشاگری های کتااب  

م ظور کم اثرساختن حقایت آن، دست به کار شدند. در ایان راساتا، دج   
ج دیگری باه ناام   « یغمای دجم م گلی»کتاب م تشر شده اند. یهی به نام 

 . «خراسان ج پاسخ به کتابچهء شیطانحماسهء رادمردان »
همزمان با مخالفت های گسترده ی مردم ما برضد حهومت کمونیستی، 

ی اخوانی، جلو م فی، قاد ج انادام مرحاوم حتیاب الله     با خوانی چهره ها
حتیب الله، کی »سیستانی در کتاب  ند. استادکلهانی را دجباره برج  کرد

ا  ساوی  « عیااری ا  خراساان  »ثابت کرده است که آن چه به ناام  « بود؟
سات،  ت ادبای  مرحوم استاد خلیلی تخلیت شده، اگر همچ ان یاک تخلیا  

مای شاود. اساتاد سیساتانی، رد ایان       یاک سافارش سیاسای نیاز شامرده     
حقیقت را در گرایغ های مرحاوم خلیلای ج مشای جم یات ج شاورای      

 نظار، پی گرفته است. 
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داعیه ی ملی افغاان هاا پاس ا  اساتحاله ی کامال در اخوانیسام، ت قیاد        
سقوی اجل را در حالی دچار مُ ضل می ساخت که در داخل حهومات  

تاریخ های توده یای، سا ی مای     کمونیستی نیز عوامل شوجنیست به تت 
کردند با کم کردن باار م فای آن)دجره ی ضاد ترقای ج علام( اتهاام ج       
خیانت بر یک اقلیت قومی را کاهغ ده د. ا  نشانه های آن که با  هم 
در یک اثر دیگر استاد سیستانی)م ار نواات( تتیاین شاده اناد، تخریاب      

 بود. « نوات»م ار تاریخی 
م تشار  « کتااب ساقوی  »نقاد   ر کتابی که به ناام نویس ده ی تاجهستانی د

، با یک ع وان بل دباش، نمی تواند خوان اده را باه جاانتی کاه مای      ساخته
خواهد، ره مود ک د. در اقتتاسااتی کاه ا  کتااب اج آجرده ام، ناام لوم     

 بودن هویت مرحوم حتیب الله کلهانی، کاملاً هویداست.
م اصاار نماای بااود ج  اگاار تاااریخ ارتواااعی سااقوی اجل، یااک برهااه ی

مساات دات تصااویری ج مردماای نماای داشاات، بااا آن چااه نویساا ده ی     
همان اد تماام    بچاه ی ساقا  آجرده اسات، شا اخت اصالیت     ،تاجهستانی

دعاجی تواریخ خراسانی ج فارسی، جزج داستان های دیو ج پری، کااملاً  
 درجغین ج مسخره شمرده می شد. 

خراساانی را   -ل آثار فارسیکُ انهشاف ت قید با دست آجیز ابهام، تقریتاً
اصالیت  شا اخت  نیاز ا   ج یاک  در بر می گیرد. ما حتی در قارن بیسات   

حماسهء »ع اصری عاجز استیم که همان د نویس ده ی تاجهستانی کتاب 
که با خیاشتغ راه مای رجد، اماا در ظااهر باه چیازی نمای       « رادمردان...

اش ایان حقاایت را   رسد، کسانی س ی کرده اند ا  آنان تاابو بساا ند. حا   
کثریات اعاراب   ک ار می گذارم که م طقه ی کلهان در شمال کابل، با ا

محدجده ی شوجنیسم تاجهستانی را کوچک تر می ج ترکان دری  بان، 
 سا د. 

امرج ه حتی در مورد اصل ج نسب مس ود ج ربانی نیز مشاهلات جادی   
ججود دارند. مرحوم ملا برهان الدین ربانی در  مان جهااد در پاکساتان   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 91 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

، باه آرامای   ج حُسن برخورد پشتون های پشاتوخوا که ا  مزیت برادری 
، بحاث هاای  یاادی را    «چترالی»جم یت را انهشاف می داد، با شهرت 

  ه یهای هام گفتاه مای شاود پیشای ه ی خانادانی اج در        برانگیخته بود کا 
م طقه ی چتارال پاکساتان اسات. همچ اان رباانی در بدخشاان ا  گاذر        
افغانیه که یک م طقه ی پشتون نشین است، شمرده می شود. ایان تضااد   

 ج ت اق ، بقیه این سلسله را نیز در بر می گیرد.
 ر( به من گفته بود)استاد مواجر احمد  یایک ف ال سیاسی ج فره گی ما

بااه موشنااا صاااحب جاالال الاادین    ،کااه مرحااوم احمااد شاااه مساا ود  
 ( یادآجری کرده بود که پشتون است!حقانی)قهرمان جهاد افغانستان

شرجحی  یادی رد ج بدل مای شاوند کاه بارخلاف انتسااب سامرق دی       
مرحوم مس ود، اج ا  تره کی های غزنی یا ا  ا  قتایل پشتون مقیم  ابال  

؛ هرچ د موض گیری های عل ای ج ضاد پشاتونی اج کاه اسا اد      می باشد
صوتی ج تصویری دارند، کم نیست د، اما این حقیقت کاه پ وشایر یاک    
دره ی تحت تاثیر فره   هاا ج اقاوام مختلاف، اگار بیشاتر دری  باان       

 باشد، اما کمتر تاجک است، نیز پوشیده نیست.
ور قاومی در شار    ا  نام ها تا لتا  هاا ج رساوم، تااثیرات فره گای ت ا     

افغانستان، کاملاً محسو  اند. م ااعقی باا شاهرت خیال، قومیات هاای       
هزاره)دره ی هزاره(، نورساتانی هاا، سااپی هاا ج گارجه هاای خاورد ج        
کوچک دیگر، می توان د به راحتی محاستات قومی انحصاری پ وشایر  

 را برهم بزن د. 
چ اانی کاه    با نام لوم باودن هویات قاومی مرحاوم حتیاب الله کلهاانی،      

نویس ده ی تاجهستانی آجرده است، دنتال تترئه ی قاومی نیسایتم؛  یارا    
کاه ساتمی گاری بادجن     « چاه کارده اناد؟   »ت میم مفاهیم مدنی ج م طت 

لحاظ کلیت آن ش ار می دهد، جام ه ی آگاه ج رجشا فهر افغاان را ا    
ع اصری دجر می ک د که باا خوانی تااریخی آن هاا، پایغ ا  هماه باه       

 ره   ابتذال ج سقوط می انوامد.  ت میم ف
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کتاب نویسا ده ی تاجهساتانی، افازجن بار ت قیاد      که می خواهم بگویم 
متمایل، با  هم آن ادعای مرا ثابت می سا د که شوجنیسم نضج یافته در 

 تاجهستان، هشدار ده ده است. 
مگر شاهان پشتون یا ترکتتار خراسان  ماین، هماه یاک ساره ا  دجدهء     »

رافان بوده اند؟ تاریخ، گواه است که اکثر گذشاته گاان آن   امیران ج اش
ها پشت باه پشات  ناده گای قتیلاه یای، چادرنشای ی، کاوچی گاری ج          

 (77)همان، ص « صحرانوردی داشته اند.
ثتوت چ ین برداشتی آسان نیست، اماا تاا  ماانی کاه نقاد مای شاود، باا         

لاویح  خاصیت مغرضانه، مردم را دجر می ک د. به هر حال، فقا  یاک ت  
کوچک به اقتدار سیاسی ج عوشنی پشتون ها ج ترک ها هم مای تواناد   

 خلاف نظر نویس ده ی شوجنیست تاجک را ثابت بسا د. 
گذشته ی سیاسی پشتون ها ج ترکتتاران ا  عمت تاریخ تاک ون، به جاحد 
های سیاسی متدل شده است. در تمام آن هاا ذه یات تااریخی قادرت،     

ترک ها را در را ، قرار می دهد، اما چ ین تحریک قومی پشتون ها ج 
 چیزی در جانتی که همیشه ادعا دارد، بسیار مست د نیست. 
 ، متدل ساختهاصوشً عدم ت ادل ستمی گری، آن را به ع صر غیر م طقی

است. به عتارت ساده، محک ج ن است که نشان مای دهاد کای، چ اد     
سیطره ی سیاسای یاا    کیلو است؟ ب ا بر این، اگر ادعای اکثریت، داشتن

حماسی می ک  د، همه نیا م د ثتوت همه جانته می باش د. ی  ی آن چاه  
 ، با آن چه استید، باید جفت دهد!می گویید

یااک نااور خااوانغ تاااریخی خلاا  ا  جغرافیااا هااای کاالان، ب ضاای     
تاجهستانی ها را بدجن این که ملاحظه ک  د با کمترین جم یت م طقاه،  

اچیزترین سهم عمرانی، اقتصادی ج بین المللی کمترین تاریخ سیاسی ج ن
، به توهم انداخته تا با دست آجیز چ اد موموعاه شااعر ماداح،     را دارند

  یاده رجیی ک  د. 
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پشتون ها پس ا  سال ها تاریخ سا ی، باشخره یک کشور مستقل را باه  
ججود آجردند. سهم ترک ها با ججاود توزیاه ی م طقاه ی ترکساتان ج     

ا  شورجی، ا  مدیترانه تا چین، پهن است. در برابار   جمهوری های پس
 چه می شود؟  گی، یک تف سرباش)نقد غیر م طقی(چ ین جس ت ج بزر

اگر گذشته ی پشتون ها ج ترک ها یک سره کوچی گری باوده باشاد،   
اما همین کوچی ها به شمول تاجک ها، قرن هاا بااشی صاد هاا گارجه      

د ج ایان حهومات هاا تماام     حهومت کرده باشا   ،خورد ج بزرم قومی
مزایای مدنی، سیاسی ج فره گای داشاته باشا د، کاوچی گاری، هرگاز       
م  ایی نمی یابد که س ی می ک  د یک ت اداد مردماان ناچاار در گارج     

 تامین  نده گی را ترسیم ک  د. 
ظاهراً به اثر ناچیز بودن کشغ  نده گی، اقتصاادی، پرساتی  خاارجی ج    

باید ساتیز تاجهساتانی را کمتار ملاحظاه     صد ها عامل دیگر، چ انی که 
کرده ایم. هرا  ا  بدتر شدن اجضار افغانستان کاه حتای مای تواناد باا      

خلوت شوجنیسام ج   مقاجمتی تاجهان ت ظیمی نیز حیاط -میراث جهادی
کمونیساام تاجهسااتان را تهدیااد ک ااد، حااداقل در رساامیات، مقامااات   

 درگیار نشاوند؛   تاجک را مواظب ساخته در جریان افغان ستیزی، عمالاً 
د، تمام نگذاشتن راه های فره گی تا موجب اتحاد شوجنیستی شوبا  اما 

 انوار کار های تتلیغاتی تاجهستانی را محسو  می سا د. 
اجشً انگلیس ها حهومت ضد دی ی ج مغایر به س ت های اسلامی ج ملی »

امان الله خان را که ا  مهتب الحاادی غارب پیارجی مای کارد، باه سار        
رت آجردند ج چ ان کاه در بااش اشااره نماودیم، باا همدساتی ماردم        قد

مسلمان افغانستان، در را  امیر حتیب الله کلهاانی، رژیام اساتتدادی اج    
جاژگون گردید. ا  سوی دیگر، اگر امیر حتیب الله با کمک انگلیس ها 
قدرت را قتضه می کرد ج مزدجری اجانب را بر عهده می گرفت، با این 

در ظرف نه ماه،  مام حاکمیت را ا  دست نمی داد ج شهید   جدی ی  ی
 (74)همان، ص « هم نمی شد.
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 این، نوشاته ی کسای سات کاه هویات تاجهساتانی اش ا  بطان اتحااد        
شورجی،  ائیده شده است. اگر تتلیغات جاهلانه نتاش د، شاه امان الله که 

ماارتغ،  به گواهی تاریخ خیلی مسلمان تر ا  حتیاب الله باود ج ه گاام ا   
رجند ناقلین آسیای میانه به افغانستان، قط  نشد،  یرا همزمان با فرساتادن  
مواهدین افغان به ج   های ضد رجسی در آسایای میاناه، حمایات ا     
برداران متاسفانه فراری که با کمترین همت، مواهدین افغان ج ترک را 

 ت ها گذاشت د، مهم بود. 
ی بقایای امارت نشین های بخاارا،  غا ی انور پاشا، به دلیل سسُت ع صر

 خیوه ج سمرق د، ا  رجسان شهست خورد ج به شهادت رسید. 
م 7391-7371سال های  ش م به یادآجری ست که بلشویک ها اگر در»

عمده ای ا  سر مین های آسیای میانه، ا  جمله شاهر هاای   قسمت های 
کمترین  عشت آباد، تاشه د، سمرق د ج خو د را با سهولت ج حتی بدجن

مقاجمت صاحتان آن مر  ج بوم به چ   درآجرده اناد، جلای در خااک    
افغانستان... متواج ین با آتغ ساو ان تیار دشامن گادا  ایان سار مین       
مردخیر، رج به می شادند؛ تلخای مارم ج مهافاات عمال خاود را مای        
چشیدند... هیچ بیگانه ای در این سر مین به راحتی، باا فاران باال ج بااد     

 (53)همان، ص« مت نهرده است.غرجر، حهو
ضمن تشهر، باید به عرس برسانیم که بلی، یک بخغ مردان سار مین  
مردخیز افغانستان در آسیای میانه نیز به شهادت رسیده اند. آناان را شااه   

 به آن جا فرستاده بود. ،امان الله
در مورد تاریخ ارتواار اجل در افغانساتان، م ااب  ج مسات دات تااریخی،      

جا به جا نمی گذارند که سقوط امانی، با تمهید مخالفت های حرف بی 
ضااد اصاالاحی، فره اا  سااا ی شااد ج محااور مسااتقلی کااه ا  آ ادی  
خواهان ج ناقلین آسیای میانه تا ه د ج ایران، همه را تشوی  مای کارد ج   
استقلالیت داشت، بیغ ا  همه برای است مار انگلیس، غیر قابال تحمال   

 بود. 
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سه بار انگلیس ها در ج   با افغان ها، مردم ه د، سر به س   خوردن 
کامال افغانساتان،    نه را تحریک می کرد. باا اساتقلال  ایران ج آسیای میا

حرف ج حدیث ضد است مار که باه آ ادی کشاور هاای اسات مار شاده      
ا به خاار چشام   بیانوام د، حهومت مرحوم اعلی حضرت شاه امان الله ر

 بود.  انگلیس ها متدل ساخته
دمانی که در بستر استتداد بیگانه بزرم شده اند، با آن خو می ک  اد.  مر

حهومت تاجهستان، فرسخ ها با آ ادی های مدنی، بیان ج رسانه فاصاله  
دارد، اما در همین کشور با عصاتیت قاومی، باه م طقاه ی پیراماون مای       

 نگرند.
 ، حهومات شااه اماان الله، اساتتدادی سات؟!     به نظر نویس ده ی تاجاک 

م تقدانی می دان د که کمترین اعتاراف باه کمتارین دسات آجرد     چ ین 
 های دیگران نیز می تواند آنان را در م گ ه بیاندا د که خود چه است د؟

بسیاری ا  مفاهیم کلان آ ادی، مدنی، رفااهی، فره گای، رساانه یای ج     
رسامی   ،اقتصادی در حاکمیت اعلی حضرت شاه امان الله در افغانساتان 

یا  به تهرار آن ها که در این جا تهراری تار مای نمای اد،    شده اند. بی ن
جاضح تر بگویم م تقد ما در  می ه ی عصتیت قومی، کاملاً جاقف اسات  

اجتماعات بسیار ماذهب   ،رجی مواردی تهیه ک د که شاید بیغ ا  همه
  ده)رجستایی( به آن ها م تقد باش د. 

ده ای صاورت  ما در سال های اخیر نیز دیدیم که کوشاغ هاای گساتر   
می گیرند تا با تحلیل شاه امان الله در اخوانیسام ت ظیمای، در جاقا  جلاو     

عامه ی افغاان هاا را در امار ایوااد     یی را بگیرند که می توانست د ایده ها
 یک حهومت ملی ج غیر جابسته، کمک ک  د. 

در  می ه ی ستیز سیاسی ک ونی، اخوانیسم سیاسی، نه اسالامی، باا تماام    
شخاصی مشهل دارد که جلو آنان را می گیرد. تهفیر شاه اماان  افراد ج ا

د، بیشاتر باه م ظاور    های اسالامی باشا  الله، پیغ ا  این که بر اسا  باجر 
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تض یف گرایغ های ملی افغان های مسلمان است که مای خواه اد باا    
 یک حهومت ملی)غیر ایدیالوژیک( امور مملهت را سامان ده د. 

امان الله خان جفادار بودند)بیشاتر باه ایان خااعر     ج اهالی هزاره جات به »
که یک تن ا  برادران امان الله خان را مادر هزاره بود(. در مادت شاغ   

، نیرجی دج هزار نفری هزاره جات، 7323ماه ا  مار  الی اگوست سال 
را به رجی قوای امیر حتیب الله کلهانی بست د ج چ د حمله « اجنی»کوتل 

ج های دجلتی سا مان دادند. هزاره ها کاه ا  مظلاوم   را در غزنی علیه نیر
ترین قشر جام هء افغانستان محسوب می شدند، اجشً چ این عملای را ا    
نادانی ج جهل مرتهب شدند که مصداقغ را در تاریخ افغانستان بار هاا  

)هماان، ص  « ج حتی در  مان حهومت استاد رباانی، تهارار کارده اناد.    
41) 

متوجه شده باشاد کاه    ،  تتصره، خوان ده ی افغانفهر می ک م بی نیا  ا
شوجنیسم م فور یک اقلیت قومی، حتی در قرجن بیست ج بیست یک نیز 
هیچ علاقه ای به اب اد تاریخ ندارد. ا  عوامل مهم دفار جام ه ی هازاره  
ا  شاه امان الله، محتت بی پایان اج به ایان ماردم ج اهادای آ ادی هاایی     

اخیار باه آن هاا پاب اد ماناد. در هماان  ماان نیاز          بود کاه شااه افغاان تاا    
رجش فهری جام ه ی هزاره به قدری متتلور است کاه در کتااب تاذکر    

علامه کاتاب، خاوانغ انتقاادی یاک حاکمیات م فاور فقار        « اشنقلاب
 دجر می ساخت. ،فره گی، آنان را بیغ ا  همه ا  حتیب الله کلهانی

که ب داً ا  قربانیان شوجنیسم  خطاب نادانی ج جهل به جام ه ی هزاره ما
تاجهی در ارتوار دجم نیز بودند، م شه ا  گرایغ های فارسیستی دارد. 
پشتون، عرب، ترک ج هزاره که در فارسیسم هر کدام با مشخصات پان 

 ،ها ت ریف می شوند، محاستات فارسی  بان را برهم می  ن د. ب ا بر این
خل خی)سیطره بر فار ( ع اصر مُکی ه با آن ها افرجن بر ریشه های تاری

ضد فارسی جانمود می شود. جالب تر این که شوجنیسم تاجاک همیشاه   
س ی کرده هزاره گان را به ناام فارسای  باان باا خاود متحاد ک اد؛ اماا         
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قضاجت های  شت آنان در قتال مردم هزاره ا  گذشته تا ک ون، هرگاز  
 پوشیده نمانده اند. 

ج تحریاف تااریخ اماانی، ت ادادی باه ناام       متاسفانه در خیانت توهین ها 
رجش فهر نیز سهم گرفته اند که بیشتر با شمایل ستمی گری، ش اخته می 

 شوند. 
سات، یاک رجشا فهر پشاتون     مان الله، چ انی که یک  عایم ملای   شاه ا

شمرده می شود. الگوی شخصیتی اج همان د سایر بزرگان پشتون که هم 
غ ا  همه تاابو هاای غیار پشاتون را     مرد شمشیر ج هم مرد قلم بودند، بی

 یر سوال می برند که هرچ د با مشرجعیت حتی بدترین های آناان)پس  
ا  هفت ج هشت ثور( همچ ان به کشور خیانت مای ک  اد، اماا جاق یات     
این که همه یک سره بی سواد، خائن ج جابسته بودناد  اسات د، در جاقا     

می ک  د که افغانستان  گذشته های گذشته گان قتل ا  هفت ثور را تترئه
با تمام دار ج نادار سیاسای، فره گای، عمرانای ج ججاهات باین المللای،        
میراث حهومتداری آنان است. این که پس ا  هفت ثور، چه قدر موفت 
بوده ایم، چهل سال بحران بی پایان، رجی هرچه م تقد قتل ا  هفت ثور 

 باشد را سیاه می سا د. 
جن بر هرا  ا  جخامت اجضار افغانساتان  چ انی که یادآجری کردم، افز

که می تواند اخوانیسم آسیای میاناه را تحریاک ک اد، جاذباه ی نااچیز      
 نده گی در تاجهستان، ا  هاریت شوجنیسم رسمی آن می کاهد؛  یارا  

حماسااهء »باای پشااتوانه نماای توانااد توساا ه یابااد. نویساا ده ی کتاااب    
ده گی می ک اد. در ک اار   نیز ا  سال هاست که در ایران  ن« رادمردان...

میلیاون ماردم ایان     4دشیل مختلف، فقر اقتصادی تاجهساتان، بایغ ا    
 رجسیه ساخته است. در کار های سیاه ج سفید کشور را رجانه ی با ار 

 شرح تصویر:
حماساهء رادماردان خراساان ج پاساخ بااه     »جلاد  پاوش کتااب ساخیف     

 «.کتابچه ی شیطان
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 شت حصارپُدر  -
 

حصار اتحاد شورجی، اگر یک مر ب دی ستمتار سیاسی بود، اما ت مایم  
مفاهیم انسان محاور آن، هرچ اد در ب اد فره ا  رج ، باه خصاوص       

 بیرجن می ک د.  ،کشور های آسیای میانه را ا  قرجن جسطا
بقایای امارات فرتوت ج م ح  که خود باعاث ت ادی ج تسال  رجساان     

اد شورجی، جلای باا مت اایی جصال نشادند کاه       شدند، پس ا  سقوط اتح
بیشتر با هویت اسلامی ش اخته می شد. ت میم مفاهیم ملیت هاا باه جاای    
امت اسلامی ج تقسیم اقوام در جمهوری های شورجی سابت که انتساب 
تک قومی دارند، با ججود بقای ایده های کمونیساتی، شوجنیسام را نیاز    

  اده است. 
در آسایای میاناه ج شهسات رجحای باه       تسل  عوشنی ج خشان رجساان  

جی بودناد، گارایغ   اصطلاح خلت هایی که در ب د تزاری ج اتحاد شاور 
کااه بااا اخااذ مایااه ا  تااوحغ تاااریخ)امرا ج حهمااای  هااایی را  اده انااد

خودکامه ج فاسد قرجن جسطایی ج قتل ا  آن( نسخه های نو ناسیونالیسم 
 را خلت کرده اند. 

ل فارسیسام ایرانای، بای ملاحظاه ی نایم      مثال تاجهیسم یا نساخه ی باد  
جم یت غیر تاجک تاجهستان، دجست دارد با خوانی تاریخ به دلخاواه  

 ج میلان، به جس ت جغرافی ج مادی آن کمک ک د.
در حالی که در جاحد های سیاسی ک ونی، کلیت متوانس، غیر م طقای  

تواند ترین پدیده است، توم  انسانی به نام قوم، اگر غایه می شود، می 
به هرج ج مرج عظیم بشری نیز متدل شود. به این دلیل، ت ریاف هویات   
های سیاسی  ملی ج مشارکت همه گانی در میان مردمانی کاه باا ار ش   
های مردمی ج دی ی فره   ساخته اند، بی نیاا  ا  توما  قاوم خااص،     
کشور ها ج ملت های  یادی را م رفی می ک د که دغدغاه ی خاوانغ   

 قومی ندارند. 
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چ انی که یادآجر شادم، تسال  خشان رجساان کاه باا ساقوط در جاای         
دیگر)افغانسااتان( حصااار فزیهاای خااویغ را ا  دساات داده بااود، بااه     
خصوص در خلای آسیای میانه، به ناسیونالیسمی دامن  ده کاه هرچ اد   
در جابسته گی به حاو ه ی نفاوذ ج اقتصااد رجسایه، هرگاز ضاد رجسای        

ضالات کشاور هاای در حاال بحاران      نخواهد شد، اما مای تواناد باه م    
 بیافزاید. 

در ت ا ر م مول افغان ها، افازجن بار ساتیز تااریخی باا ایاران، در پساین        
پاکستان نیز ش اخته می شود. ف اشن افغان ا  هر عیف ج قومی که باوده  
اند با بیشترین کار سیاسی ضد پاکستانی ج ایرانی، ج ته ی ت قیاد آن هاا   

اثر این رجش گری ها بیداری عامه، بار ها برنامه را جس ت بخشیده اند. به 
ها ج دسیاسی را خ ثی ساخته که با نیرن  هاای مختلاف، عراحای مای     

 شوند. 
با میلانی شدن همیشه گی ت قید پاکستانی ج ایرانی، اما چ انی که باید ا  
بی شی به دجر مانده ایم که در پشت حصار اتحاد شورجی سابت، حتی ا  

 ری آن)تاجهستان( به ما دهن کوی می ک  د. فقیرترین جمهو
که این پلیدی را ه و  فیلسوف بزرم غرب، ام ویال کانات، پارده    »... 

تقسایم  »دریده، به ذهن عوام پیش هاد داشته باود ج آن عتاارت اسات ا :    
دریاب د ج فهم ک  د، با این فره ا  بغلای، باا ایان     « کن ج حهومت ران

پیشرفته ای تتدیل خواه د یافت ج  ذهن های برا به  جدی به یک کشور
حتاای آن گااه شاااید بااه هاام بگوی ااد: اماارج  جقاات آن رساایده، کااه      
فغانستان)افغانستان( به نورستان تتدیل شود... شاید آن رج  این ماردم ا   
نام افغانستان خود را ک ار کش د ج اسام خراساان را ا  ناو بار ایان دیاار       

خاااعره هااا، محمااد دشاات  )افغانسااتان؛ ساار مین یاااد هااا ج« برگردان ااد.
جمی)محمد علی نورعلی(، به کوشغ شمس الحت آریاانفر، انتشاارات   

 (66ش، ص 7937ب یاد مس ود، کابل، سال 
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در آن نیمهء سااحل پ وااب)رجد پا ج( در سااحلی کاه افغانساتان ناام        »
داشته، پ ج تن مسافری که جیب شاان چاون جیاب تااریخ ب یااد باا ناام        

دارد، جلی چون تاذکرهء افغانساتان عااری ا     افغانستان، کوچهء افتخار ن
ها نشساته باه ساوی    « موتر»ملامت ج دجر ا  قتاحت ج کفارت است، در 

 (29)همان، ص« ق د ( راه پیشه کردند...«)کهن دی »
)ر( هار  جادار کرده ج می ک د: مگر جترئیلاین همه م ظره به اندیشه ام »

در عارح ده ن مات جاشی   بار که به  مین فرجد آمده، مار  افغانساتان را   
 (23)همان، ص « خداجندی، صرف نظر کرده؟

 ا  قصیده ی تم ا؛ به شاه ج گدای افغانستان:»
 خویشتن را ترک ج افغان خوانده ای،
 جای بر تو، چه بودی، چه مانده ای،

 جارهان نامیده را ا  نام ها،
 «سا  با خم، درگذر ا  جام ها،

 (13)همان، ص  
خراسان، نه فق  بخغ یک ادعاست، بل جسیله ی ت دی نوی ست کاه  
افزجن بر مفاهیم اسطوره یی ایرانی ج فارسی، همچ ان تحریک می شود 
هویت ها ج تاریخ هایی را مصادره ج حذف ک د که در آن هاا جاق یات   
های فراگیر ج غیر قابل چشم پوشی پشتون ها، اج بیهان، هازاره گاان ج   

قوم ج سی  بان  نده ت هاا در افغانساتان شا اخته مای      41حداقل بیغ ا  
 شوند. 

کمابیغ تلویحاتی ججود دارند که ب ضی شوجنیساتان تاجهساتانی، بای    
ملاحظه ی سیاسی ج فره گی، به تهدر رجابطی افزجده اند که در ماورد  

 رجاب  افغان ها ج تاجهستانی ها هیچ جقت  شت ج توهین آمیز نتود. 
 جاژه ها،ن   باشد ج   پشت »

 ع ز باشد س   پشت جاژه ها،
 ،«پوهن»یا لفظ « دانشگاه»لفظ 
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 «هر دج  یتاست ا  نوای جاژه ها.
 (82)همان، ص  
ورجی در دیاار  در آمد آمد ش»با این همه، پدرم قصه کرده بودند، که: »

مغاول  یار پارچم لشاهر سارخ باه عملیاات         دشت جام، دساتهء بایاک   
مودن داشت. در مقابل بایک مغول، گذشته، بی رحمانه مردم را غارت ن

ملا شریف ا  دیههء کولو  قیاام نماود. مالا شاریف در نازد حهومات       
شورجی چون باسمه چی ش اخته شد. بایک مغول در چ دین محاربه هاا  
ا  ملا شریف شهست خورد ج نهایت ا  دست ملا شریف به قتل رسید. 

ت ج دج برادر بایک، رجب مغول با قصد قصاص به دیهاهء کولاو  رفا   
فر ند ملا شریف را به پیغ ایوان برآجرد ج با تیا، سر هار دج را بریاده،   

سااال داشاات د. ب ااداً  72 -71بااه ت اا  ایااوان پرتافاات. کودکااان همگاای
شورجی تمام  ن ج کودک دره را در دههء ل گر جم  کرد، باه اساارت   

ل  ن ج گرفت ج به ملا شریف جارچی فرستاد، که اگر تسلیم نشود، کُا 
در اسارتغ بوده را قتل خواهد کرد. ملا شاریف باه خااعر رج    کودک 

ندادن این فاج ه آماد ج خاود را سادرد. ب اد ا  باه اساارت افتاادن مالا         
شریف، شهار مردان دره شرجر شد. این نتیوه به آن آجرنده رساند، که 
تمام مردم دره شتانه با امهان توان دریا را عتور کرده، خود را به ساحل 

پ ج کشیده، به مر  افغانستان هورت کردند. کاار تاا آن جاا    مقابل رجد 
رسید، که در دره آدم نماند. ا  این جض  حهومت مرکزی آگاه شاده،   
جلو عمل را گرفت ج اعلان داشت، که جاان ا  مار  افغانساتان باا پس     
شده گان در امان اسات ج هار خانادان تخمای، گااج یاون ج اسادار داده        

است که به خاعر با گشت مردم بود. بای   خواهد شد. این م رکه عتی ی
بحث است، کاه هار قادرت سیاسای در انواام تساخیر ملهای ج اشاغال         

حاصل شود. « آب ج دانه»قدرت تقاضای صلح ک د تا برای حهومت اج 
 (62)همان، ص « ا  مر  افغانستان کم مردم برگشت.
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ی  در اقتتا  بااش، در حاالی کاه فاج اه     چه قدر مدیون افغان ها است د!
، «ا  مار  افغانساتان کام ماردم برگشات     »تواج  رج  رجشن است، اماا  

 تاریخی ست که رجی ججدان، تاثیر می گذرد. 
ا   مان حضور میلیونی نااقلین آسایای میاناه تاا ک اون، هایچ افغاانی باه         
   خودش اجا ه ناداده باه آناان بیگاناه بگویاد، اماا تحریاک شوجنیساتی         

نمی ماند. جقتی یک همتتار نااقلین   ستمی گری در افغانستان، بی عارضه
که با استحاله ی شورجی، چیز  یادی ا  هویت ندارد، به ما حرمت نمی 
گذارد، عتی ی ست رجابطی را مهدر می ک د که در جهان ساوم، بایغ   

 ا  هر مهانی نیا  اند. 
در  مان شورجی به ما بچه هاای باین چااردیواری، افغانساتان را چاون      »

ودالی، مر  بدخلقی، کشور غارت ج تسخیر، مهاان  سر مین پسماندهء فئ
خشخاش ج ب گدانه م رفی کرده بودند. ا  این لحاظ، نظار ماان باه ایان     

 (67)همان، ص « دیار ج این خلت، چ دان خوب نتود.
اعتراف به اب اد ستم بیگانه که حتی جاق یت های دیگران را تحریف می 

را « د هاا ج خااعره هاا   افغانساتان؛ سار مین یاا   »ک د، نویسا ده ی کتااب   
 محتاط می سا د. 

با با گشایی عر  جدید ارتتاط، هرچ د بحاران تحمیلای، کشاور ماا را     
عقب نگه می دارد، اما آن چه ا  دستگاه تتلیغات بیگانه گان بیرجن مای  

 شود، با صفای خاعر مردم ما فاصله ها دارد. 
فااعی  قهرمانان کُل، اصلاً محصول ج   های با عدالت)ج   هاای د »

ا  کشور، ملت ج جعن( است. در ج   هاای شاهرجندی)داخلی( نمای    
توان قهرماان ملات پیادا شاود،  یارا بای بحاث اسات، کاه هار ج ا             
شهرجندی این به دج، سه تقسیم شدن مردم کشور است، که جانب های 
مغلوب شده در هر صورت قهرمان دانستن نمای دهء عارف غالاب را باه    

ج   های شهرجندی ت ها شخصیت هایی  هیچ صورتی قتول ندارند. در
می توان د چون قهرمان ملی ا  خود درک ده د، که در تقسیم قوه ها به 
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هیچ س گری م سوب نتوده، برای ا  بین بردن اخاتلاف هماه جاناب هاا     
 (44)همان، ص « یهرج ج یک نظر خدمتی کردند.

جی چ ین برداشتی را نه گرایغ قومی، بل تاثیر انسان محوری های شور
می دانیم. آقای جمی  نورعلی، خیلی م صفانه تتیاین کارده کاه بحاران     

 جاری افغانستان،  اده ی ع اصر جابسته است. 
، شاید شتاب بارای ت مایم   نشر شده« ب یاد مس ود»ا  سوی در کتابی که 

اغراس، مان  شده باشد تا توجه ک  د دجستان تاجهساتانی آناان نیاز دل    
 ندارند. اجهان تخوشی ا  توربیات ت ظیمی 

ب ضی شوجنیساتان ساتمی تالاش کارده اناد ا  عریات جصال توربیاات         
سیاسااای جم یااات ج شاااورای  نظاااار باااا تاجهساااتان، ایاااده ساااا ی    
ک  د)افتخارات( اما جاق یت این است که توربیات ت ظیمی افغانستان در 

 تاجهستان، جقیح دانسته می شوند.
گارایغ هاای    حهومت ک ونی تاجهستان با شدت خشاونت، رجی قتار  

اسلامی تاجهستانی ها نضج یافته است. همین مسئله ج میاراث باه ظااهر    
شااورای نظااار( رجی آن شوجنیسااتان   -اخااوانی سااتمی گری)جم یاات 

تاجهستانی نیز تاثیر می گاذارد کاه باه هار حاال باا تاوهم خراساانی ج         
 فارسی  بان، دنتال سود سیاسی افتاده اند. 

تان به قادری سات کاه اگار هارج ج      اما حرمت اجتماعی ج قومی افغانس
مرج ک ونی)به اصطلاح آ ادی بیان ج رسانه( را در جای دیگر، مثلاً در 
پاکستان ج ایران تطتیت می کردند، حداقل یک دهاه ا  جادایی اقاوام ج    

 مردمان آن ها می گذشت. 
گ د ستیز ج ت صب قومی ایاران ج پاکساتان بااش مای      با کمترین رجیداد،

رجد. در جریان مسابقات فوتتال در استان های غیر فار  ج فارسی  بان 
ایران، توم  علاقه م دانی که فار  نیست د، با رکیک ترین توهین های 

، م مول ترین ج عادی ترین «مرم بر فار !»قومی توام می شود. ش ار 
    جااود حهوماات مسااتتد جمهااوری اساالامی نااور نفرتاای ساات کااه بااا ج
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موو  گرا)فار   ده( اما نمی توان اد جلاو نفارت میلیاون هاا تارک،       
 عرب، کرد ج بلوچی را بگیرند که خود را قربانی فارسیسم می دان د. 

پیغ ا  هر تتصره ی دیگر، باید اذعان ک یم که پس ا  هفت ثور، هایچ  
یسم تا اخوانیسم ج باا ار  داعیه ی آسایغ ج آرامغ ا   مان تسل  کمون

آ اد، نتوانسته حداقل هایی را نیز تضمین ک د تاا ماوارد خاوب پاس ا      
 هفت ثور شمرده شوند.

متاسفانه جام ه ی ک ونی ما به اثر تض یف حهومت مرکزی، باه قادری   
هت دجلتی به دجر مانده است که رجی دیادگاه مردماانی   بُا  ججاهت ج اُ

با ججود ج ا  ج بحاران افغانساتان، ه او      نیز تاثیر م فی می گذارد که 
 هم ا  ما عقب مانده تر اند.

همزمان با تواج  شورجی ج ماودت جدیاد کمونیساتان دج عارف آماو،      
تظاهر می کردناد، در اجج   ،افغان ستیزانی که به کمونیسم ج سوسیالیسم

ناکامی ها ج شهست ها، عقده م دانه باب خیانت هایی را گشاودند کاه   
 م ور شده است. ،ومیبه شوجنیسم ق

، کاار مشاترک   «تغییر نام افغانستان به خراسان»چ د سال قتل نشر کتاب 
بصیر کاموو ج دستگیر پ وشیری، نه ا  این لحاظ عویاب باود کاه غیار     
م طقی ج غیر جاق ی می نمود، بل مایه ی عصتیت قومی آن، بسایاری را  
 شوکه ساخت که ع اصر کمونیست، چرا به چ ین انحرافی تن داده اند؟ 

ظیم های به اصطلاح جهادی که هر کادام باه تتا  جغرافیاه ج     اعضای ت 
ایده، دنتال کشور ها ج استختارات م طقه افتیده بودناد، هرا گااهی کاه    
در آ مون های داخلی، ناکام می ماندند، با عقده های حقارت در برابار  

 افغانیت ج اسلامیت، موض  گرفته اند. 
التاان تاا تاجهساتان    شت پرده ی جتهه ی به اصطلاح مقاجمات ضاد ع  پُ

کشانده می شد. ا  مدت هاست که رجاب  غیر عادی ستمیان با مقاماات  
تاجهستانی، غیر قابل کتمان می باش د؛ اما به گونه ای که باید همه آگاه 

 باش د، دیده نمی شوند. 
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خال کاه مای بی  اد باا ججاود فشاار هاای         هاریت بیغ ا  حاد ع اصار مُ  
فغانستان( همچ ان پابرجا اناد، باه   مضاعف خارجی، پشتون ها)اکثریت ا

 78 د ج ب د هایی انوامیده است که اگر هرج ج مرج ک ونی نتاشاد، در  
سال اخیر، حتی عی جقفه های کوتاه، اعضای جم یات، شاورای نظاار،    

« هاان شاورای تاج »ج « انومن خراساانیان » ستمیان ج نهاد هایی که به نام
، اقدام کرده اناد. ا  هتااکی   ف الیت می ک  د، بار ها به خیانت های ملی

یاد ارضای کاه    ها، دهن گ ده گی های م مول، نفی هویت ملای ج تحد 
تا حاتم بخشی هایی که اذعان می ک  د ناقل اناد،   فدرال نام گذاشته اند

هااای امااا پشتونسااتان را بااه پاکسااتان ماای بخشاا د، در نخساات در کااار  
 رجنما می شوند.  ،فره گی

کاهغ نظارت هاایی شاده اسات کاه در     متاسفانه رکود فره گی باعث 
با ار آ اد افغانستان، باه ناام آ ادی بیاان ج رساانه، افاراد م لاوم الحاال،        

چاپ می ک  د ج چ ین نشاریاتی باا مواو     « ما همه افغان نیستیم!»کتاب 
( ا  باایخ گااوش همااه ماای  ISBNج ارت اعلاعااات ج فره  )اهاادای 

 گذرد.
رسی ت میم می ده د، به حقاایقی  با کمی تدقیت، به جی ه آن چه به نام فا

ماای رساایم کااه حتاای فقیرتاارین شوجنیسااتان جهان)تاجهسااتانی هااا( را  
تحریک می ک  د به شمال افغانستان، به  گوناه ای ب گرناد کاه اگار در     
داعیه ی باعل خراسانی، توزیه می شاود، در مرحلاه ی ب اد، در حاالی     

ایغ ت ظیم های تاجهستانی می پ دارند که شاید با تولد ستمی گری ج  
 جم یت ج شورای نظار، ا  قتل عراحی کرده بودند.  

م با دعوت اتشهء فره گای سافارت جمهاوری    2118آگوست سال  25»
اسلامی افغانستان در تاجیهساتان، دکتاور شامس الحات آریاانفر، بارای       

که در رج  یادبود شهید احمد شااه  « گل سوری»اشتراک در جش وارهء 
می شد، عدهء ا  ادیتان تاجیک در ک اار ادباای   مس ود در کابل برگزار 

 (77)همان، ص « کشور های فارسی  بان، دعوت شدند.
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ست. به مراکز مهم ج اساسی افغان ستیزی  ب یاد مس ود در کابل، یهی ا 
 این م ظور، با فره   سا ی های مغرضانه، همیشه تابو می سا د. 

 به جای دیدار»
. با پیش هاد قدریهء یزدان پرست، مای  نامهء غیب به اسماعیل خان هراتی

بایست فردای رج  با اسماعیل خان دیدار می شد، اما نصیب بی نصایتی  
 به راه خود رفت...

 بار ها جصف ترا بش یدم،
 دیدنت خواستم ا  ایزدم.

 آن چه قدریه   تو یاد نمود،
 دفتر خاعره را باد نمود.

 تور آیی هء دل چاک درید،
 پرید.مرن دل ا  لب پاریسه 

 ا  به من گفت، که تو شیر نری،
 ا  بد ج نیک جهان باختری

*** 
 پارسی را چو پتونی بی ی،

 به هو  گل   درش می چی ی.
 شیوهء تاجیهی را تاج ک ی،
 سیر بحرش سر امواج ک ی.

*** 
 ردن دارد، نده ای نوبت مُ

 رج  رفتن دارد ،آمدن
 یا بود نیشغ نوش،
 پس در این دار ف ا،

 را، هر سر  ایده
 گونهء مس ود بتاید  یستن،
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 « گونهء مس ود بتاید مرُدن.
 (711 ص )همان،

 اعتراس»
در حادثهء سوء قصد به جان استاد ربانی در تااریخ مااه آگوسات ساال     

 در م طقهء علی آباد جشیت کهن دی . 2113
 هر که در حاشیهء جان تو پا می ماند،

 پای در آیی هء عشت خدا می ماند.
 ه، که نام تو ا  دهر برند،غافلان خواست

 غافل ا  آن، که بقاپیشه بقا می ماند.
 رده تر نیست ا  آن  نده، که ا  فضل خدا،مُ

 حیوان پیشه همه عمر جدا می ماند.
 کشتن مردم عارف ند دار دها،

  نده گی عاشت مردان دها می ماند.
 در خراسان بزرم، بچه بسیار گذشت،

 د.یاد ا  مس ود ج حتیب خدا می مان
 ش لهء شید فلک را چه ک د ابر سیه؟

 یک عمر گرفتار عصا می ماند. ،کور
 رده گاجان سر آخور دنیا دانید،مُ

 «نخل ربانی سرستز به جا می ماند.
 (  717)همان، ص 

در نمونه هایی که در بااش خواندیاد، در نوبات ماداحی، مای بی یاد کاه        
شوجنیسم کور، چه گونه تاریخ را دجر می  ند. خوشتختانه درک ماا ا   
مس ود، ربانی، تورن اساماعیل ج امثاال آناان م اوط باه کتااب ج نوشاته        
نیست. ا  تاریخ سیاه شان، فلام هاا ج تصااجیری تااریخی شاده اناد کاه        

 تهیه کرده بودند. بخشی را خود 
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یاا آن عریات   « نخال رباانی  »ت قید مداحی، کار دشوار نیست. ب ا بر این، 
مرُدن مس ود که نویس ده بی توجه به ترجر جی گذشته ج مغالطه پیرامون 
اسماعیل خان که مشهور اسات تاجاک نیسات ج افازجدن خاانم قدریاه       

حازب  یزدان پرست که عضو ف ال فراکسیون پرچم)جریان پشتون ستیز 
خلت( بود، چ انی که هرج ج مارج داد ج ساتد شوجنیساتی را محار  مای      
ک  د، نمایانگر بهای ناچیز کاری سات کاه انواام مای ده اد. در چ این       
فره   سا ی هایی، آن چه اعت اا نمای شاود، م طات اسات. عارح ناام        

اعی ربانی، پیغ ا  آن که ذه یت نخل سرستز را بسا د، حاکمیتی را تد
صد سال تااریخ افغانساتان،  یاان جارد    هار سال، به سه می ک د که در چ

 کرده اند. 
در رج  های م استتی، هیئت های مختلف ایرانی، سراپای م ااعت شامال   
شر  افغانستان را موشهافی می ک  د. بسیاری آناان باه دعاوت مساتقیم     

 ب یاد مس ود، می آی د. 
ج تماول  سوگم دانه بار هاا اتفاا  افتیاده کاه ب ضای صااحتان تواارت        

اثرات بد، به نهاد هاایی چاون ب یااد     تون، به هر دلیلی، اما بی توجه برپش
  مس ود، پول پرداختاه اناد. یاک نموناه ی اثارات باد آن، چااپ ج نشار         
کتابی ست که دیدیم چه گونه اغراس یک تاجهستانی را باه ضارر ماا    

 ت میم می ده د. 
نیاز اتفاا     در پشت حصار اتحاد شورجی سابت، ناگواری های دیگاری 

می افت د که بایسته است با فراخ خاعر تدقیت ک یم. آن چه نمونه آجردم 
ج همچ ان خواهم آجرد، ا  شانس های ما رجیت هایی اند کاه باا رسام    

 الخ  عربی، فرامر ی می شوند. 
تا جایی که من می دانم، محتاوای نساخه بادل فارسیسم)تاجهیسام( باا      

تار ا  ایرانای باشاد. هام پیالاه      رسم الخ  سیرلیک)رجسی( شاید  شت 
های دج سوی آمو، فارن ا  ت هد اخلاقای ایاران)رژیم اسالامی( دسات     

 با تر دارند. 
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 در مسیر بربادی -
 

مصایب پس ا  سقوط حهومت کمونیستی، خیلی  جد مردم ما را ا  آن 
چه به نام افتخارات جهادی در ذهن داشت د، دجر کردند؛ هرچ د ذه یت 
های نفرت ا  ج   در جتهات جهادی ا  قتل باعاث اجت ااب ماردم ا     
افتخاراتی شده بودند که می دیدند کمترین نیا  های  نده گای شاان را   

 ک  د.  نیز تامین نمی
ضد شورجی را پشتون بیشترین مصایب جهاد افغان ها بر پ هان نیست که

ها تحمل کردند. نور سقوط دج عرفه، بزرم تارین ج تااریخ ساا ترین    
مردم افغانستان را به قادری آسایب  د کاه در خالای فهاری آن، نفای       

 تاریخ افغانی نیز یک اصل شد. 
ود کاه در  می اه ی گویاا    در دج سوی الحادی ج اخوانی، اما بحث این ب

قرار گرفته است  ،غیر مشرجعیت آل یحیی، یک رژیم م فور کمونیستی
که در برابر آن، جتهات جهاادی باا ارجحیات تااریخ عربساتان، تهفیار       

 حاکمیت کودتایی را به سال ها قتل ا  هفت ثور نیز می رساندند. 
د. پشااتون هااای افغانسااتان بااا هفاات ثااور، مان ااد پیهااره ی باای ساار شاادن

حاکمیت های خاندانی قتل ا  آن، هرچ د پشتون بودند، اما با شخصیت 
هایی چون اعلی حضرت شاه محمد ظاهر ج شهید محمد داججد، به کُال  

ت لت داشت د. ا  خصوصیات آن  مان، مدنی بودن بی اندا ه باود.   ،مردم
ی ت ور قومی ج فره گی کشور دیده ج هادر آن حهومت ها تمام نشانه 

 د. حس می ش
طلاح خلقی، هرچ د صاحب دت محمد داججد، رژیم م فور به اصبا شها

یک موموعه ی کامل دجلتداری می شاود کاه مشارجعیت باین المللای      
داشت، اما چون غیر مشرجر بود، با نفی قتل ا  هفت ثور، س ی می کرد 
جا بیابد. این خیانت بدتر ا  خود کودتا، پشاتون هاای افغانساتان را کاه     
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تقه ی دجلت سهم داشت د، به فره   سا ی های ضد خود شماری در ع
 نیز تشویت می ک د. 

اخوانیسم ضد دجلتی که یک بخغ دیگر ماردم ماا را گرجگاان گرفتاه     
رشد می کرد، باا نفای حهومات     ،بود، با تفاجت این که در بستر مذهتی

کمونیستی، ذه یت می ساخت تا نفی قتل ا  هفت ثور نیز راه آنان را با  
ی  ی احتیاج به مشرجعیتی که پاس ا  ج ا  بایاد ناور حهومات      ک د. 

آجرد، ج اح ماذهتی پشاتون را باه حادی باه      می های دی ی را به ججود 
در آن، در هشات ثاور   خیانت های فره گی مای کشااند کاه باا افاراط      

عرف مقابل با امتیا  بچه ی سقایی کاه پشاتون نیسات،     متوجه می شوند
خالیگاه، فاج ه ی دیگری کاه رجنماا   حهومت را د دیده است. در این 

 شد، حرمان مردم ما ا  قربانی های جهاد بود. 
رجسان با  می ه سا ی برای حهومت ملا چترالی  ربانی، ناه فقا  انتقاام    
شهست ها ا  پشتون هاا را گرفت اد، بال باعاث شادند احازاب جهاادی        

ن پشتون با شخصیت هایی چون موشنا جلال الدین حقانی که ا  قهرمانا
بی بدیل جهاد بود، به ناام حاامی ترجریسات، در حاشایه بمان اد. حازب       

شات پارده   اسلامی انو یر حهمتیار با تمام جس ت نیز قربانی با ی های پُ
وری که تمام دار ج ندار مهم شد. افزجن بر آن، اکثریت مملهت در کش

سا ی، حهومتداری ج عمرانی آن میراث حاکمیت هاای پشاتون   دجلت 
د بربادی تاریخ خود در ج   های کثیاف احازاب اقلیات    ها بود، شاه

 نقشی که القاعده باا ی مای کارد ج بار    های قومی شدند. بدتر ا  همه با 
پیشی ه داشات، انازجای احازاب     ،اسا  رجاب  با جم یت ج شورای نظار

 جهادی پشتون را بیشتر ساخت د. 
دعاا دارد  اما یهی ا  نویس ده گان مت هد به حزب اسالامی افغانساتان، ا  »

که اعراب مای خواسات د تاا مولاوی جمیال الارحمن ج انو یار گلتادین         
 مانی که در ک ر میان جماعات  »حهمتیار را را یک جا به قتل برسان د. 

اهل حدیث به رهتری مولوی جمیل الرحمن ج حزب اسلامی حهمتیاار  
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ج   درگرفت ج موجب کشته شدن جم ی ا  مسلمانان گردیاد، ت ای   
عرب تصمیم گرفت د تا جمیل الارحمن ج حهمتیاار را    چ د ا  مواهدین

به صورت همزمان به قتل رسان د. کسی که ماامور قتال حهمتیاار باود،     
 ءنتوانست به جی دسترسی یابد. در حالی کاه جمیال الارحمن باه ضاربه     
« گلولهء یک مواهد عرب در خار، مرکز باجور ایوی سای، کشاته شاد.   

 (297ش، ص7986رات پیمان، )در مسیر پیرج ی، حامد علمی، انتشا
ج اعلامیه ای در پشاجر به نشر رساید کاه گویاا ا   باان چ اد عارب       »... 

انتشار یافته بود کاه مسا ود در سااحات  یار ک تارجلغ باه اعماال غیار         
 ،انسانی ج اسلامی دست می  ند ج در آن اعلامیه ا   بان اعراب، مس ود

 (214)همان، ص « شدیداً نهوهغ شده بود...
    ا پااس ا  تلخاای هااای جهااادی، در ج اا  هااای داخلاای، امااا   سااال هاا

مصادره ی کُل امتیا ات جهاد توس  آن خای ان ملی که در چهار سال، 
کابل را جیران کرده بودند، جفای دیگری بود که بر پشتون هاا تحمیال   

 می شود. 
امتیا ات مصادره ی کُال افتخاارات جهااد افغانساتان فقا  بارای یاک        

وچک، با امواج تتلیغاتی، رجی تاریخ افغانستان نیاز  گرجهک م فور ج ک
تاثیر گذاشت د. نمایغ جهاد افغانستان با چ د پهاول بار سار در شااهراه     
سال   که ضمن راهزنی، موتر های نفت کغ را آتغ می  دند، کُال  
نمایشی بود که س ی می شد با محوریت چ د قوماندان ج چریک اصالتاً 

اً با فراموشی خیانت های کلان ملی در چهار ناقل، فره   بسا ند تا ب د
سال ج   های داخلی، کسانی ابقا شوند که ا  قهرمان به اصطلاح ملی 
تا کُل دار ج دسته ی حزبی ج جهادی اش، سابقه ندارند یاک خشات را   

 برای عمران کشور، گذاشته باش د. 
ضاد   اون، افتخاارات جهااد افغانساتان بر    ا   مان حاکمیت کار ی تاا ک  

شورجی، برای یاک موموعاه ی تحمیلای توسا  نیارج هاای خاارجی،        
مصادره شده است. این سوء استفاده، نه فق  با امت ان به همراه نتود، بال  
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با امهانات آن، باعث جارد کردن آسیب به اکثریت مردم افغانستان شاد  
 تا در انزجای آن، ا  قدرت دجر بمان د.

بحاران افغانساتان را باه     ت ظیمای( اخل سیستم)اعضای ائتلافای  دشم ان د
جایی کشانده اند که عالتان، با ججود خشونت ج گرایغ ها باه تحوار،   
حمایت مردمی نیز دارند. ی  ی پاسخ آنان با دهن تف  ، هزاران افغانی 
را آرام می ک د کاه مای بی  اد ج ایتهااران ت ظیمای باا ججاود انحصاار         

 ک  د. قدرت، به افغانستان ج بزرگان آن توهین می 
، موضا  آن هموع اان را   «جهاد افغانان ج امتیا  جهاادی »من در مقاله ی 

تایید کارده ام کاه ماردم ماا باا نفارت ا  پای آماد هاای ج ا ، اماا ا             
فت اد.  امتیا اتی محرجم مانده اند که بر اسا  قربانی های آنان شاهل گر 

دار برسد، یک بخغ بزرم دجلت ا  ججود به این دلیل، اگر حت به حق
وتلفانی پاک می شاود کاه باه ناام مواهاد، جهاادی ج مقااجمتی، حات         م

اکثریت را مای خورناد. در جاقا  پارداختن باه مقولاه ی تقسایم برحات         
افتخارات جهادی، می تواند در ایواد نظامی که بهتر ج پااک تار باشاد،    

 مردم ما را یاری رساند. 
بارای  اما سال ها پس ا  قربانی ها، تحریف تاریخ، حتای جاای درساتی    

تاریخ نگاری نمی گذارد تا حداقل نسل های آی ده ی مردم ما با تقد  
تاریخی، حفظ کشور ج ار ش های آن را بهتر تتیین ک  د. ما نه فقا  باا   
خیانت به تاریخ خویغ مواجه استیم، بل استمرار ایان فره ا  ساا ی،    

 همچ ان رجی اغراس ضد م اف  مردم ما استوار است. 
مواهدین شمال با اتها به نیرجی پرجردگار ج ادارهء  اما ا  عرف دیگر،»

آه ین شان با کمترین امهانات تسلیحاتی ج جسایل حربی بدجن این کاه  
هیچ کشور خارجی با ایشاان همهااری ک اد، برناماه هاای شاان را مای        
ریخت د ج می خواست د به پایگاه های حهومات کابال در شامال کشاور     

یشارجی آن هاا باه م  ای کوتااه سااختن       حمله ک  د. ب ا بر آن، هر قدم پ
دست های پاکستان در امور جهاد افغانستان ج حامیان ج   جلال آبااد  
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را داشت ج شرمساری بازرم باه حازب اسالامی ج مواهادین جشیاات       
 (715)همان، ص « شرقی محسوب می شد.

رجده درا ی را می بی ید! این چریک جم یت ج شورای نظار با سرپوش 
رجابا  احازاب اقلیات هاا، باه خصاوص جم یات ج         گذاشتن رجی کُل

شورای نظار با رجسان، امریها، ه اد، پاکساتان ج ایاران، آناان را فرشاته      
گانی می شمارد که خادایی جهااد مای کردناد!!! اج باا چشام  خام باه         
جتهات مخالفان شان، فره   می سا د تا افتخاارات جهااد را مصاادره    

 ک  د.  
ب اسلامی، بیشاترین امهاناات را ا    جم یت ج شورای نظار، پس ا  حز

دریافت می کردند. ضمن این کاه بار اساا  پارجرش      ،امریها ج اعراب
رجاب  قومی، موفت شده بودند در داخل نظام در تتانی باا پرچمای هاا ج    
سااتمی هااا باااشخره رجی دسااترخوان رجسااان نیااز ب شاای  د. ا  آن  مااان  

اقلیات هاایی در   تاک ون، با ی با کارت رجسای ج حمایات رج  هاا ا     
سمت شمال افغانستان، رجاب  احزاب به اصطلاح جهادی غیر پشتون باا  
بیگانه را به قدری درا  می ک د کاه ا  رجده درا ی نویسا ده ی کتااب    

 ، بیشتر می شوند. «در مسیر پیرج ی»
با آن چه خواندید، نمی پ دارید که عیف جابسته به خای ان ت ظیمای، باه   

  اد؟ اکثار احازاب جهاادی افغانساتان، کوتااه       ش ور مردم توهین می ک
 مانی پس ا  ترک اصالت های اسلامی ج ملی افغان ها، خیلای  جد در  
استختارات م طقه تحلیل رفت د. فاج ه ی حهومات کثیفای کاه پاس ا      
هشت ثور، تشهیل شد، گواه جاضح است که حامیان بیگاناه در کوچاه   

بت، سیاست هاای ایاران،   های کابل موض  گرفته بودند ج هر کدم به نو
 پاکستان ج رجسیه را توجیه می کردند. 

در چ ان شرای ، چشم امیاد مواهادین ج دجساتان جهااد افغانساتان باه       »
مواهدین جشیات شمال کشور دجخته شده ج یگانه نیارجی ماوثر در آن   
ساحات، نیرج های شورای نظار بود، چه آن ها با داشتن نظام ج دسادلین   
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ی فو  ال اده، برنامه هاای م قاول ج  اراضای م اساب     عالی، قابلیت ج گ
می توانست د دردسر هایی به حهومت کابل به ججود بیاجرند ج حتای باا   
قط  راه های اکماشتی ج آجردن فشاار در چ ادین نقطاه، دسات ج پاای      
حهومت را بت دناد. اگار شاورای نظاار باا همهااری ساایر گارجه هاای          

بل حمله می کردند ج به پیرج ی مواهدین ا  جشیات شمال کشور به کا
هایی دست می یافت د، باعث شرمساری بزرم ج سرافگ ده گای عظایم   
مواهدین جشیات شارقی ج حامیاان نظاامی شاان مخصوصااً پاکساتان ج       
ایاشت متحدهء امریها می گردید،  یارا برناماهء ج ا  جالال آبااد باه       

جاود  کمک مستقیم آن هاا تهیاه گردیاده باود ج ا  عارف دیگار، باا ج       
نزدیهی جتهات به پاکستان ج ارساال سایل آساای اسالحه ا  عریات آن      
کشور به داخل افغانستان، مواهدین ن گرهار، هیچ کاری ا  پایغ بُارده   

 نتوانست د. 
همهاری پاکستان ج امریها تا حدی بود که این دج کشاور باا مصاارف    
گزاف ا  موق یت نیرج های کابل توس  اقمار مص وعی عهس ها تهیاه  

آن ها را در اختیار مسوجلین مواهدین قرار می دادند که نگارنده نیاز   ج
چ دین قط ه عهس را نزد قوماندانان جلال آباد دیاده باود کاه داشاتن     
 چ ان عهس ها در نزد مواهدین در آن مقط   مانی، حیرت انگیز بود. 

مواهدین حزب اسلامی افغانستان، مُهره های اصلی ج   جلال آباد را 
ج   جالال آبااد باه    »می دادند. نظر به گفتهء احمدشاه مس ود تشهیل 

نام حهمتیار ج حازب اسالامی رقام  ده شاده باود. آن ج ا ، ج ا         
پاکساتان ج   -مواهدین ج حهومت کابل نتود، بل کاه ج ا  حهمتیاار   

 (715 -714)همان، صص « حهومت کابل بود.
امریهاا   نویس ده ی سطور باش ا  شرکای حهومتی ست که ب داً باه  جر 

در کابل تشهیل شد. متاسفانه پی گیری سیاست های ج احی افغانساتان  
ا  سوی قوای خارجی، نه فق  ب یان حاکمیت جدیاد را کاج گذشات،    
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بل حمایت ا  گرجه هایی که عملاً به کشور های م طقاه جابساته بودناد،    
 سال پسین تمدید کرد. 78بحران افغانستان را به 

ریاک شاورای نظااری، ش م اسات یاادآجری      قتل ا  ت قید نظر ت   چ 
ک م موض  گیری اج به خاعر گرایغ های قومی به حادی سات کاه باا     
    ت ریااف بل اادباش ا  جم یاات ج بااه اصااطلاح مواهاادین ساامت شاامال،  
جتهه ی جلال آباد را با توصیف ن گرهاری سااختن، ا  صاتغه ی ت اور    

 قومی آن خارج می سا د. 
د، تتیین ایان حقایات کاه مسا ود خیلای      سال ها پس ا  ج   جلال آبا

س ی کرد آن عملیات ستوتاژ شود، ب ا بر این با گلتدی ی ساختن بیغ ا  
 حد، ا  فشاری کاه مای بایسات همزماان جارد مای کارد، ناه فقا  سار         
برتافت، بل با تتانی حلقات غیار پشاتون داخال سیساتم، سا ی کارد آن       

جتهاات جهاادی   ج  ، کاملاً ج احی جانمود شاود. جاق یات ایان کاه     
پشاتون هاا حتای بای سار عمال مای کردناد ج دان تارین ج ا  هاا در            
خوست، ک دهار، پهتیا، لوگر ج باشخره در ن گرهاار جاقا  مای شادند،     

شاورای نظااری را کاه در هماه چیاز،       -سراف گده گی جتهات جم یتی
 . تاج دیگران بودند، بیشتر می ساخت دمح

ک  اد یاا کوچاک نماایی      جتهات مواهدین پشتون باا تتلیغاات خاورده   
ت ظیمی ج رژیمی مواجه بودند. به خصوص رژیام کمونیساتی، اساتفاده    

 های حد اعظمی را ا  آن ها می کرد. 
عوری که گفته آمد اگرچه ساقوط ت گای جاغواان، تاوا ن نظاامی را      »

حتی در جشیت لاوگر تغییار ناداد، اماا حهومات کابال آن را پیارج ی        
آن را باه مثاباهء ساقوط تماامی      بزرگی برای خاویغ خواناده، ساقوط   

 (727)همان، ص « جتهات ج پایگاه های مواهدین، تولیل نمود.
به نف  مواهدین تمام نشاد، یاا ساقوط ت گای      ،این که ج   جلال آباد

جاغوان، ا  قوای آنان نهاست، یاک حقیقات دیگار نیاز دارد. تحمیال      
فشار این ج   های مضاعف، به شدت سقوط حهومت مای افزجدناد.   
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صرار به ج   فرسایشی، موفت یا نااموفت، بااشخره رژیام را در حاالی     ا
سقوط داد که حلقاتی به ناام پرچمای ج ساتمی،  می اه را بارای ساقوط       
ج احی فراهم کردند. در این راساتا، کاار فره گای ج رساانه یای اداماه       

 داشت. 
یک بار در داخل شهر کابل به تصفیه کاری عماومی دسات  د ج عای    »

  کدر های حزب ج اردج به شامول ج ارال باباه جاان را ا      آن سی نفر ا
کار برک ار ساخت. ب د ا  پاکسا ی کابال، جی باه شامال رجی آجرد ج    
به برک ار نمودن ج رال جم ه نظمی، جالی بلخ، ج رال خان آغا ج آقاای  

 (749)همان، ص « انصاری پرداخت...
ویاب الله هسات د.   در اقتتا  باش، م ظور نویس ده، اجراآت شهید داکتر ن

چ انی که خواندید، مقرری هایی که اکثراً فاقد ج ته ی قومی بودند، اما 
بهانه می شدند تا باشخره با شورش ج رال ماومن انادرابی  ناقال، عارح     

 رجسی سقوط حهومت کمونیستی کابل، عملی شود. 
اخلاص پشتون ها به اسلام، سهتاریسم ستمی را به نام احازاب جهاادی   

شورای نظار به ک دهار نیز کشانده باود. ا  مرحاوم قومانادان     جم یت ج
نقیب الله تا شمار دیگر، بدجن درک درست جم یت ج شورای نظار، باه  

 آن ها پیوسته بودند.
رشد رجاب  جم یت ج شاورای نظاار باا رجساان      ش7917ش تا 7953ا  

وامید که باشخره به عقد قرارداد بی شرمانه ج خای انه با اتحاد شورجی ان
تا با حفاظت آناان در شااهراه ساال  ، باه راحتای ا  افغانساتان خاارج        
شوند، افزجن بر  می ه سا ی هایی که ب داً ا  سوی پرچمی ها، حهومت 
کابل را تحفه گرفت د، م لوم بود که یک بخغ به اصطلاح جهادیسات  

 افغانستان، به نام فی ستیل الله، اما قومی عمل می ک د.
  مخااالفین مساا ود بااه ایاان باااجر اساات د کااه مساا ود ا   اجل، عااده ای ا»

اعالار دقیات    ،جریانات صفحات شمال ج قیام ج رال ماومن در حیرتاان  
داشت ج می خواست ا  آن تحول به نف  خویغ استفاده ک د. ب ا بار آن  
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دجر  رای  حسا  ا  صفحات شمال کشاور باه  نمی خواست در چ ان ش
رای قومانادانان اشاتراک مای    باشد ج ا  عرف دیگر اگر مس ود در شاو 

کرد، موتوراً تاا باه ت هاداتغ جفاادار مای باود ج شااید پااره ای ا  آن         
ت هدات ج قرارداد ها مغایر برنامهء مس ود ج تحاوشت شامال قارار مای     

 (994)همان، ص « داشت.
بسیاری ا  انگل ها ج عفیلی هاای بای مقادار ت ظایم هاای غیار پشاتون،        

ی در افغانساتان را فرصات م اساب    تواج  ج  شتی های حضاور شاورج  
 تتار اتی می دان د که نمی دانیم به کدام جای آن ها افتخار ک یم. 

یهی ا  دشیل عدم موفقیت پرجسه های دجلت سا ی در سالیان اخیر در 
افغانستان، موان  ت ظیمی اند که با قایل شدن به ت لقات ج احی، قومی ج 

ستم های جدید باا اجلویات هاای    م طقه یی، اخلال ایواد می ک  د تا سی
 به ججود نیای د.  ،ملی

سرافگ ده گی های جتهات به اصطلاح جهادی غیر پشتون هاا در  ماان   
تواج  شورجی، به حدی بود که نگاه داری م ااعقی کاه ب اداً ا  ساوی      
عوامل پرچمی عمداً سقوط داده می شدند نیز برای مسا ود ج امثاال اج،   

 مشهل بود. 
ح خوسات، ضامن هیااهویی کاه سا  ج پشاک غیار        پس ا  فتح الفتو

پشتون ها را هم شریک افتخارات آن ساخت د تا آن را ا  کلیت پشتونی 
خارج بسا ند، سقوط م اعقی در شمال کاه  جد باا جم یات ج شاورای     

اشغال مای شادند،    ،نظار پُر می شدند، اما به همان  جدی ا  سوی دجلت
 ی باقی ماند. دردسر دایمی بود که تا سقوط حهومت ربان

برایم م لوم شد که شخص مذکور ا  مواهدین هزاره است که در مااه  »
ش با افرادش به کمک بارادران جادرانی اش آماده ج    7966جدی سال 

تا حال در آن جا باقی مانده است ج در حاال حاضار قومانادان یهای ا      
پوسته های مهم غ د ژجر می باشد؛ پایگاهی که ناه ت هاا پهتیاا، بال کاه      

 (771)همان، ص« ه مواهدین افغانستان به آن می نا ند.هم
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، فرار ا  جاق یت که به فتح خوست، اختصاص داده در سرتاسری فصلی
های بزرم با کتمان تلفات، خسارات ج  یان های عظیمای کاه دجلات    

ج تمام دار ج دسته ی پرچمی اش خورده باود،   59کمونیستی با فرقه ی 
ده ی کتاب را دنتال کوچک نماایی مای   چ انی که نمونه آجردم، نویس 

کشاند. ب ا بر این، با تقتی  تلفات ج خسارات، اما حیله گرانه جانماود مای   
ک د که فتح خوست، مهم نتوده است. به هر صورت، اماا اجضاار  اری   

گااه نتوانسات د   شمال با آن ها مواجاه بودناد، هیچ   که جتهات مس ود در
 حقایت جهاد جاق ی در م اعت پشتون نشین را کاملاً تحریف ک  د. 

چ د لحظه قتل ا  دفتر شورای نظار جم یت اسلامی افغانستان در یهای  »
ا  دههده های نزدیک شهر پشااجر باا احمدشااه مسا ود، مشاهورترین      
فرمانده مواهدین در حومهء شهر تالقان، مرکاز جشیات تخاار کاه پاای      
دستگاه مخاابرهء بای سایم نشساته باود، صاحتت کاردم ج نخسات ا  اج         
پرسیدم که عامل عمادهء ا  دسات دادن شاهر خواجاه غاار، چاه باوده        

آمر مس ود در جواب گفات ایان، یاک عقاب نشای ی تااکتیهی        است؟
است. بمتاران شدید، راکت های اسهاد ج نامساعد باودن اراضای بارای    

محلی مشوره نموده، شهر خواجه  ج   م ظم ستب شد که با فرماندهان
غااار را تاارک نمااایم، امااا ایاان عماال، عقااب نشاای ی تاااکتیهی اساات ج  

)هماان،  « مواهدین، تمام نقاط مرتف  شهر ج اعراف را در اختیار دارناد. 
 (794ص

کلُ قهرمانان ج چریهاان باه اصاطلاح غیار پشاتون دخیال در حهومات        
، حتی قاادر نشادند تماام    ربانی با اکثر م اب  باقی مانده ا  حاکمیت قتلی

شتیه جلسوالی   د. در س  ج گی های کابل، پایتخت،کابل را اشغال ک 
کوچک پ وشیر شده بود. ت دادی با پهول ها در سوراخ هاایی کاه در   
همه جا حفر کرده بودند، به خصوص در کوه تلویویون، شهر را ا  همه 

لام هاای آن   عرف به رگتار گلوله، راکت ج بمب بسته بودند. تماشای ف
ها که خود گرفته اند، ا  خوب ترین تاریخ هایی هست د که می توان در 
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قرار داد تا یااجه  « در مسیر پیرج ی»برابر نویس ده گان کتاب هایی امثال 
 نتاف د.   

ت ها سرافگ ده گی عدم ک ترجل کامل بار کابال، دان کلانای سات کاه      
. کساانی کاه   هرگز ا  چهره ی جم یت ج شورای نظار، پاک نمی شاود 

برای آنان بزرگی جهادی ج مقاجمتی می تراش د، کوچک تر ا  مسا ود  
 ج ربانی اند. 

بار ها یادآجری کرده ام که ما در چ د جهت باه خاود آسایب  ده ایام.     
اگر تاریخ سا ی های عتیقه، به افغاان ساتیزی دامان  ده اناد، در عاول      

نای کاه   جهاد ج حاکمیت کمونیساتی، حلقاات مختلاف خاودی باه میزا     
 دیگران به ما آسیب  ده اند، عمل کرده اند. 

با موهتت حضور به موق  عالتان، نه فق  جلو توزیه ی کشور گرفته می 
شود، بل جلو ایده سا ی هایی گرفتاه شاد کاه بایاد در شامار اغلاعای       
بدذیریم که ا  خود ما نیز سار  ده اناد. کفار برخاساته ا  ک تاه، باار هاا        

 را  یانم د ساخته است.  اکثریت مردم افغانستان
علاجه بار انتقااداتی کاه ذکار شاد، یهای ا  اتهاماات دیگاری کاه بار           »

مسئولین شورای جلال آباد در  مان حهمرجایای آن هاا جارد مای شاد،     
همانا مرس فدرالیزم بود که ساه جشیات شارقی مای خواسات د شاورای       

آن هاا  ن گرهار را گسترش داده ج ایالت لوی ن گرهار را تاسیس ک  د ج 
می خواسات د عالاجه ا  تاسایس ن گرهاار کتیار، پاول خاویغ را رایاج         
بسا ند ج چ ان شای  گردیده بود که بانه وت های ن گرهار که مردم باه  
آن پیسهء حاجی قدیر می گفت د، جارد با ار خواهد شد. اگرچه حااجی  
قدیر در مصاحته با نگارنده به ایان مطلاب اعتاراف کارد کاه ع قریاب       

ای جی به با ار خواهاد آماد ج کاار چااپ آن، باه اصاطلاح       بانه وت ه
حاجی قدیر فای لایز شده است، اما تا سقوط ن گرهار باه دسات عالتاان،    

 (263)همان، ص « بانه وت ها در با ار دیده نشد.
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 با قتل شمالی خان ج دسایسی که ا  خاارج ج داخال علیاه ایان جشیات     »
شد که این جشیت مهام   عثج اشتتاهات مسوجلین شورا با چیده می شد

ناآرام گردیده ج قرباانی توعئاه هاا ج فادای هاو  هاای چ اد         ج با امن
نابخرد شود ج به اسا  گفتهء یهی ا  جرایاد بیارجن مار ی افغانساتان،     
جلال آباد به مرکاز تارجر ج ظلام ج قاچااقتری متادل گردیاد. جریاده،        

ی فاراجان را  مسوجلین شورای ن گرهار را به باد انتقاد گرفتاه ج مثاال هاا   
بیان نموده ج آن ها را خائن، قاچااقتر، د د، قاتال، مازدجران پاکساتان ج     

 (268)همان، ص« فسادپیشه خواند.
 یاده رجیی در ت قید باش مشهود است،  یرا یهی ا  ج   های خاونین  

به تمدید جتهات غیر م  طف ضد شورجی، در ن گرهاار جاقا     ،جهادی
م  وی می توانست رجی م ادشت ب ادی   شده بود. این حقیقت با امتیا 

      اثاار بگااذارد. بااه ایاان لحاااظ دان کااردن آن بااه سااطح تااوهین، بااا دهاان 
گ ده گی های حامیان سقوی نیز ارتتاط دارد، اما در سوی جهادی، آن 
چه خواندید، در جاق  ا  مصایتی بود که ت دادی به خاعر م اف  ج احی، 

گونه که ایده های افغان ساتیزی   به هیچ چیزی توجه نمی کردند. همان
را با خلت ج ت میم عتیقاه جاات تاریخی)آریاایی، خراساانی ج فارسای(      
نصابی ساختیم، می بی ید که ساال هاا قتال ا  آن کاه مغاز پادرام، یاک        
درصد رشد ک د، چه گونه یک خانواده ی به اصطلاح جهادی خاودی  

می شدیم، ا  به نام آل یحیی خورد  ا  درجن)حهومت(در  می ه ای که 
بیرجن)جهاد( با حو ه یای سااختن قادرت، ب یاان هاای مرکزگریازی را       
گذاشته بودند. آجردن این مثال، شاید برای ت دادی خوش آی د نتاشاد،  
اما چاره چیست؟ آن اشتتاهات یا خیانت هایی کاه ب اداً بارای دیگاران     

ا  جارد  الگو شدند، نور تتاری ما را نیز دارند. به این دلیل می گویم قتل
شدن عمیت به بحث های ملی ج تطهیر سیاسی، بهتر است مُ ضلات خود 

 را حل ک یم. 
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اختلافات ج  د ج خورد های داخلی، کمر جهااد   بلی عوری که گفتیم»
را سُسات ج مساایر پیاارج ی را دشاوار ساااخت ج نااه ت هاا رهتااری جهاااد    

  خاود  نتوانست در راه ا  بین بردن اختلافات، موثریت قابال ملاحظاه ا  
نشان دهد، بل که به نحوی در برابر ایان حادثاات دلخاراش، خاموشای     
اختیار می کردند ج بدتر ا  این که ت ی چ د ا  آن هاا باه ف الیات هاای     
تخریتی قوماندانان شان مُهر صحه می گذاشت د ج ا  اعمال آن هاا دفاار   

ی می کردند. ب ا بر آن تا تشهیل شورای سرتاسری قوماندانان، هیچ نیرج
موثر ج خیرخواه برای خاموش ساختن ج جلوگیری ا  ج ا  تتااه کان    
داخلی دیده نشد است ج این ج   های داخلی به بهای خاون صاد هاا    
جوان ما انوامید ج  حمات شتارج ی ده ها فرمانده ما با خاک یک سان 

 شد ج بسا ا  خانواده ها را در عزای فر ندان شان نشاند. 
انی در حضور قومانادانان جهاادی در م طقاهء    پرجفیسور برهان الدین رب

شاااه ساالیم بااه ج اارال نصاایر دراناای، ریاایس ادارهء اسااتختارات نظااامی  
شما می خواهیاد قومانادانان را علیاه ماا     »پاکستان، هوشدار داده گفت: 

)هماان، ص  « تحریک ک ید  ج ا  این ها یاک ت ظایم جداگاناه بساا ید.    
944) 

ترسایم  « در مسایر پیارج ی  »تااب  هرا  ربانی، چ انی که نویسا ده ی ک 
کرده، جاق یت ندارد. نفرت قوماندانان عملاً دخیل در ج   ا  رهتاران  
جهادی که مثلاً ربانی را ا  جابسته ترین مزدجران استختارات م طقه، می 
ش اخت د، آنان را به سوی تشهل شورای سرتاسری قوماندانان افغانساتان  

 می کشاند. 
جلت نهتت بارش با ت یین ج رال حمید گل به ملا ربانی ه گام ریاست د

صاافت مشاااجر، باایغ ا  همااه تلااویح ماای دهااد کااه در تاااریخ نویساای، 
فراموشی حافظه، باعاث کمتاود اعتتاار مای شاود. ساخ م را باا اقتتاا          

در جای « در مسیر پیرج ی»دیگری تایید می ک م که نویس ده ی کتاب 
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ا تطهیار ک اد، باه    دیگر، باا فراموشای حافظاه کاه سا ی کارده رباانی ر       
 صراحت نوشته است:

ت ظیم ها ب داً جسی اً شاورا را تخریاب کردناد ج هرگااه قومانادانان آن      »
ت ظیم به شورا می آمد، ت ظیم برای جی مشهلات باه ججاود مای آجرد.    
به همین ترتیب به جز ا  سرجر خان، قومانادان غزنای، ساایر قومانادانان     

ا اشتراک ک  د. در حالی کاه ماا   حزب اسلامی تا آخر نتوانست د به شور
همیشه می گفتیم که تا سقوط حهومت داکتر نویب، ف الیات خاواهیم   
نمود ج ب داً مردم افغانستان می توان د راج  باه سرنوشات شاان تصامیم     

 (991)همان، ص« بگیرند.
در مسیر »صفحه یی به نام  965باشخره در یک کتاب انوار یادفراموشی 

ر مسیر بربادی، به هشت ثاور انوامیاد، مایوساانه    که در جاق  د« پیرج ی
 نتیوه می گیرد:

اختلافات ج  د ج خورد های داخلی، کمر جهااد   بلی عوری که گفتیم»
را سُسات ج مساایر پیاارج ی را دشاوار ساااخت ج نااه ت هاا رهتااری جهاااد    
نتوانست در راه ا  بین بردن اختلافات، موثریت قابال ملاحظاه ا  خاود    

 یبه نحوی در برابر ایان حادثاات دلخاراش خاموشا    نشان بدهد، بل که 
اختیار می کردند ج بدتر ا  این که ت ی چ د ا  آن هاا باه ف الیات هاای     
تخریتی قوماندانان شان مُهر صحه می گذاشت د ج ا  اعمال آن هاا دفاار   

 (247)همان، ص « می کردند.
شورا، تشهیل شد، نمو کارد، درخشاید، مهادر شاد ج ا  هام پاشاید ج       »

ای آن ب د ا  تاسیس حهومت اسلامی، یهایک در کشاکغ ج  د اعض
 ج ب د های داخلی خورد ج خمیر گشت د ج ناپدید شدند.

 ا  آمدن ج رفتن ما سودی کو؟
 ا  تار ججود ما پودی کو؟

 چ دین سر ج پای نا نی ان جهان
 «خاک می شود ج می سو د، دجدی کو؟
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 دزد ناشی که به کاهدان زده بود -
 
اثر م رجف مهدی ساهیلی،  ، نام یک «د د ناشی که به کاهدان  ده بود»

ساات. در ایاان داسااتان،  ع زنااویس برجسااته ی ایراناای، بااه  بااان دری  
د د)شخصیت ت ریف شده ی بد( پس ا  مرارت های  یاد، باشخره باه  

مسائله ی د دی مای   د کاه ناشای گری)عادم فهام اج( در     جایی می رس
 شود. 

نضج فره   هاای ابتاذال، باه اناوار ساتیز، دامان  ده اسات. ا  تقابال         
با اری تا بحث های جدی سیاسی، اماا در هماه نشاانه هاایی ا       -کوچه

عقده های شخصی ججود دارند. متاسفانه کارکرد ض یف فره گای، باه   
 افغاان( فره گای اند)افغانساتان ج    -جی ه در قتال ار ش هایی که سیاسی

 تیا های جهالت را گاه به سقف خانه ی مشترک ما می رسان د.
یادم می آید یهی ا  کسانی که ظاهراً در شمار دجساتان، باه شامار مای     
رفت، با یک تغییر ناگهانی در جسیله ی اختصاصی نشر)فیس بوک( که 

با کمتارین یاا    ت میم فره   های بد متدل شده،  یرا هر کس به موو 
تطاعت املا ج انشاء، حتی به ساطح دهان گ اده گای هاا ج      هیچ ترین اس

خیانت های آشهار ضد ملت ج مملهات، تشاتت را تشادید مای ک  اد،      
آساانی مای کارد. در اجل متوجاه نشادم کاه باه         -مدتی پست های خار 

اصطلاح مردم چرا به آسانی خر شده است)ت تیر ریشخ د عام افغاان هاا   
دم که مشاهلات شخصای اش، اج   ا  خراسان با ی ها( اما ب داً متوجه ش

را به دنائت جاداشته اند. ظاهراً به اثر تقابل با چ د تان پشاتون، بارای آن    
 که عقده هایغ بشهف د، ناگهان سقوط می ک د. 

چ انی که در عرصه ی فره   سا ی هاای کاافی حفاظ ج ساتر ار ش     
های افغان ج افغانستان، کمترین کار ها صورت گرفته اند، عدم ت اریف 

د د ناشای کاه باه    »اضح تفهیک موضوعات، بسایاری را کاه در حاد    ج
، بی ملاحظه ی خیانت ملی، تهدید تمامیات ارضای ج   «کاهدان  ده بود
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جیرانی ب ایی که به ناام افغانساتان اسات، باه جهالات مای کشااند؛  یارا         
حداقل در این بخغ جهان سوم که شاید یگانه جایی باشد که با ججود 

بیرجن، اما تمام کسانی که آن را ا  خود می دان اد  تحمیل ستیز قومی ا  
ج در آن جا دیری ه دارند، می توان د هوایغ را باه ناام هاوای جعان، باه      

 راحتی ت فس ک  د. 
در گ دبا اری که به نام آ ادی بیان ج رسانه هاا ایوااد کردناد، هرچ اد     
مواد قانونی صیانت شخصیت ج تمامیت ارضی ج هویات ملای، ت ریاف    

، اما نتود قانونم دی ج نتود فره   ساا ی هاای ش م کاه نتایاد     شده اند
موضوعات کوچک شخصی را عقده م دانه با ار ش های ملی گره  د، 
نور دیگری ا  س گر هایی را ایواد کرده که فراتر ا  ستون پ وم، عملاً 
برای بیگانه ها دست آجیز می سا ند تا ا  حیث در  های قاومی نیاز باه    

بیافزای د که بیشترین آسیب را ا  کشور هاای همساایه   مشهلات مردمی 
 دیده اند. 

در جاق  اشتراکات ما باا کشاور هاای پیراماون افغانساتان، هرگاز باعاث        
استراحام آن ها نشده اند تا حداقل به نام همزبان، همدین ج هم فره  ، 
ا  شدت دست درا ی هایی بهاه د که در تمام انوار به ج  ، جیرانای  

 قومی می انوام د.  ج تفرقه ی
مردم این کشور در عول سده ها در ک ار همدیگر  نده گی نموده اند، »

در غم ج شادی یهدیگر شریک شده اند ج در دفار ا  سر مین، هویات  
ج ار ش های ملی ج مشترک شان قرباانی داده اناد. باا آن کاه در عاول      
سده ها ار ش های مشاترک، م ااف  مشاترک ج دفاار مشاترک ا  ایان       
سر مین، اسا  همتسته گی ملی مردم افغانساتان را تشاهیل مای دهاد،     
جلی در سه سدهء اخیر، مردم بومی ج تااریخی خراساان  ماین، بادترین     
تراژیاادی سرنوشاات مشااترک را توربااه کردنااد. یهاای ا  تلااخ تاارین    
تراژیدی های تااریخی ماردم خراساان  ماین را تغییار ناام خراساان باه         

قرن نزدهم تشهیل می دهد. در یک سادهء   افغانستان توس  است مار در
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اخیر، نام)افغانستان( قتل ا  همه مان  ملت سا ی ج باعث بحاران هویات   
در این کشور شده است. )چشم دید هاای مان، عتدالشاهور خیرخاواه،     

 (266ش، ص 7936ب گاه انتشارات میوند)بام(، کابل، سال 
کثیف ایرانی  اشت یک فارسیستآن چه را خواندید، چه تفاجتی ا  برد

در حالی که مغالطه در همه جای آن به چشم می خورد، اما اخاذ   دارد؟
استقراضی آن نشان می دهد که چه گونه فضاای باا  ساال هاای اخیار،      
دنائت ج جقاحت را به جایی رسانده که با بدترین نور نشارات، باه جاان    

 مملهت افتاده اند. 
ه همزیستی دارد، اما به پس ا  یک بیان عاعفی که ناخودآگاه اعتراف ب

مردم باومی ج  »، با قید «دیوانه در کار خویغ هوشیار می باشد»مصدا  
، افازجن بار پشاتون هاا، تماام اقاوامی را کاه مواو          «تاریخی خراساان 

نیست د، دجر می  ن د ج با کمترین ساواد تااریخی کاه ب اداً نموناه هاای       
باه نماایغ    دیگرش را نیز تقدیم می ک م، عقده های مهتری خویغ را

می گذارند. همین سقو اده یا ساقو اده گاان نمای دان اد کاه ماردم ماا        
جاضح ترین پیوند های ملی خویغ را در سه سده ی پسین، به نام افغان 
ج افغانستان، تشهیر کرده اند. ا   مان تقابل با است مار انگلیس تا تسویل  

ور جاحد سیاسای ک اونی، ماردم ماا باه ناام ملات افغاان ج صااحب کشا          
صرف نظر ا  این که اهمیت نام افغان ج  م جهانی دارند.افغانستان، احترا

 افغانستان با ار ش های جیوپولیتیک نیز محاسته می شود. 
ما قتل ا  افغانستان، بیشتر در جاحد هایی که بخغ کوچهی هام باه ناام    
خراسان نامیده می شد)م طقه ی بدجن سر ج ته( جغرافیا هایی داریم کاه  

 کابلستان، تخارستان، سیستان، پشتونخوا ج چ د نموناه ی خاورد ج    به نام
دیگر، هرگز موو  نمی ده د با تحریف تاریخ، جاحاد سیاسای    خوردتر

ک ونی را به خاعر یاک اقلیات کاوچهی مصاادره ک ایم کاه عقاده ی        
 مهتری دارد. بی جهات نیسات کاه پادر انادر پادر ج نسال انادر نسال،          

را نشاخوار مای ک  اد. حااش توربیاات       شاه امه ی سراپا درجن ج کاذب 
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تحواار سااقوی را ک ااار ماای گااذاریم کااه ساامتول هااای فقاار سیاساای ج 
 فره گی، به شمار می رجند. 

به نظر می رسد که این نام بیشتر توس  فارسی  بان ها به دشیل کوچی »
گری ج عقب مانده گی فره گی پشتون ها اعالا  شاده اسات. ایان در     

ون های ماجرای کاوه هاای سالمیان را پتاان     حالی ست که ه دی ها پشت
می نام د ج در آغا  است مار انگلیس در سدهء نزدهم که م طقه ج ماردم  
آن را خوب نمی ش اخت د، برای اجلین بار نام پتان را ا  ه دی شا یدند ج  

« رات شان با کشور فاار  آشا ا شادند.   با نام افغان ج افغانستان در مذاک
 (261)همان، ص 

تداعی می شاود. پایغ   « د د ناشی که به کاهدان  ده بود»ع ز با  همان 
ا  همه باید به این موو  بی فره ا  گفات کاه تااریخ پشاتونخوا، ا       
عمر هفت پشت تو نیز بیشتر است، اما می ماند حرف م طات ایان بحاث    

دج قرن اخیر بدانیم، می  -که اگر پشتون ها را پدیده های ناگهانی یهی
ا تشریح ک د که همین به اصطلاح کاوچی هاا چاه    تواند م ادله ی آن ر

گونه سه قرن متوالی بر امثال شما ها حهومت کرده اند  می ک  د ج اگر 
 خارجی نتاشد، امثال نویس ده ی اقتتا  باش را به رقص جامی دارند. 

صد سال حضور متواتر ج سیاسی پشتون ها در تاریخ کاه  بیغ ا  ششدر 
تاریخی ج چ د هزار ساله ی آناان در م ااعت   افزجن بر پیش ه ج دیری ه ی 

جسی ی که به نام های افغانستان ج پشتونخوا می باش د، تاریخ سا ی های 
مدنی، ا  میراث های باشهوه در ه د تا دجلت ساا ی در افغانساتان کاه    
حتی در عرصه ی  بان ج ادبیات دری، ا  نویس ده ج شااعر تاا هرم اد ج    

ه اند، ت قید صدها سال حضاور تااریخی ج   آجا خوان، جلوتر ا  بقیه بود
فره گی ج مدنی با چ د سطر م مولی، اگر کاار یاک آدم ناشای باشاد،     

 هرگز کار یک آدم آگاه نیست. 
د د ناشی که به کاهدان بزند، چه نتیوه می گیارد؟ باا  هام ایان انتقااد      
باقی می ماند که عدم بضاعت علمی که نمی توان د تحلیل  بان ش اسای  
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  د، آنان را در هرج ج مرج رجایات ج توهین می اندا د. ا  عرفی ارائه ک
چون ذاتاً آلزیمر دارند، بدجن این که متوجاه باشا د باار هاا ادعاا هاای       
خویغ را خود رد کرده اند، فق  به فره گی دامن می  ن د کاه باا هار    

 ت قید، به رج سیاهی بیشتر شان می انوامد. 
 پشتون هاا نیسات. ایان پدیاده در     باید بگویم که کوچی گری م وط به

ججود دارد. کوچی گری در میان پشتون ها بیشتر میان بسیاری ا  اقوام، 
به این خاعر است که یک درصد ایان قاوم، ا  لحااظ تاامین علوفاه ی      
حیوانات خویغ که در  می ه ی تامین گوشت، پوسات ج لت یاات ا  آن   

ول سال تغییر ده اد.  هاست، موتور بوده اند  است د اراضی را مطابت فص
به این دلیل ناگزیر کاو  مای ک  اد. ایان پدیاده مای تواناد باا سارمایه          
گذاری های ش م ج ایواد فارم ها، این مردم  حمات کاغ ج بسایار باا     

 نده گی می ک  د، اما دم نمای   ،غیرت ما را که در سخت ترین شرای 
  ن د، کمک ک د اسهان شوند. 

یسام، در کشاور خاویغ باا پدیاده ی      در حالی که این سطور را می نو
دیگر کوچی گری نیز  آش ایی داریم که م شه ی تااجهی دارد. پخاغ   

« جوگی»اختار یک ت داد مردمان سرگردان ج دارای فقر فره گی به نام 
. کساانی  می نام د، افغان ها را متاثر سااخت  که خود را ا  قتایل تاجک

مردم که فاقد هر نور مهارت اصرار دارند با اهدای تاب یت افغانی به این 
 می ه ی تحصیل ج تربیه ی شان فراهم شود. کسانی اصرار می ک  د ، اند

چون خود می گوی د ا  ناقلین آسیای میانه اند، باه جیا ه ا  تاجهساتان،    
بهتر است کمک ک یم به کشور شان برگردند. کساانی نیاز اصارار مای     

دنیا که چهار میلیون  ک  د که تاجهستان یا یهی ا  فقرترین کشور های
تت ه ی آن برای کار به رجسیه رفته اند، هرگز قادر نیست باه ایان ماردم    

 بی بضاعت، کمک ک د. 
 78-76نیرج گرفتن قتایل غلوایی ج درانی در ق دهار در بین سده های »

در اجج رقابت کشمهغ امدراتاوری هاای باابری ه اد ا  یاک عارف،       
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دست اندا ی هاای شایتانیان    صفوی های شی ی فار  ا  عرف دیگر ج
اج بیااک ا  آساایای میانااه باار خراسااان آن رج ، ساار مین باای صاااحب  
خراسان، عظمت تااریخی، فره گای ج اتحااد خاود را ا  دسات داد. در      
نتیوه برخی خوانین غلوایی ج درانی ق دهار به حیث جارث خراسان در 

دناد.  م طقه م رفی شده ج جارد ت امل ج سا ش با باا یگران جقات گردی  
بدین تریب نام)افغانستان( ی  ی سر مین افغان ج یا پشتون ها را فار  ها 
اخترار کرده بر خراسان اعلا  نمودند، چ ان چه صفویان ایران ا   مان 
کشمهغ شان باا قتایال غلواایی در ق ادهار ج ایوااد دجلات هوتهیاان        
ق دهار در تحت رهتری میرجیس خان هوتهی ج سقوط دجلت فار  به 

قتایل غلوایی، اسم افغانستان را به جای خراسان در م طقه م رفی دست 
 (268)همان، ص « نمودند.

متوجه استید! در اقتتا  قتلی، نمونه ی ساخافتی را آجردم کاه  جر مای    
 د نام افغانساتان را در قارن ناو ده، انگلایس هاا ایوااد کردناد، اماا در         

مای رجد ج  آلزایمری که مخصوص همین عایفه اسات، چ اد قارن قتال     
اذعااان ماای ک ااد کااه پیشاای ه ی افغانسااتان بااه عصاار صاافویه، شاایتانی ج  
گورگانی می رسد. در حالی که همچ ان تلاش می ک د ناام افغانساتان،   
یک پدیده ی استقراضی بماند، به اثر بی سوادی مطلات، ا  ک اار ده هاا    

 تحلیل  بان ش اسی، آرکاییک ج جیوپولیتیک می گذرد. 
ار می ک  د افغاان، انتسااب فارسای دارد؟ شوجنیسات     می دانید چرا اصر

های ستمی برای هویت د دی ها ج بازرم کاردن گساترده ی اقلیتای،     
جانمود می ک  د که فار ، یک صورت دیگر کلماه ی تاجاک اسات.    
در حالی که این جصف م رب شده ی پار ، افزجن بر م  ی بد)صدای 

دشاتی، اعالا  مای    س ( ا  لحاظ تاریخی، به پیرجان دیانات باعال  ر  
 شود.

در ت قید ستمی گری همواره متهم می شویم که گویا جاای دیگاران را   
اشغال کرده ایم. در حالی که توارد تااریخی محار  مای ک  اد در چ اد      
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عتقه ی تاریخ، اقوام مختلفی بوده اند کاه باه دشیال مختلاف صا ود ج      
گوناه  سقوط کرده اند. این که قرن ها ب اد آی اده ی م طقاه ی ماا چاه      

خواهد بود، به آسانی قابل پیغ بی ی نیست، اما آن چه در مورد ما ثابت 
می شود، این است که پشتون هاا نیاز باه اثار عتی ات تااریخ، در تاوارد        

 تاریخی قرار دارند. آنان به دشیل مختلف، تاریخ را انهشاف داده اند. 
 در آغااا  اقتتااا  باااش، امااا نویساا ده ی شوجنیساات بااا آجردن عتااارت  

خود ج ادعای خودشان را  یر سوال مای  « سر مین بی صاحب خراسان»
برد که قتل ا  پشتون ها نیز مُلک ادعایی شان، مالک نداشته است. ب ا بر 

ججود داشته اند که آن قادر  « بومی ج تاریخی خراسان»این، کدام مردم 
بی خاصیت بوده اند که جقتای باه شاطحیات فارسای آنان)شااه امه هاا(       

می ک ید، پُر ا  انوار پهلوان های د، اما یهی آنان راست نیست تا مراج ه 
جلو پشتون ها، اج بیاک، گورگاانی هاا ج صافویانی را بگیرناد کاه در       

  قاارن هااا باار آنااان ج ، مصاارجف دعااوا بودنااد «اسااان باای صاااحبخر»
   سوار شده اند. خراسانیان

، بسایاری ا   به گونهء مثال تا قتل ا  تسل  پشتون ها در شمال افغانستان»
م اعت شمال ا   مان حهمرانی محمد خان شیتانی، در دست خاوانین ج  
بای های ا بیک تتار بود ج به نام ترکساتان یااد مای شاد ج حتای امارج        
بسیاری پان ترکستان]درست آن: پان ترکیست ها. م.ر[ تصور می ک  اد  
که شمال ترکستان است ج آن ها صاحتان اصلی شمال هست د ج پایتخت 

ان شهر مزار شریف است. ا  این رج نقغ نام را چه هویت یاک قاوم   ش
را بیان ک د ج یا حو هء تمدنی ج یا فره گی، در با تاب هویت ملی یک 

 (267)همان، ص « کشور، نتاید نادیده گرفت.
نخ دید! مای بی یاد دشام ان قسام خاورده ی ماا باا آلزایمار مخصاوص          

ه د بی م طت، آن را ثابت خودشان، به مدعایی برمی گردند که می خوا
ا  این رج نقغ نام را چه هویت یک قوم را بیان ک د ج یا حو هء »ک  د. 
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تمدنی ج یا فره گی، در با تاب هویت ملی یاک کشاور، نتایاد نادیاده     
 « گرفت.

در یک کتاب سراپا مضاحک دیگار، در حاالی کاه جلای ن مات قتلای        
شام دیاد هاای    چ»خویغ)حامد کر ی( را که امثال نویس ده ی کتااب  

مدیون اجی د)مقرری ج تایید مقرری( توهین ج به باد استهزاء ج اتهام « من
گرفته اند، ا  نوعی ستیزی که ظاهراً پشتون ستیز است، اما باا هماه کاار    

 دارد، ا  پا نمی افت د. 
کی ه با حضور گسترده ی افغان های ترکتتار که خاار چشام فارسیسات    

ید حضور تاریخی آناان جامای دارد، اماا باه     های د، این سقو اده را به تای
اثر عدم سواد کافی، نمی داند چه گونه ترکتتاران را با پشتون ها مواجه 

 ست. نام ترکستان افغانی نیز تاریخی  بسا د. بلی، ترکستان، اما به
بسیار متاسفم که حضور سیاسی ترکان ما در اداره ی اشرف غ ای، کام   

م دیده اند کثریت پشتون ها در حالی سترن  شد. این مردم ما همان د ا
که به جغرافیای افغانستان ج هویت افغاان، ارادت   ج مظلوم جاق  شده اند

درصد آن را یک اقلیت قومی   61کامل دارند. در سیستمی که بیغ ا  
اکثراً غیر مت هد، اشغال کرده اند، در حالی که ا  حیثیت آن به همه چیز 

میشه س ی می ک  د آن را بی حیثیت بسا ند، رسیده اند  می رس د، اما ه
 خالی ماندن اقوامی که به افغانیت ارادت دارند، خرد سیاسی نیست. 

دج سال قتل که ج ارال دجساتم باا اشارف غ ای خاوب باود، باه          -یهی
خصااوص در مراساام جشاان اسااتقلال)عرد ج تااوهین اساات مار( م اااعت   
ترکتتاران همان د سابت، بی آشیغ به اعلی حضارت شااه اماان الله، ارج    

تاجاک  درصاد موتلفاان    61می گذاشت د، اماا در هماان  ماان بایغ ا      
ا، گرجهک هاای افغاان ساتیز ج امهاناات     دجلت با حمایت افراد، نهاد ه

 دجلتی، به شاه امان الله، توهین می کردند. 
اختار اختلا  ج فساد مالی ج ارت داخله ی افغانستان،  ش7985در سال 

جهانی شدند. در این جریان که فهر می ک م شاامل تو یا  پلیات هاای     
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های  جدید موتر نیز بود، ت دادی دستگیر ج  ندانی می شوند که دجسیه
آنااان در سااارنوالی، ججااود دارنااد. یهاای ا  کسااانی کااه در ایاان رابطااه 

چشام دیاد   »کتاب ساخیف  دستگیر، محاکمه ج  ندانی شد، نویس ده ی 
کاه باه اثار توعئاه ی      باود. اج در عقاب جلاد کتاابغ آجرده    « های مان 

عتدالوتار ثابت،  ندانی شده بود. در نخست با توجه به پیشی ه ی آقاای  
ن اتهاماات متراسات، ایان ذه یات ایوااد مای شاود کاه         ثابت که ا  ایا 

سارنوال کشور، چه علاقه ای داشته است تا با یک آدم م ماولی ج غیار   
م رجف، دشم ی داشته باشد؟ دجم، اداره ی سارنوالی بار اساا  اسا اد،    

 اقدام می ک د. 
چ انی که در آغا  این مقال آجردم، متاسفانه گوناه ای ا  دنائات باعاث    

با عقده های شخصی به فره گای کماک ک  اد کاه جازج       شده شماری
تلاش های مفت ج موانی، به نف  دشم ان حساب می شود. در این عمل 
 به دشم ان به راحتی کمک می ک  د با قوف به ستیز بی م طت قومی نیاز 

 اج دا بسا ند ج سرمایه گذاری ک  د.  علیه ما
در این  ی آجرد!چه گونه ریشه ج شاخه در م می بی ید که سلوک  شت،

راستا)جلوگیری ج تداجی( آن چه مهم است، سخافت افغان ستیزی باید 
ا  این ب ا بر این، با محدجیت های کاری، اجتماعی ج سیاسی توام شود. 

افغان ستیزی ک اد،   ،پس هر کسی که بخواهد به اثر عقده های شخصی
ج حقاوقی کاه   باید ا  کار در ادارات افغانستان م   شده ج ا  سایر مزایا 

 نده گی را برای مردم ما تضمین ج تامین می ک  د، محارجم شاود. اگار    
نمی خواه د، اجا ه ندهیم بیغ ا  این باا حیاات ساایر اقاوام ماا کاه باا        

 هویت ملی  سیاسی خویغ مشهل ندارند، با ی ک  د.
افزجن بر جض  محدجدیت ها ج فره   سا ی هایی ضد دشم ان، بارای  

( دساتگیری  انای ج لاوعی،    یین  شاتی)افغان ساتیز  این که در فردای ا
آنان نیز را به موض  افغان ستیز نهشاند تا به بهانه ی آن، مردم را اغفاال  
ک  د، بیشتر متحدانه عمل ک یم. در این مملهت در غم ها ج خوشای هاا   
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شریک استیم. کسی را سران داریاد کاه بگویاد در حمالات انتحااری،      
  پشتون ها کشته نشده باش د.

ساال اخیار، بایغ ا  هماه در جغرافیاا       78ارقام  یان های مالی ج جاانی  
هایی صورت گرفته اند که اکثراً پشتون نشین می باش د. بگذریم ا  این 
که  یان های رجانی توهین ها، تحقیر ها، دهن گ ده گی ها ج مادیریت  
عمدی رسانه یی ج فره گی که در تمام آنان س ی مای شاود باا پشاتون     

 قدرت سیاسی مردم ما اغماس شوند، چه قدر آسیب  ده اند. ستیزی،
چشام دیاد   »فره   سا ی های عقده ی حقارت، چون نمونه ی کتاب 

فق  به تشدید اختلافاات قاومی، دامان مای  ن اد،  یارا فاقاد        « های من
 یرب ا، مولفه ها ج مقوله های علمی ج م طقی هست د. یک م تقد، پیغ ا  

 همه باید یک آگاه باشد.
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 روی سیاه این شاعر -
 «(ا  جزیره ی خون»)در کتاب  -

 
مصلحت اندیشی، جزج فره   همدیگر پذیری در جام ه ی ما شمرده 
می شود. ملاحظات، نزاکت ها ج رعایت حریم اندیشه ج فهر دیگاران،  
تحت تاثیر باجر های مختلف فره گی، ماردم ماا را در جام اه ی بسایار     

رسمیاتی به قتول می رساان د کاه عمومیات داشاته باشا د.      س تی، اما در 
ار ش های افغانی ج باجر های اسلامی، کلیت این رسمیات را می سا ند 

 ست. زای آن، بسیار محترم ج پذیرفت ی ج ت ور قومی به ع وان اج
ت ا ر تاریخی ما پس ا  جهانی شدن ایدیالوژی ها، داخلی مای شاود ج   

گز به دجر ا  ت ادی خاارجی نتاوده اسات،     در بحران عوشنی آن که هر
د که در مشخصات گرجه ها، احزاب  ایده های مختلفی را م رفی می ک

 ج افراد متشخص، بیشتر ش اخته می شوند. 
 حقیقت این که شدت ت ا ر برای کسب قدرت سیاسی، جحدت س تی ج

، اگر شامل کُل ماردم نشاود، مقیاد باه     احترام دیرج ی را درهم شهسته
ا، احزاب ج افراد متشخصی می شود که به دامان  دن تت ای  ج   گرجه ه

 تضاد قومی، متهم می شوند. 
حاکمیت های مقتدر م اصر، پس ا  فشار بیرجنی، به جی ه پس ا  هفات  

ا   ثور، اگر فق  در مقط ه ی تحریک اسلامی عالتاان افغانساتان، بایغ   
ه حضاور  بودند، پاس ا  آن ا  توجیا   نود درصد کشور را باثتات ساخته

خارجی با ت میم اج دا های بیرجنای، جام اه ای را کاه ا  آسایب هاای      
عظیم ج جیرانی ها، جتراً دچار تشتت شده بود، به تفریقی می کشان د که     

ا   ح مادنی ج تحصایل کارده ی آن، بایغ    آلوده گی اقشاار باه اصاطلا   
کسانی سات کاه در صافای عتی ات رجساتایی، ه او  هاوای آلاوده را         

 می ک  د. است شا  ن
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، برداشت اثر درگیری های عوشنی پدیده ی سیاست گفتمان سیاسی به
 بار  اهل ت ا ر را جارد تمام عرصه های  نده گی مدنی ما کرده است. ب ا

ا  هر نور ج هر ج س، همواره می  این در تقابل م رفه های ص ف مدنی
 کوش د با توجیه کردار نادرست، باه فره گای بدیوندناد کاه اگار رج ی     

 عیف شاعر ج اهل فره   نیز گمراه شده بودند، عویب نتاشد.
کاه تقریتااً    صی گرامی داشت ا  عتدالقهار عاصیدر محفل نستتاً خصو

آسانی، فارسی ج آریایی برگزار شاد، فحاوای   -در فضای همفهران خر
د کاه چاه گوناه حاب جااه ج      ی ها، مرا به تداعی خاعراتی کشانسخ ران

ری کسانی نیز نقغ دارند که با اش ار نااب  انحصار قدرت، در فساد فه
غ را بارای تلطیاف   ج اصالت های ایان سار مین ج ماردم    دری، عتی ت

 رجانی خوان ده گان، تخلیت می کردند. 
ی کاه مان شااهد    در سخ رانی ا   هم رییس پیشین ریاست ام یت ملیبا

ه رنماایی کارد ج اماا ا      بیست دقیقاه اش باودم)کلدی در فایس باوک(    
واهر چ این  رش کسانی به دجر ماند کاه ظااهراً تحات تااثیر ظا     تدقیت نگ

 ، محووب نام ج مهان می شوند. محافل
ج امثاالهم، اگار در   « رجشخاکف»استفاده های عمدی ا  کلید جاژه های 

پ هان نمی مان اد  در اغفال عامی ستر می شوند، ا  دید کسانی  م ظر عام
 ش می ک  د. برای ت میم چه فره   هایی تلا که مرتهتان عمدی

ج خیالدردا ی های ا  این قتیال کاه در کلیات جهالات     « هویت فارسی»
، دیگر به ریشخ د ج تفریح می مان د، مدعوین ج سخ رانان «آسانی-خر»

محفاال خصوصاای شوجنیسااتان ج فاشیسااتان یااک گرجهااک قااومی را    
تحریک می کردند ج مسوجل پیشین ریاست ام یات، باا تمویال مار  ج     

های یک شاعر محرجم ج مرحوم، خیاال مای کارد     مصاله ی کج فهری
ته ی ارتواعی آباایی  افغانستان، چیز دیگری نیز دارد که به دجر ا  گذش

 ، ا  قلم مانده است. ج اجدادی شان
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مستقیم ج اجحافاتی که در ادبیات در قوالب ج ساتک   ک ایه، توهین غیر
فلای را  راحت تر ا  تحریک مخالفان در امان می مان اد، ساراپای مح   ها

که در قسم م مول پذیرش چ ین محافل ج محتاوایغ،   نددربرگرفته بود
 مصلحت ج رعایت، احتیاط مضر را م رفی می ک  د. 

مانی های اجتماعی ماا در قتاول   اا  رهگذر تحوشت بسیار ناه وار، نابس
خراب به جای خوب، مردم را در آ رده گی عام، ا  جاق یت هایی  یان 

نه موریان بدبختی ج ذلت، به جای تقتیح، تحسین می رسان د که چه گو
 می شوند. 

گرمای احساسات اشتراک ک  ده گاان، مارا باه فهار جاداشات در ایان       
 می ه نیاز باه اصالی متوسال شاوم کاه هماواره کماک کارده در پرتاو           
رجش گری های آن، میزان تقد ، ا  حادی فازجن نشاود کاه در چهال      

ره گی ج ادبی افغانستان، بیارجن  سال اخیر، بسیاری ا  قدیسان سیاسی، ف
ا  دایره ی خیانت ها ج ج ایت هایی قرار می گیرند که اگر ا  تماشاای  
افسران کورسهی حاکمیت رفقا، خشمگین می شویم که با مادال هاای   
 مان با ار آ اد، نه همان قاتلان ج خای انی بودند که با مردمان سار مین  

کردناد، پاذیرفتن   مای   های یخ، گرمای  ناده گای ماردم شاان را سارد     
ر مای برناد،   خای ان سلاح به دجش که شان ج حیثیت جهااد را  یار صاف   

که در دجلت های توارت ج پول، افغانستان  همان د بی خاصیتانی هست د
 را متدل به با ار مهاره کرده اند. 

 یبا ناراحتی، جارد فضای کوچک کتاب هایم شدم. ذه م به آدر  های
ایی را می دانم که در فضای سا گین احتارام ج   می رسید که بلی، چیز ه

اگار چیازی نمای گاویم، سالامت        ت، بار ها کوشیده ایم تفهیم شودس
اجتماعی ج عزت نفس، موو  نمی ده د در بحر دشواری های ک اونی،  

 این کشتی شهسته، شهسته تر شود. 
سال اخیر، ما را باه خاود سانساوری هاایی موتاور کارده        76تحمیلات 

اگر  می کردیمرچه ت هد دادیم، اما به خیری نرسید که فهر بودند که ه
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پذیرفتاه شاده ی   احترام بگذاریم، محترم مای شاویم. ایان، یاک اصال      
ست، اما اگر فساد اجتماعی ج فهری به حد بیمااری  اجتماعی ج اخلاقی 

 می رسد، احترام، گونه ای ا  ض ف نیز تلقی می شود.
  ایان موموعاه ی کوچاک    را یاافتم. تاور  « ا  جزیره ی خاون »کتاب 

ای باود کاه باارای   « رجساایاهی»، «مرثیاه هاا  »شا ر، یاا باه قااول شااعرش     
مصحلت اجتماعی، در هزاران نمونه، ا  اپدیت آن هاا باه ع اوان اسا اد     
غیر قابل انهار مردمانی نیز پرده برداشته می شود که اگر در تقابال غیار   

ی ده اد حتای   اخلاقی موتور می ک  د م امله ی به مثل ک ایم، نشاان ما   
 خوب آنان، خوب نتود. 

در دایره ی  شتی هایی که در تو ی  قدرت، در حد انحصار، امتیاا ات  
در ضیار دارایی های ملی تضمین کرده اند، اگر میلیون ها افغانی، خرج 
می شوند تا در تزجیر سیاسی، اجتمار را به قتول خای اان تشاویت ک  اد،    

د که بسیار کوشایدیم در نادانم   فصل مصحلت هایی نیز به پایان می رس
کاری هایی که عاعفه را به جای عقل، فرصت می دهد، خود را موجود 

 حصاری ک یم تا ا  رفتار ما برای احترام، سوء استفاده ک  د. 
حاکمیت نحاس ت ظیمای باا آن قاواره ی سایاه جهاال، چهاار ساالی را         

ا می بیا م،  مشهور کرد که اگر اصرار بزرگان ما برای تتیین ارتواعات ر
ن خیلاای باایغ ا  ایاان تااا ه بااه دجران     حااش بااه یقااین رساایده ام کااه آناا  

، می دان د تصویر دایام  شاتی هاای کساانی کاه در مظلاوم       رسیده گان
نمایی ج توجیاه ج ایاات، آرماان دارناد تاار ج پاود شاوند، جازج هماان          
اصولی ست که این مملهت را در فراغت ا  بیگانه، ا  شر بیگانه پارجر،  

 به آسایغ ج ثتات می رسان د. 
هارانی که در عهس قضیه، همه نام های غیار اصالی   ایتنقغ ج پردا  ج 

یافته اند، ساشنه در محافل برپایی عقده م دان قومی ج سیاسی، به حادی  
می رس د که با هر نوبت، بار فره گی آن هاا در ساتیز باا جاق یات هاای      

  چهاره ی مردماانی   خ حقیقات، پارده ا  ماضی، هرگز دجسات نادارد رُ  
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بردارد که در رجسیاهی، به سیاهی گرجیدند ج اما ندانست د که تهدر این 
 شب، راه آنان را نیز گم می ک د. 

نه فق  شاهدی ا  میان هزاران شااهد دجران ن گاین حاکمیات ت ظیمای     
استم، بل یادجاره ی تاریخی آن، آثار فراجانای دارد کاه خوشاتختانه باا     

موال بیشتر نمی ده د با فرار ا  خوب تارین کاار    کیفیت فلم ج تصویر،
 فرار ک  د.  ،قلم، به بهانه ی ج ل، ا  گذشته ی ن گین

، استاد شهرت ن گیال، به ماجرایی پرداخته کاه   «گرام مغز 72»در کتاب 
ه گام تتاهی ارتوار دجم، گرجهی ا  پیارجان جهال، در رج  رجشان در    

ی دادند که خطاب آن باه جام اه ی   ، اعلامیه م«د افغانستان بانک»برابر 
هزاره ی ما بود. در این اعلامیه ی رج  رجشان، باه صاراحت باه ج ا       
قومی تشویت می کردند ج بهانه اش، تداعی غلیظ تاریخی بود که گویاا   
 مان امیر آه ین پ وه، آن قدر بد بوده است که خیلی  جد در فاج ه ی 

رجهاک فرصات علاب،    گ ج افشار، دیگران نیز خوب فهمیدناد چ داجل 
را چه « تحریک خود جوش»خودخواه تر ا  آن است که فراموش ک  د 

  د؟کسانی باب کردن
   دسااتگاه تتلیغاااتی ج فاسااد مرتو ااان نوباات دجم، بااا کمااک تمااام دار ج 

)قتال ا  ساقوط   دسته ای که قلام باه دساتانغ فقا  تاا چ اد ساال پیغ       
 د، چ ان ب یان های وشتکمونیستان( مظلومانه ش ر می سرجدند ج نثر می ن

دل »دارد کااه اگاار شاااعری رج ی در هاریاات فره گاای،  فهااری فاسااد
سرجده بود، هرگز به ایان حقیقات   « نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی

ملمو  نرسیده اند کاه اگار ا  مطال اه ی ج لیاات کتاابی محارجم مای        
ت، نقااغ رسااای تاااریخی دارنااد تااا آن هاا، در کوااای ایاان مملماندنااد

 ملیمه، در ک ار عطر شفتل، خیاشت خام نه د؟ رجستابچه ی
انحصار قدرت با س وغ های نادرست، گذشته ای دارد که هر جقت به 

، «نفرین»ربانی می رسیم، شدت خشم باعث می شود  -حهومت مس ود
 ماحصل اندیشه ی ما ا  آن دجران باشد. 
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 ،اثر بدترین خیانت هاا، فقا  در چهاار ساال     نگه داری حهومتی که به
ت را جیرانه کرد، اگار باه شادت عمال جهاال ساقوی ج ت ظیمای        هممل

ارتتاط دارد، درگستره ی پخغ افهار باعل ج توهین آمیز، تاوده هاایی   
تورباه ی  آن  مان تا ک ون، نمای پذیرناد    را نیز م حرف می ک د که ا 

ت هسیاسی آنان در افغانستان، بدتر ا  تمام ج ایتهاران تاریخی این ممل
 است. 
، مرا جارد حیاط مردمانی کرد که «ا  جزیره ی خون»موموعه ی تور  

حاش می کوش د با فرشته نمایی آنان، ا  مورمانی نگوییم که ا  قهرماان  
ت، هبه اصطلاح ملی تا بابای به اصطلاح صلح ج شهدای راه جیرانی ممل
 نمی خواه د قافیه ای را بتا ند که حتی در خوب شان خراب بود. 

شاعر، باه ساهم اج در حمایات ا  حهاومتی نیاز باه ثتات         رجی سیاه این
رسیده که اگر دشم ان این مملهت، آلزایمر می گیرند، نمی دان اد کاه   
در چ د دهه ی اخیر، گذشته های ن گین، حداقل در جایی در آرشایفی  

 ثتت اند. 
را در بحاث رجی   گزیده ای ا  اش ار ن گین،  شت ج پلید این فرشته نما

شم می خورند می ک م. در  یر، ردیفی ا  تخلیقاتی به چسیاه، همرسانی 
، اگر رج گار بیاب د، برای حفظ انحصار، با چ   که عقده م دان تاریخ

ج دندان، فره   توهین، خیانت ج با فرار ا  اخلا ، بی شاتاهت باه آن   
تقابال   دجن هایی نیست د که در فره ا  دهان گ اده گای، اگار یاارای      

، می بی  د «با پار  کردن س ، دریا مردار نمی شود»نیاب د، به مصدا  
 که ت فن فره   های سخیف، اصلیت هیچ صفایی را خدشه نمی  ند. 

ج  استفاده ی عمدی ا  جاژه گان، اصلاحات ج عتاارات، توحیاد فهاری   
ا   نظری دشم ان ما را مشخص می ساا د. باه یقاین اساتفاده ی همساان     

آدر  های م لوم الحال یا آن ماهران سیاسی که تلاویح مای ک  اد، باه     
 یک م ظور است. 
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، است مال ادبیات غیر اخلاقای، ضاد   «ا  جزیره ی خون»در موموعه ی 
ملی ج ضد قومی، اگر در این مثال ها، رجی سیاه این شاعر را نشان مای  

یت مای  محافل عقاده ج حقاارت اپاد    دهد، این میراث در  مانی که در
د که در کُل نقد دشم ان، جن شک به همان م ظوری کاربرد دارد، بدشو

 . ورده استفق  به آدر  قوم، مملهت، تاریخ ج فره   ما برخ
اجزای باند فاسد  ژ عرح صلح سا مان ملل متحد، تمامخیانت ملی ستوتا

ارتوااار دجم را تشااویت کاارده اساات در یادگااار هااای تاااریخی اش      
د که اگار باه شااعر رج سایاه رجساتایی مراج اه مای        فراموشهارانی باش 

ک  د، در محفل شوجنیسم گرجههای، ایان شاانس را مادیون حهاومتی      
نیست د که اگر به لطف تحریک اسلامی، جاژگاون نمای شاد، فاتحاه ی     

 افغانستان را پس ا  چهار سال خوانده بودند.   
ج  ی به جهانیان خ گرجهک انحصار گر، پس ا  عرح خیانت ملی، حت

که در چ د سال به اصطلاح جهاد ضاد کفار، کسای     نشان کشیده بودند
 م هر دالر ج است گرش شده نمی تواند. 

سطور پایانی نثر ستک شاعر رج سیاه، با دهن کوی به جام ه ی جهانی، 
رده ری  آنان، به محافال یااد ج   ست که تا حاش در مُی ا  سقوعی س د

ا  »ه ی شاعر رج سایاه در کتااب   بود می رسد. گزیده ای ا  اجاخر مقدم
 «:جزیره ی خون

من این کتاب را به آجاره گان ج مهااجرین بربااد گشاتهء شاهر مظلاوم      »
کابل اهداء می ک م که ه گام برباد شدن، نه حقو  بشری سران شان ا  
ملل متحدی آمد ج نه صلیب سرخی ج نه دیگر سا مان هاای جاسوسای   

 آمریهایی. ا  این دست ساخته ج پرداختهء دالر
من این سرجد ها را به اتتار ساکن در سر می م تقدیم می دارم، نه آناانی  
که تت هء ارجپاا ج آمریهاا ج آساترالیا شاده اناد ج در رج  امتیاا  علتای،        
هریهی غلام حلقه به گوش سا مان های جاسوسی فرن  ج آنسوتر هاا  

 «می باش د.
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، اج هماان کسای   اناده شاعر رج سیاه باه یادگاار م  در فلم مست دی که ا  
نیست که در باش ریا می ک د. ک ایه ی اج ا  مهاجران ارجپاایی ج غربای،   
حقیقتی بود که پس ا  پایان امارت اسلامی، در سایه ی اعتتار ج حیثیت 
همان هموع ان خارجی، رهرجان ک ونی شان فراموش می ک  د در دسته 

قادر باه دیگاران    های سیاه ج حمام ندیده، در چهار دیواری کابال، آن  
قواره کردند که با هیچ سفیده ی رجی دنیاا، باا هایچ ترف اد ج شاگردی      

 تحویل گرفته نشدند. 
ا  کدام انیس  اگر اهل قلم آنان، این قدر رج سیاه بوده اند، توق  سفیدی

ست که دجست دارند دیگران را شبراتاوار ک  اد،   توپ ج تف   م طقی 
، گاال ج گلاازار باشاا د. در شاا ر امااا موریااان جیراناای ج حامیااان ارتوااار

 ی شاعر رج سیاه، می خوانیم: « قلم امه»
 شئونیست سفاک سربرکشید

 سر ا  خون ملت ستهسر کشید
 رم ج ریشهء خشم فاشیزم کور

 بو تید تا کاک گیرد به  جر
 فرجریخت بر فر  شهری فقیر
 بلای هزاران سر مرم ج میر

*** 
 گلوله ریخت فاشیستوار

 ی شماربشد  خمی ج کشته ب
*** 

 به یمن فرادست تاریخ داد
 بهوبیدش خورشید ج برباد داد

 بدست دلیران عالی نصب
 برافتاد ت دسیهء دیو شب

 ظلم شئونیزم درهم شهست
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 صفوف ستمگر پی هم شهست
 چو اصلغ خطا بود ج بد بود ج شوم

 نیامد ا ش جز صفات ظلوم
*** 

 ک ون که نمانده بوا یک ستون
 خو  نام تمدن بدین شهر 

 خداجند را شهر که جارهاند
 به چ گال فاشیست ما را نماند

تماشای فلم های مست دی که ا  سوی نهاد های فره گای ت ظیمای تهیاه    
سر جست ج جو هایی را کم کرده اند که برای تلخایص   می شوند، درد

 رج گار سیاه، کسی حوصله ندارد ا  تما  با پلشتی، آ رده شود. 
شاعر سیاه در فاج ه ی سالیان تاوحغ، ت هاا    سهم همتتاران ج همفهران

در صد ها ساعت فلم ج مست دی که خود تهیه کرده اناد، آن قادر  یااد    
اساتفاده   سخیف باش را فق  متوجه می ک  اد  است که خوان ده ی اش ار

ا  اصلاحات ج کلید جاژه های فاشیست ج شوجنیست، چه گونه درجن ج 
حاش جارد مرحلاه ی لقاای عل ای    بیرجن گرجههی را تتار  می ده د که 

با یگران ساقاجی  حتماً ، «دلیران عالی نصب»می شوند ج م ظور شاعر ا  
 دجم است.

 را باه  « ا  جزیاره ی خاون  »موموعاه ی  « ختاردار »برادران شتاب، شا ر  
، باه م ظاور خااص آه ا      «دل نیسات، مااه نیسات...   »ادامه ی ش ر هار 

 در ش ر ختردار: ساخته اند.
 یک سرج یک سر اند چو بیگانگان

 تمامغ   یک ج س ج یک جوهر اند
 همغ فت ه اندا  ج حیله گر اند

 همغ ششخواران این کشور اند
 بهوش آی کرگس نه پرجانه است
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 ختردار بیگانه بیگانه است!
در ش ری در اش ار شاعر رج سیاه،  اما اجج دنائت، ختاثت ج رج سیاهیج 

شاریف تارین مارد ایان      ظاهر می شاود کاه باه آدر  محتارم تارین ج     
 می ش اسیم. « آش ای محتوب مردم»سر مین، 

خطته یی »در ش ری با ع وان  «ا  جزیره ی خون»موموعه ی ش ری  در
ریاه مردمای باه    ، قاواره ی ک «بر یک ج اا هء متحارک ب اام ظااهر شااه     

اثر مصالحت هاا، ماا را در خموشای احتارام باه        مشاهده می رسد که به
د به خیال ثوابی باشیم که هرگز ا  احتارام باه   دیگران، ناگزیر می کردن

 عقده م دان، حاصل نهردیم. 
ارتوار دجم، یادگار های  یاادی ا  تاوهین باه بزرگاان ایان       لمدن های

مملهت دارند. در جاق  سطح بل اد تاوهین در قلام ج آفریاده هاای غیار       
 اخلاقی آنان، ت ها شتیه نمونه ی  یر نیست که شاعر رج سیاه، در دستگاه
ارتواعی سقوی دجم، می کوشید در اش ار سخیف، مستهون ج  شات،  
کسانی را کمک ک د که در همان سال ها پی خ ثی کردن تالاش هاای   
جام ه ی بین المللی، ناه فقا  مرتهاب خیانات ملای شادند، بال دیاده         
نداشتن به پیرامونی ب گرند که در  می ه ی احترام، همان شاهی به احترام 

ده سال قتل، می توانست مردم را برای خیر ج رفاه به کشور برگشت که 
در شانسی که حامیان ارتوار گرفت د،  جدتر کمک ک د. بیت هاایی ا   

 «:خطته یی بر یک ج ا هء متحرک ب ام ظاهر شاه»ش ر 
 آی نسل قیام ج نسل تف     ره مای شما تف   شماست

 ؟ م امله گر قرن   که فرستاده یی برای شماست«ظاهر»کیست 
 مگر که در این قرن   سرعان ججود افغانیست« ظاهر»نیست 
 ؟ یهود افغانیست«ظاهر»؟ مخالف قرآن   کیست «ظاهر»چیست 

آش ای محتاوب  »بغ  ج ع اد سفارشی ج یا ذاتی شاعر رج سیاه در برابر 
متارادف   ،«یهاود »ر بیات دجم، در مصارار دجم،   را می دانید، اما د« مردم

آجرده شده است. شاعر رج سیاه به عمد به ایان تارادف، رج مای    « افغان»
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یاادآجری مای شاود،     ،آجرد. حاش که ا  اج باه ع اوان فرشاته ی مظلاوم    
ه  تخوب است بدانیم خوب ج خراب این گرجه، پلیدی های مشته ج مشات 

اند که با اصلاحات خاص، جارد گفتمان ج ادبیات کاربردی سیاسی می 
 . شوند

شاعر رج سیاه در ش ر توهین آمیز به شاه مرحوم، ضمن شمردن م اایتی  
کااه جیاا ه ی خودشااان اساات، آن قاادر ا  جام ااه ی جهااانی، امریهااا ج 

کااه اگاار یااا  آنااان در حفااظ کاباال را بااه   ملاال مت فاار اسااتسااا مان 
آن فره ا ، ه او  هام اصارار مای      یادآجریم، موموعه ی جیره خاوار  

اند کاه باا شهسات عالتاان، فقا  تاا چهاار        این خودشان بوده  ک  د که
 آسیب رفت د. 

 آی! امرج ه سا مان ملل   بخغ جاسوسیی   آمریهاست
 ج نمای دگان ابلیسغ   بدتر ا  رج  خصم جان شماست
 این همان سا مان مزدجر است   که بچرخد ب ام ظالم ها

 که برقصد به عتل جتاران   که بدیچد بهام ظالم ها
 ریف!   سا مان ملل عدجی شماستآی افغانستانیان ش

 در ججود کثیف ظاهر شاه   عرح پامال آبرجی شماست
به جضااحت باه مشااهده مای     « افغانستانیان»در ش ر کثیف باش، اصطلاح 

در « ا  جزیره ی خون»رسد. این اصلاح در این ش ر که در موموعه ی 
ا افغان ستیزی ها  کابل م تشر شده است، نشان می دهددر  ش7917سال 

     سااال اخیاار نیساات د. در  76در نااوبتی کااه عل اای ماای شااوند، توربااه ی  
نوشته ای خوانده بودم کاه ایان اصاطلاح )افغانساتانی( ا   ماان بتارک       
کارماال، جارد ادبیااات سیاساای افغانسااتان شااده اساات؛ امااا یافاات آن در 
جریان گرجه مخالف، کمتر ا  همان تاریخی نیست که با پرچمیاان، اماا   

 در خلوت های اخوانی ج ستمی، رد ج بدل می کردند. 
 همه دستور دار بیگانه چون پدر های شان همه خائین  

 همه حرامی ج همه فاست   همه فرمانتردار بیگانه
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نیز استفاده می ک د. جقتی این ابیاات  « حرامی»شاعر رج سیاه ا  کلمه ی 
 شت ج کثیف را می خواندم، تقابل جریان های ملی گارای ک اونی باا    
هتاکان ک ونی به یادم می آید که خودم در نوبتی، افتخار ادب کسی را 
یافتم که فهر می کرد بابای توهین کردن است. باد ذات ج کام ظارف،    
یک ماه تمام در شتهه های اجتماعی  اری مای کارد کاه تاوهین شاده      
   است. در حالی کاه مان در برابار بیسات ساال تورباه ی اج، فقا  یاک         

 نوشته ی کوتاه آفریده بودم. 
ر اگا  متحث رجان ش اسی این برخورد) شت گویی ج دهن گ اده گای(  

تلخیص شاود، بادجن شاک باه خالیگااه تااریخی ای برمای گاردد کاه          
محسوسیت  مدعیان خراسانی، آریایی ج پارسی، در هزار سال، هرگز در

ثابت نمی شوند. عقده های شدید، شااه امه   ها ج ملموسیت های تاریخ،
سات کاه باه مصادا      یدند ج فره ا  تاوهین، نماای هااریتی     ها را آفر

 « هد.خداجند، گدا را رج  ند»
بگو به خااک  »در محفل خصوصی شوجنیست های هویت فارسی، ش ر 

نیز مزه مازه شاد. ظااهراً آن را باه رهتار حازب اسالامی حوالاه         « فرجش
میشه در کردند، اما ماهیت این ش ر سخیف، به ت ابیری اشاره دارد که ه

فراموش می ک  اد در نقاد، ک اار گذاشاتن      هاریت ستیز ج عاریت ذاتی
 ست. ی، یک اصل اخلاقی ج انسانی ی قومکلیت ها

متاسفانه آن چه در چ د سال اخیر، شدت تت ی  ج ت صب را بیشتر مای  
، پرداخته هایی ست که به عمد، به آدر  کلیت های قومی حواله سا د

ک یاا  مثال توهین به یک پشتون، یاک تاجا   می شوند ج ا  این رهگذر،
ام خااص دارناد، باه    یک هزاره، هزاران را تن را که در کلیت قومی، نا 

 ت ا عی می کشاند که ماهیتاً ربطی به آنان ندارد. 
، در محفال  «باه خااک فارجش بگاو    »استفاده ی عمادی ا  شا ر  شات    
ضاد  مداً متوجه کُل بود؛ نه آن چاه بر گرامی داشت ا  شاعر رج سیاه، ع
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بگاو باه   »کردند. گزیده ای ا  شا ر  می امیر حزب اسلامی، ظاهراً ت تیر 
 «:خاکفرجش

 مان 
 به ج ن ج حوم دگر در گذار ا ین خاک است

  مان موعظه های فرنگیانه شده
  بان تا ه بیاجر پیام تا ه بده

در ش ر باش، توجه شاعر به فراگیری ایده های نو، اما استفاده ک  ده گان 
محفل را متوجه نهرده که اگر این ش ر، جسیله ای برای اصادار هشادار   

کسانی می شاود کاه باا مایلان باه ارتواار،       باشد، در عین م  ی، متوجه 
گاارایغ بااه هتاااکی ج ت صااب، موجااودی آنااان در حساااب سیاساای ج  

کاه خودشاان را    ن را ناچیزتر ا  آن نمایاان مای ساا د   اجتماعی افغانستا
 ک  د. می مقام مردمان مطهر، خیال 

، ت ع اد ج دشم ی را اختیاار کارده اناد   ج ن ج حیثیت مردمانی که صور
ا  شااعر رج سایاه نیسات.     زی هاای مشاهود ک اونی، بایغ    غان ستیدر اف

اصطلاحات سقوی ج شر ج فساد، ا  سال هاست که در فره   سیاسای  
 ج ثقافتی افغانستان، کاملاً مخصوص ج محفوظ اند. 

در این کوشغ در این شهستن تابو، با  هم با اعتقاد باه خیار ج صالاح،    
را باه  شاتی    دجرتر ا  م ظر سوم کاه ماان  نمای شاود جاواب  شاتی      

ندهیم، به صراحت می گوییم دجسیه هاای ج ااحی، خیانات، هتااکی ج     
)افغانساتان ج  دعیان ج م تقادان آدر  ج هویات ملی  رفتار غیر اخلاقی م

افغان( آن قدر س گین اند که اگر باب آن ها در فصل دست آجیز بارای  
اه می شاوند  کوبیدن ج  یان برسد، در عمومیت، تمام فرشته گانی رجسی

 .ه در آن محفل، تص  ، رن  سفید هویت، ش اخته شده بودک
شاریک شاویم. فارط مصاحلت، ملاحظاه ج       ،در کوشغ های رجش گر

هرا  ا  گفاتن، در فردایای کاه دیار خواهاد باود، در کراهات نماایی         
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کسانی در برابر ما ظاهر می شوند که به هر بهانه ج هر نام، هتک حرمت 
 می ک  د.  
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 عذاب وجدان -
 «(آغا  یک پایان»)م رفی کتاب  -

 
ربانی، الحت که در تاریخ افغانساتان، باه ناام     -حهومت م حو  مس ود

، مشهور اسات. متاسافانه ایان حهومات ن گاین کاه انتقاام        «سقوی دجم»
گیری رج  ها ا  افغان ها بود، نه فق  با ساخت ج سا  خاارجی هاا باه    

 میان آمد، بل در  می ه ای شهل گرفت که عملاً پشتون ستیز بود. 
به توافات   که در آن مس ود، مزاری ج دجستمُ« ل السراججت»پیمان ن گین 

رسیده بودند تا به خیال خودشاان)اکثریت کشاور( دیگار باه حاکمیات      
پشتون ها پایان ده د، افازجن بار صاد هاا مشاهل کاه ا  رهگاذر ت اا ر         
فره گی اقلیت ها به ججود آمدند، با بی کفایتی دست اندرکارانی که با 

ساخت د ن را به حد کاغذ تش اب، بی ار ش چاپ بی رقم پول افغانی، آ
که ا  قشار فره گای ج تحصایل کارده،      نیز رجی کسانی را سیاه ساخت

 مداح سقوی بودند. 
باه   ،«ا  جزیاره ی خاون  »مرحوم عتدالقهار عاصی با خلات موموعاه ی   

دنائتی تن داد که ب د تا  نده بود، ا  عذاب ججادان آن رهاایی نیافات.    
اعن پلیاد عتادالقهار عاصای را    ، با «رجی سیاه این شاعر»من در مقاله ی 

   ام. اشاا ار تااوهین آمیااز،  ن ااده ج ضااد ملاای اج در ایاان   ساااخته  باارملا
موموعه ی ش ر سخیف ج ناچیز، اما آن قدر بد اند که آدم درمی ماناد  

ین شخص که با لطف فرهاد دریا، ا  گم امی ها بیرجن شد، چاه گوناه   ا
حتی حرمت دجستی یک ه رم د مشهور پشاتون را هام باه یااد نیااجرده      
بود؟  یرا خلاف یک عده ی مغرس که س ی می ک  د شهرت دریا را 

گره بزن د، فرهاد دریا چ انی که همه می دان د بر اساا    ،به ش ر عاصی
، اش ار عاصی را آه   مای سااخت؛ هرچ اد کاار     دجستی ج ارحام آن

  هااای  نویااره یاای مان ااد تولیاادات صااوتی ج تصااویری، هرگااز باادجن   
د، اماا   ا باه ججاود نمای آی    ،موموعه ی متشهل ا  ادبیات، ه ار ج افاراد  
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آه گین شدن اش ار عاصی با تاثیری که ا  آه   های دریاا در اذهاان   
 . سا دایواد می کردند، اج را مشهور می 

رحوم عتدالقهار عاصی ا  ناظران سقوی دجم بود. اج همان د بسیاری ا  م
هم جشیتی ها ج همتتارانغ خیال کرده بود که اگر در آن سهم بگیارد،  
برای دجمین بار پس ا  هزار سال)حهومت سامانی( می توان اد خیااشت   
خااام فردجساای را حقیقاای بسااا ند. در همااان  مااان، بساایاری بااا افاات    

های غیر اخلاقی، بسیار س ی کردند بارای حهومات   شخصیت ج رجش 
ربانی، ججاهت بسا ند. در این راستا، افزجن بر قومگرایانی  -پلید مس ود

که تا دیرج   یر ش ایر ملی پ هان می شدند، کمونیستان بی شرم پرچمی 
   می ک  د. اند ج ستمی نیز فره   سا ی ها کرده

 -دجش نیز به خدمت مس ودبه هر حال، عاصی که تا حد یک سلاح بر 
ربانی درآمده بود ج عملاً در ج   های کابل در قتال ج غاارت، ساهم    

 گرفته بود، متوجه می شود که ادعای بزرم باید با بزرگی توام باشد.
ربانی ا  تمام گذر های سیاسی، فره گی ج بشری در  -حهومت مس ود

رماانی کاه   حد فقر سیاسی ج فره گی یک اقلیت، حتی قاادر نتاود باا قه   
گویا با شورجی متار ه کرده است، حتی یک ججب ا  م اعقی را بگیرد 
که در غرب کابل، جوانان دلیر هزاره با دشجری های چ د پسارکی کاه   
در اجاخر ریاست جمهوری شهید نویب، یا مت لم بودند یا محصال، اماا   
با نام های شافی  دیواناه، قمتار ل ا  ج امثاال آناان، مسا ود را آن قادر         

نظار هست دادند ج به خوالت جاداشت د که اعضای جم یت ج شورای ش
 در آن  مان ا  بیان رسانه یی قهرمان ضد شورجی، می شرمیدند.

مرحوم عاصی با دلی شهسته، سرافگ ده ج عذاب ججدان، در حالی کاه  
باقی ماند، راهی ایران « ا  جزیره ی خون»کارنامه ی ن گین اج در کتاب 

نیاز پاس ا  حاس    « آرماان شاهر فارسای   »ه اصطلاح می شود ج در آن ب
ج  «همدلی بهتر ا  همزباانی سات  »آجرد که کامل بیگانه گی، به یاد می 

 همزبانان موو  ایرانی، کمترین ار شی به اج ج امثال اج قایل نیست د. 
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انی کاه درخاور   عاصی، دجباره به کابل مای آیاد، اماا پایغ ا  آن، چ ا     
ی می آفری اد کاه هرچ اد ا  ساقوی     بود، اثر م زلت پاک فره گی اش

دجم، متاثر است، اما محر  می ک د عاذاب ججادان، ایان شااعر خاوب      
افغان را به نوشتن حقایقی جاداشاته باود کاه کمتار ساقو یاا ساقوگرایی        
حاضر است ا  خیانت ها ج بدبختی هایی بگوید که در هر دج سقوی در 

ملاک ج ماردم    افغانستان، پی آمد هاایی جاز برباادی، جیرانای ج تتااهی     
 نداشته اند. 

آغاا  یاک   »مرحوم عتدالقهار عاصی در یگانه اثر نثاری اش یاا کتااب    
، اعتراف می ک د که سقوی دجم، خیلی بد بود. عذاب ججادان اج  «پایان

 در سطر سطر این کتاب هویداست. 
را می خواندم، باجرم نمای  « ا  جزیره ی خون»جقتی موموعه ی ش ری 

وب ترین دجستغ یک آجا  خاوان پشاتون   شد چه گونه شخصی که خ
بود ج در میان پشتون ها بیغ ا  همه ارج گذاشته می شد  می شاود، باه   

ج با اتهاماات ناارجای یهاودی ج     تر ج خشک را سوختانده باشدراحتی، 
آن قادر در   صیت اعلای حضارت شااه محماد ظااهر)رح(     توهین به شخ

مای  باه خااعر    سقوط کرده اسات کاه ب اداً  جد    ،جادی بطالت ج دنائت
 . ن، پشتون ستیزی، م تهای حماقت می باشدآجرد در افغانستا

بدذیریم که چهل سال ج  ، خیلی ا  ار ش های انساانی ماا را سااق     
کرده است. اگر رج ی ج رج گاری شاعری به مرتته ی عاصای مرحاوم   
که اش ار دری افغانی اش، مستقمیاً برخاسته ا  عتی ات ج مهار سار مین    

 ، گوسااله هاایی چدای ج راساتی کاه  یار       نددر بد شده بودماست، آن ق
سایه ی خارجی ج استختارات همساایه گاان پارجرش یافتاه اناد، بسایار       
مقصر نیست د؛  یرا اگر عاصی با تمام ش ور یک فره گی به تمام م  ای،  

، سقوط کارده  «ا  جزیره ی خون»آن قدر سقوط می ک د که در کتاب 
تقیم ت ا ر، در س گر فره گی ج رسانه یای،  بود، ما سوا ا  س گر های مس

آن قدر شهست خورده ایم که جقتی یک افغان را اساتخدام مای ک  اد    
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ب اماد،  « افغانساتانی »بگویاد ج خاودش را   « فارسای »، «دری»تا باه جاای   
 میلیارد ها دالر مصرف کرده اند. 

، به گونه ای جتران خساره ای ست کاه عاصای   «آغا  یک پایان»کتاب 
شریک جرم بود. ندای عذاب ججدان اج در تمام این کتاب، باه  در آن، 

رسااایی شاا یده ماای شااود. ماان ا  مرحااوم محااب بااارش کااه در  مااان   
  تادریس ماای کاارد،   ،تحصایلات عااالی در پوه تاون کاباال، باه مااا دری   

ش یده ام که عاصی، اش اری دارد که با مذمت مس ود ج ربانی، می توان 
ندارم که کسان  متاسفانه اعلاعی را پاک کرده است؛ اماگفت خودش 

دیگری نیز ا  سرنوشت آن اش ار، آگاهی دارند یا نه؟ در کتااب هاایی   
که به نام کلیات عاصی، م تشر کرده اند، ا  آن اش ار، ختری نیست، اما 

 به آن ها رسید. « آغا  یک پایان»می توان با خوانغ کتاب 
  ات مای ک اد ج در    مرحوم عاصی در یگانه اثر نثرش، ساقوی دجم را ل 

متن آن، به مقصری می ماند که با عذاب ججدان، قرین شاده اسات. تاا    
 مان قتل عاصای در یاک حملاه ی راکتای کاور کاه عماداً باه حازب          
اسلامی رب  می ده د، این شاعر نام آجری  بان دری افغانی با پریشانی 

رباانی کاه قطا      -در کابل می  یست؛  یرا با بُریدن ا  حهومت مس ود
مایت فره گی اج نیز محسوب می شد، ا  یاری آنانی محرجم می ماند ح

که با چاپ بانه وت های ده هزار افغانی گی، ریهاارد چاور ج چدااجل،    
 قایم کرده بودند. 

باری یهی ا  بزرگان فره گی کشور بارایم گفات: رج ی در آن ساال    »
تااثر   ها، قهار عاصی به خانه ام آمد ج در دم در اتا  با حالات تاساف ج  

نشست. هرچه اصرار کردم که بیا باشتر ب شین، قتول نهرد. ب اد ا  چ اد   
لحظه، شاعر بزرم کشور می آید ج عاصی را می بی د. به عاصای نگااه   
می ک د ج می گوید: تو پدر... این جا چی می ک ی؟ دیگار هام خاوش    
آمدید می گویی؟ دیدی مزهء خوش آمدید را؟ رجان شاد عاصای مای   

)آغاا  یاک   « ده ام که مرا پدر... بگوید. من پادر... اساتم.  گوید: من آم
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، 7934پایان، عتدالقهار عاصی، انتشارات  ریااب، چااپ دجم،  مساتان    
 (12پاجرقی ص 

ماا را بتخشااد کاه چااه قادر بااد شاده ایاام کاه در خانااه ی       )ج(خداجناد 
مشترک، بصیریت ماا ا  درک ت اور همتتااران عزیار تاجاک، پشاتون،       

گران، عاجز شده است. کاش حداقل همت عاصای  اج بک، هزاره ج دی
را می داشتیم که اگر سقوط کرده بود، ثابت کرد هیچ  شتی رجی ذات 
خوب، اثر ماندگار ندارد. اج اعتراف کرد ج خدا ک د نوبت ما نیز برسد. 

 من یقین دارم که مرحوم عاصی با ججدان راحت، خوابیده است.  
ل، انتقادی داشت، جلای ا  آن  دجستی به سیاسی شدن لحن در بخغ اج»

جایی که در آن رج گاران، خود در جریان آن تحول های سیاسی قرار 
می گرفتم، خویشتن را ا  این لحن، ناگزیر می دانم. چ د تن ا  دجستانم 

چاه باه صاورت ک اایی ج      -نیز لحن  بان ج ع وان کردن شخصیت ها را
لی کردند، اماا ا   ا  نقیصه های دست اجل برایم حا -چه به شهل صریح

آن جایی که ایان یاک مشات شا اخته شادهء جابساته باه خاارجی هاا،          
سرگذشت قیام مردم ج سرنوشت جهادشان را به بدفرجامی ج خود ایان  

)هماان،  « ملت را باه بادبختی کشاانده اناد، نمای تاوانم چ این ن ویسام.        
 (79یادداشت نویس ده، ص 

ئاادهء آتااغ ج همااان شااب در نشسااتی رساامی، دجلتمااردان سااابقه، ما  »
خون)کرسی ریاست جمهوری( را رسماً خدمت ایشان تقدیم کردناد ج  
مرخص شدند. صدراعظم)نخست ج یر( ج ج یار دفاار ج ج یار داخلاه،     
نظر به فیصلهء پیشاجر، قاتلًا ت یاین شاده باود. اسام بااقی مانادهء ج را ج        
رجسا، به ت اسب قوت هر ت ظیمی اعلام ج ا  آن هاا خواساته شاد کاه ا      

ی آن رج ، به کار های شان برس د ج گردجناهء نظاام را باه گاردش     فردا
درآجرند. تتلیا ج ت ویر مردم ا  عرف علما ج مولوی صاحتان آغاا  شاد   
ج ما تا ه فهمیدیم که می خواه د مسلمان مان ک  د،  یرا ت الیم جضاو ج  
نما  ج مسح سر ج غسل ج ابت را برای مان تادریس کردناد ج نزدیاک    
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ا دجاج مسلمان را بگردان د ج ا  سر)ا  نو( خطتاه بخوان اد   بود که نهاح 
 (46)همان، ص« تا با شیوهء مسلمانی آنان جور درآید.

جض  قوماندان ها نیز غالتاً بهتر ا  این نتود. هر قومانادان در هار جاایی    »
که قرارگاه داشت، تمام آن محله را باا تماام دار ج نادارش ا  آن خاود     

قوماندانان پس ا  جابه جا شدن، همهء پاارک   می دانست. در خیرخانه،
های دجر ج پیغ را جهت اعمار م زل، بین افاراد شاان تو یا  کردناد ج     
آنان هم بدجن داشتن مدرک شهری ج س د رسمی، خانه هاای شاان! را   
آباد کردند. )حاش شما بتی ید این خانه سا ی های بی حسااب ج کتااب،   

ه در نقشاهء آن، هماه خادمات    چه بلایی بر سر م طقاه ای مای آجرد کا   
 (48)همان، ص « شهری، پیغ بی ی شده است.(

این کار باعث شد که قوماندانان دیگر م اعت هم به شو  بیافت د کاه ا   »
 -شماره  مین تقسیم شده به مساتحقان  772جمله، من خود شاهد اشغال 

در ناحیاهء یاا دهء کابال     -که همه قتالهء شرعی دجلتی در دست داشت د
م. این  ماین هاا را قومانادانی باه ناام داججد شااه خاان کاه خاود را          بود

قوماندان نظامی یهی ا  جلسوالی های)بخشداری های( پ وشایر م رفای   
می کرد، برای خود ج اعرافیانغ تو ی  کرد. مالهین جاق ی  مین، به هر 
دری که  دند، کسی به دادشان نرسید. جالب این که داججد شااه خاان،   

صورت نزدیک شدن به  ماین هاای شاان، تهدیاد باه قتال        آن ها را در
کرده بود. حاش این  مین هاا سا د خاورده ج مشاخص شاده باود، شاما        
تصور ک ید ای ان با دیگر اموال مردم، چی می کردند؟ راستی هام اکثار   
شان تا دیرج  خر نداشت د تا ج ا ه های شان را به قترستان بترند، یهی ج 

دل شادند. اگرچاه ایان    تیزرفتار آخرین مُا  یک باره، صاحب موتر های
موضور پس ا  دیدن موتر های رهتران ج پسر ها ج دختر ها ج داماد ها ج 
نوه های شان تا حدی برای مان عادی شد؛ ی  ی در صورتی که این هاا  
ا  دهن مهاجرین بدان مایه د دیدند ج بُردند، آن دیگران هم گویا حات  

 (43)همان، ص«  ین غارت ک  د.داشته اند که شهر مفتوحه! را چ
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ما هم بی کار ن شستیم ج چ دبار به حو هء ام یتی محل، شهایت بردیم، »
اما آن چ ان که ب د ها م لوم شد، خود آقایان هم ا  همین جم  بودند ج 
بیغ تر سرقت های شتانه ا  مغا ه ها ج خاناه هاای ماردم آن حاوالی را     

نویس ده گان افغانساتان، ا  تلاخ   همین ها انوام می دادند. غارت انومن 
 (67)همان، ص « ترین خاعره هایی ست که همیشه ذه م را می آ ارد.

ابراهیم می گفت: چاشتگاه رج  بود کاه پیرمارد را آجردناد. در حاالی     »
که دست هایغ را ا  عقب بسته بودند ج م لوم می شد کاه قاتلاً خاوب    

ود. اج را جسا   به حسابغ رسیده اند؛ چون سر ج صاورتغ آماسایده با   
حولی ایستاد کردند ج آن قدر  دند که فرش  مین شد. آن گاه باه امار   
قوماناادان، هریااک باار ساار ج صااورتغ ادرار کردنااد. چااون نوباات بااه  
قوماندان رسید، باا لگاد باه دهاانغ  د ج گفات: ده ات را باا  کان! ج         
پیرمرد در حالی که دهانغ را هم گشوده نمای توانسات، نگااه التماا      

ه سوی قوماندان کرد، اما اج بر رجی ج چشم ها ج ریشاغ ادرار  آلودی ب
 (65)همان، ص « کرد...

، متوجه شدم عاصی، در حاالی  «آغا  یک پایان»ضمن مطال ه ی کتاب 
که ا  عذاب ججدان رناج مای بارد ج ناچاار شاده اعتاراف ک اد، ه او          
رجیداد هایی را که توس  رجسان، مدیریت می شادند، اماا در  می اه ی    

 می، به مخالفت م  ی می کردند، همان د ستمی ها تحریف می ک د.قو
عصتیت مذموم ضد پشتونی در اثر عذاب ججدان عاصی نیز ادعای مان  

را ثابت مای ساا د،   « ا  جزیره ی خون»به دنائت شخصیت اج در کتاب 
، باه جاای   ضیحاتی که در پاجرقی ها آجردهاما ناشر کتاب همچ ان با تو

 است.   بیشتر متهم ساخته وضیح، نویس ده رات
تلاش برای جلوگیری ا  جرجد سالاح هماراه افاراد اداماه داشات، اماا       »

جایی را نمی گرفت. سیمای شهر در حال دگرگاونی باود. گارجه هاای     
مردان گیسوبل د با پاچه های بر دهء ا ار های شان، ب ضاً با چشام هاای   

ر را غیر قابل سرمه شده ج گاه با سله های بزرم شف درا ، م ظرهء شه
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تحمل تر ا  پیغ می کردند. پاجرقی: دستار های بزرم شاخه درا )این     
)هماان،  « جی ه گی ها بیشتر مربوط به عتقهء چاقوکغ ج اجبااش اسات.  

 (98ص 
در پاجرقی این اقتتا ، اتهام عتقه ی چاقوکغ ج اجباش به مردمای کاه   

صف شده اناد، باا   ج« شاخه درا »دستار هایی با شف یا به اصطلاح ناشر 
 چ ین خصوصیت، بیشتر پشتون ها را نشانه رفته است.

در سمت مشرقی افغانستان، شف هاای بل اد دساتار هاا، مشاهور اسات؛       
ل جام ه ی افغاانی ج در میاان تماام اقاوام، باه      هرچ د بستن دستار در کُ

خصوص در رجستا ها عمومیت دارد، اما آن را به شیوه های مختلف می 
 باه اصاطلاح   اج بیک ها دستار هایی می ب دند کاه شاف یاا    ب دند. مثلاً

      شاااخ ناادارد. دسااتار هااای مااردم ج ااوب غرباای، بااه جااای شااف، یااک 
 شت پا می رسد.د که حتی به پُنافتیده گی درا  دار

کاه خالاف برداشات     ا  حهومت سقوی دجم به یاد داریم اما آن چه ما
را محر  می ک د، در ج   هاای داخلای   « آغا  یک پایان»ناشر کتاب 

جم یتای،   ،کابل، بیشترین افراد درگیر که آن را به جیرانه متادل کردناد  
شورای نظاری، جحدتی ج دجساتمی بودناد. تقریتااً تماام کابال ا  افاراد       

 بود. ریشدار ج بی ریغ، دستاردار ج بی دستار همین ها تشهیل شده
تتانی رجسان با غیر پشتون ها، حاکمیت را به گونه ای در اختیاار اقلیات   
ها قرار داد که تمام امهانات دجلتی در دست غیر پشتون هاا باود. آقاای    
حهمتیار یا یگانه ج اح دخیل پشتون در ج   های داخلی کابل، بیشتر 

ل کُا  در اعراف شهر درگیر بود. اتهام راکت با ی بر جی، در  مانی که
قهرمانی های مس ود در ج   های داخلی، راکتتاران جحشیانه ی غرب 
کابل ج ج وب بود، نیز یک ت قید یک عرفه ی غیر م صافانه اسات کاه    

 صورت می گیرد.
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کمیته ی فره گی شورای نظار، ده ها ساعت فلم ا  ج   هایی را ثتت 
 د کابل در ج   هاییدرص 31ج تاریخی کرده است که نشان می ده د

 که باعث آن ها مس ود ج ربانی بودند.  تخریب شده
توضیحات مغرضانه ی ناشر کتاب عاصی که آشهارا پشتون ساتیز اناد،   
خاعرات بد عاصی را نیز  یر سوال مای برناد. باه اساتث ای اجایال جرجد      
ت ظیم ها در کابل که پشتون هاا هام در آن ساهم داشات د، اگار اجبااش       

ریم، بایاد بیشاتر م اوط باه افاراد ساید       چاقوکغ را به راستی مد نظر آج
عتدالرب الرسول سیاف باش د. افراد این شخص که ه و  به سقوی دجم، 

 جفادار است، شاید همان هایی باش د که عاصی، مثال آجرده است.
دجد هایی که ا  پایتخت برمی خاست د، در برابر چشامان شااعری نقاغ    

ستان پشاتونغ، کاار ج   می بست د که در آرامی های کابل، یک جا با دج
 نده گی می کرد. همین حقیقت تلخ که سقوی دجم، بدتر ا  اجل شاد،  

 می ک د. ی ها را موتور ج رنوور کرده است همان د عاص
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 کمی بخندیم! -
 «(عقاید ج رسوم عامهء مردم خراسان»)گزیده هایی ا  کتاب  -

 
اد ج جاک غ هاای ت اد،   م موشً در جاک غ به تحریهات مغرضانه، با انتق

برخورد می ک یم. ایان ماامول را بیشاتر در برابار افغاان ساتیزانی اعماال        
حفره ی ادعای فره گی، تااریخی ج  کرده ایم که بدجن توجه به هزاران 

اجتماعی شان، س ی می ک  د خود را در جای ما قرار ده د ج مهترنمایی 
 ک  د.  

، به تتیین ادعا هاایی پرداختاه ام کاه    من در فرصت ها ج نوبت های  یاد
فارسی، شهل بی نهایت هار، غیر م طقی  -در افغانستان، کلیت خراسانی

ج غیر جاق ی گرفته است؛ اماا آن چاه در ایان فرصات باه دنتاال آن هاا        
شرجر خواهم کرد، نور نگرش نوی ست که با چاش ی هوو ج کمیدی، 

ی یک ت قید بسایار  حت موضوعاتی می کاهد که پوشیده نیستا  شدت 
خوب ج اصلاحی، جقتی ا  افتخارات کذایی می کاهد، شهستن اعتمااد  
بااه نفااس کاااذب ج فاارجریختن کاااخ هااای خیااالی، ت اادادی را دچااار   
سرخورده گی ج سرافگ ده می ک د که می بی  د در جاق  آن چاه باه آن   

 می نا یدند، فاقد ار ش است. 
تتیین کرده ام ج خواهم کرد، ادعای فوقیت  چ ان چه در مثال های  یاد

فره گی با اصطلاحات ایرانی، خراسانی ج فارسای، اگار ماهیات مهادر     
تاریخی دارند، ماهیت فره گی آن ها در آن جا هایی که نخوانده ایم ج 
من نمونه هایی را در این جا م رفی خواهم کرد، نیاز آن قادر ساخیف،    

مای توان اد در ک اار ج تاه هاای      بی م  ی، حتی  شت ج شرم آجرند که 
 سیاسی ج جغرافیایی آن نفی شوند. 

افزجن بر عرح های خائ انه ی آریانایی ج ایرانی که هرکدام را فقا  باه   
م ظور تض یف افغانیسم باب کرده اند، در خیانت هاای بادتر ا  آن، در   
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نصاب ج سیساتم فره گای ماا باا تماام ساخافت محتاوایی، ار ش هاای         
 ج تتاری خود ما را نیز با آن ها حذف می ک  د. تاریخی، فره گی

که در جاق  باا   د ادعای ایرانی به مفهوم سر می یادعای خراسانی همان  
ک غ فرامر ی، اما برای فارسیسم ایران فضا می سا د)عوامل ایرانی در 
افغانستان همیشه ا  عریت ادعای فره گی ایرانای باودن، م طقاه را بارای     

یاا باه ت تیار     اند( که گویا هویت مشترک ایرانای  ردهایرانیان مصادره ک
خودشان هویت مشترک م طقه ای که جغرافیای فارسیسام جانماود مای    

 شود، در عین مثال، اصطلاح خراسانی نیز دارد. 
متاسفانه پذیرفتن های کورکورانه باعث شده اند افغان ساتیزی در بطان   

اساخ در برابار افغاان    تاریخ افغانستان، رشد یاباد. باه ایان دلیال، قصار پ     
ستیزان،  یرا مشهل شده است که در رسامیات فره گای ماا، اصاطلاح     

ل جغرافیای خراسان، بدجن داشتن مولفه های جیوپولتیک، دربرگیری کُ
ک ونی افغانستان ج صد های مُ ضل دیگر که ا  جمله با همزماانی عارح   

قادیمی   آن در جغرافیایی که م ظور است، ده ها نام دیگر جغرافیاایی ج 
را ا  ترکسااتان افغااانی تااا تخارسااتان، غرجسااتان، سیسااتان، کابلسااتان ج 

 امثالهم داریم.
اصطلاح خراسان در عول تاریخ، به م  ی حو ه ای که هرگز سار ج تاه   
   م لوم نداشاته، تتیاین مای شاود؛ اماا اصالی تارین هویات تااریخی آن،          

ن باه ججاود    مانی ست که ج تغ مشهور به ش وبیه در سلسله ی سامانیا
 می آید. 

ج تغ ش وبیه را می توان ب یانگاذار شوجنیسام ج فاشیسام م طقاه ی ماا      
دانست. آثار م سوب به این ج تغ با تحریک شاعران ج نویسا ده گاان   
موو  ج به اصطلاح عالمان فرقه گرا، موموعه ای را باه ججاود آجرده   

حریاف  ست، باا ت مه ی فردجسی، مانفیست قوم گرایی اند که اگر شاه ا
     تاااریخ، اساالام سااتیزی بااه نااام عاارب سااتیزی، اصاالی تاارین هاادف      
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گترکانی ست که ا  قرن چهارم هوری تا ک ون برای فرار دستی ع صر 
 موو   فار ، میراث عداجت ج کی ه گذاشته اند. 

ن هاای  سال ها پس ا  رجش گری های جافر تااریخی، دیگار درک درج  
ده نیساات د، امااا ش م اساات کساای پوشاای ایراناای، خراسااانی ج فارساای بااه

رجش گری ها هرچه بیشتر ت میم یاب د. ما مای دانایم کاه عارح هاای باه       
اصطلاح حو ه ی اشتراکات ایرانی ج خراسانی، کاملاً به م ظور حاذف  
مردماان ج فره ا  هااای اصایل ج باومی ایاان کشاور)چون پشاتون هااا،       

    ا بااا ترکااان، هاازاره گااان، نورسااتانیان ج...( جلااو انداختااه ماای شااوند تاا 
استحاله ی آن ها، با پشتوانه ی اقتصاادی بیگاناه،  می اه ی تغییار جاحاد      
های سیاسی را میسر ک  د. به این دلیال، راه انادا ی ج ا  نارم اشاغال      
ذه یت ها، اگر یک هموعن ما را مواب ک اد کاه افغاساتان، خاوبتر ا      

 ری کاه جاذباه ی  ناده گای، رجی تماام     بقیه نیسات، در شارای  دشاوا   
ضد خودش تحریک اثر می گذارد، می تواند اج را برغ های ملی گرای

 ک د. ب ا بر این، دشم ان نیا  دارند تتلیغات ضد خودش را باجر ک د. 
اصطلاح خراسان، افزجن بر این، دست آجیز دیگری ست که با جاق یات  
   جغرافیایی در ایران ک اونی، باه راحتای مای تواناد ضام ادعاای ایرانای         

شود. به این دلیل سا ی شاده باا راه انادا  ایان پارجژه نیاز        افغان ستیزان 
 ذه یت های مرکز گریز ضد افغانی را تقویت ک  د. 

در جاق  مسئله ی خراسانی که فق  یک بخغ کشور ما را در همزمانی 
با نام های دیگر در بر مای گرفات ج بخاغ بازرم آن در ترکم ساتان      

ن خراسان ایران ش اخته مای  ک ونی استحاله شده ج بقیه ی آن به نام استا
شود، به هزار دلیل، هرگز نمی تواند بدیل ناام مقاد  افغانساتان شاود.     
مثلاً هرگز جیوپولتیک نتوده ج هرگز به م  ی ذه یت قاومی ج کشاوری    

 که گسترده گی  یادی داشته باشد، ش اخته نمی شود. 
ونی، بیشتر، برُش تاریخی جغرافیای خراسانی ج تحدید آن در ایاران ک ا  

این اصطلاح را خاص کرده اسات. یگاناه حادجد آن کاه تاا انادا ه ای       
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جاحد مشخص قدرت را تمثیل می کرد، حاکمیت بقایای نادر افشار در 
ایران بود که پس ا  فتور افغانان در قرن نو ده، قاجار ها، شاهرخ میر ا، 
پسر کور نادر افشار را که تحت الحمایاه ی افغاناان باود، مای کشا د ج      

 اسان را به ایران ملحت می ک  د. خر
پی گیری کلیات ج جزئیاات ادعاای خراساانی، ا  جملاه مهتاب       جهت

ب یان اندیشی ایرانی با  نده یاد استاد ناصر پورپیرار، آن قادر مادرک ج   
س د دارد تا بدانیم ادعای فره گی ج تاریخی خراساانی، ناه فقا  بسایار     

 ج تزجیر می باشد.  ناچیز است، بل سراسر انتاشته ا  کذب، ج ل
می « سرکسی»، شما را به «عقاید ج رسوم عامهء مردم خراسان»در کتاب 

برم که تتیین می ک د عرف عاماه ی خراساانی نیاز چاه قادر ساخیف ج       
شاوید کاه   ناشی ا  فقر فره گی می باشد. در  یر با مواردی آش ای می 

قهقهاه  خوان ده ی افغان را باه خ اده هاای     ا  همین حاش حد  می  نم
 جامی دارند. 

آن چه در  یر می آید، ثتوت این حقیقت است که ادعای خراسانی، به 
جی ه در برابر مهتری سیاسی ما ج اقوام اصیل این سر مین)ترکان، هزاره 

؛ اما یادآجری مای کا م   نورستانیان ج...( چه قدر کوچک می باشدگان، 
 فق  خوان ده ای نتاشید که تفریح می ک د.

خرافااتی  ، همگاونی هاای   «ید ج رسوم عامهء ماردم خراساان  عقا»کتاب 
اثار عقاده    د ج باه که دچار فقر سیاسی نیز ان مردمانی را متتار  می سا د

، آناان را یاک ناور    های آن، درگیر خرافاتی می باش د که در هماه جاا  
 . محر  می سا ند

، «عقایاد ج رساوم عاماهء ماردم خراساان     »در گزیده هایی که ا  کتااب  
جاود  کرده ام، انترجپولوژی یک ادعای هویتی به تماام م  ای ج   انتخاب

قارار   ،درجاه ی اعاتلای فره گای   دارد تا ا  عریت آن پی بتریم باه چاه   
داشته اند؛  یرا آن چه در  یر می آید، بادجن کام ج کاسات، ریشاه در     

 گذشته ی مردمان آن دارد.  
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 «:عقاید ج رسوم عامهء مردم خراسان»
رج ی برای دف  قضاا ج بالا، مقاداری ذغال)کاه     پس ا  مراسم آتغ اف»

علامت سیاه بختی است( ج اندکی نمک)که علامت شورچشمی است( 
ج یااک سااههء ده شاااهی)کوچهترین سااههء رایااج کشااور  علاماات    
ت گدستی( در کو هء سفالی ی که قاتلًا بارای ایان کاار تهیاه کارده اناد        

ر ساار ماای انداختااه ج هریااک ا  افااراد خااانواده یااک بااار، کااو ه را دج 
چرخان د ج نفر آخری، آن کو ه را به باشی بام می بارد ج ا  آن جاا باه    
میان کوچه پرتاب کرده می گوید: درد ج بلای خ ه ره رخاتم باه تاوی    

 (65)ص « کوچه.
 حاشیه:

در ب ضاای ا  شااهر هااای ایااران مرسااوم اساات کااه در شااب چهارشاا ته »
ه ج به گاردن  سوری، دختری که دم بخت است، قفلی را به  نویری بست

خود آجیزان می ک د؛ به عوری که قفل میان دج پستان اج قارار گیارد ج   
ب د جقت غرجب می رجد سر چهار راه، کلیاد قفال را  یار پاای راسات      
خود می گذارد ج یک عدد آی هء کوچک هم  یر پای چپ خود قارار  
می دهد. سدس م تظر می نشی د هر مردی ا  آن جا رد بشود، صادا مای   

آقا! بیا این قفل را باا  کان. آن شاخص کلیاد را ا   یار پاای        ک د: آی
راست دختر برمی دارد ج قفل را با  می ک اد. پاس ا  آن کاه قفال باا       
شد، دختر آیی ه را ا   یر پای چپ خود بیرجن آجرده به صاورت خاود   
نگاه می ک د ج خ ده ک ان به م زلغ مای رجد. چیازی نمای گاذرد کاه      

 (61ن، ص)هما« بختغ با  می شود.
دخترانی که بخت شان بسته اسات ج بای شاوهر ماناده اناد، صاتح رج        »

چهارش تهء آخر سال، قتل ا  علور آفتاب، کو هء سافالین آب ندیادهء   
نااوی را بااا یااک قیچاای ج مقااداری نااخ ساافید برداشااته بااه اتفااا   ن     

آب مای  رشوهرداری ا  کسان خود می رجند لب جوی آب. کو ه را پُا 
د می گذارند. قیچی را هم پهلاوی کاو ه قارار مای     ک  د ج در ک ار خو
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ده د ج رجی  مین می نشی  د. ب د  ن شوهرداری که همراه آن هاست، 
دج شست دختر را با نخ سفید می ب دد ج خودش در گوشه ای پ هان می 
شود. اجلین رهگذری که ا  آن جا عتور می ک اد ج مای فهماد کاه آن     

می آید ج قیچی را برمی دارد ج  دختر برای چه آن جا نشسته است، جلو
بساتگی  »نخ  میان دج انگشت اج را با قیچی پاره مای ک اد ج مای گویاد     

ب د قیچی را به  مین می گاذارد ج دجر مای شاود. آن    « بختت را بریدم!
دختر کو هء آب را برداشته ج به م زل برمی گردد. هماین کاه باه م ازل     

ا جارجناه رجی  رسید، لخت می شود ج یک عادد تغار)کشاک سااب( ر   
سرش می گذارد ج هفت باار دجر حیااط مای چرخاد ج در هار نوبات،       

ی  ای باا بادن کااملاً     «)بختم جاشاد! بخاتم جاشاد!...   »هفت بار می گوید 
بره ه، تغاره ی قرجتی را بر سرش مای گاذارد ج دجرا دجر حاویلی مای     

 (63دجد تا شوهر بیابد. م.ر( )همان، ص
ه سوری در خراسان مرسوم اسات،  دیگر ا  آدابی که در شب چهارش ت»

فالگوش ایستادن  نان در سار چهاار راه ج فاال گارفتن آن هاا باه حاال        
اجتمار در اتا  است. رسم اجل که برای حل مشهلات تقریتااً در تماام   
ایران با اندکی تغییر ج تفاجت م مول می باشد، به این عریات انواام مای    

ادر به سر کرده سار  دج ساعت ا  شب گذشته، چ -گیرد که  ن ها یهی
یک چهار راه می رجند ج کلیدی  یر پای خود می گذارند ج ک ار یک 
دیوار، رج به قتله می نشی  د ج گوش به گفت ج گوی عابرین می ده اد.  
اگر حرف خوب بش وند، مشهل شان حل خواهد شاد ج باه ماراد شاان     
خواه د رسید ج اگر حرف بد بش وند، مشهل شان حل نخواهد شد ج به 

 مراد شان نخواه د رسید.
اما فال گرفتن در اتا  کاه تقریتااً اختصااص باه خراساان دارد، باه ایان        
عریت انوام می گردد که در شب چهار ش تهء آخر سال،  نان محلاه در  
اتاقی جم  شده کو ه ای در جس  اتا  می گذارند. ب د هر یاک نیات   
کارده چیازی مان اد انگشاتر ج انگشاتوانه ج امثاال آن هاا در کاو ه مای          
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خانه، کو ه را در ت ور مای گاذارد ج سار ت اور را مای       اندا ند. صاحب
پوشاند. صتح  جد،  ن ها مودداً در همان اتا  جم  می شوند. آن گااه  
صاحب خانه، کو ه را به اتا  می آجرد ج دختر ناباالغی را بار سارکو ه    
می نشاند. آن جقت هریک ا   ن ها به نوبات چهاار بیتاو مای خواناد ج      

میاان کاو ه مای بارد ج یهای ا  اشایای درجن       بلافاصله دختر، دست در 
کو ه را بیرجن می آجرد. هر چهار بیتویی که قتل ا  درآجردن شیئی باه  
جسیلهء یهی ا   نان خوانده شده است، جواب نیت صاحب همان شای  

 (17)همان، ص « است.
در همدان در ک ار شهر، یک شیر س گی بزرم به عول دج متر ج اندی »

نیم ججود دارد ج باه قاراری کاه نقال مای ک  اد در       ج ارتفار یک متر ج 
دجرهء اشااهانیان، آن محاال، درجا هء هماادان بااوده ج در ابتاادا دج شاایر  
س گی در آن جا رج به رجی هم قرار داشته، جلی در اجائال قارن چهاارم    
هوری، دیلمیان ه گام تسل  خود بر همدان، یهی ا  این دج شایر را باه   

ج اک ون فق  یک شیر باقی ست کاه آن  لی م هدم ج خراب کرده اند کُ
 هم سر ج یالغ صدمه دیده است. 

دختر هایی که بی شوهر مانده اند، به نیت گشودن بخت خود باه محال   
مذکور می رجند ج سوار شیر می شوند ج نذر می ک  د که اگار تاا ساال    
دیگر به خانهء شوهر رفت د، مقداری رجغن یا پیه خریاده باه سار ج یاال     

. ب د ا  این که نیت آن ها تمام شد، ساکت ج آرام بار پشات   شیر بمال د
شیر م تظر می نشی  د ج اجلین مرد رهگذری را که ا  آن جا عتور ک اد،  

آقا آقا! شما را باه خادا، بیائیاد مارا ا      »صدا می  ن د ج به اج می گوی د: 
 (19)ص« پشت این شیر، پایین بیاجرید.

که آر جی شوهر دارند، چهل شاب  دختران خانه مانده ج  نان بیوه ای »
چهارش ته به آن جا می رجند ج دخیل می ب دند ج شم  رجشن می ک  اد  
ج ا  حضرت خضر مای خواه اد کاه بخات بساتهء آن هاا را بگشااید ج        
شوهر خوبی نصیب شان ک د ج اگر به آر جی خود نرسیدند، دخیل می 
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د تاا باه   ب دند ج عمل خود را چهل شب چهارش تهء دیگر تهرار می ک  
 (15)ص « مراد خود برس د.

 آبست ی ج  ایمان:»
دختران خراسانی، مان د سایر دختران جهان، جقتی به خاناهء شاوهر مای    
رجند)مخصوصاً در عتقهء سوم ج متوسطه جام اه( باا کماال بای صاتری      
م تظر اند که هرچه  جدتر بچه دار شوند. هرگاه مدتی ا  ا دجاج آن هاا  

که خود یا شوهر شان عقیم هسات د ج ا  داشاتن   بگذرد ج متوجه گردند 
فر ند محرجم خواه د بود، سخت مضطرب می شوند ج در صدد عالاج  

کرده به پزشاک متخصاص مراج اه     برمی آی د.  نان فهمیده ج تحصیل
می ک  د، لیهن  نان بی سواد ج امل قدیمی، متوسل به جادج ج ج تال ج  

فارسی. م.ر( ج بارای   -اعمال خرافی می گردند)ی  ی فره   خراسانی
 باردار شدن، به یهی ا  عر   یر، عمل می ک  د:

 پوست خت هء اعفال را گرماگرم می بل  د. -7
 آجیل مشهل گشا نذر می ک  د.  -2
هر جقت  ائویی به حمام برجد، با اج به حمام می رجند ج ا  آبای   -9

که به سر  ائو ریخته باش د، چ د مشت به سار ج سای ه ج شاهم    
 زند. خود می ری

به دبان خانه می رجند ج سه بار ا  رجی تغار دبااغی مای پرناد ج     -4
در نوبت سوم، چ د قطره ا  محلول آب آهاک درجن تغاار را   

 می خورند. 
 جگر گوسف د نابالا آسمان ندیده را  یر پای خود می سو ان د.  -5
چ اد ج  سه یا چهار دانه نخود خاام را در پارچاهء ناا کی مای پی     -6

... خاود مای گذارناد ج عقیاده     ن در دهاناهء شب موق  خوابیاد 
، باه  جدی بااردار   «نایغ بزن اد  »دارند که اگر صتح نخاود هاا   

 خواه د شد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 119 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

برای آن که  نی حامله نشود، اقوام ج کسان اج، پ هانی مقداری سم قاعر 
را با کمی استخوان مرُده مخلوط کرده، خوب می کوب د ج در غذای اج 

ند که به این عریات، آن  ن تاا عمار دارد،    می ریزند تا بخورد ج م تقد ا
 (31)ص « دیگر حامله نخواهد شد.

اگر شهم  ن آبستن بخارد، نتاید آن را با انگشتان خود بخاراند، بل که »
باید فوراً شهمغ را به خشتک شالوار شاوهرش بمالاد. اگار باا دسات       

 (717)ص « بخاراند، پوست شهمغ خواهد ترکید.
ر حوله می مان د ج حرکات ج سه ات عرج  شت دچ د تن ا   نان، پُ»

شت در، نظاره می ک  د. عرج ، قتل ا  جرجد باه حولاه،   ج داماد را ا  پُ
گرفته است. دساتمال   ا  مادر یا خاله یا عمهء خود، ت لیمات ش م را فرا

سفیدی به سر انگشت خود می پیچد ج سا ی مای ک اد کاه باه محا        
« گال خاون  »ج باا مهاارت چ اد     انوام عمل، داماد را با لگاد پاس بزناد   

، دامااد ا  حولاه بیارجن مای آیاد. اقاوام ج       «کار تمام شاد »بگیرد. جقتی 
اگر « شیری یا رجباه؟»کسان جی به سوی اج دجیده، با شتاب می پرس د: 

ماای « هولولااو، شااولولو»  ااد ج ، همااه شااادی ماای ک«شاایرم!»جااواب داد 
ج  را تصرف )در ب ضی ا  دهات رسم است که جقتی داماد، عرگوی د

  .(ام می رجد ج چ د تیر شلیک می ک دکرد، مردی باشی ب
چ د تن ا   نان جا افتااده، جارد حولاه مای شاوند ج دساتمال  فااف را       

« برمی دارند ج با شادی ج ش ف فراجان، آن را به هماه نشاان مای ده اد.    
 (715)ص 

 عب عوام:»
جدیاد،   مردم خراسان، خصوصاً عتقه ی ده نشین ج بای ساواد، باا عاب    

چ دان آش ایی ندارند، ی  ی ه و  چ انی کاه بایاد مزایاای آن را درک    
نهرده اند. علت این امر یهی این است کاه باه عقایاد ج رساوم قادیم ج      
عادات ج رجش اجداد خود سخت پاب اد هسات د ج گماان مای برناد کاه       
چیزی بهتر ج م طقی تر ا  آن در عالم ججود ندارد. دیگر آن که ض ف 
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لی ج اقتصادی به آن ها اجاا ه نمای دهاد کاه باه اعتاای جدیاد        ب یهء ما
 ء این کار را ندارند... «گرُده»مراج ه ک  د یا به قول خود شان 

 بچهء عوضی:
هرگاه نو ادی در چ د هفتهء اجل تولد)خصوصاً در ده رج  اجل( بسایار  

 ،نحیف ج شغر ج پریده رن  ج شتیه به محتضرین باشد، می گوی د بچاه 
ست، ی  ی ج یان اج را با همزادش عوس کرده اند. برای چاا   عوضی ا

کردن یا م الوهء اج، مقداری خاک ا  سر سه راهی برمی دارند ج مشتی 
اسف د رجی آن می ریزناد ج مای ساو ان د. سادس باا خاکساتر اساف د ج        
خاک کوچه، مقداری گل درست می ک  اد ج باا آن در جسا  پیشاانی     

ی ا  آن گال نیاز باه رم هاای گاردن ج      نو اد خال می گذارند ج اندک
شانهء کودک می مال د. پس ا  فراغت ا  این کار، در گوشهء مستراح، 
اجاقی برپا می سا ند ج دیگی رجی آن می گذارناد ج  یار دیا  را باا     

گارم  « بفهمی نفهمی»جارجب مستراح، آتغ می ک  د. همین که دی  
دج باار در کاف    -شد، بچه را بره ه کارده در آن مای گذارناد ج یهای    

دی  می غلتان د. ب د اج را به سرعت ا  دی  خاارج مای ساا ند ج باه     
حیاط می برند. در آن جا ابتدا ا   یر پای هفت دختر ناباالا ج سادس ا    
شی ب د چرمی یک تف   رد می ک  د. در اث ای این عملیات، بزی سار  

را در  غیر م مول( درمی آجرناد ج بچاه  «)غلفتی»می بُرند ج پوست اج را 
شی پوست گرم حیوان می پیچ اد ج ا  آن جاا در دیگای کاه محتاوی      
برنج نیم پخته ج گرم است، می گذارناد. یاک ربا  ب اد، اج را ا  درجن     
برنج ها درمی آجرند ج شست ج شو می ده د ج لتا  مای پوشاان د ج در   
 یر پستان مادر می گذارند ج م قتد اند که اگر بچه پستان گرفت ج شیر 

ج ت درست خواهد شاد، اماا اگار شایر نخاورد،      « چا »به  جدی  خورد،
دج موض  بدنغ را هم تیا مای   -فوراً چ د مو ا  سر اج می ک  د ج یهی

 ن د ج م قتد اند که در این حال اگر بچه اجیر شد ج ا  بدنغ هم خاون  
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)ص « بیرجن آمد، صحت خواهد یافت، جگرناه باه  جدی خواهاد مارد.    
219) 

  کام: »
هء خراسانی ها هرگاه بیوه  نی باه خطاا حاملاه شاود ج بخواهاد      به عقید

ک د، یا آن کاه بیاوه  نای را عقاد     « سر به نیست»عفل نامشرجر خود را 
کرده باش د، اما ه و  در خانه مانده ج به شوهر نرفته باشاد، در محلاه یاا    

شیور پیدا مای ک اد ج اکثار     ی که جی سهونت دارد، بیماری  کامشهر
 می سا د ج لیهن  کام، خود مرس سودم دی ست،  یارا  مردم را متتلا

ء انسان، کخی ست که  کام، اج را می کشد ج اگر آدمیزاد باه  «کله»در 
 کام متتلا نشود ج ا  بی ی ج چشم اج آب نیاید، کله اش خشک ج دیوانه 

 می شود. 
جقتی انسان متتلا به  کام شد، باید کاغذی را لوله ک د ج در بی ای خاود   

شود. ضام اً بایاد ا  خاوردن    « اجیر»ترد تا عطسه های پیاپی بزند ج فرج ب
شیری ی ج ترشی ج غذا های چرب ج خربزه ج انگور بدرهیزد ج اگر  کام 
اج عول کشید، آش امُا  باا عاد  بخاورد، کاه حتمااً صاحت خواهاد        

)ص «  کام ا  عد  ج امُا  بدش می آید ج فرار می ک اد. »یافت؛  یرا 
229) 

 سیان(:فراموشی)ن»
به عقیدهء خراسانی ها هرکس  یاد گش یز بخاورد، حافظاه اش نقصاان    
می پاذیرد ج دچاار مارس فراموشای مای شاود. بارای م الواهء مارس          
فراموشی، چ د رج  پی در پی آش کدج می خورناد ج مقادری کادجی    
پخته را نیز به سر خود می مال د. یا آن که قدری نان برای گدا می برند، 

اه د نان را به گدا بده د، پ هاانی لقماه ای ا  ک اار ناان     اما جقتی می خو
 (297)ص « شهسته به دهان می گذارند.

 گولهء پستان)آبسهء پستان(:»
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پساتانغ بای   »اگر پستان  ن شیرده یا  ن تا ه  ا آبسه بشود، می گوی اد  
شده اسات. بارای م الواهء اج،  نای ا  خویشااجندان جی قادری       « جقتی

قط ه نان می گذارد ج پااجرچین پااجرچین ا     کتاب یا کوکو، شی یک
پشت سر به آن  ن نزدیک می شود. همین که به یک قادمی اج رساید،   
ناگهان مشت محهمی به پشت اج می کوبد، به عوری که آن  ن سخت 

ب د خود را جلو آن  ن می اندا د ج غذایی را «. ا  جا در برجد»بترسد ج 
« نتر ! من بودم.»د ج می گوید: که در دست دارد، به دهان اج می گذار

 (291)ص « بیا این لقمه را بخور که قوت جانت بشود.
 عقاید ج احهام متفرقه:»

اگر کاسه یا لیوان آب را در جس  سفره بگذارند، شمر باه آب   -7
 می رسد.

هر کس بخواهد در حمام آب بخورد، بایاد کاف دسات چاپ      -2
 خودش را رجی سرش بگذارد؛ جاش دیوانه خواهد شد. 

اگر کسی دیر بیاید، جارجب یا انتر یا خاک اندا  را جارجناه رج   -9
 به قتله می گذارند. آن شخص فوراً حاضر می شود. 

اگر رجضه خوان، دیر به مولس حاضار شاود، نمهادان را  یار      -4
 یا  یر ص دلی اج می گذارند.  م تر

اگر کسی دج انگشتر شتیه به هم باه انگشات خاود ک اد،  ناغ       -5
 رد. خواهد مُ

 هر کس، رج  ش ته پیا  بخورد، دجلتم د خواهد شد.  -6
 رج  ش ته، رخت شستن، دجلت می آجرد.  -1
اگر رج  ش ته ناخون بگیرند، باه  جدی پلاو خواه اد خاورد یاا       -8

 گ ج خواه د یافت. 
دیار  باان باا  مای      ،ا  رجی بچهء شیرخوار رد بشوند، بچاه اگر  -3

 راه می افتد.  ،ک د ج دیر
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اگر عمر بچه ا  چهل رج  بیشتر باشد ج بخواه د ا  رجیغ رد  -71
شوند، بایاد ناام بچاه را بار  باان بیاجرناد ج اش عمارش کوتااه         

 خواهد شد. 
اگر بچه، انگشت پا)خصوصاً شست( خود را در دهاانغ فارج    -77

 «شت می خواهد.پ»ک د، 
اگر بچه ای در خواب باشاد ج کسای در بااشی سارش فریااد       -72

 خواهد شد. « چپ»بزند، چشم بچه 
اگر بچه ای را برای با ی دادن به هوا پرتاب ک  د، ج در همین  -79

 موق  موشی ا  سوراخ خود بگریزد، چشم بچه چپ می شود. 
سات  چشم آدم ج ب نتاید به بچاهء متاتلا باه آبلاه بیافتاد! نحو      -74

دارد. اگر احیاناً چ ین اتفاقی افتااد، بایاد فاوراً پارچاهء تمیازی      
رجی سر بچه انداخت ج اج را  یر ناجدان بل د برُد ج رج باه قتلاه   
نشانید تا آب باران ا  رجی سرش رد بشود ج ب د هام مقاداری   

 پشگل ماده اشن دجد کرد ج دجر سرش چرخاند. 
شود، قادم بچاه نحاس     اگر اجلین دندان بچه در فک باش ظاهر -75

رد. بارای دفا  نحوسات، بایاد     است. پدرش به  جدی خواهد مُ
 بچه را ا  یک جای بل د، پایین انداخت! 

 اگر بچه را در عاقچه بگذارند، قدش کوتاه می شود.  -76
 می شود. « کم عقل» ،اگر گردن بچه را بتوس د، بچه -71
 قهرجک می شود.  ،اگر پیشانی بچه را بتوس د، بچه -78
 پشت دستغ را بتوس د، رنگغ  رد می شود. اگر  -73
 اگر کف پایغ را بتوس د، عمرش کوتاه می شود.  -21
هر کس چهل رج  متوالی، قتل ا  علاور آفتااب، جلاو خاناهء      -27

خودش را آب ج جارجب ک د، رج  چهلم، حضارت خواجاهء   
خضر ا  جلو خانهء اج خواهد گذشت ج خودش را به اج نشاان  

 خواهد داد. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 714   استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

« شغ انگشته»عید فطر، جمار ک د، بچه اش  هر کس در شب -22
 می شود. 

هر کس  یر درخت میوه دار جمار ک د، بچه اش خونخوار ج  -29
 آدمهغ خواهد شد. 

اگر خانه ای بد یمن باشد، باید چاه مساتراح آن را پُار کارد ج     -24
در نقطهء دیگر، چاه ک د. اگار خاناه، خاوش یمان نشاد، بایاد       

د ج در گوشاهء دیگاری ا    اجا  های آن خانه را درهام کوبیا  
آشدزخانه اجا  ساخت. این عمل قط ااً ماوثر اسات ج باه قاول      

 «ردخور نخواهد داشت.»خراسانی ها 
ساختمان خانه نتاید ا  چهار متر بل دتر باشاد. ا  چهاار متار باه      -25

 « باش، محل سهونت شیطان ج ج یان است.

 -خراساانی اگر عمر ج جقت یاری کردند، ا  تماام بااجر هاای خرافااتی     
، درج شاده  «عقاید ج رسوم عامهء ماردم خراساان  »فارسی که در کتاب 

 می ک م. فارسی، تهیه -اند، یک فره   جی ه ی اصالت های خراسانی
 فره   هایی که به ادعاا هاای  های نیا  های ما برای  دجدن آلوده گی 

فوقیت متدل می شوند ج در نتیواه، باه ساتیز هاای قاومی بای جاا، غیار         
 م طقی ج هار دامن می  ن د، بسیار است.   
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 منطق مجوس -
 

شهرت پدیده ی ستیزه گر موو ، بیشتر ا   مانی تااریخی شاده اسات    
که با آیین شهوهم د اسلامی، مواجه می شود. در تااریخ م طقاه ی ماا،    

سامانی م رجف است. ساامانیان در جاقا  نخساتین عیاف     دجدمانی به نام 
دهقانانی بودند که با فتور خلافت اسلامی، به قادرت رسایدند؛ هرچ اد    
این حهومت دیر ندایید ج توس  غلامان  رخرید خودشان یاا غزنویاان،   
دجباره به کار دهقانی گماشاته مای شاوند، اماا مازه ی قادرت ج سادس        
حرمان ا  آن، این دجدمان ج بقایای آن را به تتا  همادیگر، باه بادترین     

 قده ی حقارت، متدل می ک  د. پدیده های ع
هزار سال پس ا  سقوط دهقانان سامانی ج جراحی رجسان در ترکساتان  
که این خطه ی عظیم اسلامی را به چ ادین کشاور قاومی متادل کارد،      

 اده می شود. است مار انگلایس در ایاران نیاز باا      ،کشور فقیر تاجهستان
دیگار مای    تولید ع صر بی مفهوم ج بی اصل ج نسب فار ، یک قطاب 

سا د که در جغرافیای ماا باا ججاود تضااد ج ت اقضاات آشاهار، باه ناام         
 فارسی  بان نیز توجیه می شود. 

خوشااتختانه سااطح باااشی خلاا  قااومی، اتحاااد اساالامی ج محاادجدیت   
جغرافیایی که در همه جای آن میزان مشارکت ج اکثریات قاومی علیاه    

ی گاذارد؛ اماا   موو   فار  است، این ع صر مخل م طقه را راحت نم
 این باعث نمی شود ا  اثرات ج تت ات بد آن در امان بمانیم. 

در باایغ ا  ناایم قاارن تساال  موااو  هااا در ایران)حهوماات پهلااوی( ج 
خودمختاری داخلی جمهوری تاجهستان که ه و  هم بی کم ج کاست 
در ساااحه ی تساال  رج  هااا قاارار دارد، نضااح افهااار شوجنیسااتی ج     

حمایت می شود تا جلاو اتحااد ج اتفاا  مردماان      ناسیونالیستی که عمداً
مسلمان م طقه گرفته شود، به رشاد هازاران بارم ج لیاات ج مادعیاتی      
انوامیده است که بخشی بدجن شاک باه داعیاه ی مواو  خاواهی یاا       
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فار  علتی کمک می ک د. ب ا بر این، م اب  ج ماخذ آثار سراسار یااجه،   
تاریخ ج ادبیاات  باان    ج ل ج مغرضانه ای که به خصوص در عرصه ی

فارسی ساخته اند ج بدتر ا  همه ا  میاراث تااریخی دجدماان ساامانی یاا      
نهضت  شت ش وبیه)جریان اسلام ستیز تااریخی ضاد عارب ج تارک(     
استفاده می ک د، ما)تمام اقوام ج مردمان غیر فار   موو ( را نه فقا   

است، بال  در عرصه ی بدترین هتاکی ها ج دهن گ ده گی ها قرار داده 
ا  لحاظ ادعای آن باا تماام تااریخ، ظرفیات بشاری، خادمات مادنی ج        
کرامت انسانی، به نف  اقلیتی مصادره مای ک اد کاه اگار م ااب  ج ماخاذ       
مغرضانه ج سراپا ج لی ج دجرغین نداشته باش د، هرگز جرات نمی ک  د 

سامانی، مدرک درسات ج   با فقر سیاسی مح  که جز همان کورسوی
د که ت هاا در   ندارند، به مصاف صد ها قوم ج مردمانی بیای حسابی دیگر

افغانستان، گذشتن ا  سد پشتون ها کمار کُال دنیاا را شهساته اسات. باا       
ججود این، بیماری توهم ج عقده هایی که اناوار ریشاه دارناد، حاداقل     

جامی دارد تا بدجن درک نزاکت ها،  جهی را در حد تافته ی جدابافتهگر
ملی، ار ش ها، تمامیات ارضای ج ده هاا دلیال ج برهاان       پیوند ها، م اف 

مای  دیگر، دایم نفی ک  د ج در بستر آن، همه چیز را در حالی مصاادره  
ک  د که اثرات سیاسی آن در م طقه، یک کشور فقیر با پایغ ا  پ وااه   
درصد غیر تاجک است)تاجهستان( ج در افغانستان، اخالاف سیاسای ج   

وی اجل ج دجم( باا جعان فرجشای هاای     تاریخی دج ارتوار م رجف)ساق 
د کاه در چهال ساال     جحشت اک، خیانت ها ج ج ایاتی مشهور مای باشا  

پسین، نه فق  تمام دار ج ندار سه صد سال را برباد داده اناد، بال باعاث    
فره   خصومت، نفرت ج تاوهین مای شاوند. چ این رجیهاردی حتای       

 بدترین دشم ان ما را به اعتراف جاداشته است:
نه نتاید تصور شود که سلطه گرایی، قدرت علتی، شهرت علتی این گو»

ج ثرجت علتی م حصر ج محدجد به سران ملیت برادر پشتون اسات. ایان   
افهار به درجه های متفاجت ج در برخی موارد بسیار ذلات باار در میاان    

(c) ketabton.com: The Digital Library



 177 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

سران ج م امله گران یا باه اصاطلاح جدیادتر ت امال پسا دان ج ساا ش       
شتون نیز ججود دارد. در دهه های اخیر هر  مانی کاران ملیت های غیر پ

که به قدرت رسیده اند یا دست ناپاک شان به جاایی رسایده اسات، ا     
هیچ عمل ذلت باری دریا نهرده اند، اماا ایان کاار، ساابقه ی عاوشنی      

 ندارد.
خ 7911-7963آن چه در این جا به عور مختصر من می گویم، ا  سال 

خ تاا ک اون هماه    7917ویب الله ج ا  ساال  ی  ی اجاخر حهومت داکتر ن
شاهد انحرافات، خلافهاری ها، ج ایات، غصب ج غارت، م امله گری، 
قوم فرجشی، رای فرجشی،  بان فرجشی ج هویات فرجشای ساران ملیات     
های غیر پشتون در برابر امتیا  های ناچیز پول ج مقام بوده اند. )ماا هماه   

تشااارات ساا ید، کاباال، سااال نیسااتیم! غاالام محمااد محمادی، ان « افغاان »
 (793ش، ص 7931

صرف نظر ا  عمت تاریخی خیانت های غیر پشاتون هاا کاه در ارتواار     
اجل، به شرمساری تمام عیار متدل شد ج در عقته ی آن، توحغ تاریخی 
دجدمان هایی که تا  مان تسل  پشتون ها، ا  ساامانی، غزناوی، غاوری،    

سااال تساال   241ج یشاااهی، چ گیاازی، تیمااور ل گاامساالووقی، خوار 
گورگانیان ه د، شیتانی ها تا صفویان، به قدری به هام تاختاه ج دماار ا     
خانه، نامو  ج رج گار ماردم درآجرده اناد کاه قلام ا  جصاف آن هاا       
عاجز است. همچ ان جعن فرجشی هایی که با تواج  شاورجی، احازاب   

ار دیگار  اقلیت ها در افغانستان را تشهیر می ک د ج با حمله ی امریهاا، با  
، ایان   هان نمی ماند؛ اما آن چه مهم مای باشاد  تهرار شد، هیچ قتاحتی پ

است که ما ا  رهگذر قتول ج لیات تااریخی ج نصاابی سااختن آن هاا،     
خود را درگیر م ا عه ای ساخته ایم که ا  درجن باجر های فره گی ماا،  

ا را مثلاً ع صری را  اده که با آرای آریایی، خراسانی ج فارسی، خود ما 
  د.  نفی می ک
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چه قدر جای تاسف است که باا گ وانادن خازعتلات ج شاطحیات، باه      
جای آن که مُ ضلات افغانستان را ت ریف می کردناد، باا ت مایم عمات     
تاریخی ج باستانگرایی های مذموم، در قلب کشاور، شناه هاای شارک     
آفریده اند. بیشتر به این دلیل، پدیده ی ستیزه گر مواو   فاار  جارد   

 عرصه ی افغان ستیزی به نام پشتون ستیزی می شود. 
ای مردمان! هر آیی ه آفریدیم شما را ا  یک مرد ج  ن ج سااختیم شاما   »

را جماعت ها ج قتیله ها تا یهدیگر را بش اسید. هار آیی اه گرامای تارین     
 «79سوره ی حورات، آیه ی  شما نزد خدا)ج( پرهیزگارترین شماست.

موید، اما می بی یم که ع صر ستیزه گر مواو  کاه   اقتتاسی ا  کلام الله 
ا  اسلام، نستت به هر باجری نفرت دارد،  یرا باعث نفی قوم گرایی می 
شود، همین سوره ی متارکه را جهت توجیه ناسیونالیسم قومی، باه کاار   

ج غیاره، اماا   « ماا را تاجاک آفریاده اسات     ،خداجند»می برد. ش ار های 
دیت شده اند، جلی در عمت تاریخی پدیده ی خیلی نو نیست د، هرچ د اپ

 موو ، به هزار سال قتل برمی گردند.
با نهضت ش وبیه که در دجدماان ساامانی شاهل گرفات، ا  شا ار هاای       

کاه ب اداً    جداسا ی ج ایواد تفرقه در میان مسلمانان ج ستیز علیه اعراب
ج در جریااان آن فارساای بااه ساامتول   صااتغه ی ضااد تاارک ماای گیاارد 

ردم ا   بان قرآن یا عربی متدل مای شاود ج بار اساا  ایان      جداسا ی م
جدایی، گرجه ها، فرقه ها ج ش ب به ججود می آی اد، در جاقا  باا یاک     
پدیده ی فره گی خیلی مخرب مواجه استیم که در ایران عصار پهلاوی   
ها دجباره تحریک شد؛ در تاجهستان جزج ادغام اجتاری اقوام، باه نفا    

 ااد ج در افغانسااتان، بااه خصااوص مااورد اقلیاات تاجااک مصااادره ماای ک
استفاده ی فره گی کمونیست هاای پرچمای قارار دارد)اکثار تاجهاان      
کمونیست،  ردشتی اند( ج در سال های اخیر جزج ناسیونالیسم ماذموم،  
اکثر تاجهان حزبی چدی ج راستی را باه ت اا عی کشاانده اسات کاه در      

، جز جزایر خصاومت  برابر جاق یت های گسترده ی سایر اقوام افغانستان
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که به  یان م اف  ملی ج تمامیت ارضی ج شاید انازجای خودشاان باشاد،    
 نتیوه نخواه د گرفت.

حرف در این است که فره   نفی قومی، به مشهلات ما دامن می  ند 
تا نتوانیم به تامین اجلویت هایی قادر شویم که هویت قومی نمی ش اسد. 

 تض ف اند. مردم ما در تمام اقوام ج گرجها مس
 نه افغانیم، نه ترُک ج تتاریم»

 چمن  اریم ج ا  یک نوبهاریم
 تمیز رن  ج بو بر ما حرام است
 همه پرجرده ی یک شاخساریم

« افغانستانی»نیست د، بلهه « افغان»ب ا بر این، همه ملیت های ساکن کشور 
 «هست د.

 شات   اقتتا  باش، درست ب د ا  اقتتاسی می آید که در یهی دیگار ا  
ترین نور نشرات مووسی در افغانستان، اما بدجن تفااجت هاای م  اایی،    
در تضاد ج ت اقضی کاه نموناه هاای دیگار آن را نیاز خاواهم آجرد، در       

یا عرح نو ناقلی ی آمده است که درست در « ما همه افغان نیستیم!»کتاب 
 هرج ج مرج دجلتداران ما با جام ه ی جهانی، م تشر کرده اند.

   که انحرافات بای شاماری در رجابا  خاارجی ماا باا جام اه ی         شاهدیم
که بر اسا  آن ها حتای نشارات ناور پشاتون      بین الملی ایواد شده اند

ستیز را ت میم می ده د. این تامل، این ذه یت را تقویات مای ک اد کاه     
فق  با تهرار هتاکی ج دهن گ ده گای مواجاه نیساتیم، بال یاک عارح       

بارای رسایدن باه عمات آن، باه       تاا کاار شاده    مخرب افغانستان ستیز در
 زن د. بفره   سا ی های مخرب ج مغرضانه، دامن 

به فاصله ی کوتاه پس ا  اقتتا  ا  کلام الله موید ج توجیه ناسیونالیسم، 
ی  ن اد کاه هرچ اد م اانی     اما  جد با ابیاتی باه کوچاه ی علای چاپ ما     

یهی می شاوند،   ن ج سرجده ای که اقتتا  کرده اند، ظاهراًآسمانی قرآ
اما دج م ظور موو  ها را برآجرده می ساا ند. اجشً توجیاه شوجنیسام ج    
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قتایل ج ش ب را نه  )ج(ناسیونالیسم قومی،  یرا به ت تیر خودشان خداجند
د آجرده اسات.  برای شگفتی های آفری غ، بل برای ناسیونالیسم به ججو

بی خاصیت ساختن سرجده ی مورد نظر، ماهرانه مفاهیم دیگر این که ا  
مردم را استخراج می ک  د. جالب است که در آن شا ر، تشاهیر افغاان،    

خل فارسیسم شامرده مای شاوند، نمادگوناه     ترکُ ج تتار که سه ع صر مُ
 آمده اند. من به عدم آگاهی تمام مووسان، اعتقاد دارم:

اگر یک پشتون یا اجغاان شاهرجند ه دجساتان را بدرسا د کای هساتی؟       »
هستم! نمی گوید ج نتایاد بگویاد مان    « من ه دجستانی»گوید: حتماً می 

هستم! اگر یاک شاهرجند پشاتون تاجیهساتانی، ترکم ساتانی یاا       « ه دج»
ات چیست؟ نمای گویاد ج   « نش لیتی»ا بهستانی را بدرس د کی هستی یا 

نتاید بگوید: من تاجیک، ترکمن یا ا بیک هستم! بلهه مای گویاد مان    
نساتتی یاک   « ی»ا ترکم ساتانی هساتم! ی  ای    تاجیهستانی، ا بهستانی ی

شخص را شهرجند یک کشور مای ساا د ج نشا لیتی آن را رجشان مای      
« افغاان »ک د. ب ا بر این، یک هزاره، یک ا بک، یک بلو  یا تاجیک... 

 (297)همان، ص « نیست، بلهه افغانستانی هست.
ن د؟ قتل ا  همه، آدم حیران می ماند ای ان به جکالت کی ها حرف می  

ا   مان پیدایغ افهار ستمی)افغان ستیز در افغانستان( سهم عمده ی آن 
درصد شاود، فقا  م حصار باه ب ضای شوجنیساتان        31که شاید بیغ ا  

تاجک بوده است. افراد انگشت شماری ا  هزاره گان ج ترکاان نیاز در   
افغان ستیزی نقغ داشت د ج دارناد، اماا هرگاز باه گساترده گای قاومی        

ستیز نور تااجهی نیاز فراتار ا  افاراد، اشاخاص، احازاب ج       نیست. حتی 
گرجه ها نمی باشاد. اکثار تاجهاان باه دشیال پیوناد هاا، نزاکات هاای          
اجتماعی ج خل  باشی قومی با پشتون ها، نه فق  افغان ستیز نیست د، بال  
ا  آن دجری می ک  د. حاش فهر ک ید چ د تن مری ، همیشه به جکالت 

درصاد آناان ا  نزدیاک،     33حرف می  ن د کاه باا    ا  اقوام ج مردمانی
 آش ایی ندارند. 
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در سراپای کتابی که ظاهراً سال قتل م تشر کرده بودند، اما امسال بارج   
یاک موموعاه ی بای سار ج تاه      » شد، به قول بزرگی که یادآجری کرد

مای ساا م    که ا  چ د نفر را یک جا کرده اند، در این جاا ثابات   « است
آن چه آجرده اند، به کارات همادیگر را نفای     نشده اندکه حتی متوجه 

یک بی سوادی آشهار شان نیاز هویداسات کاه     ،د. در ک ار آن می ک 
 عتارت ا  عدم فهم در دانغ  بان ش اسی می باشد. 

اقتتا  کرده ام، می بی ید که با  ،ی که ا  کتاب نو مووسانیاهدر نمونه 
این سوال مطرح می شاود   چه م طقی افغان ستیزی می ک  د. در نخست

که با ججود تفاجت های آشهار صرفی  لغوی کلماات افغاان ج پشاتون    
که هریک در تطور تاریخی، عمت تاریخی متفاجت دارند ج تقریتاً به دج 

ا ماای ک  اد کااه افغاان ج پشااتون          هازار ساال قتاال مای رساا د، چارا اصار     
ی رگاز باه م  ا   ست؟ بدتر ا  همه، ترادف اجغان با افغاان را کاه ه  یهی 

اثار شاتاهت آجایای، دج مفهاوم، یهای       تفاجت لهوه یی نتوده ج بیشتر به
نویاب( را   مغولی)اجغان( ج دیگاری جصافی)افغان= ساوار کاار دلیار ج     

  جاهلانه ت میم می ده د!
حقیقت این است که کشاور هاای  یاادی در جهاان ججاود دارناد کاه        

در حاالی کاه    م سوب به یک قوم یا حتی نام یک شخص است د. گفتیم
ا  تتیین تفاجت های صرفی  لغوی کلمات ج افغان ج پشتون عااجز اناد،   
ساخت کلمه ی افغانستانی ا  افغان که به ت تیار آناان پشاتون اسات نیاز      
چیزی ا  اصل ادعای شان کم نمی ک د. اگر افغان= پشتون است، ب ا بار  

را بارای نفای   این، افغانستان نیز پشتونستان می شود. اگر ایان بهاناه، راه   
گویا تشاهر قاومی باا  مای ک اد، م گ اه ی ایان کاه قتال ا  افغانساتان،           
جیوپولیتیک)مر  های مشخص سیاسی( نداشتیم ج افغانستان در ک ار ده 
ها ستان دیگر چون تخارستان، کابلستان،  ابلستان، غرجستان، ترکساتان  

راساان  ج نام های سیستان ج هزاره جات ج غیره، ت ها مهانی نتوده کاه خ 
 خیالی مووسان را جاگزین آن ها ک یم. 
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ما می دانیم که بسیاری ا  مفاهیم شوجنیستی ج فاشیساتی مواو  هاا در    
خراسان، شهل گرفته است. اکثر ج تغ های ضاد اسالام، ضاد تارک،     
ضد عرب، به نام خراسانی م رجف اند. امرای یگانه سلساله ی تااریخی   

رد خاود را شااهان خراساانی    تاجک در م طقه یا سامانیان، در چ اد ماو  
خوانده اند. ا  سوی دیگر، چ انی که عقب کتاب مغرضاانه ی خاویغ   

خراساان شارقی یاا    »آجرده اند، در همان آلزایمر همیشه گی، نوشته اند 
ی  ای بخشای ا  خراساان ادعاایی، شاامل افغانساتان       « افغانستان امرج ی.
 است، نه تمام آن.

صورتی با مقوشت فره گی دیگاران  من در تحلیلی گفته بودم که ما در 
مشهل نداریم که جاق یت های خود ما را کتمان، تحریف یا نفی نه  د. 
ب ا بر این، نوشته بودم ا  سا مان ها یا نهااد هاایی کاه بتوان اد تساهیلات      
م طقه یی را فراهم ک د، حمایت می ک یم. حاش ناام آن هار چیازی کاه     

 می خواهد باشد. 
ی خراسان در چ اد جغرافیاا کاه در صاورت دعاوا،      به اثر تداخل تاریخ

مصادره ی آن را به نف  یک اقلیت قومی نیاز مشاهل مای ساا د، حتای      
عرح سا مانی این نام که هیچ مر  ج حدجد مشخص ج سیاسی ندارد نیز 
مشهل است؛ چه رسد به جاگزی ی آن با نام افغانستان که به هر صورت 

تون ها در آن اصل مای باشاد ج   اغراس پشتون ستیزی ج تهدید م اف  پش
 همچ ان تمام غیر تاجهان افغانستان را تهدید می ک د.

بار ها در کشاکغ های قومی، ش ار هاای ضاد خراساانی هازاره گاان،      
ترکان ج اقوامی که هر کدام اصل ج نسب تااریخی خودشاان را دارناد،    

یز مووسان را به سطوح آجرده اند که می بی  د حقیقت ترکستان افغانی ن
 خیلی جاق ی تر ا  خراسان خیالی آنان است.

ه به جام اه ی ترکاان   مووسان به نام پان تورکیست، بی شرمانه ج جقیحان
 توهین می ک  د.  افغانستان هم
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دجرتر نرجم،  یرا تا دل دشم ان ما بخواهد دلیل ج م طت داریم که کشور 
دستور  بان عقیم ما هیچ نامی بهتر ا  افغانستان ندارد، افاده ی م ظور ا  

 فارسی نیز جالب است.
نوشته اند که به جای افغان، افغانستانی بهتر است،  یرا افغان به یک قوم 
م سوب می باشد. چ انی که آجردم اگار افغاان باه م  ای پشاتون باشاد،       
افغانستان با پسوند ستان، نیز به م  ی م طقه یا مهان پشتون است. اگر آن 

ک ید این درست است که نصف مردم تاجهستان را ایراد بشماریم، فهر 
که بیغ ا  پ واه درصد غیر تاجک که اکثریت این کشور فقیار را مای   

ی سا ند، با تمام اصالت های ترکی، قرغزی، رجسی ج غیره، باه کشاور  
سات. آیاا ناام تاجهساتان قتال ا       م سوب شوند که تماام آن مصا وعی   

ر کشوری کاه هماه   جمهوری های اتحادشورجی، ججود داشته است؟ د
چیز آن رجسی باشاد ج نصاف ماردم آن بارای اقتصااد کشاور شاان در        
رجسیه جان می ک  د ج نسخه ی ناسیونالیسم قومی آن نیز نسخه ی بادل  
فارسیسم عقب مانده باشد، ایان ناام مای تواناد انتسااب خاوب سیاسای        
 باشد؟ م لوم است که نه! مردم در امریهای بسیار مرفه، نام آن را کاه ا  
نام یک ایتالیایی کاشف آن جا)امریهو جسادوچی( گرفتاه شاده اسات،     
نادیده می گیرند. ب ا بر این، چه لزجمی دارد با م طقی گستاخی ک  د که 
اگر توزیه ج تحلیل شود، نصف دنیا را با نام های قاومی ج فاردی،  یار    
سوال می برند. ی  ی داعیه ی موو  هاای حقیار ماا، حتای مای تواناد       

را به چالغ بهشد. ا  سوی دیگر، جصف افغانستانی، فق  باا  نصف دنیا 
تحلیل صرفی  لغوی  بان عقیم فارسای ارائاه مای شاود. ظااهراً پساوند       

خلاف تصور عام که فارسی می پ دارند، ا   باان سانساهریت    -«ستان»
هرگر به ت میم م طت سخیف افغانستانی، کمک نمی ک اد.   -آمده است

نی آن در ای ترجمه ک ید، نزدیک تارین م ا  اگر این جصف را به انگلیس
 د:ناین  بان، اجصاف  یر می شو

Afghan Country,  
Afghan City, 
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Afghan Town, 
Afghan Land.   
در هر یک این اجصاف، با  هم نام افغان با مرکزیت م  اایی ج آجایای،   
دل مووسانی را سیاه می ک د که مخالف نام افغان اند. همچ اان کشاور   
هایی داریم که با نام های فرانسه، جرم ی، رجسیه ج امثالهم شا اخته مای   
شوند. اگر در برابار م ادجد آن هاا ت ااظر داشاته باشایم کاه ه گاری را         

ستان یا پول اد را لهساتان بساا د، دشاواری انتسااب ساتانی، ت ااظر        موار
رجسیه را به رج  ستان یا فرانسه را به فرانس ستان می رساند. ت میم این 
چ ی ی آن ها در ک ار مضحهه ی آجایی، مشهل سا  اسات. حتای اگار    
بخواهیم رجسیه را رجسیه ستان یا فرانساه را ساتان فرانساه یاا باه اشاهال       

درآجریم که در آن ها ا  سر مین، جش، بوم ج غیاره اساتفاده    دیگر دری
می شود، با  هم تداخل اصلی کلمه که م سوب به یک قوم است، رفا   

 نمی شود. 
فهر ک ید اگر م طت مووسان را بدذیریم که بی خیال ا  ت ریف هویات  
سیاسی ج مغرضانه ا  ک ار جاق یت ها گذشته اند ج در افغانستان، ماذموم  

حرکات قوم گرایانه به نام تاجک ج شورای تاجهان صاورت مای    ترین
حاالی درج   گیرند ج حتی در همان تذکره ی الهترجنیک، ناام اقاوام در  

اثر عدم جضاحت، اقوامی که ناگزیر می شوند  شده است که متاسفانه به
به نام فارسی  بان، هویت های عربی، ترکی ج سادات خویغ را به ناام  

 د، هیچ چ ان مان ی ججود ندارد که استدشل ک ایم  ا  دست ده انتاجه
نام افغان)هویت سیاسی( که در ده ها کشور دیگر نیاز مثاال دارد، جلاو    
هویت های قومی را می گیرد. التته ش ار های مفتضحانه ج بی شرمانه ی 
ت داد همتتاران بی سواد ج جاهل خود را نیز محهوم می ک یم. آنان نیاز  

در  یزی، ت مایم یاباد. بسایاری ا  آناان    افغان سات  باعث شدند تا فره  
رسانه ها با چ د متر تهه ی دجر کله های شان ش ار می دادند که افغان= 
پشتون است ج پشتون= افغان می باشد. جقتی ناقلین همین ش ار هاا را در  
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دیوار ها نصب کردند ج گفته های جاهلان ماا را ماخاذ سااخت د، آناان     
ه چه گفته اند! بدتر ا  همه، بای توجاه ا  تااثیر    مات ج متهوت ماندند ک

فراگیر رسانه یی، این افتضاح را رسانه یی می ساخت د. اگر همین اک ون 
به شتهه های نت مراج ه ک ید، کام نیسات د مصااحته هاا ج کلاپ هاای       
ب ضی پشتون هایی که با ش ار های افغان= پشتون است ج پشتون= افغان 

ج تصویری را با اثرات خیلی  مست دات صوتی می باشد، می توان د انوار
ا  کتاب ها ج نوشته ها در اختیار نویس ده یا نویسا ده گاان کتااب     بیغ

 قرار ده د.  ،«ما همه افغان نیستیم!»های امثال 
جریان های فهری اسلامی ج غیر اسلامی ج گارجه هاای مت صاب بایاد     »

د، دج اصال  اگار ایوااد شاو     د که اصول پایه هاای جحادت ملای را   بدان
اصیل تشهیل مای هاد ج ایان دج اصال اگار رعایات شاوند، پایاه هاای          
جحدت ملی قرار گرفته می توان د. یهی دین متین اسلام است ج دیگری 
 بان فارسی. اگر این دج اصال ا  جام اه برداشاته شاوند، چیازی بارای       

تفهار مشاترک   »جحدت یا اتحاد باقی نمی ماند. یاک اصال دیگار کاه     
 (739)همان، ص « تاسفانه ما آن را هم نداریم.، م«سیاسی است

ا  همین جا، آهسته آهسته به عمت اغراس یک گرجهک شوجنیسات ج  
عقده م د می رسیم. می بی ید در حالی که در عمل ج فره ا  ا  هرچاه   
ع اصر اتحاد است)افغانیت ج اسلامیت( مت فر اند، اماا  جر مای  ن اد در    

رشد  باانی،  می اه هاای رشاد      قرن بیست ج یک که همه دجست دارند
فره گی ج عقلانی هرچه بیشاتر شاان را فارآهم آجرد، در حاالی کاه ا       
انتساب  بان عقیم فارسی به خودشان نیز عاجز اناد، سا ی مای ک  اد باا      
آسیمیله ساختن مردم در عادت فره گی، تمام فره   ها ج مملهات را  

 بخورند.
ویات هاا ج اقاوامی مای     فارسی با ی ها در گام نخست، بر مصادره ی ه

چرخد که ب ضی با عاادت تهلام باه دری، ظااهراً تاجاک جانماود مای        
شوند. شورای تاجهان پدرام با تقلید مارن جار ا  فارسای باا ان ایرانای،     
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همیشه س ی می ک د به نام فارسی  بان یا فارسی جان، هویات مردماانی   
 ست د. را بد د که هرچ د به اصطلاح فارسی  بان اند، اما تاجک نی

م موشً با  -چه در افغانستان، چه در ایران، چه در تاجهستان -موو  ها
کتمان هویت ها، همیشه بحث فارسی  بان را راه می اندا ند. در حاالی  
که انتساب  بان ا  قوم، درست تر است ج پشتون ها با پشتو، اج بیک ها 

توان اد   با اج بیهی، بلو  ها با بلاوچی ج تاجهاان باا تااجیهی بهتار مای      
هویت های قومی خویغ را تهمیل ک  د، ب ضی ظاهراً به ناام تاجاک،   
اما با فارسی با ی، ا  انتساب  بانی نیز محرجم می شوند. این نقیصه اگر 
ت میم یابد، می تواند اثرات ج تت اات خیلای باد ج محدجدک  اده داشاته      
باشد؛ هرچ د انتساب به فار  یاا یاک خاوانغ دیگار هاویتی، مشاهل       

سی  بان را حل می ک د، اما چ اانی کاه مثاال آجردم، تفااجت هاای      فار
صرفی  لغوی آن که ترادفات موو ، گتر، گتارک، دهقاان، دهگاان،    
تات، تا ی، تاژیک را م رفی می ک د ج مای دانایم کاه تارادف، تتیاین      
عمت م  ی نیست ج اجصاف باش در  بان، ادبیات ج تاریخ، هرکدام تافتاه  

کاه ت هاا ع صار مواو  آن باه ناام پیارج دیانات          های جدابافته هسات د 
  ردشتی، ا  تمام مفاهیم قومی، فرار می ک د.  

اسالام باوده ج باه    در حالی که  بان فارسی، دجمین  بان دی ی در دیان  »
باازرم تاارین محاادث، فقهاای ج یهاای ا   گفتااه ی حساان بصااری)رح(

 «ت. بان فارسی  بان اهل بهشت اس»ب یانگذاران تصوف در دین اسلام: 
تاجیک ها که  بان شان هماه  باان پُار باار فارسای       قابل یادآجری است

ی موموعه ای ا  هست د. ی  « ملت»نیست د؛ بلهه یک « ملیت»است، یک 
به لحااظ افهاار مشاترک سیاسای، پاذیرش حقاو         ملیت های دیگر را

شهرجندی، عدالت پس دی، قانون پذیری، پاذیرش انتخاباات عادشناه ج    
ت آمیز با خود دارند؛ به کشتار جم ی، ترجر، انفواار،  هم  یستی مسالم

انتحار ج مدنیت ستیزی دست نزده اند ج نمای خواه اد  باان یاا هویات      
 خود را باشی اقوام برادر دیگر تحمیل ک  د. 
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یگانه کشاور   افغانستان،ا  نظر تاجیک ها ج سایر ملیت های با فره  ، 
ی م فور قتیله یی در جهان عقب نگه داشته شده، بدجی ج دارای نظام ها

 (77)همان، ص « است که...
گفتم که تضاد ج ت اق ، اصل فهاری ج عقلانای مواو  یاا باه ت اابیر       
خودشان فار  یاا هار ناام دیگار آن اسات. مواو  ا  هرچاه مفااهیم         

استحاله ی نام افغاان اساتفاده مای    خلاقی، مدنی ج حقوقی باشد، جهت ا
 یگران را نیز شریک خود بسا د.ک د ج س ی کرده با مظلوم نمایی، د

زه گاران تاجاک   در حالی که ادعای افغان ستیزی اکثراً م ادجد باه ساتی   
اندا ه ی انگشتان دست، ا  سوی ب ضای هازاره گاان ج    مانده است ج به 

اج بیهان نیز دنتال می شود، اما ستیز آنان با پشتون ها نوعیات ج ماهیات   
 نیز می باش د. هایی دارند که اکثراً ضد تاجک ج خراسانی

موو  های مدعی با گذشته ی فقر سیاسی، در حاالی ادعاای ه ماونی    
فره گی می ک  اد کاه یگاناه پدیاده ی برآماده ی سیاسای تاجاک در        
جهان)تاجهسااتان( فقیرتاارین، نااوترین ج بااا یااک نظااام کمونیسااتی، ا    
مستتدترین کشور های جهان است. حاش فقر فره گی ساقوی گاری در   

نیسم ج مصادره ی هویت ها به نام فارسای  باان ج اناوار    افغانستان، شوج
ستم های ملای در ایاران ج تاجهساتان را ک اار مای گاذاریم کاه ده هاا         

 فره   ج قوم را حذف کرده اند  می ک  د. 
در کشور ما، ا  جیران گاری هاای جحشات اک ج خیانات هاای ملای در       

آن هاا   ج   های داخلی،  صدها ساعت فلم ثتت شده اند که در اکثار 
جم یتی ها ج شورای نظاری ها مصرجف جارد کاردن خساارات جتاران    

 ناپذیر مالی ج جانی به مردم اند. 
اگر هرج ج مرج ناشی ا  نسل به اصطلاح دجم مقاجمت ج خصومت های 
تاریخی ش وبی گری را ک ار بگذاریم که در هیچ کدام آن ها هیچ نور 

د، ثتوت نمی شود، با  هم برتری ادعایی، چ انی که ا  مووسان خواندی
 نمی توان هیچ نور فوقیت مووسی را مشاهده کرد.  
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آقای دکتر مهدی به نقال ا  گریگوریاف، پا جهغ گار رجسای، مای       »
 نویسد:

این نام هاای عتی ای نشاان مای ده اد کاه سار مین افغانساتان موجاود،          
سر مین فارسی  بان هاست ج ا  قدیم ترین اقوام ایان کشاور، تاجیاک    

ستانی ها، براهوی ها، بلو  هاا، پاشاایی هاا، ترکتتااران ج ملیات      ها، نور
های دیگری هست د که اگر نام ج هویت شان حفاظ نشاود، ت ادادی در    

 (22-27)همان، صص « حال نابود شدن قرار دارند.
، «تاجیهااان»کتاااب  721بااه نوشااته ی باباجااان غفااورجف در صاافحه   »

ل افغانستان امرج ی، جاگزی ی خشن ج استتدادی عوایف اجغان در شما
تاریخ بسیار جدید دارد که جابه جاایی باه  جر، خشاونت ج ظالماناه باه      
دجران حهومت عتادالرحمان، ناادر ج خانادانغ برمای گاردد. )هماان،       

 (97ص
سال پسین، تخلیقات مذموم قومی، جازج اساسای تارین     78می بی ید! در 

ه تیز قومی دامن  د. آنان نه ت ها به سرجیهرد مووسان افغانستان بوده اند
بهانه ای فره   ها ج هویت های دیگاران  اند، بل س ی کرده اند به هر 

را مصادره ک  د. به تایید بخغ اخیر اقتتا  باش، اما ایان حقیقات اسات    
، شوجنیسام  هاا  که یهی ا  موان  اساسی جلو رشاد  باان هاا ج فره ا     

 تاجک ج  بان فارسی، ع وان می شود.
ترکتتااران دری  باان   انساوام  شاورای  »با تاسیس  آقای عتدالله خ وانی

، همیشه شهایت می کرد  می ک د کاه ثتات رسامی شاورای     «افغانستان
شان در ج ارت عدلیه، با خصومت شوجنیستان تاجک، توام بوده اسات.  
باری در یک مورد که خاودم ا  نزدیاک شااهد باودم، آقاای خ واانی       

شاهایت   ،دالله عتادالله یادآجری کرد که حتی عمال موو  به داکتر عت
ترکتتااران  انساوام  کرده بودند که اگر چ ین نهاد هاایی چاون شاورای    

باه ججاود آی اد، تاجهاان توزیاه ج کوچاک مای         ،دری  بان افغانستان
 شوند؛  یرا به نام فارسی  بان، عملاً هویت ها را می د دند.
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خوشتختانه شوجنیسم م فور موو ، باعث شده است سول اقاوامی کاه   
به نام فارسی  بان، سلب هویت شده بودند، سراسری شود. در ایان   قتلاً

راستا شورا های اعراب افغانستان ج ترکتتاران به اصطلاح فارسای  باان،   
 مثال های جاضح نفرت عمومی ا  مووسانی شمرده می شوند که پشتون

به اصطلاح خودشان نقد می ک  د، اما با چشم  ها را یک عرفه توهین یا
تمام نقغ های تاریخی خیانت، ج ایت)چهار سال حهومات   سدیدی ا 

ربانی( جعن فرجشی)همهاری با رج  ج امریهاا( ج تحریهاات    -مس ود
فقر فره گی ج سیاسی که در دج ساقاجی، مثاال هاای باار  دارناد، مای       

 گذرند. 
گفتیم ج بار ها می گوییم که موو ، بی م طت است. در آغاا  اقتتاا    

شاده ایاد! لطفااً باه جاای خ اده ج       « نام های عتی ی»باش، متوجه عتارت 
تمسخر، توجه داشته باشید که س ی می ک  د به نامگذاری هایی توسال  

 ووی د که فق  بخشی ا  تاریخ اند.ب
ثلاً آن چه در فارسی مای  صرف نظر ا  تحلیل صرفی  لغوی آن ها که م

بی ید، با تداخل هفتاد درصد ا  ده ها  بان دیگر در این  باان، اکثار آن   
ها را ا   بان های دیگر م رفی می ک د، اگر ادعای شوجنیستی ج مذموم 
مووسان را به دقت بررسی ک یم، افغانستان را یک حادثاه مای پ دارناد    

  که فق  رجی نام های آن ها ظهور کرده است. 
رج ی دج تن بی عقل ج جاهل در تلویزیون یک، اساتدشل مای کردناد    

سک ج به سوره ی حورات، تم« خداجند، ما را تاجک آفریده است»که 
سال بادانیم،   7411اگر تاریخ قرآن را می جست د. همان  مان فهر کردم

، ای ان باید دیان ماقتل اسلام ججود نداشته اندج این که چ ین ت تیری در ا
باش د که فق  پس ا  اسالام  اده شاده اناد؟! هرچ اد در کشاتی       قومی

، اماا  ج تا چ د هزار سال هویت مای پال اد  پ دار جاهی آریایی می نشی  د 
ست. تاا ک اون   تاجک نیز ا  م ضلات  بانی ش اسی ریشه یابی کلمه ی 
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در این  می ه، هیچ جحدت علمی، فهری ج نظری ق اعت بخغ، ججاود  
 ندارد. 

اخلاقی، انسانی ج احترام به حقو  بشری حهم می ک اد کاه    اما اعتقاد»
تقدم ج تاخیر در  مان اسهان، در افغانستان ک ونی، نه برای کسی امتیاا   
بیغ تر دارد ج ناه کسای را ا  حقاو  شاهرجندی ج مادنی محارجم مای        
سا د. مردم متمدن امریهای امرج ی شاید بیغ ا  یک صد تا یک صد 

ن جا مهاجرت کرده باش د، اما همه، ب اد ا  پا ج   ج پ واه کشور دنیا به آ
 (22سال سهونت، شهرجند شده، حقو  مساجی دارند. )همان، 

پس ا  کاهغ هیوان کاذب قاومی، چ اانی کاه گماان مای رجد، تهیاه       
در تضاااد ج ت اقضاای کااه « مااا همااه افغااان نیسااتیم!»ک  ااده گااان کتاااب 

دریاای جاق یات    گردآجری کرده اند، ناگهان متوجه می شوند در برابار 
 قرار گرفته اند.  ،های اثرگذار ج مت ور افغانستان

من می پ دارم شاید هارا  ا  گذشاته ی بایغ ا  یاک میلیاون مهااجر       
ج ب داً شورجی، به کشور تزاری آسیای میانه که پس ا  توس ه ی رجسیه 

، آنان را متوجه کرده باشد که )افغانستان( فرار کرده اندبرادران مسلمان
ردن ت ااور پشااتون سااتیزی در کشااوری کااه نسااخه ی اکثریاات   دان کاا

خودشان)موج دجم مهاجرت به افغانستان( اصلی تارین چهاره ی قاومی    
 بیگانه است، بیغ ا  همه  یر سوال می رجد. 

 شما کی هستید ج ما را به کوا می برید؟»
مدعیانی که ه و  هویت خود را نتوانسته اند اثتات ک  د، هویت ثابت ما 

کوا می برند؟ این به م  ای سایه ی شوم یک ملیات بار سار هماه     را به 
ملیت هاست! هویت تاجیهان به پیشدادیان، کیانیان، اشهانیان ج باشخره 
به کیومرث می رسد. ترکتتاران نسب خود را باه فریادجن مای رساان د.     
پاشایی ها، نورستانی ها ج صافی ها... آریایی هست د. اما هویت پشتون ها 

 (268)همان، ص « ن ها به کوا می رسد؟یا افغا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 191 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

، بحث سیاسی را گویی، تحریف، توهین ج ج ل تاریخ به ادامه ی  شت
با  می ک  د. من ا  چ د ساال قتال باه بزرگاان پشاتون گفتاه باودم کاه         

صال فره گای ک اونی    با نگری تاریخ افغانستان با ت قید تاریخی، یاک ا 
راه رفتن، اذهان تااریخ  ده  اثر خل  مفاهیم ج به بی  شمرده می شود. به

در افغانستان، به گونه ای هست د که یک موو  عقده م د حقیر که فقر 
ادعاای سارجری ک اد، اماا     هاا  تاریخی دارد نیز می تواند بار اساا  آن   

پشتونی که این مملهت را دجباره سااخته اسات ج تماام مظااهر شاهوه،      
رگیاار رفاااه، دجلتااداری نااو ج تسااویل سیاساای آن ماادیون اجساات، د    

خزعتلات آریایی، خراسانی ج فارسی، در کشوری محهوم می شود که 
سال اخیر در م طقه، صد ها قاوم ج ج ده هاا    511نه فق  مووسان، بل در

 کشور به دجلتداری آنان ارج گذاشته اند. 
آشا ایی دارناد، مای     ،«ب یان اندیشای »کسانی که با جریان ت قید تاریخی 

کیانی، اشهانی ج آریاایی، باه چاه میزانای     دان د که ادعا های پیشدادی، 
 ج لی، درجغین ج حتی مذموم اند. 

در بیغ ا  سه دهه ی اخیار، باه جیا ه در جمهاوری اسالامی ایاران، در       
جایی که مفاهیم مورد استفاده ی مووسان ساخته ج پرداخته شده اند نیز 

 دیگر به افسانه های شاه امه یی ج آریایی جق ی نمی گذارند. 
کسی پوشیده نیسات.   یات ج کلیات فارسیسم، به لی بودند جزیثتوت ج

من بسیار س ی کرده ام با م رفای ج ت مایم آثاار  ناده یااد اساتاد ناصار        
پورپیرار، به جام ه ی فره گی ج سیاسی پشتون ها در افغانساتان بگاویم   

 که به جای ش ار های ضد ستمی، به بررسی های ب یادین توجه ک  د. 
مدعای مووسی باشاد را سایاه    ناصر پورپیرار، رجی هرچهآثار  نده یاد 

. رجش گری های ایرانی، این مزیت را نیز دارند که باا سااختار   می سا د
فارسی، فره   ها ج تواریخی را  یر سوال می برند که اگر غیر فارسی 

 می بود، به هر نام ج بهانه ای ا  آن ها فرار می کردند.
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 7411د به قرآن)توجیه ناسیونالیسم( بیغ ا فهر ک ید هویتی که به است ا 
سال پ داشته نمی شود ج ریشه یابی آن بادجن آثاار ملماو  تااریخی ج     
تاریخ سیاسی، هرگز نمی تواند به چ د هزار سال برساد، باا هماان یاک     

رجی ساتیزه گاران    بیت فردجسی در مث وی یوسف ج  لیخا نیز می تواند
 :موو  را سیاه بسا د

 د به یک مشت خاکدجصد  ان نیار 
 که آن داستان ها درجن است پاک

متاسفانه ج سوگ دانه، فره گیان پشتون تحات تااثیر شاطحیات آریاایی،     
خراسانی ج فارسی، به جای یافت ریشه های هویت پشتونی که به صدها 
سال می رس د ج این حقیقت در  می ه هایی شهل می گیارد کاه باه ناام     

سر مین های م رجف تاریخی اند، بل بای  افغانستان ج پشتونخوا، نه فق  
نیا  ا  ساختار های سیاسی ج مص وعی چون تاجهستان، بیشتر باا شااخه   

 ها ج قتایل پشتون نیز ش اخته می شوند. 
بدتر ا  همه، جانمودن بهشت های آریایی، خراسانی ج فارسی، به ت میم 
ذه یت هایی کمک کرده که ار ش جاحد سیاسای افغانساتان ک اونی ج    

موموعه ی بزرم دجلتداری  تمام دست آجرد های م اصر آن را که به
می رسا د، هماان هاایی کاه پاس ا  هار دج ساقوی نیاز          ج حهومتداری

نتوانسته اند تمام آن ها را نابود ک  د، قربانی تصور ج لیاتی شده اند که 
ها چه ماناده اسات؟    هگویا قتل ا  پشتون ها، بهتر بوده است. ا  آن  مان

ر ج ندار سه صد ساال اخیار را م فای ک ایم، ساایه ی یاک جاای        اگر دا
درست، به جز چ د مهان مذهتی ججود ندارد تاا بادجن سااخت ج ساا      

 پشتون ها، قدرت سیاسی را تمثیل ک یم. 
حاش بی توجه به مووسان، می خواهم بگویم ه او  هام هسات د پشاتون     

باا تاوهم    ی خودشان،خیال ا  س گی ی تاریخی ج ار ش هاهایی که بی 
عمت تاریخی ج باستانگرایی، به دشام انی مواال مای ده اد کاه باا فقار        
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 سیاساای ج فره گاای مشااهود، در کشااوری کااه ماای گوی ااد ا  ماساات   
 )افغانستان( ادعای ه مونی قومی می ک  د. 

سااله ی ساران ج    211با ججود این همه ج لهاری ج ج ایاات فره گای  »
ک هاااا، تمااادن  تااااریخ ساااا ان قتیلاااه پرسااات، خوشاااتختانه تاجیااا   

آریایی)اجستایی(، هویت خراسانی پیغ ج ب د ا  اسلام،  بان ج فره   
فارسی)پیغ ا  اسلام ج ب د ا  اسلام( ج موموعه ی گ وی ه های ادبای،  
سیاسی، نظامی ج اسلام م تدل ح فی خاود را حفاظ کارده ج باه آن هاا      
افتخار می ک  د ج کدام سرافگ ده گی تاریخی فرجش جعان ج غلطیادن   

ه پای بیگانه ها را در کارنامه هاای سیاسای ج تااریخی خاود ندارناد ج      ب
نمونه ی آخرین آن مقاجمت ج متار ه ی تاجیک ها علیه است مار سارخ  
ج است مار سیاه به رهتری قهرماان ملای کشاور شاهید احمدشااه مسا ود       

 (214)همان، ص « است.
یک تاار  بلی، آن چه ادعای پیغ ج پس فره گی می ک  د، به اندا ه ی 

مو هم به خودشان ت لت ندارد. قتل ا  پشتون ها نیز به عمت هفتصد سال، 
هیچ نور میراث فره گی ج تاریخی که مورد م ا عه ی مووساان باشاد،   

 ججود ندارد.
من نمای دانام ا  دهقاناان ساامانی، چاه بااقی ماناده اسات؟ قتال ا  آن          

کاهادان   دجدمان نیز یافت ع صر موو ، مشهل تر ا  یاافتن ساو ن در  
است؛ اما در مورد این که به اصطلاح سرافگ ده گی ندارند، گذشاته ا   
عقده های حقارت که نسل اندر نسل در آستان بوسای شااهان ج امیاران    

تاریخ گذشته اند ج مداحی بیگانه،  ،عرب، ترک، مغول، پشتون ج رج 
شغل اصلی آنان شامرده مای شاود، دج ارتواار ساقوی در افغانساتان ج       
خیانت های ملی تخریب گسترده ی تاسیسات عام الم ف ه، دامن  دن به 
ت ا ر قومی که به دهن گ ده گی های مح  رسایده اسات، در تااریخ    

ج باار باا پدیاده ی    د -ی اقلیت هاپس ا  تداخل ع اصر سیاس -افغانستان
مواجه شاده ایام. هماین حااش کاه ایان ساطور را مای          جعن فرجشی نیز
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نویسم، با ی با کارت نیرج های خاارجی در افغانساتان، ا  اصالی تارین     
 ابزار کار سیاسی احزابی چون جم یت ج شورای نظار می باشد.
باه ناام    -پس ا  قتل شهید حفیظ الله امین، کاهغ رج افزجن پشاتون هاا  

در سیستم ج تهیه به قدرت شورجی در افغانستان که در را   -ها یخلق
 74آن بترک کارمل قرار داشت، با پای آماد ساقوط نظاام کودتاایی ج      

سال ج ایات کمونیستی که مصیتت هشات ثاور را رقام  دناد، ا  قتایح      
ترین نمونه های جابسته گی به خارجی شمرده می شوند که در تمام آن 

نقاغ هاای کلیادی    چون تاجهاان،  مطرح قومی، ها احزاب اقلیت های 
 دارند.

پس ا  سقوط عالتان نیز احزاب جم یت ج شورای نظار با بیشترین سهم 
در دجلت، ا  همان  مان تاک ون در ک اار خاارجی هاا هماه چیاز را در      
دست دارند. اعتتار ناوکری باه بیگاناه، آناان را باه انادا ه ی ج ایتهاار        

نتایاد ساخ ان محماد قسایم فهایم را       ساخته بود  مای ساا د کاه هرگاز    
آن  ایان درایات ماا باود کاه ج ا  را باه       »د فراموش ک یم که گفته باو 

 « جا)م اعت پشتون نشین( برُدیم.
بی ای مردم نتاش د! ت ها آرشیف های صوتی  ،مووسان مدعی، کور خود

ج تصویری قهرمان به اصطلاح ملی، آن قدر س د ج مادرک دارناد کاه    
 -ثابت ک  د چرا افغانستان فق  در چهار سال حهومت م حو  مسا ود 

  مغول ج تیمور ل   را تداعی می ک د.ربانی، تاریخ 
ان اد کاناادا،   پیغ ا  احمدشاه ابدالی، این سار مین، خاالی ا  ساه ه، م   »

ایاشت متحده ی آمریها، آسترالیا ج یا  یلاند نو نتود که احمدشاه آمده 
ج کدام تمدن بزرم را مان اد رهتاران امریهاا، باه ججاود آجرده باشاد.       
برخلاف، امدراتوری احمدشاه ابدالی، یک نظام غیر عقلانی، غیر علمی 

هاا در ساال   ج متهی بر غصب ج غارت بود ج کدام افتخاری ندارد. امری
، استقلال گرفات؛ امارج  متمادن    7116سوم پادشاهی تیمورشاه ابدالی  

ترین ج قدرت م دترین کشور جهان است که امریهایی ها می توان د به 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 195 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

آن افتخار ک  د. اما ا  امدراتوری احمدشاه ابادالی، فضاله ی شاترهایغ    
ی هم باقی نمانده است. پیغ ا  احمدشاه ابدالی، جهاان گشاایان دیگار   

نیز بوده اند که احمدشاه ابدالی، دست پارجرده ی یهای ا  آن ها)ناادر    
 (78قلی خان( است. )همان، ص 

فهر می ک ید که آن سطور را یک آدم سلیم ال قل، نوشته است؟! پیغ 
« ما همه افغان نیستیم!»ا  همه باید بگویم نویس ده یا نویس ده گان کتاب 

فضله ی شاتر هاای کادام پادشااه     با فضله ی شتر، چه کاری داشته اند؟ 
دیگر مانده است که ا  احمدشاه مانده باشاد؟ همچ اان در کواا آماده     
است که احمدشاه، با شتر سر ج کار داشته است؟ نه د که فضله ی شتر 

    ایاان  خوراکاه ی سااتمیان را تشاهیل ماای دهاد؟   نیاز کاادام ناور جدیااد   
متول فقر فره گی ک ایه ی  شت، مرا به یاد رجایتی ا  بچه ی سقا که س

 ش اخته می شود، می اندا د.
ارم آمده بود، به شاو   می گوی د در اجایلی که حتیب الله کلهانی به  

خانه گی می افتد. چون در اعراف  رجساتا هاا ا  فضاله ی    نان ت دجری 
حیوانات نیز برای آتغ کردن استفاده می ک  د، سفارش کرده بود ناان  

ا  فضله ی حیوانات باشاد؛  یارا م تقاد     را در ت وری بدزند که آتغ آن
 بود ع م ج عطر آن را خوب می سا د. 

گفته می شود در  مان ربانی، یهی ا  پرجژه های مهام تااریخ ش اسای،    
 کشف کرُد های پیا  ج کچالوی بچه ی سقا در ارم بود.

هرچااه باشااد، ا  جعاان ج همااوعن ماساات ج   -مرحااوم حتیااب الله خااان
ا مشاهده ی گل ج اشوار تزئی ی، امار داده  در ارم ب -احترامغ جاجب

بود به جای آن ها که بی ثمر اناد، تخام هاای پیاا  ج کچاالو را کشات       
 ک  د.    

ماا هماه افغاان    »جواب ما به نویس ده یا نویس ده گاان بای م طات کتااب     
این است که اجشً قیا  افغانستان با امریها، قیاا  آب ج آتاغ   « نیستیم!
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، بل صدها کشور دیگر نیز نمی توان د به ت اساب  است. نه فق  افغانستان
 امریها، ت ریف شوند. 

یهی ا  جی ه گی های رشد سری  امریها، در ک ار جغرافیای بزرم که 
به استث ای آشساها، هماه جاای آن قابال اساتفاده اسات، دجر مانادن ا         
میدان های مستقیم م ا عاات مای باشاد. افازجن بار ایان، در حاالی کاه         

رجی استخوان ها ج تاریخ مردمان بومی آن کشاور کاه بارای     امریها نیز
همیشه دفن یا اقلیت شده اناد، شاهل گرفتاه اسات، بیشاتر باا مهااجرت        
میلیااونی میلیااون هااا ارجپااایی آگاااه، دانشاام د، ه رم ااد، مه ااد  ج       
سیاستگرانی مرفه شده که با تورباه ی رساانس ارجپاایی، آن کشاور را     

یای میانه در افغانستان باا فقار فره گای ج    ساخته اند. برخلاف، ناقلین آس
 فق  بلای جان ما بوده اند  است د. « داملا ها»شهرت 

امریهایی ها ا  مزیت دیگری نیز مستفید می باش د که بی نیا  ا  میراث 
اجا ه نمی ده د  ،فره گی باستانی، به هیچ پ داره ی قدیمی هویت علتی

فت د که چه کسی ماقتال ج چاه   به نام ه مونی قومی، به جان همدیگر بیا
 کسی ماب د بوده است. 

اثاار آناادره  یگفریااد، خصوصاایات رجحاای   در کتاااب رجح ملاات هااا 
امریهایی یاا یهای ا  مردماان صااحب جااه ج عاالی مقاام باه گوناه ای          

باساتانی،   -توصیف شده که در آن، نتود ذه یت هاایی مخارب قادیمی   
 نه د. انسان امریهایی را تشویت می ک د به عقب، فهر 

یهی ا  مزایای حضور پشتون ها در افغانستان که باعث احیای کشاور ج  
دجلتداری نوین با تمام موموعه ی س گین سااخت ج ساا  شاد، در ایان     
است که آنان نیا ی به عمت تاریخی باستانی نداشت د. ایان جاوان تارین    

ا)شورجی ج امریها( قرار موموعه ی انسانی، اگر  یر شدیدترین تقابل ه
بود نمی شود، به این دلیل نیز می باشد که جاوان، ت وم اد ج   ، اما نارفتهگ

 ست. قوی 
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در فره   ما، فرسوده گی هایی که دیگاران را باه شاو  مغااره نشاین      
های چ د هزار سال پیغ، ا   ماان حاال جادا ک اد، ججاود نادارد؛ اماا        

یت نتخشد خای انی را که به نام آریایی، خراسانی ج فارسی، ذه  )ج(خدا
ساخت د تا مردم ما نیز در مخدرات عتیقه، جقت ج توان خاویغ را هادر   

 ده د. 
به پا  بزرگداشات ا  بازرم تارین شخصایت تااریخ، نابغاه ی مسالم        
نظااامی، اسااتاد نظاام ج نثاار دری ج پشااتو ج انسااان شااریف ج آگاااه ج      
جهانگشای کتیر، اعلی حضرت احمدشاه بابا، همین قدر می گاویم کاه   

جغرافیاایی را گذشات کاه اگار جتار تااریخ ج عامال         اج برای مردمغ،
است مار سیاه، بخغ هایی آن را بُریدند، اما یک جاحد سیاسی مسول ج 
جهانی آن باقی ست که تا پای جای ا  هویت افغان ج افغانستانغ، دفار 

 خواهیم کرد.
حتی ستزی پالک که در رشد ساری ، ناام دارد، آن قادر  جد     فهر ک ید

ما همه افغان »ه نویس ده یا نویس ده گان جاهل کتاب حاصل نمی دهد ک
کاه کادام تمادنی را باه جاود       ست  اناد به احمدشاه بابا تاخته ا« نیستیم!

 نیاجرده است؟ 
آیا آن چه را احمدشاه بابا به دست آجرده بود، میراثی بود؟ اج کشاور ج  

سال حتی فاقد  241خاک هایی را احیا کرد که پس ا  تیموریان هرات،
. چیزی ا  نظریه ی جاحد ماو جن مای   ندیت های حو ه یی شده بودهو

 دانید؟
امریها اگر به رشد سری  رسید، هرگز محاور جهانگشاایان نتاود. یاک      

جغرافیای عاری ا  ج  ، به جی ه پس ا  ج   های داخلی امریهاست 
که این کشور، با ججود م ضالات جحشات اک ماالی کاه ناشای ا  نظاام       

یک باار در دهاه ی بیسات ج باار دیگار در ریاسات        سرمایه داری اند ج
د، ترقی کرده  جمهوری بارک اجباما، حتی ب یان آن ها را تهدید می ک 

 است.
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در افغانساتان، فقا  پاس ا  مارم اعلاای حضارت تیماور شااه اباادالی،        
مصیتت است مار انگلیس، ما را به قدری درگیر مای ساا د کاه ا  هماان     

تی یک افغانساتان یاا تحریاک خیازش      مان تاک ون، موق یت جیواساترا 
های سیاسی نو، همیشه جلو آرامغ هایی را گرفته کاه اگار یافتاه ایام،     

 ساخت ج سا  ج دجلتداری، همه جا را فراگرفته است.
شاورای نظااری در چهاار ساال      -اکثر آن چاه را کاه خای اان جم یتای    

 تخریب کردند، میراث کی ها بودند؟ م لوم است که اکثر آن ها میراث
تاریخ سا ی پشتون هاا بودناد. در ایان رابطاه، باه هایچ کتاابی مراج اه         

شورای نظار، صدها ساعت فلام را ثتات    -نه ید! آرشیف های جم یت
 کرده اند.

یادم نرجد که احمدشااه باباا، دسات پارجرده ی ناادر قلای نتاود، بال باه          
شهادت تاریخ، نزدیک ترین دجست ج م تمد اج بود. باباای ماا باه پاا      

رمت، حتی حرم نادر قلی را ا  بای عزتای مووساانی نواات مای      این ح
 دهد که حاش با مانده گان شان به تاریخ نادر افشار، افتخار می ک  د.

امدراتاوری احمدشااه ابادالی، یاک     »راستی اگر در بیغ ا  دج قرن قتل 
، نمونه های «نظام غیر عقلانی، غیر علمی ج متهی بر غصب ج غارت بود

حمدشاه بابا، کدام ها بودند؟ مگر خود اعتراف نمی ک  اد  بهتر ا  نظام ا
ک اج اجلین جهانگشا نیست. به ایان قیاا ، بخشای ا  حضاور تااریخی      

مُدل س ن سیاسی قتلای باود.    حضرت احمدشاه بابا، بی هیچ تردیداعلی 
در آن رج گار، ت ریف شاده تارین دجلات هاای جهاان، قادرت هاای        

پاس ا  آن هاا رج گاار، ه او  هام ا       ها است ماری ارجپا بودند که قرن 
اثرات ج تت ات باد اسات مار ج اساتثمار شاان در عاذاب اساتیم. یهای ا         
ناسیونالیسم هایی که  اده ی است مار است ج بی لحاظ کرامت ج حیثیت 
انسانی، همه را جدا مای ساا د، مهتاب شوجنیسام مای باشاد. نموناه ی        

 هان است. جاضح آن در افغانستان سالیان اخیر، شورای تاج

(c) ketabton.com: The Digital Library



 199 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

گذشته ا  همه در چ د سال اخیر، در هر کوایی که مسئله ی غصب یاا  
د دی  مین در کار بوده، به خصوص در کابل، دجسیه ای ججود نادارد  
که دست یک تاجک در آن دخیل نتاشد. مراج ه به سارنوالی، شاما را  
حیران مای ساا د کاه در هازاران جریاب  ماین غصاب شاده، هازاران          

ناقال اسات د، دخیال    اکثاراً  شمال که سمت مردمان  تاجک، به خصوص
اند. این موموعه ی بی فره ا  ج بای ساواد، اگار در میاراث تااریخی       

، اگار  ن، خانه، لتا  ج پول نمی داشت داحمد شاه افزجن بر دج سقوی، نا
می دنیا اغراس رجسان، تاجهستان را تولید نمی کرد، امرج ه در کوای 

 ایستادند؟
گر هیچ نهرده باشد، با جغرافیای افغانستان برای پشاتون  احمد شاه بابا، ا

هایغ، باعث شد سه صد سال مهتاری ماا نیاز بار کهتاری دهقاناان بای        
افازجده شاود. ماا ا      نااقلین آسایای میاناه هام     اًفره  ، بی سواد ج اکثر

  خانه ای به جس ت یک کشور شده ایم!، صاحب بابا برکت احمد شاه
یان دارد... ضرب المثال م رجفای اسات کاه     در بامیان، کفر عدالت جر»

 (742)همان، ص « می گوی د: قهر اجغان مساجی است به رحم ا بک.
پشتون اگر صد سال کی اه باور د،   »در میان موو  ها مشهور است که 

مردمای کاه باا پیشاه ی ماداحی، حتای       « با  هم مای گویاد کام اسات!    
خودشان را  یر سوال می برند که برای ژاژخواهی بهتر بود ا  خاود دم  
 می  دند، نه ا  اج بیک ها، باه هماان میزانای کاه ا  ماا مای ترسا د، ا         

یهان نیز نفرت دارند. ا  یک مثل م رجف هازاره گای   هزاره گان ج اج ب
کیه؟( اما هشدار  هزره، اجغو اجغو، این تاجهک م... می گذرم)هزره

می دهم که نور ستیز با پشتون ها، بهانه ی ستیز با تماام اقاوام افغانساتان    
   اسات. آن چاه تلویحااً ا  بامیاان آجرده اناد، دهان کوای باه جام ااه ی         

ی می ک  د به نام فارسی  باان در اتحااد ماذموم    هزاره ی ماست که س 
 پشتون ستیزی، دخیل بسا ند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 211   استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

خوشتختانه جام ه ی م ور ج فره گی هزاره گان ماا آن قادر آگاهاناه ج    
پسین، هیچ ریاایی نتوانسات آناان را باه      78علمی رشد می ک  د که در 

 عور گسترده، به افغان ستیزی بهشاند. پاسخ های آنان با تداعی ج ایات
شورای نظار در غرب کابل که در تااریخ کشاور ماا     -تاریخی جم یت

ج همچ ان اعتماد به نفس باشی قومی که هرگاز مواو      دسابقه نداشت
را با ادعای ه مونی قومی، به رسمیت نمی ش اس د، ساحه ی آلوده گی 

 ها را در میان آن ها رج تارج  کمتر می سا د. 
یای مرکازی پاس ا  سالطه ی    ا بک سا ی اجتااری تاجیهاان در آسا   »

بلشویک ها ج پشتون یا اجغان ساا ی تاجیاک هاا در افغانساتان پاس ا       
سلطه ی انگلیس ها ج عمال شان)نادر ج نادریاان( در افغانساتان، شادت    

 مضاعف یافته است. 
یهی ا  موریان جحشی صفت ا بک سا ی تاجیهان ج فارسی  بانان در 

موریان پشتون یا اجغان ساا ی   آسیای مرکزی، ج رال فرجنزه ج یهی ا 
تاجیهان ج فارسی  بانان ج ملیت های دیگر در افغانستان ک ونی، ج رال 

 (216)همان، ص « انگلیس، محمد گل موم د بوده است...
در حالی که تهدید فره گی فارسیسم، هویت ها ج اصالت های اقاوام را  

ج میلیون ها غیر  متاثر ساخته ج با تمام حمایت مالی ایران پلیدتر می شود
تاجک در تاجهستان  یر نام یک هویت ساخته گای ج ج لای رجسای،    
جتراً استحاله می شوند، اما موو  بی م طت با ک ار گذاشتن تمام اصول 
انسانی ج نزاکت های اجتماعی، ا  آن چه پی آماد  شاتی هاا ج پلیادی     

ج  د، چشام پوشای مای ک اد    های اج برجا خواه د گذشات  مای گذارنا   
 جارد کردن اتهام به دیگران است.  مصرجف

ان، بال باه ناام    اقتتا  باش، نموناه ی نفارت گساترده ناه ت هاا ا  اج بیها      
در  د کاه کلان ترکستان را در بر می گیار  جام ه ی، بخشی ا  اناج بیه

 ک ار موو ، اما قدرت ج سیطره ی سیاسی دارند. 
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پارجژه هاای    نتاکید کرده ام ج بار دیگر تاکید می ک م کاه راه اناداخت  
حااذف، ا  ظرفیاات بشااری ج فره گاای موااو ، بل اادتر اساات. چ ااین   
رجیهردی فق  باعث می شود در دام حمایت های بیگانه، خود در تلاه  

 بیافت د.
کمونیستان ج شوجنیستان تاجک با عرب ستیزی، اسلام ستیزی ج پشاتون  

 آجرده اند که جابسته گی های شان ستیزی، در حالی به چ د جتهه رجی
در آن جااا( ا  اشااتراکات  رجساایه)مهاجرت میلیااونی ج  نااده گاای    بااه

در م طقه مای کاهاد. ب اا بار ایان، بیگاناه تار ا  هماه، در          فره گی آنان
فره گی استحاله می شوند)رجسی( که هرگز اجاا ه نمای دهاد میاراث     

 شورجی)تاجهستان( جاق اً مستقل باشد.
ت د دی رج آجرده این درست است که به نام فارسی  بان، عملاً به هوی

خن می گوی د که بر هماه م لاوم   اند، اما ا  اجحاف در برابر مردمانی س
 نده گی یک تاجک اج بیهستان، به ده ها بار خاوب تار ا  یاک     است

 تاجک تاجهستان است. 
دان ااد کااه حتاای کسااانی کااه تاجهسااتان را ا  نزدیااک دیااده انااد، ماای 

  همتتااران شاان در   افغانساتان، خیلای مرفاه تار ا     رجستایی های تاجاک 
ار تاجهستان است د. در چ ین  می ه ای ا  جهان ساوم، بهتارین عمال، کا    

 ست.جهت تامین اجلویت های انسانی 
گاهی می پ دارم اگر کشور های مرفه به کُل اتتاار تاجهساتان ج ایاران    
جیزا ده د، شک ندارم که همه ی آنان ا  کشور های خودشان فرار می 

ت مسلم پیرامون ماست، تغییر نام ها هیچ مشاهلی  حقیق ،ک  د. جقتی این
 را حل نمی ک د. 

چرا تاجهستان فقیر است ج چرا هازار ساال پاس ا  ساامانیان کاه یاک       
حهومت تصادفی بود نیز هیچ نور تحریاک ذاتای آناان مشااهده نمای      
شود تا بی نیا  ا  کمک های خارجی، شاهد ت الی مردمانی باشایم کاه   
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ت ج م ااب  کاغاذی ج در جاایی هام باا تیال       فق  با دسات آجیاز ج لیاا   
 فرجشی، به همه توهین می ک  د. 

   شراکت سیاسی ساال هاای اخیار کاه در تماام آن هاا مشاهل داشاتیم،         
گونه ای ا  رجیهرد مغرضانه ی شوجنیستان غیر پشتون را نیاز باه هماراه    
داشت. آنان همواره س ی کرده اند با قرار دادن عالتان به نام پشاتون هاا   

ر برابر جام ه ی جهانی، نه فق  آناان را خاورد بساا ند، بال ا  لحااظ      د
ناامن ساختن م اعت پشتون نشین، به گونه ای باعاث شاده اناد تاا رجنات      

را عقاب نگاه دارد. ب اا بار ایان در      ماا  ناکافی عمرانی ج انهشافی، مردم 
میاادان بااا  آن در حااالی کااه ته وکراتااان ج دالرخااوران دج تاب یتااه را   

رج شبی ها کرده ج تهدید می کردند  می ک  د، در داخل ج خامحاصره 
جام ه ی جهانی نستت به جاق یت های افغانی، تغییار یاباد.    اند تا نگرش

بر این اسا ، بدنام سا ی ج توهین، دج اصل عمده ی ستیزه گران ضاد  
 پشتون را تشهیل می ده د. 

آمریهاا را   سیاست های قاومی ج قتیلاه یای در افغانساتان، ام یات ملای      »
 تهدید می ک د!

اشرف غ ی ج  لمی خلیل  اد، پر نفوذترین امریهاایی هاای افغاان تتاار     
افغانساتان تاثیرگاذار    -هست د که عی چ دین دهه، رجی رجابا  امریهاا  

 ناده گای آن هاا در جاشا گتن     اند. تحصیلات ج توربه ی دهه ی بوده 
شاتهه ی   باعث شده است که ا  قدرت لفاظی خوبی برخوردار شاده ج 

جسی  ج تاثیرگذاری ا  دجستان خویغ را در آن جاا داشاته باشا د، اماا     
قوم گرایانه ی آن ها باعاث شاده اسات کاه امریهاا، هازاران       « دیدگاه»

قربانی ج تریلیون هاا دالار هزی اه بداردا د. ج ا  پیچیاده ی افغانساتان،        
نه ی تصویر ایاشت متحده به ع وان قدرتم دترین ارتغ دنیا را نیز به گو

 جدی، خدشه دار کرده است. 
ه گامی کاه رژیام گویاا کمونیساتی تحات حمایات شاورجی در ساال         

م سقوط کرد، ایاشت متحاده، افغانساتان را ت هاا گذاشات. در آن     7332
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 مان، امدراعوری آ ادی)آمریها( به راحتی مای توانسات کماک ک اد     
ساور  که دموکراسی ج حهومتی متت ی بر قانون اساسی باه رهتاری پرجفی  

برهان الدین ربانی در افغانستان استقرار یابد، اما اج باید ت ها گذاشته مای  
شد. احتماشً چ ین کاری به توصایه ی خلیال  اد صاورت مای گرفات؛      

 (221)همان، ص « چون ربانی یک غیر پشتون بود.
را می بی ید! در حالی که به خااعر باه   « دیده درایی»به اصطلاح عوام ما 

  قومی، پدرام یا سمتول ناقلین، عملاً باه تان فرجشای    دست آجردن م اف
های سیاسی رج آجرده ج گاهی در دجشت ه، گاهی در تهران ج گاهی در 
اسلام آباد آستان بوسی می ک د، گرایغ های قومی خلیل  اد ج اشرف 
غ ی که م حیث دج چهره ی آگااه بایاد باه خادمت قاوم خودشاان نیاز        

 باش د، مذموم جانمود می شوند!
ربانی بود که  می ه ساخت  -یاد ما نرجد که این، حهومت نحس مس ود

پای القاعده به افغانستان، با  شود. در جاق  بی کفایتی آنان با فقر مشهود 
سیاسی ج فره گی، افغانستان را باه قادر خاورد ج حقیار کارد کاه حتای        

ا  استقتال ا  عالتان برای رهایی ا  اجباش ت ظیمی، در نخست به استقتال 
 فرشته گان نوات می مانست. 

 ود ج رباانی سار مای    را که مسا « تحریک خودجوش عالتان»ش ار های 
فراموش نمی ک د. در بستر همان تاوحغ ساقوی دجم    دادند، هیچ کس

بود که هارج ج مارج برباادی افغاان هاا گریتاان غارب ج امریهاا را نیاز          
 گرفت. 

، بال  یرفتاه ی ارتاغ امریهاا، خدشاه ندذ   ، چهاره  مووساان خلاف بااجر  
خسته شده است. متاسفانه آنان در دام ستیز قاومی ج ج ااحی افغانساتان،    
نتوانست د به درستی تفهیک ک  د با حاکمیتی که بایغ ا  نصاف آن را   
به یک گرجهک یک اقلیت قومی سدرده اند، پیشترد ج   ضد عالتان، 

 عمل بسیار نادرست است.
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مان  »یهی هم در کتااب   دیدیم ج صد ها س د ج ایاتی ججود دارند که 
مسات د شاده اناد. اعضاای      اثر خانم کتی گ ن)ا  دنماارک( « برای کافر

جتهه ی شامال باا رجیهارد بای نهایات شارم آجر ج ج ایتهاراناه، حتای         
دجستان بین المللی را می فریفت د تا به نام عالتان ج توم  عالتاان، عاادی   

 قرار ده اد. باه  ی پشتون ها را هدف  ترین ج ساده ترین اجتماعات عامه
این گونه برای خشونت هایی  می اه سااخته اناد کاه باا هازاران پشاتون        
مسلح، درست پس ا  خرجج قوای خارجی، تسویه ی حساب فره گای  
ج فزیهی با خای ان ج جعن فرجشان ت ظیمی، جم یتای، شاورای نظااری،    

 پرچمی ج ستمی آغا  خواهد شد. 
یل مای دهاد. مای    در فره   موو ، تخیل یک بخغ اساسی را تشه

بی ید که بادجن توجاه باه سیاسات هاای خاارجی امریهاا، سیاسات بای          
احتمااشً  »توجهی م طقی امریها ج غرب به حهومات م حاو  رباانی را    

 جانمود می ک  د. « کار  لمی خلیل  اد
مس ود در همدستانی با مزاری ج دجستم، خیانت ملی خ ثی سا ی عارح  

ریها ج ارجپا برخوردار بود، عملی صلح سا مان ملل را که ا  حمایت ام
کرد. رجسان ا  قتل برای آن که انتقام خویغ ا  جهاد خونین پشتون ها 
را گرفته باش د، در نخست با تصفیه ی کمونیست های خلقی کاه اکثاراً   
پشتون بودند، شه وا  ت ی را ا  بدنه ی شاهید داکتار نویاب الله بُریدناد.     

ا  آن  مان تتیین شده اند، میادان  این با ی های عویب که سال ها پس 
را برای اقلیت های بسیار دخیل در امور سیاسای، باا  گذاشات د. در پای     
آن، قیام ساخته گی مومن اندرابی که یک ناقل مشهور ستمی بود، ب یان 
های کمونیسمی را خراب کرد که به نام آن، سال ها افغان هاا را کشاته    

راب خود، به ش ار های نان، خاناه  ج ناگزیر کرده بودند در خانه های خ
 ج لتا  ل  ت بفرست د.  

سقوی دجم در حالی شهل گرفت که ارقام م یین شده بارای حهومات   
موددی، ه و  پایان نیافته بودند. عتی ی ست که غرب، به جیا ه امریهاا   
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نمی توانست ا  حهومتی حمایت ک د که میراث شورجی بود ج بدتر ا  
 طقه خاصتاً ایران، به اسراییل نیز دهن کوی همه در دامان کشور های م

 می کرد. 
با این ججود ایاشت متحده موتور شد به دجلت رباانی رجاور ک اد تاا     »

م شهست دهد. این امر، رجیداد غم انگیز 2117بتواند عالتان را در سال 
ج ضربه ی بزرگی برای خلیل  اد ج غ ی بود که ساال هاا رجی سااختن    

جاش گتن، جقت صرف کرده بودند. در جاقا  آن   رجایت قوم گرایانه در
ها ا  چشم حامیان امریهایی شان افتادند ج در صورتی که ا  قوم گرایی 
دست برمی داشت د می توانست د ا  اشتتاه تاریخی اجداد خود]کاه هماناا   

)هماان، ص  « فرجش جعن در برابر کسب قدرت بود[ جلاوگیری ک  اد.  
221) 

مقیاً م حرف سیاسی ج فره گای، رج باه رج   متوج استید! با یک جریان ع
استیم. آنان برای رسیدن به اهداف خویغ، کور ج بی ا عمل مای ک  اد.   
یهی ا  انتقادات کلان ج همیشه گی بر امریها ج جام ه ی جهاانی، ایان   
است ج می ماند که با سقوط عالتان، چرا مخالفان آنان را کاه محصاول   

 ،دشم ان امریها، به ایران ج م طقاه  سقوی دجم بودند ج در جابسته گی به
سابقه ی عوشنی داشت د، بایغ ا  حاد تحویال گرفت اد. افازجن بار آن،       
مُ ضلی که گریتان امریها در یا دهم سدتامتر را گرفت، در  می ه ای باه  

 ،ججود آمد که دار ج ندار مردم افغانستان را در چهار سال آن باا خااک  
 یک سان کرده بودند. 

این ججود ایاشت متحده موتور شد به دجلت ربانی رجور  با»فهر ک ید 
 « م شهست دهد.2117ک د تا بتواند عالتان را در سال 

در همان سال ها که ماشین ج گای عالتاان، دماار ا  رج گاار مسا ود ج      
ربانی درآجرده بود ج آنان سال پُر در تاجهستان ج مخفیانه به ایاران، در  

ضا یف رباانی کاه ماردم ماا باه        رفت ج آماد بودناد، صادای نحیاف ج    
داده بودند، بیشتر ا  رادیو هاای تاجهساتان   « بادپهه»ریشخ د به اج لقب 
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ش یده می شد که همان د آدم های در حال فوت، هر لحظه م تظر بودناد  
 عالتان با فتح کُل افغانستان، آخرین شنه های شان را نیز اشغال ک  د.

توجاه ک ایم، حملاه ی امریهاا     اگر به م طت مووسی که آلزایمار دارد،  
خیلاای ب اادتر ا  تاارجر مساا ود، صااورت گرفاات. اعضااای جتهااه ی بااه  

اگر تقابل امریها  ، اعتقاد دارنداصطلاح مقاجمت یا در جاق  عقب نشی ی
با عالتان نمی بود، پس ا  مرم مس ود، جتهه ی شاریده ج پاره پااره ی  

 کردند. شان را عالتان ظرف چ د هفته ی دیگر، کاملاً محو می
حمله ی امریها بر افغانستان، عالتان را به عقب راند ج باعث شد مومور 
 اغان ج بوم ها ا  سورخ هایی که تا کوشب حفار کارده بودناد، بارای     

هووم بترند. این هووم، اما هرگز  حصار قدرت، به پایتخت افغانستان،ان
با امت ان ا  امریها، توام نتوده است؛ بل چ اانی کاه مشااهده کردیاد باه      

 سطحی جقیح است که امریها را مدیون خودشان می دان د.
مُد کرده اند،  ، بان عقیم فارسی ک ار نیایغ هایی که به اصطلاح در در

ن اسات. افغاان   یهی هام نیااش پاایغ نیارج هاای خاارجی در افغانساتا       
به ما تاوهین کارده اناد، مای     « ما همه افغان نیستیم!»ستیزانی که با کتاب 

 همان.  ا  افغانستان همان ج حفر قتر شاندان د که رفتن خارجی 
اقوام را برای توزیه ج فدرال  پدرام دهن گ ده در جب کمی که در آن،

جقاتغ   همین حاش»پشتون ها تحریک می کرد، با هرا  می گوید علیه 
است)در حضور نیرج های خاارجی( جرناه پاس ا  آن حتای عارح هام       

 «کرده نمی توانیم.
   ، مقالاه ای  «خااک فرجشای  »در بخغ دسات آجیاز همیشاه گای ت قیاد      

    در ایان مقالاه تتیااین   « خاااک فارجش ج جعان فاارجش.  »نوشاته ام باه ناام    
فغاان  کرده ام که با ججود است مار ج توان نابودک ده ی آن، اماا امارای ا  

در قرن نو ده، موفت شدند جلو حاذف کامال افغانساتان را بگیرناد. در     
جاق  آنان هرگز تاوان نداشات د جلاو اتحاادی را بگیرناد کاه اگار میاان         
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رجسان ج انگلیس ها به ججود می آمد، فاتحه ی افغانستان، دج قرن قتال  
 خوانده شده بود.

، شاهد جعن شورجی ج حضور جام ه ی بین المللی پس ا  تواج  اتحاد
فرجشی های اقلیت های درگیر در سیاست شدیم. در تااریخ کشاور ماا    

برای حفظ قدرت، کُل کشور را چ انی که اقلیات هاای    تاسابقه نداشته 
قومی مطرح، انوام داده اند، در اختیار بیگانه، قرار داده باش د. پدیده ی 

سات؛  یارا بادجن آن نمای     فرجشی، یک اصل کلان غیر پشاتونی   جعن
 توان د قدرت را انحصار ک  د. 

خلاصه، پس ا  توهین ها، تحریف ها،  شت گویی هاا ج هتااکی هاای    
بی مان د، چ انی که ذات مواو  حهام مای ک اد، در تضااد ج ت ااق        
آشهار که در تمام آن ها به ج ایات فره گی ج خیانت های ملی، توهین 

، بای توجاه یاا    ، تان داده اناد  ج  یر سوال برُدن تمامیت ارضی افغانستان
آلزایمر، نوشته ی کسی با شهرت آرین فر را مای آجرناد.    دلیل شاید به

شاید دشیل دیگر نیز داشته باشد؛ هرا  ا  آن چه کارده اناد، نویسا ده    
    را جاداشاته باا جاا دادن    « ماا هماه افغاان نیساتیم!    »گان ج ناشاران کتااب   

به خصوص  س(ب شان را  یر سوال می برد)برعهمقاله ای که تمام کتا
پشتون ها را برائت ده د که خالاف رجیاه ج رجحیاه ی ساراپای تاوهین      

 یهودی نیست د.« ما همه افغان نیستیم!»آمیز شان در کتاب 
در مورد کاستی های مقاله ی آریان فار، تتصاره نمای کا م، اماا توجاه        

را تهیاه کارده   « ما همه افغان نیستیم!»ک ید کسانی که کتاب توهین آمیز 
نی که گماان یاک بازرم ما)اساتاد رحمات      پس ا  این مقاله، چ ااند، 

در  کتابی که در جاق  یک موموعه ی مقاشت متضااد ج   آریا( می رجد
مت اق  است، هرچ د با رجیهرد نفی ج تحریاف، اماا همچ اان آلزایمار     

 خود را حفظ می ک  د.   
 د.هم میه ان! متوجه پرجژه ی اسرائیل سا ی دجم در کشور تان باشی»
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این جمله، ع وان مقاله ای ست ا  آقای دکتر آرین فر که در شاماره ی  
هفته نامه ی فارسای)پایگاه نشاراتی شاورای همتساته گای تاجیهاان        21

در کاباال بااه نشاار رساایده  7931ساارعان  97افغانسااتان)امرج ی( مااورخ 
است. این مقاله نیز قابل توجه است که خود گفته است: من ت ها به علام  

 م، نه به افسانه.باجر دار
کاه در   DNAعلمی ست به نام ژنتیک یا نسب ش اسی آ مایشی هاای   

گستره ی پشتون ها انوام شده است ج نشان می دهد که در خون پشتون 
کاه جیا ه ی تاوده     R1aی گرجه های پیوسته گی خونی ناور  «هاپلو»ها 

درصاد، تثتیات    55های ارجپاییدی است، به گونه ی میانگین در حدجد 
 ه است. شد

این گونه پشتون هاا در خاانواده ی ناواده ی ناوده هاای ایرانای پاس ا         
نورستانی، ایرانی ترین تیره به شمار می رجند. در خون نورستانی ها این 

درصد تثتیت شده است. این در حالی ست  61در حدجد « هاپلوها»گونه 
بیغ  درصد 91که این گونه هاپلو ها در خون ایرانی ها ج تاجیک ها ا  

تر نیست. برعهس هاپلو های نور قفقا ی که برای ایرانی هاا، تاجیاک   
     ها، هزاره هاا ج ا باک هاا مخاتص مای باشاد، در خاون پشاتون هاا باه           

درصد درست همین  9تا  2پیمانه ی بسیار کم دیده می شود. در حدجد 
هاپلو ها برای اعراب ج یهودی ها مختص می باش د. ی  ی ا  دیاد نساب   

میان پشتون ها ج سامی ها خویشاجندی خونی دیاده نمای شاود،    ش اسی 
ی  ی ژنیتیک نمی تواند چ ین چیزی را تایید ک د. ا  دیاد تااریخی هام    
پشااتون هااا ا  قتایاال آریااایی هساات د. همااین گونااه دانشاام دان علاام      
ایتمولوژی)ریشه ش اسی  بان( تثتیت کرده اند که پشتون های ابدالی باا  

، «پشتو»ها ا  یک ریشه ج تتار اند. خود کلمه ی  پار  ها ج پارسی جان
برخاسته ا  پرسو ج پرتو، ی  ی پار  است که باا نشاانه ی جما  آن)ن(    

، «ریچااارد نلساان فاارای»پشااتون شااده اساات. در ایاان  می ااه، پرجفیسااور 
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دانشم د ایران ش ا  امریهایی در کتاب خود باه تفصایل توضایح داده    
 است. 

سور گانهوفسهی، افغانستان ش ا  شا اخته  همین گونه قراری که پرجفی
شده ی رجسیه، نوشته است، پشتون های غلوایی ا  با مانده گان یفتلای  
ها اند که به پیمانه ای با با مانده گان سداهیان محمود غزناوی، آمیازش   

درصد هاپلو های ترکی دیده مای  75یافته اند. در خون آن ها در حدجد 
ا  یفتلی ها پس ا  شهست خاوردن   شود. ا  دید تاریخی بخغ بزرگی

ا  تاارک هااا در سااده ی ششاام در بخااارا، باایغ تاار بااه سااوی ج ااوب   
ه دجکغ مهاجرت کردند. ا  دید گانهوفسهی، پشتون هاای غلواایی   

 بیغ تر با مانده گان همین یفتلی ها اند. 
گذشته ا  این همه دانشم دان تتارش ا  یا ات ولوژیست جهان، پشتون ها 

انی می ش اس د ج در این  می ه اجمار هست. ا  دید  بان را یک قوم ایر
ش اسی، هم همه  بان ش اسان جهان، پشتو را یهی ا   باان هاای شارقی    
ایرانی می دان د ج با  هم در این  می ه هیچ گونه اختلافی ندارند، ی  ای  
ب ا به همه داده های تاریخی ج علمی، پشتون ها با پار  ها ج تاجیک ها 

 هم تتار ج هم ن اد ج هم  بان اند.  هم ریشه ج
آن چه مربوط افسانه ی یهودی بودن پشتون ها مای گاردد، هایچ گوناه     
اسا  ج پایه ی تاریخی ج علمی ندارد. شاید چ د قتیله ی یهودی که در 

ساال پایغ باه     2511تاریخ به نام قتایل گمشده ی یهود م رجف اناد در 
باشا د، اماا ایان هاا باا       کدام گوشه ی پشته ی ایاران، مهااجرت نماوده   

گذشت  مان چ ان در میانه توده های ایرانی ذجب شاده اناد کاه دیگار     
سخن گفتن ا  سامی تتار بودن آن ها بسیار بی هوده است. هرچه هست 
نتاید ا  یاد برد که یهودیت، یک آیین است، نه تتار. افساانه ی یهاودی   

مه مردم به ایان  بودن پشتون ها ا  آن جا برخاسته است که در گذشته ه
باجر بودند که شوره ی همه قتایل انسانی به گونه ای به یهای ا  پساران   

می رسد. برای مثال ترک ها نستت خاود را باه یاک آدم     نوححضرت 
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افسانه یی به نام ترک بابا می رسان د که گویی ا  نواده گاان یغاث ابان    
صلاً ا  تاریخ مهتوب یهودی ادر نوح بوده باشد. این در حالی ست که 

آدمی با چ ین نام ج نشانی یاد نمی شود ج آشهار است که ج لی اسات.  
عین همین چیز در باره ی پشتون هاا صاد  مای ک اد، اماا هایچ سا د ج        
مدرکی در دست نیست که بتواند ا  دید تاریخ ج علمی ثابت بسا د که 
 پشتون ها یهود بوده اند. تا ه در درا ای تاریخ، چ دین بار باش ده گاان 

یافته اند. برای مثال با توده هاای باین    شپشته ی ایران با سایر اقوام آمیز
ال هرین ج یمن ج مصر ارم ستان ج بیزانتین، در دجره های پادشاهی ماد ها 
ج هخام شیان ج ساسانیان با یونانیان در دجره ی اسه در، با عارب هاا در   

ت بازرم،  دجره ی اسلام، باا تارک هاا در دجره ی فرماانرجایی خاقاناا     
ترک ها با ه دی ها در دجره ی استیلای محمود غزنوی، ناادر افشاار ج   
احمدشاه درانی با مغول ها در دجره ی یورش چ گیز خاان. ا  ایان کاه    

پیماناه ای باا   فویان بارای مثاال ق ادهاری هاا باه      بگذریم در دجره ی ص
قزلتاشااان ج گرجاای هااا آمیاازش یافتااه بودنااد؛ چااه در دجره ی محمااود 

چه در دجره ی بابر ج همین گونه در دجره ی احمدشاه درانی،  غزنوی ج
هزاران ک یز ه دی به سر مین ما آجرده شده بودند. در دجره ی صافویه  
ج نادر افشار، چ د پادگاان ساداهی در هارات ج ق ادهار ج کابال مساتقر       
 بودنااد. حاااش ماای گااذریم ا  ایاان کااه در دجره ی اساالام، پ واااه هاازار  

ایران ج خراسان ج آسیای میاناه آجرده شاده بودناد.     خانواده ی عرب به
رجشن است که جریان همه ی این رجیداد ها میان سداهیانی که در ایان  
سر مین ماندگار می شدند ج با دجشیزه گان بومی ا دجاج می کردناد ج  
چه در جریان لشهرکشی های پادشاهان ما به سایر سر مین ها که ک یاز  

 رُخ می داد. می گرفت د، اختلاط اقوام
در یک سخن، اک ون دیگر بسیار دشاوار اسات بگاوییم کاه چاه کاس       
مت لت به کدام قوم بوده است، اما یک چیز رجشن است: کاار اری کاه   
اک ون ا  سوی محافل صهیونیستی، به راه انداخته شده است، بی چون ج 
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پاارجژه ی یاساای دارد ج در پشاات ساار آن کاادام  چاارا رناا  ج بااوی س
هااان اساات. در غیاار آن خااود تصااور ک یااد کااه پااس ا  جیوپولیتیااک پ 

سال، چه گونه می توان در جست ج جاوی چ اد قتیلاه ی     2511گذشت
گمشده ی یهودی افتااد کاه شااید در کادام گوشاه ی پشاته ی ایاران،        
ساکن شده باش د. هرچه بوده این یهودیان با گذشت  مان، آیین ج  بان 

باومی، آسایمیله شاده اناد.     خود را ا  دست داده ج در میان تاوده هاای   
ه ی اک ون بیغ تر بهاره بارداری ابازاری ا  پشاتون هاا در کادام پارجژ       

شوره کشی تاریخی پاس ا  گذشات دج ج   جیوپولیتیک مطرح است تا 
نیم هزاره. اگر این گونه باشد می پذیریم که چ د قتیلاه ی یهاودی کاه    
    م لوم نیست شمارشاان باه چ اد صاد نفار مای رسایده اسات، در شار           

ه پشته ی ایران، در گستره ی بود ج باش ک ونی قتایل پشتون، ساکن شد
داهیان اسه در را چهل هزار می نویس د باش د. حاش مقایسه ک ید شمار س

ج شمار خانواده های عرب، پ واه هزار بوده است. اگار هار خاانواده را    
پس ا  هزار نفر می شوند. ت ها شمار پارسیانی که  251پ ج نفر بشماریم،

هازار نفار تخماین  ده مای      791حمله ی اعراب به شر  گریخته بودند،
شود. به درستی رجشن نیست که در ساداه محماود غزناوی، چ اد هازار      
تُرک بوده اند؟ همین گونه در جایی خواندم کاه شامار ک یازان آجرده    
شده در لشهرکشی های احمدشااه درانای ا  ه اد، باه هفتااد هازار مای        

 رسیده است. 
شمار سداهیان مغولی اسهان شده در این دیار را هام چ اد ده هازار     اگر

بد داریم ج سایر توده های تورانی را که در رجند تاریخ، به این سر مین، 
مهاجر شده بودند، هم به حساب بیاجریم، در یک سخن، همین امرج  به 
چشم سر شاهد آمیزش توده های انسانی در سراسر جهان هستیم ج هیچ 

 تتار ناب ج خالص ججود ندارد. گیریم که داشته باشد، ی  ی چه؟قوم ج 
در یک سخن ج به قول موشنا من اگر خود را ترک یا ه دج می خوانم، 

 به خاعر به دست آجردن دل یار است:
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 گه ترکم ج گه ه دج، گه رجمی گه  نگی
 ا  نقغ تو است ای جان اقرارم ج انهارم

برای بهاره بارداری ابازاری، تتلیغاات     در این اجاخر حلقات صهیونیستی 
 هرآگی ی را به راه انداخته ج خلاف داده های تاریخی، می خواه د باا  
شوره کشی های ج لی، پشتون ها را در جم  قتایل گمشده ی یهودی، 

شت پارده ی ایان کاار ار، اهاداف شاوم      جا بزن د. بی چون ج چرا در پُ
ختن یک اساراییل دیگار   سیاسی نهفته است. من در باره ی پرجژه ی سا

در م طقه، سال ها پیغ هشدار داده بودم. اک ون اسراییل ج شیوخ جهابی 
س ودی در اندیشه ی ساختن اسراییل دجم هسات د. در غیار آن شاگفتی    
برانگیز است که چاه گوناه پاس ا  گذشات دج هازار ج پ وصاد ساال،        

 «ناگهان صهیونیست ها به یاد قتایل گمشده ی خود افتاده اند؟
 نظر ج پیش هاد:»

ا  لحاظ اعتقاد اسلامی، همه مسلمان ها با هم برادر اند. ی  ی برادران ا  
اسلامی، همه نگاه حقوقی با هم برابر می باش د ج با  هم به لحاظ اعتقاد 

بهتارین شاان   »)ر( هست د ج با  هم ا  لحاظ اعتقاد اسالامی  ا  اجشد آدم
ت، قوم ج گرجهی کاه باشاد،   خاین ا  هر ملی«. پرهیزگارترین شان است

خاین است. صاد  ا  هر گرجه، قوم ج تتاری کاه باشاد صااد  ج ماورد     
 احترام بوده، خیانت اشخاص ج افراد، مربوط تمام قوم آن نمی شود. 

به نظر ما پشتون ها ا  هر م طقه، تتار ج گرجه اجتماعی ای که باش د، باه  
هاا، انگلایس ج   جز یک ت داد م دجد یهودی شده کاه در خادمت آمری  

اسرائیل قرار دارند، بقیاه بارادران ماا هسات د؛ ا  هار م طقاه ی نا ادی ج        
)هماان، ص   « دی، آریاایی، ساامی...( کاه باشا د.    تتاری ای)راجدوت ه

253) 
پس ا  « قه می برد!دیگران را سیل بُرد، ما را ب»یک دجست ما می گفت 

باارادری  ، دم ا در گذشااته، هرگااز سااابقه نداشااته کااهآن همااه تااوهین 
مسلمانی می  ن د!؟ در حالی که جعن فرجشی ها ج در جاق  نوکری های 
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خودشان برای خارجیان را ا  یاد برُده اند، س ی می ک  د هرچه  جتر ا  
مقالی خلاص شوند که احسا  می ک م عذاب ججدان، آ ار شان مای  

 دهد.
اما برادری اسلامی با یک موو  م تقد باه مووسایت، ممهان اسات؟!     

دانید که دیانت  ردشتی یا باب کردن دجباره ی آن در قرن چهاارم   می
هوری ج اپدیت آن در حهومت پهلوی ها ج باشخره صایقل کااری آن   
ا  سوی مووسان افغانستان، کاملاً جهت تقابال باا اسالام اسات. هماین      
سرپوشی که به نام نویس ده ی این کتاب باشی یک موموعه ی مقاشت 

دین  ردشت، »یف گذشته اند، صاحب تالیفی به نام سراپا توهین ج تحر
 است. ،«آیین یهتا پرستی بود

را م تشار کاردم   « آیین های سخیف»سه یا چهار سال قتل، جقتی کتاب  
که اجلین کتاب یا مدخل در ت قید ادیان  ردشتی، مزدکی ج مانوی باود  
ج آن را در اختیار یک مووسی که ا  دجستان باه اصاطلاح نویسا ده ی    

است، قرار دادم، با دساتان لار ان ج رنا     « ما همه افغان نیستیم!»کتاب 
پریده، فق  با مرجر آن کتاب نیز به لر ه افتاد که دید دین  ردشتی، ناه  
فق  عامل باجر جحدانیت نیست، بال دجآلیسام مشاهور آن)دج متادایی(     
که خدای شیطان ج خدای غیر شایطان)اهورمزدا ج اهاریمن( مای شاود،     

قل ج م طت مت صتانی را محر  می ک د که فق  ا  رجی ج ال ج  میزان ع
 ت صب قومی، به آن پر ج بال می ده د. 

می دانید که ب ضی ا  شوجنیستان تاجاک، باه انادا ه ای جقایح اناد کاه       
س ی می ک  د با عرح  ردشت، جانمود ک  د قومی دارند که در دین نیز 

خ جاق ی آنان را ملاحظه خودکفا بوده اند. حاش شما جض  ک ونی ج تاری
ک ید! اگر یک موموعه ی کتب بی مقدار ج ج لی نتاشد، کمتر ا  کام  

 نیز بر کسی پوشیده نیست. 
غ ی به حمایت انگلیس، آمریها ج  -دجلت های دست نشانده ی کر ی»

را تو یا  ک  اد، اماا    « افغاان ساا ی  »اسراییل شاید بتوان د ش اس امه های 
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ملی را که ا  این عریت، ایواد کرده اند، حل هرگز نمی توان د اختلاف 
شا له جر اسات؛   ای اناه، مان اد آتاغ  یار خاکساتر،      ک  د. این اعماال خ 

باشخره رییس قتیله پرستان را خواهد سوخت. اگار ایان اخاتلاف هاای     
ملی، عادشنه ج انسانی حل نشوند، رج ی می رسد که دیگار افغانساتانی   

 (236)همان، ص « هم ججود نخواهد داشت.
ماا هماه افغاان    »این، آخرین اقتتاسی ست که ا  کتاب ج ایت فره گای  

کرده ام. آلزایمر گرفته گانی که بایغ ا  هماه محتااج حضاور     « نیستیم!
ملهی ج نظامی خاارجی در افغانساتان اسات د ج بارای آن باه حاد جعان        
فرجشی نیز خدمت کرده اند، با  هام باا یاک عرفاه سااختن قضایه، در       

ایت فره گی خودشاان، عواقاب آن را نسا ویده اناد، در     حالی که با ج 
 اخیر تهدید می ک  د. 

نام یک مقاله ی من( که در رجاب  ما باا امریهاا   «)ب ضی علایم ناخوش»
نیسات د   کار های رسانه یی ج فره گی اخیار  ایواد شده اند، بی ارتتاط به

ا که در تمام آن ها س ی می شود با تحمیل ع اصر بحاران در کشاور، با   
حذف پشتون ها جهت رج آجردن هرچه بیشتر شان به خشونت، عمداً با 
کشاله دار ساختن م ضلات، پرجژه هایی به م صه ی ظهور برس د که ا  

 قتل، نقشه های آن ها را برج  کرده بودند. 
( ج ایت فره گی کتااب  ک فره گی ما)سیف الله فضلیسخ ان با تایید 

شات  شدار ده اده اسات. چیازی هاایی پُ    ، بسیار ه«ما همه افغان نیستیم!»
ساخته  پرده صورت گرفته اند که یک گرجهک حقیر را این همه جقیح

ج رسانه ج همچ ان در ض ف های یک حهومت  اند تا به نام آ ادی بیان
تحمیلی ائتلافی که ب ضی افراد آن برای ج ایاات فره گای،  می اه مای     

به پشتون ها،  یر ساوال  سا ند، به چاپ کتابی اقدام ک  د که در توهین 
یت ارضی افغانساتان،  برُدن جاحد سیاسی افغانستان، تهدید ج تحدید تمام

 اما چ د پیش هاد ج چ د راه حل:سابقه ندارد؛ 
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 ضرجر نیست آشفته شویم ج با ابرا  احساسات،  می ه ی سوء اساتفاده ی 
 بسیا یم.  بیگانه را جسی 

افغاان ج افغانساتان، اعتقااد    من چ د سال قتل با جرجد باه جما  ماداف ان    
داشتم ج دارم ج این موضور را با شماری ا  بزرگان ماا مطارح کارده ام    

نیست. آنان به هر ناام ج هار    یکه هیچ مخالف ما در افغانستان، مادر اد
دلیلی که باشد، ا  داده هایی استفاده می ک  د که جلو  شات ج ناپسا د،   

 اما باعث تتار  آنان می شوند. 
در نوشته ای ا  صاحب نظر مرادی)ستمی  ندانی به اثر د دی مالی( که 
افهار بدخشی ج امثال اج را تفسیر ج ت تیار مای کارد، خواناده ام کاه در      
جاق  مشی فره گی غل  ج نادرسات حهومات هاای قتلای افغانساتان باا       
ت یین عمت تاریخی ج باستان گرایی، در نضج گارجه هاای افغاان ساتیز،     

 ست. نقغ داشته ا
صاحب نظر مرادی به قول بدخشی، نوشته بود که تسل  پشتون ها باعث 
شده تا نام آریانا، حذف شود. می دانید که مرحوم احمد علی کهزاد باا  
ج ل نام آریانا، ا  نخستین جاض ان ج ایت فره گی در افغانستان اسات.  
من جهت ت قید آریایی ج آریانا، یاک کتااب مفصل)آریاییسام( چااپ     

ام. ب ا بر این، بخشی ا  ستیزه های غیر م طقی با ما، به ت مایم داده  کرده 
های غل ، برمی گردد. دقت ک ید! با هر بار عرح افغان ستیزی ج پشتون 

 ستیزی، ج لیات آریایی، خراسانی ج فارسی را برج  می ک  د.
اما یهی ا  شیوه های تداجی ت صب قومی، ت قید تااریخ اسات. در ایان    

ده یاد استاد ناصر پورپیرار، نام برُده ام. این اندیشم د بی نظیر نوشته ا   ن
ج نابغه، با شاههار های تحقیقای خاویغ ثابات کارده کاه ماثلًا هرچاه        
مووسان تاجهستان، افغانستان ج ایاران ادعاا مای ک  اد، ساراپا ج لای ج       
درجن اند. خوب، اگر این رجش گری ها را ت میم دهیم، بی نیا  ا  تقابل 

ان گیری، به سلامت فهری ج اجتمااعی ماردم خاویغ، کماک     ج گریت
کرده ایم. به این لحاظ، شخصااً خاودم ج باا پرهیاز ا  هار ناور تصاادم،        
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خشونت لفظای، کلامای ج شا اری، هماه را دجر  دم ج باا       گفت ج گو،
انتشاار نوشاته هاا ج کتااب هاای رجشا گر، حاداقل بخشای ا  آن افاراد          

ام که همان د خودم فره گی اند، اماا   فره گی جام ه ی ما را بیدار کرده
فهر می کردند آن چه به نام افتخارات آریانایی، خراسانی ج فارسی می 

 باف د، راست بود. 
 گای  جقایه، بهتر ا  م الوه است! باا ججاود شادت قتاحات ج ایات فره     

ا  هموع ان عزیز می خواهم به اثر اهمیات   «ما همه افغان نیستیم!»کتاب 
ره اا  سااا ی هااای مثتاات ج حااامی افغانیاات ج   حادثااه ج ضاارجرت ف

اسلامیت، کتتی را مطال ه ک  د ج ت میم ده د که به خااعر حفاظ م ااف     
با جقوف  .ملی، ج تقابل م طقی ج فره گی با ستمی گری، م تشر کرده ام

بر محتویات این کتاب های رجش گر، ضامن آگااهی هاای گساترده ی     
ر افغانستان، چه قدر ماردم  تاریخی، درک خواهید کرد که م تقدان ما د

بی اصل ج نسب، حقیر ج عقده م د است د. ب ا بر این، ت میم کتااب هاای   
رجشاا گر را اصاالی جهاات متااار ه بااا شاارک افغااان سااتیزی بشاامارید ج 

 سرسری ا  آن نگذرید. 
در جاق  بدترین  یان های فزیهای، جتاران مای شاوند، حتای خساارات       

را جادا ج دشامن مای ساا ند.      تاریخی، اما  یاان هاای اعتقاادی، ماردم    
 . نمی شوند رف بسیاری ا  جدایی ها ج دشم ی های اعتقادی، هرگز 

 یادآجری: 
را مارا  کتااب هاای رجشا گر    ای ا  ا  عریت لی ک های  یار، موموعاه   

 رایگان دانلود ک ید!
 کتاب حقیقت خورشید)پیرامون کلمات افغان ج افغانستان(: -7

https://www.ketabton.com/book/12533 
 کتاب پ دار ستمی)پیرامون پدیده ی ستمی ج ستمیان(: -2

https://www.ketabton.com/book/12546 
 ستاد ناصر پورپیرار(:کتاب پور خرد)پیرامون م رفی ا -9

https://www.ketabton.com/book/12758 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 117 / استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

 کتاب نگرش نو بر شاه امه ج فردجسی)ت قید شاه امه ج فردجسی(: -4
2https://www.ketabton.com/book/1277 

 سم)ت قید آریانا ج آریایی(:آریایی کتاب -5
https://www.ketabton.com/book/12791 

 کتاب آرکاییسم)ت قید باستان گرایی(: -6
https://www.ketabton.com/book/12812 

 کتاب آیین های سخیف)ت قید ادیان  ردشتی، مزدکی ج مانوی(: -1
https://www.ketabton.com/book/12845 

 کتاب مُ ح ی تاریخ)ت قید کورجش به اصطلاح کتیر ج هخام شیان(: -8
https://www.ketabton.com/book/12855 

 کتاب  مانی که مفاخر ناچیز می شوند)ت قید افتخارات موو  ها(: -3
https://www.ketabton.com/book/12827 

 کتاب دری افغانی)پیرامون اهمیت  بان ج نام دری در افغانستان(: -71
https://www.ketabton.com/book/12780 

 کتاب در متن مدعا)پیرامون اجضار غم انگیز اهل س ت ایران(: -77
https://www.ketabton.com/book/12547 

جهان سوم)پیرامون ستیز قومی ج ستم ملای در  کتاب در جغرافیای  -72
 ایران(:

https://www.ketabton.com/book/12548 
 کتاب محوعه ی سیاه)پیرامون مهتب سیاه فارسیسم(: -79

on.com/book/12583https://www.ketabt 
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 !هر دم از این باغ -
 

اگر  مان را اشتتاه نهرده باشم، فهار کا م دج ساال قتال باود کاه یاک        
توم  بسایار کوچاک باا شاهل ج شامایل رجحانیات جشیات فقیاه، در         

در هماان  « سات! هزاره، هویت تحمیلی »می دادند:  ش ار ،جشیت بامیان
 مان، نخستین ت قیدی که بر این حرکت سخیف رفت، عطف توجه باه  

 رجیت فره گی،  بانی، قومی ج جسمی م ترضان بود. 
مخالفان هویت قومی هزاره، ا  جمله ی سادات اهل تشی ، قتل ا  همه با 
قرن ها استحاله در میان اکثریت هزاره، اگر ذه یت های عرب  ده گای  

ساتقل ندارناد. ایان اصال، مصادا  آن      شان را م فی ک یم، هایچ چیاز م  
ساداتی نیز است که در میان پشتون ها، اج بیک ها ج اقوام دیگر استحاله 
شده اند ج در جام ه ی مذهتی ما به فر  شی ه ج س ی تقسیم مای شاوند.   
دجگانه گی هویتی)دج رگه بودن( آنان را ا  جام ه ی خاص قوم عرب، 

به سید  سادات، محر  می ک د که متمایز می سا د. به هر حال، انتساب 
 ذه یت عربی آنان نیز پابرجاست. 

در افغانستان ما، عتقه ی سادات، به جی ه سادات اهل س ت، بسیار محترم 
اند. ا  سید جمال الدین افغان تا سید خلیل الله هاشمیان، بزرگانی داریم 

و که در دجدمان خویغ، فر ندانی دارند کاه در افغانیات، نموناه ج الگا    
 اند.

سات. پاس ا  هازاران ساال امتازاج، ایان       خل  بشری، یک اصل بشری 
 پدیده)استحاله(  مانی که مر  های مدنی گسترده می شوند، هماه را در 
بر می گیرد. در تاریخ، تتار  کار فره گی قومی، اما ا  نشان غیر قومی، 
شهرت جهانی دارد. ملای بلخی را همه می ش اس د.  بان کااربردی اج،  

بال   -هرچ د اشا ار ترکای نیاز دارد    -رکی یا ا  هویت قومی اج نیستت
 اکثراً ا   بان استقراضی)دری( استفاده کرده است. 
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 ، یهای در جاای دیگر)باه م  ای قاومی(     بسیاری ا  گذشته گان بازرم 
مفاهیم انسانی را م تقل کرده اند. صارف نظار ا  ایان کاه گارایغ هاا،       

 ، جزج آن ها شمرده می شوند. خواسته ها ج مهم تر ا  همه سیاست
ت قید رفتارش اسی، در ک ار مزایای فره گی، اب اد م فی گرایغ هایی را 
نیز محر  کرده است که حتی در متن فره گی، جارد کردن اغاراس باه   

 م ظور استفاده، باید تفهیک شود. 
انتساب خاص، به م ظور استفاده، یک س ت بسیار عتیقه است. می بی ایم  

ن بیست ج یک، همچ ان تابوسا ی های خانادانی باه ناام پیار،     که در قر
شیخ، مرشد ج رهتر، ت قل جم ی را تض یف می ک  د ج با حفظ جماود  

 فهری، بخشی ا  حیات ج ممات انسانی را مصادره کرده اند. 
در جام ه ی ما، شوره های خاندانی، به افراد ج اشخاصی می رس د کاه  

م، آنان را غلام ج ک یز ساخته بودند. باه  قرن ها با گرج گرفتن ش ور مرد
جی ه نضج مذهتی، شماری را همیشه جاداشاته بادجن ت قال، باه افاراد ج      
 خانواده هایی تمهین ک  د که ا  اعتقادات مردم، سوء استفاده کرده اند. 

سالامی ایاران   رجحانیت شی ه در افغانستان، به خصوص پس ا  انقلاب ا
ا اصل جشیت فقیه، در اجایل  یرجلدی کشور ب آنکه سادات حاکم در 

ج اک ون عل ی، به تحریک ذه یت هاایی مای پردا ناد کاه باا صاتغه ی       
 شی ه، یک نور سیاست است. 

در ج   های داخلی، احزاب هزاره، به دلیال اکثریات شای ه، گزیار ج     
مانده بودند. رهتری مذهتی آناان  ناگزیر در چ تره ی جشیت فقیه ایران، 

، محتاج محور های قم ج نوف بود، در شیه ی سیاست ها که برای تتار 
 گیر می ماند.

   درگیری فره گی در بامیاان کاه باه گوناه ای مرکاز توما  قاوم م از          
ل هازاره هاا   هزاره ی ماست، ا  سال ها قتل درگیری سادات شی ه با کُا 

نیز قلمداد می شود. مرحوم عتدال لی مزاری بار ها ا  سوی سید آصاف  
حزب جحدتی ای متهم می شد که به گرایغ های عارب  محس ی به نام 
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 ده گی میل ندارد. موض  گیاری هاای ضاد هازاره گای شایخ آصاف        
محس ی، باشخره به فاج ه ی افشار ج تض یف حزب جحدت به رهتاری  
مرحوم عتدال لی مزاری تمام شدند. ا  هماان  ماان تااک ون کاه شااهد      

جام ه ی هزاره ی خوب ترین پیشرفت های فره گی، مدنی ج آمو شی 
استیم، تضاد درجنی رهایی ا  تابو های دی ی ج استحاله شده، آناان   دخو

را در بر گرفته است. ا  توم  ضد هزاره گی سادات شی ه تا تهفیر نماد 
ا  تقابال   یهای فره   اصیل هزاره گی)سا  دمتوره( گوناه ی دیگار  
نتاش د، نیاا    قومی به میان آمده که اگر ع اصر مرتو  جابسته به خارجی

است یک موموعه ی انسانی، به جی ه ا  عیف تحصیل کارده، اجلویات   
های انسانی)درد مشترک( را فراموش نه  د ج در استحاله تارین شاهل،   

 به عصتیتی دامن نزن د که به نف  ما نیست. 
هرا  ا  عام شدن م ارف ج گرایغ های خااص کاه مت ای بار حقاو       

ماذهتی خانادانی را بایغ ا  هماه     قومی مطرح می شاوند، گارجه هاای    
 تهدید می ک  د. 

آخرین نمونه ی تحریک م فی سیاسی که باید به اقتدای جشیت فقیه در 
افغانستان، ج ته ی رسمی می داد، ادعای یک سادات مشهوک باه ناام   
سید نورالله جلیلی بود. مردم می گوی د کاه ایان شاخص شای ه اسات ج      

 گامه ی انتخابات ریاست جمهوری خلاف ادعای های فقر مادی، در ه
مصرف می کرد که غیر م ماول بودناد. حرکات هاای      یاخیر، پول های

ضد افغانی اج)بی حرمتی به سرجد ملی( ج ت میم ذه یت سیطره ی خاص 
سادات تا ا  این عریت به حل ج فصلی رج بیااجریم کاه باه ناوعی ایوااد      

چ فرقی با شاه محور های افراد ج اشخاص خاندانی شمرده می شود ج هی
 ردند.  با ی ها ج امیربا ی ها ندارد، خرد جم ی را  یر سوال می بُ

، همزمان با نشر کتاب «پشتون های عرب تتار ا  نسل امامان شی ه»کتاب 
ا  سااوی  ش در کاباال7931در سااال « ن نیسااتیم!مااا همااه افغااا»سااخیف 

ی  انتشارات س ید، م تشر شده است. صاحب ایان ب گااه ا  مردماان دره   
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    تاا ه گای آن جاا را    ه شوجنیساتان تاجاک باه    است کا  هزاره ی پ وشیر
دره ی آبشار، نامگاذاری کارده اناد. مالا سا ید در پوه تاون کابال در        

 فاکولته ی شرعیات، در  می دهد.
پشتون های عرب تتار ا  نسل اماماان  »قتل ا  پرداختن به محتوای کتاب 

لب توجه کرد. تحقیت در این ، نام مولف یا گردآجرنده ی آن، ج«شی ه
 می ه، کسی را م رفی می ک د که همان د تمام سادات شی ه ی اساتحاله  
شده در میان مردم هزاره ی ما، همه چیز خود را مدیون جام ه ی هزاره 
اند. این عیف با ذه یات هاای عارب  ده در حاالی کاه ا  سار تاا پاا ا          

ند، اما جزج عرف هاایی  فره   تا قیافه، هیچ تفاجتی ا  یک هزاره ندار
 محسوب می شوند که برای نان ج نوا، به هر هویتی درمی آی د. 

ا   مان سید مهدی فرخ)سفیر حهومت پهلوی در کابل( کاه باا کتااب    
تون شی ه با پش ، ریشه ی ستیز رجحانیت مرتو «تاریخ سیاسی افغانستان»

ین تااریخ  ، تا نمونه های داخلی، آن چاه باه ناام تتیا    سا دها را ثابت می 
بیشاتر باه م ظاور برداشاتن ماوان ی      پشتون ها ج افغان ها نشر مای ک  اد،   

 د.نکه جلو اغراس شان را می گیر هست د
سال اخیر، سهل انگاری های سیاسای باه قادری  یانتاار      78متاسفانه در 

شدند کاه باا میلانای شادن آن هاا بسایاری ا  ثتاات فره گای ج قاومی          
میلیاون اهال    21ه اند. در ایران باا  افغانستان، دچار تاملات گوناگون شد

س ت، بخشی ا  آنان)یک میلیون( که در تهاران  ناده گای مای ک  اد،      
سال پساین در افغانساتان، رشاد رج      78حتی یک مسود ندارند، اما در 

افزجن تهایا، مساجد، حو ه ها ج بااشخره موتما  جحشات اک حاو ه ی     
دساتگاه رساانه یای ا     علمیه ی خاتم ال تیین در کابل کاه باا تماام دم ج    

کاه افازجن   سوی ایران تمویل می شود، به برج  ناه واری هایی رسایده  
 بر ثقلت سیاسی، جابسته گی ها را توجیه می ک د.

حهومت های سالیان اخیر افغانستان باه دلیال جابساته گای هاا ج ضا ف       
هایی که بخشی به اثر حضاور افغاان هاای مهااجر در ایاران رجنماا مای        
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مواردی س ی کرده اند ا  عریت افراد جابسته به ایران، حمایت شوند، در 
 آن کشور را جلب ک  د.

بار ها دیده شده است که کسانی جهت جلب نظر ایران، به دیدار پدرام 
رفته اند. ائتلاف با محور های شی ه ی جابسته باه ایاران، باه دلیال جلاب      

 حمایت آن کشور نیز صورت می گیرد.
 این خفت های بی پیشی ه با توس ه ی فره گی، رسانه یای ج ماذهتی باه    

که محتوای آن ها باه ناام نوشاته ج     ندقدری به جام ه ی ما آسیب  ده ا
 کتاب به راحتی م تشر می شوند.

با خشم عامه ی مردم ما مت ای بار نتاود هویات ملای  سیاسای افغاان در        
ند کاه بخشای هام    تذکره ی الهترجنیک، بحث های مختلفی رجنما شاد 

 دامن  ده می شدند.
ما شاهد انوار حرکات  شت ج سخیفی بودیم ج استیم که چاه گوناه باا    
ناچیز ترین استطاعت فره گی، اما س ی کرده اناد باا ت مایم ج لیاات ج     

 یات، ذه یت عامه را اشغال ک  د. حشط
می دانید که تحلیل ج تتیاین، کاار هار کاس نیسات. مساایل پیچیاده ی        

ج سواد عمیت می خواهد. یهی ا  رجیهرد های تحمیات   فره گی، درک
 اجتماعی در افغانستان، به دلیل سطح ناچیز سواد مردم است. 

ت میم  شتی ها در حالی که بار ها شاهد باودیم باه انادا ه ی آن ت قیاد     
باه جاان    -جلاو خیلای نااچیز    -نمی شود، یک بخغ جام ه ی افغانی را

 خودش انداخته است)افغان ستیزی(. 
جقتی یک خوان ده ی م مولی با کتب ج نوشته هایی مواجه می شود که 
به اثر ماخذ ج م اب   یاد، سرگیچه آجر اند، به هماین میازان ا  آن متااثر    
می شود. تحریک رسانه یی، به جی ه در شتهه هاای اجتمااعی کاه ت ای     
چ د ا  مخالفان، همان د مرن مقلد، افهار ج اباعیل ستمی گری را پخغ 
می ک  د، اما با یک حرکت مواب ک  ده که یک ت قید است، به همان 

 .احساسااتی شاده بودناد    ،سرعتی رجحیاه مای با ناد کاه ا  اخاذ م فای      
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نشاده اناد. هماین     یهرگز کلیتا  انه جاک غ های به جا)ت قید موثر(متاسف
اک ون در کابل، حتی یک کتاب مفصل ج جام  که پیشای ه ی تااریخی   

ا بی نیا  ا  انحرافات آریایی تتیین ک د، ججود ندارد. افغان ج افغانستان ر
برعهس ذه یت درگیار باساتان گرایای ج ج لیاات ت مایم یافتاه باه ناام         

خراسانی، موام  علمی ما را درمانده مای ساا ند کاه مای بی  اد       -پار 
جفت آنان با ج لیات رسمی، هرگز به ترحم افغان ستیزانی کمک نهرده 

می ج لیات، حاضر نیست د پشاتون ج پشاتو را   است که حتی با ت میم رس
 تحویل بگیرند. 

افزجن بر ستیز گسترده ی سیاسی، تحریف تااریخ ج فره ا ، گوناه ی    
دیگااری ا  تضاا یف قااومی پشااتون هااا شاامرده ماای شااود کااه در ایاان  
مثال)م رفی یک کتاب مغرس( ثابت می ک م اصل گسسات افغانساتان   

 یای قاوم بازرم پشاتون نیاز      را بر اسا  اصل تفهیک ج سااختار قتیلاه   
 برنامه ریزی کرده اند. 

در پاسخ باه یاک حرکات    « دا بله خوشحالی»چ د سال قتل در مقاله ی 
سخیف پشتون ستیز که ادعا کرده بود پشتون ها به این خاعر قوم نیست د 

نیاز در   «جال، به نام قوم نامیده مای شاوند  چرا این همه  ی، خیل ج »که 
ایای، باار هاا    در حالی که با ت قیاد قتیلاه گر   برابر دشم ان، ایستاده بودم.

حربه ساخته اند، اما با کوچک کردن مردم ما در قتایل ج تحلیال آن هاا   
 در برداشت های فره گی، می خواه د ا  درجن خورد شویم. 

من در همان مقاله ام تتیین کارده باودم کاه اگار هام برداشات آناان را        
قتیله ی پشتون ها را دج صد قوم بشماریم کاه حاداقل    211بدذیریم، اگر

ای آن ها در افغانستان  نده گی می ک  د، باا  هام اگار مغرضاان     صد ت
آدم نشوند، مفاد نمی ک  د. به اصطلاح آنان، اگر قتایل را قوم بشماریم، 
به هر نامی که باشا د، صااحب حقاو  اناد. ادعاای آناان بارای کساب         
حقو ، هیچ خلایی نمی گذارد ج جم  آن، چیزی می شود که پشاتون  
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بایغ ا   باا  هام   ین برای مخالفانی که یک درصد اند، می نام د. ب ا بر ا
 یک درصد نمی رسد.  

ب ااد ا   ]پشااتون هااای عاارب تتااار ا  نساال امامااان شاای ه[در ایاان کتاب»
 اقاوام  ج قتایال  مسات د  م رفای  باه  هاا، پشتون تتارش اسی مختصر هءمطال 

 ایان  در. اسات شاده  پرداختاه  شای ه،  امامان نسل ا  تتارعرب هایپشتون
 ج اناادشااده م رفاای پشااتون تتااار عاارب مشاااهیر ج اهااشخصاایت بخااغ،
 « ت.اسشده ت ظیم ج گردآجری م ت  ذکر با نیز تتارانعرب هاینست امه

 ضااد کاه  دهاد ماای نشاان  تتاار عارب  هااایپشاتون  سرگذشات  هءمطال ا »
آن  اعقاب ج( ص)پیامتر اهل بیت فر ندان حت در که ستمی ترینانسانی

 در افغانساتان  جملاه  ا  ج اسالام  جهاان  در ک اون  تا امیهب ی دجران ا  ها
 شادن  حال  ج هویات  کتماان  باه  هاآن شدن موتور است،گرفته صورت
 «ت.ام دیگر اساقو میان در اجتاری

در نخست عرح پشتون های عرب تتار یا چ انی که  یرپوستی لحاظ می 
ک  د، سادات پشتون، یک پدیده ی استحاله شده ی غیر جتری هسات د.  

عااراب نیااز برخااورد  کااه ا  کمتاارین شااتاهت بااا ا  نویساا ده در حااالی
این بحث را شامل حال خودش نیز می سا د که اگر  نیست)سید هزاره(

اجتار را لحاظ ک یم، به این لحاظ اجداد اج نیز  یر سیطره ی هزاره گان 
  اش را محاک بازنیم،    قیافاه دیگار، اگار    عتاارت باه   ما هزاره شاده اناد.  

  شوره اش به جای عربستان، به سوی مغولستان برمی گردد. 
سال  611بیغ ا   پرسغ ما این است چرا مردمی که در م طقه به داشتن

سات بااشیی، بسایاری ا  اقاوام را تااب  خاویغ کارده        تتار  سیاسی ج د
 بودند، موتور به کتمان هویت خویغ شده اند؟ 

صد سال اخیار، کشاور سااخته اناد ج باا حفاظ       ه پشتون ها حداقل در س
رتی نتوانسته اسات  ججود تواج  بیگانه، هیچ قد سیطره ی سیاسی آن، با

ی ا  سادات د. شاید حفظ هویت پشتونی در میان ب ضآنان را حذف ک 
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ما به این دلیل نیز باشد که جزج قوم بزرم افغانستان، م اف  بسیار کالان  
 دارند. 

هاا  جاد امواد پشاتون    ،دهد که قایس عتدالرشاید  این پ جهغ نشان می»
تتار بوده ج قتایل پشتون م تسب به فر ندان اصالی اعقااب اج ا    اسرائیلی

شااوند ج ماای نساال غرغشااتی، بیت اای ج ساارب ی ا  ناا اد سااامی محسااوب 
ساا د  ها هست د. همچ ین ثابت ج آشهار مای های اصلی هم همینپشتون

های جصالی باوده ج ا    های م تسب به قوم متی، پشتونکه اعقاب ج قتیله
حساین غاوری،   علی سرمست( مشهور باه شااه   حسین)سیّدنسل سیّد شاه

 .ششمین امام شای یان هسات د   ار ج م تسب به امام ج فر صاد )ر(تتعرب
ناام غلواایی ج لاودی ج    بزرم ج مشهور قوم متی به ءاین، دج قتیله بر ب ا

کای، احماد ی،   ها مان د هوتک، خرجتی، توخی، تاره های آن یرشاخه
 کاه  هسات د  تتاار عارب  ...ابراهیم خیل، سوری، سالیمان خیال، نیاا ی ج   

 هُ ای،  شاان  بارادران  ج جردک قاوم  ترتیاب  هماین  باه . اندشده پشتونیزه
 پشاتون  ج تتار اناد عرب گیسودرا  سیّد محمد نسل ا  مشوانی ج اشترانی

 «باش د.نمی اصلی
ظاهراً اصل قضیه که چه باعاث شاده مردمای پشاتونیزه شاوند کاه اگار        
تحلیل آقای مصتاح  اده را جدی بگیریم، م لوم نیسات چارا در  ماانی    

  پشتون شده اند که به قول این ها، پشتون ها تاریخ سیاسی نداشته اند.
سات کاه باعاث سایطره ی قاومی مای       می دانید که بیشتر تاریخ سیاسی 

شود. جالب تر ا  همه، چ انی که بار هاا در ایان ماورد تتیاین کارده ام،      
جاق اً دریافت این پرسغ خیلی سخت است که اگر تااریخ رجایی)غیار   
مست د، غیر آرکاییک ج فاقد  باان ش اسای( را مهام بشاماریم، پاذیرش      

غ یهودیان که امرج ه ا  راسخ تارین مسالمانان جهاان    میلیونی یک بخ
تاا صاد میلیاون، ده چ اد کُال جم یات یهودیاان         81اند ج در گستره ی

جهان، در آسیا تاریخ ساخته اند، هر چاه پ اداره ی تاوهم باشاد را مای      
 شه د. 
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پیارجان دیانات یهااود ا  قادیم تارین  مااان ظهاور تااک ون، م تقاادترین       
ستحاله ی این مردم باا مردماان دیگار ج تارک     مذهتیون دنیا اند. سطح ا

میلیون شمرده می شوند، ا  کمترین  79دین در میان یهودیان جهان که 
ج ناچیزترین هاست. به جرات می شود گفت که یهودیاان، مردمای اناد    

 که ناچیزترین افراد ترک دیانت ج ترک قومیت را دارند. 
اصال، ا  خاود    هیچ س دی ججود ندارد که بخشی خیلای بازرم تار ا    

بُریده باشد ج با خصوصیات فره گی،  بانی ج قاومی باه قادری بازرم     
شده باشد که در جای دیگر در گستره ی میلیاونی، پشاتون نامیاده مای     

 شوند. 
پشتون های عرب تتار ا  نسال  »کتاب  مولفبهتر است با ت قیب ادعای 

هاای   ، انحرافاتی را نیز رد گیری ک ایم کاه جازج فره ا     «امامان شی ه
 تحمیت مردم، به راستی هم نمی دان د چه می گوی د ج چه می نویس د. 

در حالی که بخشی را به یهودیان حواله کرده اند، یک بخغ دیگر بای  
هیچ س د موثت تاریخی، در حالی که بازرم تارین شااخه جانماود مای      
شوند، اما در حین  مان اکثریت اهل س ت است د، ا  نسال اماماان شای ه    

 شده اند.ش اخته 
در میان پشتون ها شی یان نیز ججود دارند، اما اکثراً سادات نیست د. آناان  
به دلیل اعتقادی، شی ه ش اخته می شوند، نه به دلیل قومی. در ردیفی که 

شامرده اناد ج شخصایت هاای بازرم شاان ا        « متی»به نام پشتون های 
، ا  ک اار ناام   لودی ها تا هوتهی ها را اعراب نسل امام ج فر شمرده اند

در میان  هایی نیز گذشته اند که ظاهراً با رجاج گسترده ی فره   عرب
با نام های توخی، تره کی، هوتاک، خرجتای،    پشتون ها)نام های عربی(

به همان میزانی که ا  یهودیت فاصله می گیرند، با اصل عربی نام ها نیز 
 مشهل دارند.
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ب افغانستان یا در پشتونخوا با بخشی ا  اصیل ترین قتایل پشتون در ج و 
... به قادری باومی اناد کاه باا هایچ       م های  دران، ت ی، گُربز، م گل جنا

 شاخصه ی بیرجنی چون عرب ج یهودی محاسته نمی شوند. 
به هر حال، چ انی که خواندید ا  مهمترین بخغ ابهام که تغییر است، با 

ون شده اناد کاه   چ د کلمه می گذرند. چرا این همه عرب در حالی پشت
در رج گار آنان، پشتون ها تاریخ سیاسی نداشت د؟ ی  ی پشتون بودن به 

 نف  هیچ کسی نتوده است. 

بشری آن است کاه   ءیهی ا  عوائب اختلاط اقوام ج مردمان در جام ه»
اقاوام قاوی ج مسال  حال      ءبه مرجر  مان افراد ج اقوام ض یف در م اده 

ده اد ج حتای باه ضاد خاود تتادیل       شده ج هویت خود را ا  دست مای 
جضاوح مشااهده   پشاتون باه   ءتاوان در جام اه  شوند. این پدیده را میمی

 غلوایی هءخصوص ا  قتیله تتارانِ پشتون، بکه برخی عرب یکرد، چ ان
 محساوب  جدشاان  کاه ( ر)عالاب ابای  بان علای  پیارجان  باا  خصومت در
 مرجان بن عتدالملک تا م اجیه ا  امیهب ی ستمگران پای جای پا شود،می

 قریشای  ج سیّد را خود که هوتک محمود شاه نمونه، عوربه. اندگذاشته
( تاا اماام   ر)علای  اماام  ا  السلام علیهم بیتاهل ائمهء به کرد،می م رفی

را  گ اه اصفهانکرد ج صدها هزار نفر ا  مردم بیمهدی)عج( اهانت می
بیت به قتل رساند تا این کاه در   به جرم پیرجی ا  علی)ر( ج مهتب اهل

 د.به ج ون گرفتار ش ،اثر ج ایات  یاد
باه   بیات، اهال  هءحهمتیاار، باه ائما   اک ون نیز افارادی مان اد گلتادین   هم

حضاارت فاعمااه  ،ن ج بااانوی دج عااالمامیرالماانم ی حضاارت خصااوص
اعت اایی ج حتای اهانات    بیامام حسین)ر( ج امام مهدی)عج(  ، هرا) (

هااای فارساای ج پشااتو م تشاار  هااایغ بااه  باااننمایااد کااه در نوشااتهماای
 «ت.اسشده

ل مای شاود کاه    فار   ده گی در نوشته ی فردی به عصتیت قومی متد
صد هزاره گی، بیغ ا  همه ثابات   در قیافه ی صدخیلی ضرجر است با 
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ه اد، پاذیرش هویات    که اگار ادعاا ن  ک د چرا آن قدر تغییر شهل یافته 
سادات اج نیز ا  محاشت باه شامار مای رجد. باا چ اد ساطر بای نهایات         

 سخیف، مشی فره گی ج سیاسی جشیت فقیه را تشریح کرده اند. 
بشری آن است کاه   ءیهی ا  عوائب اختلاط اقوام ج مردمان در جام ه»

اقاوام قاوی ج مسال  حال      ءبه مرجر  مان افراد ج اقوام ض یف در م اده 
ده اد ج حتای باه ضاد خاود تتادیل       ج هویت خود را ا  دست مای  شده
نویس ده یا نویس ده گان این سطور می دان اد کاه چاه نوشاته     « شوند.می

اند؟ ادعا در این است تا ا  پشتون ها بتُرند ج آناان را کوچاک بساا ند،    
افراد ج اقوام ض یف در م ادهء اقاوام   »اما با کمال آلزایمر نوشته اند که 

تای باه   حسل  حل شده ج هویت خود را ا  دست مای ده اد ج   قوی ج م
  باا داخال کاردن افاراد ج اقاوام ضا یف در        «ضد خود متدل می شاوند. 

م ده ی اقوام بزرم، با تشتیهی که بی نهایت درمانده گی ادبی را نشان 
می دهد، به بزرگی قومی اذعان می ک  د که هرچ د نام نمی ده اد، اماا   

است؛  یرا هدف، توزیه ج تحلیل قاومی پشاتون    م لوم است که پشتون
هاست. ب ا بر این، آن افراد ج اقوام ض یف که م لوم نیست چاه کساانی   
بوده اند، در م ده ی اقوامی تحلیل رفته اند که در نهایت پشتون خوانده 

 می شوند. 
محمود هوتهی، یک پشتون س ی بود. می دانید که فتح ایاران ا  ساوی   

ان یهای ا  بادترین حاکمیات هاای تشای ه، یاا شای ه ی        پشتون ها با پایا 
صفوی به همراه بود؛ هرچ د باه قاول فریادجن اسالام نیاا)مولف کتااب       
تاریخ ایران( مدت آن خوشتختی مردم ایاران، خیلای کام باود، اماا بار       
 اسا  ستیزی شهل گرفته بود که ستم شی ه بر س ی نیز شمرده می شد. 

با فتاوای   سا ددهار، میرجیس خان را موتور می ج ایات صفویان در ک 
علمای عربساتان برگاردد ج دماار ا  رج گاار شای یان مت صاب صافوی        

 درآجرد. 
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فیاای جهاان ساوم،    در ت قید قارن بیسات ج یاک، باه خصاوص در جغرا     
دریچه ی یک مت صب، مای تواناد باه قرجنای سارایت      رسوب ذه ی ا  

 م م اصر در آن ها نامفهوم بود. ک د که ناسیونالیس
هوتهی را متهم مای   سید استحاله شده با فار   ده گی مح ، محمود

ا ج اجادادش اسات د،   که ادعا کرده اسات آبا   یاهل بیتعلیه ک د که چرا 
نمی دانم موجه می دانید یا نه که تا چاه  ماانی ریشاه     ؟قیام کرده است

باه یاک ماوردی برسا د      های جهالت ای ان را پی گیری ک یم تا حداقل
که ق اعت اهل فره   ج خرد را حاصل ک  د. اتهام به انو یر حهمتیاار  
را به خود ج اعضای حزبغ جاگذار می کا م تاا پاساخ یاک جابساته ی      

 دیگر را بده د که با ت صب شی ه، دامن اهل س ت را گرفته است. 

قاوم   خود ساتب بیاداری ج بصایرت    ءامیدجارم این نوشته بتواند به نوبه»
نویب ج مسلمان پشتون ج سایر اقاوام شاود، تاا درک ک  اد کاه ادعاای       

حقیقای ج   ءها ج ن ادها ج ججود قوم خاالص ج یاک پارچاه   جدایی خون
شان را بر اقوام دیگر تحمیل ءکه  بان، فره   ج سلطه -برتر ا  دیگران

 هاا  های خرافی جوام  بدجی است که تاریخ مصرف آن ا  باجر -ک  د
کاه   بال  ،خاورد است ج نه ت ها به درد انسان متمدن امرج ی نمای گذشته

 ،ک د. در حال حاضر ماردم افغانساتان  پیهر سلامت جام ه را مسموم می
هاای  تتارگرایی هسات د کاه ا  ساوی قادرت     ءمسموم همین سم کش ده

ماورد   ،بصیرت ج مزدجرعلتان خائن ج رجش فهران بیخارجی ج فرصت
 «ی.خواهی ج دموکراسنام عدالتگیرد، آن هم بهمیسوء استفاده قرار 

بلی، به این قیا ، یک نمونه اش نویس ده ی سطور باشست. به مصدا  
ایرانی، مرد حسابی! مردم ما که در تمام انوار بلا، درد مشاترک دارناد،   
چه نیا  دارند به نام رجایت ج ادعا، چ د رن  شوند؟ در کواای تااریخ   

ت هاای قاومی چ اانی کاه در ایاران م ماول اسات،        افغانستان، نفی هوی
 مست د می شود؟
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را یااک « پشااتون هااای عاارب تتااار ا  نساال امامااان شاای ه »اگاار کتاااب 
گردآجری بی شرمانه ندانیم، همین اک اون، ساتیز قاومی باه خااعر نفای       

که یا در شاورای  پشتون ها، به عمده ترین کار افغان ستیزانی متدل شده 
ن خراسانیان ج یا در تهایا، مسااجد ج مراکاز شای ی    تاجهان، یا در انوم

 برنامه ریزی می ک  د. ،افغانستان نشسته اند ج به نف  بیگانه گان
قدرت هاای خاارجی، فرصات علتاان خاائن ج      »بلی، ما موافت استیم که 

، «رجش فهران بی بصیرت ج مزدجر، مورد سوء استفاده قارار مای گیرناد   
ماا هماه   »ج « تار ا  نسل امامان شی هپشتون های عرب ت» یرا کتتی چون 

 را م تشر می ک  د. « افغان نیستیم!
مردم ما به اشک تمساح ضرجرت ندارند ج نه دایه ی مهربان تر ا  ماادر  
خواسته اند. آنان در کشوری کاه میاراث سیاسای قاوم ج بزرگاان شاان       
است، ا  هزاران مهتب تاا صادها پوه تاون، مراکاز علمای تاا نشاریات        

گانه کاه  فره گی، آن قدر مصلح دارند که بی نیا  ا  یک بی گسترده ی
ک  اد.  مای  ، برای شان تاریخ ج اصالت را تتیین ه و  خودش را نش اخته

   مردم ماا بیادار اسات د ج اجاا ه نمای ده اد افغانیات، ساقوط ک اد. چاه           
 میلیونی اند. )افغان(بیداری ای بیشتر ا  این که حامیان هویت ملی

امیادجارم ایان   احترامای کاه باه ماا گذاشاته اند)     در همان اقتتا ، به تت  
خود ستب بیداری ج بصیرت قوم نویب ج مسالمان   ءنوشته بتواند به نوبه

... شود( محترمانه می گوییم بلی، برخلاف محتوای یاک جُ ا    پشتون
بی سر ج ته که در آن اصرار می ک  د برداران قوم نویب ج مسلمان شان 

لطفاً به آن چه عمل ک ید کاه خودتاان   یهود است د، ارجار می دهیم که 
هاا ج ن ادهاا ج ججاود    ادعای جدایی خاون »دانسته یا نادانسته می گوید: 

که  بان، فره ا    -حقیقی ج برتر ا  دیگران ءقوم خالص ج یک پارچه
های خرافی جواما    ا  باجر -شان را بر اقوام دیگر تحمیل ک  دءج سلطه

ت ج ناه ت هاا باه درد انساان     اسبدجی است که تاریخ مصرف آن گذشته
کاه پیهار سالامت جام اه را مساموم       بال  ،خاورد متمدن امارج ی نمای  
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 ءک د. در حاال حاضار ماردم افغانساتان مساموم هماین سام کشا ده        می
علتان خاائن  های خارجی ج فرصتتتارگرایی هست د که ا  سوی قدرت

آن گیرد، مورد سوء استفاده قرار می ،بصیرت ج مزدجرج رجش فهران بی
 «ی.خواهی ج دموکراسنام عدالتهم به

م تشر کرده اند، باه خیاالم    ،در تمام کتاب هایی که جهت تحمیت مردم
باجر »هرا  ا  با خوانی قومی خودشان، به اعترافاتی م ور می شود که 

 می دان د.« های خرافی جوام  بدجی
، اشاتار  «پشاتون هاای عارب تتاار ا  نسال اماماان شای ه       »سراسر کتااب  

 وعاتی ست که با اقتتا  باش ا  همان کتاب، باعل می شوند.موض
سات.  رجری ، یاادآجری یاک بحاث ف ای نیاز ضا      قتل ا  پایان این ت قید

برخلاف باجر های عام، تاریخ نویسی در افغانستان در حاالی کاه شااهد    
 نتوده است.  ،حضور مقتدر پشتون ها استیم، هرگز به نف  این قوم

ای مذموم، باه هماان میزانای کاه اصاول افغاان ج       با ت میم باستانگرایی ه
افغانستان را گم کرده اند، با کشتی سواری آریایی ج رجایی، باه قادری   

 ابهام آفریده اند که رشته ی حقیقت نیز را گم کرده اند.
اگر فرصت یافتم با یک عرح نو، پیش هاد می ک م تاریخ افغانستان را ا  

بتخش د. امتیا  چ این نگارشای در    مان ک ونی به گذشته، عمت تاریخی 
جاق یت سیاسی ک ونی ما بی نیا  این است که افزجن بر تتیین اصالت ها، 

نام های غیره، به بُن  ریشه می رسد. ت میم چ ین ذه یتی، به راحتی به  به
جقایه ی ملی کمک می ک د. آن چه بیشتر باعث دشواری هاای ک اونی   

متااداء ا  یااک جااای کاااملاً سیاسای ج فره گاای مااا شااده اساات، ت یااین  
که ب داً باا آریاایی گرایای، ماتهم تار مای       است هزار سال(  5111متهم)

شود. چ ین ابهامی نور ت قیداتی را جس ت می بخشد که در  مان تقابال  
     با توده هاای عاام ماردم، ا  ساطح ساواد آناان بل ادتر مای رجد ج فقا           

 نخته گان می توان د تحت تاثیر آن ها قرار نگیرند. 
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 کاه  است هاآن خود هءحتیتی، اظهارات ج عقیداستدشل عتدالحیعتت »
 تتاار هاای   باه  قاع یات  باا  را خود ج کرده بیان هاپشتون تاریخ، عول در

 نسال  انادر  نسال  که هاآن هاینامهشوره. اندکرده اعلام م تسب مذکور
 گاواهی  ج شاده  ثتات  تااریخی  کتاب  در اند،کرده ارائه کتتی ج شفاهی
هاا. لایهن   تتااری پشاتون  تتااری ج عارب  ائیلیاسار  ادعای بر است مست د

گاان پشاتون ج   ه آجر است که چرا برخای نویسا دگان ج فرهیختا   ت وب
 حقاایت پایغ گفتاه را افساانه ج غیار      ،های اخیرحتی غیر پشتون در دهه

هاا ج  هاا باه داساتان   نا اد سااختن پشاتون   علمی خواناده ج بارای آریاایی   
شاوند. متسسافانه ایان    نام علام متوسال مای    های ه دی ج یونانی بهافسانه
کاه مغرضاانه ج در برخای ماوارد ناآگاهاناه       ها صادقانه نتوده، بال تلاش

علامه  ءگیرد. در این رابطه کافی ست که به برخورد دجگانهصورت می
 «ت.ها استتاری پشتونحتیتی توجه ک یم که م ادی آریاییعتدالحی

همین اقتتا ، نظر مارا تاییاد مای ک اد کاه اشاتتاهات عمات تااریخی ج         
است تاج ا  رجایت ج افسانه، بدجن این کاه ار ش آن هاا را در رجشا ایی    

تا حتای نویسا ده  نویسا ده گاان     تاریخ تتیین ک  د، جای خالی گذاشته 
مغرس باش، پشتون ها را در حالی عربی ج یهودی بسا ند که نمی توان د 

قادر نیست د علاقه ی آن همه عرب ج یهود به پشتون باودن را تحلیال    ج 
 ک  د.  

پشتون ج  ءجاژهنظریات فو  که متت ی بر تطتیت اجتاری نام جاژه ج جای»
ج هاای پااکتویس ج پااکتوا در تااریخ هارجدت ج پههاات      پشاتو بار جاژه  

 ت:به دشیل مختلف مردجد اس ،باشدجیدی می
هاای  هاسات ج ضا ف  ها ج قصاه ی بر افسانهتاریخ هرجدت خود متت  -7

شاود.  داری در آن مشااهده مای    یادی ا  نظار دقات، صاحت ج امانات    
ع اوان   اج را به یهی ا  مورخان یونانی م اصر هرجدت، اصلاً« توسیدید»

پاردا   اج را افساانه  ،فیلسوف نامدار یونانی ،مورخ قتول نداشت ج ارسطو
 «کرد.خطاب می
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 «اجگاناا » ءجاژه ،«ب ان بریهات سامهیتا »م ه دی همچ ین در کتاب م و»
(Avagana)  هیاون   مناا ه  ائار چی ای با    ءدر سفرنامه« اپوکین» ءج جاژه

تسااان  را برخاای محققااین مان ااد جارتااان گریگوریااان، مااری لااوئیس  
« افغاان » ءصدیت فره   باا جاژه  محمد کلیفورد، عتدالحی حتیتی ج میر

اند. قابل ذکر است که این مطابقات  هرا پذیرفتتطتیت داده ج یا تطتیت آن
جاق یت تاریخی آن باه   ؛بیشتر مت ی بر احتمال ج شاید ج باید است ،دادن

 «ت.اثتات نرسیده ج مت ای علمی آن استدشل نشده اس

همین که مسئله در چوکات علمی مطارح مای شاود، باا م طات بادتر ا        
، تطاور  باان،   به ماست مالی رج می آرجناد. بلای  « احتمال، شاید ج باید»

یک اصل پذیرفته شده است. آن چه به نام افغان می ش اسیم، بیشتر پس 
 ا  پذیرش فره   عربی می باشد. 

م طقی نیست که پشتون ها با آن همه عول ج تفصیل تاریخی ج جغرافیاا  
های مشهوری که افازجن بار پشاتونخوا، افغانساتان را نیاز جازء آن مای        

نا ل شاده باشا د. قادمت آناان در چ اد      شمارند، جدا ا  بقیه ی جهان، 
عتقه ی تاریخی که با لحاظ فره گی تتیین می شود، نام آنان را باه تتا    
 بان های رایج، دگرگون ساخته اسات. هماین اک اون هویات سیاسای       
ملی ما در  بان هایی که تفاجت فاحغ آجایی با  بان عرب دارند، ماثلاً  

ود. ب اا بار ایان، اگار در     ( خواناده مای شا   Afghanدر انگلیسی، افگاان) 
گذشته در  بان های چی ای ج ه ادی آپاوکین ج آجاگاناه شا اخته شاده       
است، برای یک باسواد اهل م طت، هیچ شتهه ای نمی گذارد کاه بلای،   

 افغان، یک نام قدیمی چ د هزار ساله می باشد. 
های مختلف یک قوم اسات کاه   نام ،پشتون، پتان، پتهان، افغان ج اجغان»

هاای پایغ   هاای افغانساتان ج پاکساتان ا  قارن     عماده در کشاور  عور به
دان اد ج باا   ک  د. آنان که پشتون ج افغان را یهی نمیتاک ون  ندگی می

افغان را نام تمام اقاوام افغانساتان ج پشاتون را یاک      ،گیه ت ریف ساخت
 «ل.اند ج یا جاهیا مغرس ،ک  دقوم خاص قلمداد می
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ف مغرس یا جاهل، شامل حال نویس ده یا با آن چه نمونه آجردم، اجصا
نویس ده گان اقتتا  باش می شود یا شامل حال اکثریت مردم افغانستان؟ 
    مردم ماا مای دان اد افغاان، هویات سیاسای شاان اسات کاه در آخارین           
نمونه ی سول رسمی)تذکره ی الهترجنیک( در ک ار ناام قاومی آجرده   

 می شود، نه به جای آن.
، چ انی که ا  «ن های عرب تتار ا  نسل امامان شی هپشتو»در تمام کتاب 

نام آن پیداست، س ی کرده اند با بی خاصایت سااختن قاوم پشاتون در     
قتایل، کلیت آن را کتمان ک  د، اما با همان آلزایمر خاص که نموناه ی  

آجرده باودم، هماه   « ما همه افغان نیساتیم! »سخیف دیگرش را در کتاب 
ناخودآگاه پشتون ها را در مقامی تاییاد مای    چیز را فراموش می ک  د ج

ک  د که هست د)یک قوم بزرم، اصیل، نویب، تاریخ سا ، باا پیشای ه ج   
 اکثریت مردم افغانستان(. 

ی مت اا ر اسات؛   پوشیده نیست که برداشت های رجایی، یک بحث خیل
ج ته های رن  آمیزی فره گی، ماهیات ادبای ج تشاریح     یرا رجایت با 

نه محتوا، بیشتر با صیغه ای است مال می شود که بسیار باا سا د ج   گفتار، 
 م یار های علمی، سر ج کار ندارد.

هاا تاای دیگار تقسایم مای      می دانید که در فرقه ی شی ه که خود به ده 
ایدیالوژی شامرده مای شاود ج قتاول آن، بیشاتر باه        ءجز ،شود، رجایت

  نوعی ست که با باجر های دی ی،  نده گی می ک یم.
بر اسا  رجایت، حرمت ج احترام، جای س د را می گیرند. ی  ای قتاول   
رجایی موضوعات، ناه باه م  ای تاییاد تااریخ، بال بیشاتر باا ج تاه هاای           
صوری، افاده می شود. ا  جمله ی ت قیدات بی شمار بر جشیت فقیاه در  

، چه به قدسیت رهتر ماذهتی انوامیاده  ایران، یهی هم این است که آن 
ج اسا  قرآنی ندارد ج بیشتر رجایای مای باشاد. در جیهای پیادیای      پایه 

 دری می خوانیم:
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ست)به صورت سخن، نوشتار، داستانی در یک قالب ساختار ا ،رجایت»
مدیوتری، عهاسی یا تئاتر( که سهانسی ا  لم، تلویزیون، با ی کسرجد، ف

 د.ک ی را توصیف مییی یا غیر قصهییک رخداد قصه

جاق ای نمایانااده   ،تخیلای سات کاه در جهاان خاود      ءجردهآفار  ،داساتان 
ممهان اسات باه ع اوان مترادفای بارای رجایات        ، داستانهء جاژ شود.می

 هایسهانس به ارجاعی هءتواند به ع وان کلماستفاده شود. همچ ین می
 توس  است ممهن رجایت یک. شود تلقی رجایت در شده داده توضیح

 ا  مهام  بخاغ  یک. شود نقل رتبزرم رجایت خلال در شخصیت یک
رفته برای برقراری ارتتاط  کارهای بهاست. شیوه رجایت هءشیو رجایت،

 د.نام در رجایت به ع وان یک عملهرد را رجایتگری می

بیاان در   ءتوصیف رجایت نیز جزء چهارم شیوه ج در ک ار بیان، استدشل
 نویسای قصاه  هءشایو  ،رجایت ،در ت ریف دقیت تر .شودکلام ت ریف می

 ک د.می برقرار ارتتاط خوان ده، با مستقیماً راجی آن، در که است

 ا  باه بسایاری  . آی اد مای  شماربه فره   پُراهمیت هءها یک ج تداستان
 حقیقات،  در گوی اد. مای  داساتان  ادبی، کارهای اکثر ج ه ری های کار

 است.هگرفت شهل هاداستان ا  بشریت
نویسد: استاد تحقیقات حس آگاهی می ،اجن فلانگان ا  دانشگاه دجک 
هااا باارای ده ااد کااه انسااان در تمااام فره اا  شااواهد قویاااً نشااان ماای »

ک اد. ماا   ه مای ا  نوعی فارم رجایتای اساتفاد    ،گذاری هویت خودار ش
 م! ه هستییداستان سرایان دیر

 هماان با نماایی قصاه)ی  ی یاک     ،شا اختی، رجایات  ا  دیدگاه رجایات 
 ای ا  رخدادها(ست. رخداد یا موموعه

اناد بادجن حضاور کسای کاه رجایات را نقال        برخی پ جهشگران مدعی
ها لمها ج فاما بسیاری ا  نمایغ ،رجایتی  در کار نیست( راجی ک د)ی  ی

م موشً بادجن   ،لم یرا نمایغ ج ف ؛اندنادیده گرفته شده ،در این دیدگاه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 296   استیم!« افغان»ما همه 
 

 مصطفی عمرزی

هاا دج جازء اصالی دارناد: قصاه ج      ک  اد. رجایات  گویی مای قصه ،راجی
  .«گفتمان رجایی

دیگری به این شرح برای پشاتون   ءججه تسمیه ،در کتاب حیات افغانی»
نام  ،«پشت» ،ر اسا  یک رجایت م تتر ج قابل باجرب»ج پشتو آمده است. 

جاد اعالای    ،یک م طقه در غور است که نخستین بار قایس عتدالرشاید  
 ءقوم افغان در آن ساهونت اختیاار کارد. ا  آن باه ب اد سااک ان م طقاه       

نامیده شد. به « پشتو»شان هم شهرت یافت د ج  بان« پشتون»به نام « پشت»
ه م سوب است که م  ای آن تده است. ب« پشته»به « پشتون»عتارت دیگر 

ها( در م اعت کوهساتانی مان اد غاورات،    )پشتونکه این مردم خاعر این
 ءبا تصارف کام لفظای در جاژه    کردند،لیمان غر یا کسی،  ندگی میس
 «کوهستانی اسات.  ،م  ای پشتون ،این بر پشتون نامیده شدند. ب ا ،«پشته»

 (787 حیات خان، )محمد
بر اسا  ت ریف رجایت، می بی یم که قصه بافی در تورایخی کاه کمتار   
ا  رجایت نیست د، بیشتر به م  ی تزئین فره گی، باه کاار رفتاه اسات. در     
نمونه های  یاد مث اوی هفتااد مان کاغاذ فارسای، ماثلًا در شااه امه هاا         
جزییاتی مرقوم اند که تایید حتی یک کلمه ی آن هاا غیار م طقای مای     

ستان های دیو ج پاری، مغا لاه، فاتح ج لشهرکشای شااه امه هاا       باشد. دا
 پیغ ا  این که تاریخ باش د، آرایه هایی جهت جلب خوان ده اند. 

متاسفانه در تاریخ نویسای افغانساتان، ایاران ج تاجهساتان، در برداشات      
به ابهام انوامیده است. ب ا بر ایان،   ،های پان ها، خل  مست دات تاریخی

میلان به رجایت، گاه جاق یت هاایی را مصاادره مای ک اد      ت قید آن ها با
 که ا  قدیم تا ک ون برجا مانده اند. 

در مورد افغان ج پشتون، اگر افساانه پاردا ی هاای شاوره یای را م فای       
تاا   -پیغ ا  حضور اعاراب  -ک یم، می بی یم که جاق یت های مست د آن

 فرج می رجند.  ،عمت تاریخ
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پشتون های عارب تتاار ا  نسال اماماان     »تاب نویس ده یا نویس ده گان ک
، چ انی که در چ ین موموعه نوشاته هاای ضاد ج نقای  م ماول      «شی ه

است، پاسخ نمی ده د مردمی به شهرت افغان، چارا باا انتسااب باه تداه،      
خیلی  جد ا  نام افغان افتیده اند؟ به گواهی تاریخ، آنان بااشخره پاایین   

نه فق  بر میلیون ها تن حهم رانده  آمده اند ج در یک م طقه ی بزرم،
اند، بل ا  ه د تا آمو ج ا  کشمیر تا اصفهان تاریخ سا ی کرده اند. اگر 
م طت انتساب آنان به تده را درست بشماریم که ناگزیر  ماانی اهال تداه    
بوده اند)تحلیل مصاتاح  اده( باا فارجد در  ماین هاای هماوار ج کساب        

ه  مین، شهر ج سیاست مای داشات د.   قدرت، حاش باید نام های م سوب ب
یادم نرجد که نویس ده  نویس ده گان مغرس، پس ا  م  ی پشت به تداه،  
پشتون ها را کوهستانی م رفی می ک  د. التته تفاجت ارتفاعاات، خااکی   

 ج س گی بودن تده ها ج کوه ها را کودکان نیز می دان د.   

ها های آن یرموموعه متشهل ا  سه قتیلۀ بزرم دیگر ج ،«متی» ءقتیله»
ت هاا  ناه  ،باشاد. ایان قتیلاه   های غلزجی)غلوی(، سرجانی ج لودی مینامبه

 ماوارد  جاز  -کاه هویات تتااری خاود را     بال  ،هویت مذهتی ج فره گی
 شااه  سایّد  نامۀ شوره اسا  بر متی قتیلۀ. است داده دست ا  نیز -خاص
 علیاه  صااد   ج فار  اماام  نسال  ا  شاان،  جد( سرمست سیّد علی)حسین
 «هست د. السلام

به دنتال این پرسغ که چرا این همه تغییراتی رجنما شده اند کاه ب ضای   
قتایل، بدجن کمترین ذه یات یهاودی ج عربای، پشاتون بمان اد، باه ایان        
حقیقت ارجار می دهم که در تتلیغات م فی، هر چیزی به کار می آید؛ 

ن ش اسای، باساتان   اما در تاریخ دنیا، هیچ تغییری بی تحلیل فره گی،  با
 ش اسی، مست د ج علمی، پذیرفته نمی شود.

همین اک ون که این سطور را می نویسم، کار قلم من که یک فره گای  
پشتون استم، در گونه ای ا  عتی ی ترین استحاله ی بشاری،  باان پشاتو    
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نیست، اما  بان دری نیاز باا ماهیات ترکیتای، باه خلا  پدیاده ی هاای         
 ی ماند.سیاسی، ادبی ج بشری م

لیال م طقای   در کشور ما، باجر های اسلامی ا  هزار سال بادین ساو، تح  
افغانی با ده ها قوم ج  باان، تحلیال انساانی تارین     اعتقادات هست د. ت ور 

، شااید یاک   هاگر مرا پشاتون دری  باان سااخت   مزاججت هایی ست که 
کاه  سید شی ه را بیغ ا  همه هزاره ساخته باشد. در چ ین حقایقی ست 

تحلیل فره گی،  بان ش اسی، باستان ش اسی، مست د ج علمی رجنماا مای   
 شود.

اصرار مداجم کاه یاک بخاغ م از ، محتارم ج بازرم کشاور ماا)قوم         
پشتون( در حالی که مسلمان ترین ب ده گان خدای د ج با فرسخ ها فاصله 
ا  اصالت های یهودی،  بان ج فره   موازا دارناد، اگار فاقاد ع اصار      

طقی باشد، عاری ا  غیر اخلاقی ترین نور برخورد نیسات کاه   تحلیل م 
در هرج ج مرج ک ونی، شماری ا  مزدجرترین جابساته گاان بیگاناه، راه    

 انداخته اند تا خانه ی مشترک ما را خراب ک  د.
 ت اجتماعی که یهی را باه نفا  دیگار   دان کردن ستیز قومی به نام عدال

ج آن حساب می شود، بل خوب ست ج نه جزتض یف ک  د، نه فره گی 
 ترین نام آن، حربه ی سیاسی شمرده می شود. 

ما ا  تمام داعیه های قومی که م طقی ج باعث تامین اجلویت های انسانی 
 باش د، حمایت می ک یم، اما نه به قیمت نفی خود ما.  
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 «عمرزی»معرفی مصطفی  -
 پ جهشگر ج رج نامه نگار()نویس ده،  -
 در کابل. ش7962عقرب سال  2متولد  -
 .ش7918در سال « لیسه ی عالی استقلال»فارن ا   -
ژجرناالیزم   پېهنځى  «رادیو ج تلویزیاون »بخغ فارن به سویه ی دیدلوم ا   -

 .ش7982پوه تون کابل در سال 
ا  پارجژه هاای آمو شای    « گزارشاگر انتخاباات  »دارنده ی گواهی اماه ی   -

 .BBCشتهه ی جهانی 

 توربیات کاری:
عضو شورای مرکزی، گزارشگر، خترنگاار، رج ناماه نگاار، مادیر مساوجل نشاریه،       
همهار قلمی، مصحح، نویس ده، تهیه ک  ده، کارگردان، مساوجل ار یاابی نشارات،    

در نهااد هاا ج   ج همهاار رساانه یای    جاحد فره گی مسوجل  ،مسوجل عرح ج ار یابی
اتحادیااه ی ملاای »، «اتحادیااه ی ملاای ژجرنالیسااتان افغانسااتان »رسااانه هااایی چااون  

 ،«انومان شااعران ج نویسا ده گاان افغانساتان     »، «ژجرنالیستان ج خترنگاران افغانستان
ب یااان »فصاال امه ی  ،«باااختر»، رادیااو ج تلویزیااون «7»، تلویزیااون«قلاام»هفتااه نامااه ی 

، مولااه ی «ساارخ »رج نامااه ی  )م تشااره در جمهااوری اساالامی ایااران(،« اندیشاای
)م تشره در آسترالیا(، رج نامه ی  «گاه امه ی باختر» ،«تحریک»، گاه امه ی «اجرب د»
دعاوت  »، جب ساایت  «افغانساتان  ټهل»، جب سایت «افغان ټهل»جب سایت  ،«هیواد»

، جب سایت «حقیقت»، جب سایت «رجهی»، جب سایت «تاند»، جب سایت «24میدیا 
، «نان »، جب ساایت  «لر اج بار »، جب سایت «سمسور»، جب سایت «دانش امه ی افغان»

ج تیم انتخابااتی   «آمو فلم»جاحد تولید  ،«کتابتون»، جب سایت «ڼېهخبرپا»جب سایت 
 .به رهتری محمد ح یف اتمر« صلح ج اعتدال»

 فره گی -آفری غ های کاری
 برنامه ها ج فلم های مست د تلویزیونی:    

 74«: بااختر »در تلویزیون « یک سده فرا  ج نشیب» برنامه ی مست د تاریخی -7
 دقیقه یی. 24قسمت 
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قسامت   78«: بااختر »در تلویزیون « آیی ه ی تاریخ»برنامه ی مست د تاریخی  -2
 دقیقه یی. 24

 دقیقه یی.  24قسمت  21«: باختر»در تلویزیون « نای»برنامه ی مست د ادبی  -9
 دقیقه.   24«: باختر»در تلویزیون « سرعان 26»فلم مست د  -4
)پیرامون  نده گی مرحاوم فقیار فارج ی( در    « پ جاک کوهسار»فلم مست د  -5

 دقیقه. 41«: باختر»تلویزیون 
 تخلیقات:

 م تشر شده است. -صحتت های مغاره نشی ان )ع زی( -7
 م تشر شده است. -اجتماعی( -افغانستان ج با ار آ اد )سیاسی -2
 مر  ج بوم )تاریخی(. -9
 م تشر شده است. -چهار یادجاره )م رفی چهار فره گی افغان( -4
 سخن در سخن )م رفی کتاب ها(. -5
تاا   م7311یک قرن در تاریخ ج افسانه )تاریخ تحلیلی ج شفاهی افغانستان ا  -6

 م تشر شده است. -(م2111
 م تشر شده است. -افغان امه )مشاهیر افغان( -1
 م تشر شده است.  -پشتون ها )تحلیلی( -8
 رسانه ها، مدیریت ج نوسان ها )رسانه یی(. -3

 اجتماعی(. -در هرج ج مرج  یستن )سیاسی -71
 تاریخ عمیت )ع زی(. -77
اندیشااه در بسااتر سیاساات ج اجتمااار )مقاااشت م تشااره در رج نامااه ی      -72

 م تشر شده است. -سرخ (
 م تشر شده است. -تحلیلی( -با  بان دری )تحقیقی -79
 رج گار )نوستال ی(. -74
 پاسخ )جاک غ ها(. -75
 تامل ج ت امل فره گی )فره گی(. -76
 ارتوار ج مرتو  )انتقادی(. -71
 سیر فره گی )فره گی(. -78
 پی آمد تصویر )فلم ج سی ما(. -73
 در م ظر بیگانه )تحلیلی(. -21
 ذه یت مت ا ر )ابرا  نظر(. -27
 ین )موموعه نوشته های م تشره در موله ی اجرب د(.افغان  م -22
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 در محور ب یان اندیشی )با نگری ج تدقیت تاریخ(.  -29
سمتی ج ستمی )تتیین گرایغ های م حرف قاومی ج رجحانیات مازدجر ج     -24

 عقب گرا(.
 افغان ها )در  می ه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی ج فره گی(. -25
 فساد نزدیک )تتیین  می ه ی ایرانی(. -26
 استیم! )ضد افغان ستیزان(. « افغان»ما همه  -21

 جزجه ها:
 به رن  آبی ) نده گی شهید می ا(. -7
مردی ا  سر مین آ اده گان ) نده گی ج برنامه ی انتخاباتی محمد شفیت  -2

 گل آقا شیر ی(.
 ) نده گی ج برنامه ی انتخاباتی محمد نادر ن یم(.« ن یم»محمد نادر  -9

 تالیفات:
تااا  ش7921افغانااان )فلاام ه ااری ساای مایی افغانسااتان ا  ه اار در ساای مای  -7

 م تشر شده است. -امرج (
 دُر دری )پیشی ه ج مقال  بان دری(.  -2

 گردآجری ها:
 م تشر شده است. - مانی که مفاخر ناچیز می شوند )ت قید تاریخی( -7
 م تشر شده است. -حقیقت خورشید )پیرامون کلمات افغان ج افغانستان( -2
 (. در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی ج ستیز قومی -9
 )اهل س ت در جمهوری اسلامی ایران(. در متن مدعا -4
م تشار شاده    -نگرش نو بر شاه امه ج فردجسی )ت قید فردجسای ج شااه امه(   -5

 است.
 م تشر شده است. -مُ ح ی تاریخ )ت قید کورجش ج سلسله ی هخام شی( -6
 م تشر شده است. -پدیده ی آریایی( آریاییسم )ت قید -1
 م تشر شده است. -پور خِرد )م رفی  نده یاد استاد ناصر پورپیرار(  -8
 م تشر شده است. - بان دری ج جی ه گی های آن(پیرامون دری افغانی ) -3

م تشار شاده    -آیین های سخیف )ت قید ادیان  ردشتی، مزدکی ج مانوی( -71
 است.

 کارنامه ی مصطفی عمر ی(.کتاب من )پیرامون  نده گی ج  -77
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 پ دار ستمی )ت قید ج بررسی پدیده ی م رجف به ستمی(. -72
 م تشر شده است. -آرکاییسم )ت قید باستانگرایی( -79
 م  ی )گزیده هایی ا  سخ ان اندیشم دان(. -74
 محوعه ی سیاه )تتیین ج بررسی فارسیسم(. -75
 رسالت ملی )کارنامه ی محمد عار  بزگر(. -76
تصاجیر افغانستان، افغان ها ج انگلایس  افغان ها ج انگلیس ها )موموعه ی  -71

 (.73ها در قرن 
 رنسانس افغانستان )عمران افغانستان در سه سده ی پسین(. -78
 افغان ها قتل  ا  ج   )سیمای  نده گی مدنی ملت افغان(. -73
صلح ج اعتدال )موموعه ی نوشته ها ج ترجمه های مصطفی عمار ی در   -21

 نتخاباتی صلح ج اعتدال به رهتری محمد ح یف اتمر(.تیم ا
 فاج ه ی سقوی دجم )سیمای بدترین تاریخ افغانستان(. -27
 اتحاد شورجی در افغانستان )تواج ، ج  ، ج ایت ج فرار(. -22
 قترستان امدراتوری ها )تاریخ افغانستان در کارتون ها(. -29
 ف غ ی(.چهره های سیاسی افغان )ا  میرجیس هوتهی تا محمد اشر -24

 ترجمه ها:
م تشار   -«یاون »تا حصار پ تاگون )سفرنامه ی جاشا گتن(: محماد اساماعیل     -7

 شده است.
 م تشر شده است.  -«یون»رسانه های ک ونی افغانی: محمد اسماعیل  -2
 م تشر شده است. -«یون»ساختار ه دسی ش ر پشتو: محمد اسماعیل  -9
 -«یاون »انگیزه های فرار نخته گان حرفه یی ا  افغانستان: محماد اساماعیل    -4

 م تشر شده است. 
 -«یون»تخت دهلی را فراموش می ک م )سفرنامه ی ه د(: محمد اسماعیل  -5

 م تشر شده است.
 م تشر شده است. -«یون»افغانستان در پیچ ج خم سیاست: محمد اسماعیل  -6
 م تشر شده است. -«یون»حمد اسماعیل اگر جهانیان شهست بخورند؟: م -1
 م تشر شده است. -«یون»درست نویسی پشتو: محمد اسماعیل  -8
 م تشر شده است.   -«یون»فقر فره گی: محمد اسماعیل  -3

م تشار شاده    -«یون»در قلب کرملین )سفرنامه ی مسهو(: محمد اسماعیل  -71
 است. 
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، «د افغانساتان ملای تحریاک   »در اختیاار   -«تحریک ملی افغانساتان »مشی  -77
 قرار داده شده است.

اختیاار رجناد ملای جواناان     »در  -«رجناد ملای جواناان افغاان    »اساس امه ی  -72
 ، قرار داده شده است. «افغان

در اختیار این نهاد، قارار   -«انومن پیشرفت ج رفاه  نان افغان»اساس امه ی  -79
 ت.داده شده اس

در اختیار این حزب، قارار   -«حزب حرکت مردمی افغانستان»اساس امه ی  -74
 داده شده است.

در اختیار این حزب، قارار   -«حزب حرکت مردمی افغانستان»مرام امه ی  -75
 داده شده است.

 «.یون»ناگفته های ارم: محمد اسماعیل  -76

 مه هاهمهاری های فره گی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها ج برنا
 کتاب ها ج نشریات: 

تحقیقای پیراماون ساوابت    »، )موموعاه ی داساتان هاای دری(    «سایه باان بای ساایه   »
پا جاک؛  ناده ی   »، «پشتونساتان »، «تاریخی ج موقف حقوقی قرارداد ج خ  دیورند

 ناده گای امیار    »، «حهمیات انگلایس در سیساتان   »، «م اار نواات  »، «جاجیدان است
ج  )راج  به احمد یاسین ساالک قاادری(  « پیرج ی» ،«جلد اجل -دجست محمد خان

 )موموعه ی ش ر دری(.« خانقاه عشت»
 فلم ها ج برنامه های تلویزیونی:

« با تاب اعتماد ماردم »، «همتا»)برنامه ی تاریخی(، برنامه ی اجتماعی « مست د باختر»
 )مست د  نده گی شهید عتدالحت(.« شهید ملت»)سلسله ی انتخاباتی( ج 

  مدنی:  -ت فره گیتاییدا
 ش.7982پوه تون کابل در سال « مژجرنالیز پهنځىی»ستایش امه ی  -
 ش.7986در سال « موم  صلح افغانستان»ستایش امه ی  -
 ش.7939در سال « شورای ژجرنالیستان افغانستان»ستایش امه ی  -
 ش.7936در سال « مشرانو جرگه ی افغانستان»ستایش امه ی  -
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ستتی  تتاتام  تی گ یتد     ااگر از یک برادر تاجک تبعه ی افغانستان، بپرسند کی 
 «تاجک استم!»نای گ ید  «افغان استم!»

ستتی  یعنتی نلتن تی ا     ا، بپرستند کتی   اگر از یک برادر چچن تبعه ی روستهه 
 «استم! چچن»نای گ ید «  ن روس استم!»گ ید چهست  تتاام  ی 

 تن  »ستی  تتاام  تی گ یتد   ااگر از یک برادر عرب تبعه ی ا ریکا، بپرسند کی 
 «عرب استم!»نای گ ید « ا ریکایی استم!

بنا بر این، ه یت های سهاسی،   لفه های   ی اند. در جهتان  تا، کلت ر هتای     
زیادی وج د دارند که به نام یک ق م یا تتی یک شخص اند؛ ا تا ایتن  ست، ه،    

 نای ش د. ها باعث ستر ه یت های درونی)ق  ی( آن 
ه یت   ی افغان با دیرینه گی دو هزار سال، از قدیم ترین نتام هتای تتاریخی    

 است. این نام، بی ههچ ت جهه صرفی با نام کدام ق م دیگر، در شش صتد  کل ر 
تاریخ سهاسی دارد. افزون بر تنها ان، هفاز هند تا آ   و از کلاهر تا اص سال اخهر،

 ردم  است. افغان ها با این شهر ، کُل این، در سه صد سال پسهن، نام پُرافتخار 
سهاسی، عارانی، رفاهی، دولتداری، تااسی، جهادی، ی هاسه صد سال کارنا ه 

اقتصادی، فرهنگی و تق قی خ یش را در جهان، ثبت کرده اند. یعنی  ردم  تا  
ههچ نا ی بهتر از   ت افغان، ندارند. این خص صهت، ت ام بتا وستعت  ق لته ی    

 بتدل ستاخته    ،تعریف  ردم  ا ، افغان ب دن را به سنت هاهله گیجه پ لهتهک
 است. 
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